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 مقدمه

  پيشگفتار

آشنايي با اديان و مذاهب مختلف، امري بوده كه از دير باز در بين محققان هر دين مهم و مرسوم 

از جايگاه )  و اسلاميهوديت، مسيحيت(اما در اين بين آشنايي با اديان توحيدي يا ابراهيمي. بوده است

           ويژه اي برخوردار است؛ چرا كه منشأ اين سه دين الهي است و جمعيت زيادي از جهان را در بر

  : سفارش مي كندكه) ص(قرآن كريم نيز به پيامبر. مي گيرند و داراي مشتركات زيادي هستند

اوةٍ سما إلِىَ كَلَالوَتاَبِ تعْلَ الكا أَهذَ قلُْ يتَّخلا يئاً وَشي ِبه ِلا نشُرْكو إِلا اللَّه دبَألاَ نع ُنكَميبننَاَ ويب ء

  ؛ 1〉بعضنُاَ بعضاً أَربابا منْ دونِ اللَّه فَإنِْ توَلَّوا فقَوُلوُا اشهْدوا بِأنََّا مسلمونَ

ما مشترك است بايستيم كه جز خدا را بياييد بر سر سخني كه ميان ما و ش! بگو اي اهل كتاب(

... نپرستيم وكسي را با او شريك نكنيم و هيچ كس از ما، ديگري را به جاي خدا، صاحب اختيار     نگيرد

اين كتاب، : تقريباً در بين همه مسيحيان كتاب مقدس يك كتاب ويژه است به اين معنا كه آنان معتقدند.)

ويسندگان هنگام نوشتن از روح خدا الهام گرفته اند، بنابراين مي متفاوت از همه كتاب ها است؛ چون ن

توان به محتواي آن اعتماد كامل داشت و در مسايل اخلاقي و معنوي، زندگي فردي و اجتماعي به آن 

براي همين، در طول دوهزار سال كه از عمر اين كتاب مي گذرد، آنان در اين باره به جاي . استناد نمود

به اين كتاب مراجعه نموده و ...  مناسب از راه هاي علمي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و يافتن راه حل

نتيجه اين كه نظريات اين كتاب، جزئي از فرهنگ غرب . دستورات آن را در زندگي خود اجرا كرده اند

  .شده است و امروزه بسياري از ارزش هاي آن مسلم و قطعي شمرده مي شود

بسياري از .  كتاب پشتوانه تاريخي ادبيات اروپايي تا قرن حاضر بوده استعلاوه بر اين ها، اين

مسيحيان بر اين باورندكه كتاب مقدس مطابق با واقع است و حتي گروهي آن را به صورت تحت اللفظي 

  .مي دانند» كلام خدا«قبول دارند و آن را

ان سرتاسر جهان حكم فرمايي خلاصه، اين كتاب به صورت مستقيم و غير مستقيم، بر زندگي مسيحي

   2.مي كند
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اين كتاب از دو قسمت تشكيل شده . اساس دين مسيحيت بر پايه كتاب مقدس بنا نهاده شده است

  .2»عهد جديد« و1»عهد قديم«.است

عهد قديم حاوي مجموعه اي ازكهن ترين كتاب هاي ديني جهان است كه از اعماق تاريخ سه هزار 

اين كتاب ها ترسيم . يشه گرفته است و تاكنون به اعتبار خود باقي مانده استو پانصد ساله قوم يهود ر

  3.كننده فرهنگ كهن قوم يهود است كه در طي قرون متمادي به زبان عبري نوشته و تدوين شده است

اصطلاح عهد قديم، برگرفته از پيماني است كه به اعتقاد يهوديان و مسيحيان در اين كتاب، خدا با 

گردن نهاده و زندگي » يهوه«در اين پيمان، بني اسرائيل بايد بر شريعت. ئيل منعقد نموده استقوم اسرا

در عوض خداوند، آنان را قوم برگزيده خود قرار داده و تحت حمايت . خود را بر اساس آن شكل دهند

و ) 12-1 : 3پيدايش(اين عهد و پيمان ابتدا با حضرت ابراهيم بسته شد. و عنايات خاصه خويش مي گيرد

  ).12-8: 3تثنيه (سپس در زمان حضرت موسي تجديد و تحكيم شد

عهد جديد نيز حاوي متون مقدس مسيحيان است؛ كه در بين تمام جوامع مسيحي، از اعتبار و 

اين متون، شالوده هويت مسيحي است و  در بردارنده اصول . مرجعيت نسبتاً بالايي برخوردار است

  .اعتقادات آنان مي باشد

عهد جديد در حقيقت شامل گزارشاتي است كه حدود دو هزار سال قبل، در مورد سرگذشت عيسي 

عهد جديد ناميده شده . مسيح، تعاليم او و چگونگي ترويج مسيحيت در دنياي آن روز، نگاشته شده است

 عيسي، با توجه به اناجيل چهارگانه از لحاظ تاريخي. است چون با عهد قديم تناسب و هماهنگي دارد

ملقب به مسيح، خود يك عبراني يهودي و تحت تعليمات يهوديان اصيل و مؤمن مانند زكرياي پيامبر، 

بنابراين كليات آن چه عيسي گفت و عمل كرد، عموماً طبق تعاليم عهد قديم بود؛ ). 2 و 1لوقا (بزرگ شد

اين عهد جديد، پيمان بر سر . تاما دوران عهد و پيمان گذشته پايان يافت و خدا عهدي ديگر با انسان بس

بايد توجه داشت كه اين نام گذاري ها توسط مسيحيان صورت پذيرفته . محبت خدا و عيسي مسيح بود

 . است» شريعت«و اصولاً يهوديان معتقدند خدا تنها يك پيمان با انسان بسته است كه همان پيمان. است
                                                 

1. Old Testament.  

2. New Testament.  
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  1.ظر آنان بي معنا خواهد بودبه قديم و جديد در ن» عهد خدا«بنابراين نام گذاري

همه مسلمانان معتقدند اين . مي باشد» قرآن«يكي ديگر ازكتاب هاي الهي جهان،كتاب مسلمانان يعني

. كتاب فرو فرستاده شده از جانب خدا است و الفاظ آن بدون هيچ تغييري نسل به نسل به ما رسيده است

 اهتمام ويژه اي به تلاوت اين كتاب وحياني دارند و مسلمانان علاوه بر توجه در معاني و آموزه هاي آن،

برخي از آموزه هاي . معتقدند تلاوت آن به تنهايي داراي ثواب آخرتي و نيز آثار و بركات دنيوي است

قرآن، با كتاب مقدس، مشترك بوده؛ به همين دليل از قديم مطالعه تطبيقي اين كتاب ها در بين اديان 

  مورد توجه بوده است؛

 از مباحث مشترك بين اين سه دين الهي كه در ايران به تازگي توجه ويژه به آن شده است، يكي

» مقايسه اي«روش. شيوه ها و روش هاي تفسير و فهم كتاب مقدس و مقايسه آن با قرآن مجيد  است

ي  در اين روش، دو يا چند موضوع كه از لحاظ ساختار. يكي از راه هاي شناخت حقايق است» تطبيقي«يا

  با  يكديگر  سنخيت  دارند ، مورد  بحث  قرار  مي گيرند ؛ تا  وجوه  اشتراك  و  اختلاف 

  .آنها مشخص شوند و برتري هاي هر يك روشن گردد

از جمله محققاني » علم التفسير«دكتر فهيم عزيز، از عالمان معاصر مسيحي، نويسنده كتاب گرانسنگ

  .اب مقدس پرداخته استاست كه به تاريخچه و شيوه هاي تفسيركت

در بخش اول به تاريخچه تفسيركتاب .  صفحه اي در چهار بخش تنظيم شده است516اين كتاب 

و در ضمن آن، مهم ترين مكاتب تفسيري كه در . مقدس از زمان پيدايش تا عصر حاضر اشاره شده است

شت، همچنين تحولات قبل از پيدايش دين مسيح بوده و تأثيري كه بر مكاتب تفسيري عهد جديدگذا

جديد تفسيري و هرمنوتيكي كه در سايه پژوهش هاي دقيق و علمي قرن نوزدهم و بيستم به وجود آمد، 

  .اشاره كرده است

بخش دوم كتاب به مباحث كلي مربوط به كتاب مقدس و تفسير آن، مانند ويژگي هاي كتاب 

  . ي، مي پردازدمقدس، زبان هايي كه در نگارش آن به كار رفته و قرائن عموم

و بخش سوم به مباحث اختصاصي كتاب مقدس و تفسير، اختصاص دارد؛ مانند پيش گويي ها، مثل 

   .ها و مكاشفات
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مانند . در بخش چهارم به بررسي گام هاي عملي اي كه در تفسير برداشته شده، پرداخته است

  ...تفسيركلامي، عرفاني، عبادي و 

پس از ترجمه، با توجه به اهميت، آثار و . ش اول كتاب استتلاش ما در اين رساله، ترجمه بخ

  : فوايدي كه براي مباحث تطبيقي برشمرده اند از جمله

   كشف نقاط قوت و ضعف؛  -1

   شناخت نقاط اشتراك و افتراق مباني و آموزه ها؛ -2

   مرزبندي دقيق اختلاف هاي مبنايي و تفاوت هاي بنايي و نقد و بررسي آنها؛  -3 

آشكار نمودن بسياري از داوري هاي ناآگاهانه و يا اتهام هاي يك سويه و متعصبانه؛ براي همين  -4

بر آن شديم كه به تطبيق مكاتب عمده تفسيري كتاب مقدس و قرآن بپردازيم و در ضمن آن با برخي از 

  .ئيمشخصيت ها و مباني تفسيري اين دو دين آشنا شده و در مواردي آنها را نقد و بررسي نما

  :در پايان ذكر چند نكته لازم است

  در  قسمت  ترجمه  پاورقي  هاي  مؤلف  در  انتهاي  متن آورده  شده است و پاورقي هاي  -1

  .    موجود در ذيل هر صفحه از مترجم است

در متن اصلي، علاوه بر نام عربي اشخاص، نام لاتين آنان نيز ذكر شده است كه از لحاظ  -2

 . نام لاتين اشخاص به پاورقي منتقل شودويرايشي صلاح ديديم،

در ترجمه عبارات كتاب مقدس، از تنها ترجمه معتبر فارسي كتاب مقدس استفاده نموده ايم  -3

كه از زبان هاي اصلي عبراني و آرامي و يوناني به فارسي ترجمه شده است وترجمه آيات قرآن كريم از 

  .رجمه شده استترجمه هاي متعدد استفاده و گاه به صورت آزاد، ت

در متن اصلي، آدرس برخي منابع اشتباه بوده كه در ترجمه بدون اين كه به آن اشتباه اشاره  -4

       . شود، تصحيح شده است

  

  طرح موضوع

از اهميت ويژه اي نزد متدينان ) تورات، انجيل و قرآن(        با توجه به اينكه تفسيركتاب هاي مقدس
 براي ارتقاي سطح كار خود به دنبال مقايسه روش هاي تفسيري دين هر دين برخوردار است و هر ديني
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ديگر مي گردد؛ لذا آشنايي با تاريخچه، اصول، مكاتب و شيوه هاي تفسيركتاب مقدس هر دين ضروري 
و شايسته است تا هر آنچه كه به عنوان برداشت ازكتاب مقدس آن دين ذكر مي شود و يا احياناً نقدي 

اهي و فهم درست صورت بپذيرد؛ زيرا اگر غير از اين باشد ضعف گوينده را مي بيان مي شود با آگ
 .رساند

 در اين راستا تطبيق روش هاي تفسيري و نيز سير تحول تفسيركتاب مقدس و قرآن مجيد ضروري 
 .مي نمايد تا با چشم باز درباره اين دوكتاب قضاوت نمود

 فهيم عزيزكه سير تحول تفسيركتاب مقدس را از نوشته» علم التفسير« براي همين بخش اول كتاب 
هاي تفسيري اشاره نموده است، ترجمه كرده ايم و پس  ابتدا تاكنون بررسي نموده و در خلال آن به شيوه

از آن  به صورت تطبيقي نگاهي به تفسير قرآن انداخته ايم تا روش هاي آن و نقاط قوت و ضعف 
  .هركدام روشن شود

  

  وعدلائل انتخاب موض

  . اهميت و ضرورت شناخت تاريخ تفسيركتاب مقدس به صورت تطبيقي و مقايسه اي-1
  . عدم نگارش كتاب مستقلي به زبان فارسي به صورت تطبيقي-2
 . رشد پژوهش هاي تفسيري در سايه شناخت و مقايسه و تطبيق-3
  

  نقد ادبيات موضوع

زبان فارسي و عربي چندين كتاب نگاشته در زمينه تاريخ تفسير قرآن آثار مستقل و غير مستقل به 
شده است اما كتابي با موضوع تاريخ تفسير عهدين به فارسي نوشته نشده و به زبان عربي چندكتاب بيشتر 

  .نيست و به صورت تطبيقي اصلاً كتابي پيدا نشد
  

  سؤال اصلي

 تطبيقي و قرآن مجيد به صورت) عهدين(چه سير تحولي در حوزه دانش تفسيري دركتاب مقدس

  وجود دارد؟
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  سؤالات فرعي

   همپوشي و چالش هاي تفسيركتاب مقدس و قرآن از نظر تاريخ تدوين چيست؟ -1

   تفسيركتاب مقدس و قرآن از چه زماني آغاز شد؟-2

   مكاتب مهم در تاريخ تفسيركتاب مقدس و قرآن مجيدكدام است؟-3

  

  مفروضات

  . نيازكتاب مقدس به تفسير و تبيين-1

  . ها و مكاتب مختلفي در تفسيركتاب مقدس و قرآن مجيد وجود دارد جريان-2

  . نياز قرآن مجيد به تفسير و توضيح-3

  

  فرضيه

  .  سير تحولي در تدوين دانش تفسير كتاب مقدس و قرآن كريم به صورت تطبيقي وجود دارد

  

  روش تحقيق

  . نوشته فهيم عزيز استعلم التفسيرروش تحقيق كتابخانه اي و بر اساس ترجمه فصل اول كتاب 

  

  سازماندهي تحقيق

بخش اول كليات است كه شامل توضيح :اين رساله در يك مقدمه و سه بخش تنظيم گشته است

بخش دوم تاريخ .برخي مفاهيم كليدي ومباحث مقدماتي است كه فهم آنها براي اين رساله ضروري است

است كه طي پنج » علم التفسير«كتاب اين بخش در واقع ترجمه بخش اول . تفسير كتاب مقدس است

بخش سوم تبيين و تحليل سير تاريخي تدوين علم تفسير دركتاب مقدس و قرآن .    فصل ارائه شده است

كريم است كه به صورت مقايسه اي و در دو فصل توضيح داده شده است؛ در فصل اول نقاط اشتراك و 

  .تاب، مورد بررسي قرار گرفته استدر فصل دوم نقاط افتراق در تاريخ تفسير اين دو ك
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 :بخش اول

 

  كليات

  

  

  مقدمه

  .در اين بخش برخي از مباحث مقدماتي و مفاهيم كليدي مطرح در اين رساله، توضيح داده  مي شود

  

        شباهت هاي كتاب مقدس و قرآن كريم

ي شوندكه از جهاتي با هم همان طوركه قبلاً بيان شد در تطبيق و مقايسه، موضوعاتي در نظرگرفته م

و قرآن ) عهد قديم و جديد(به همين منظور ابتدا، روشن نمودن شباهت هاي كتاب مقدس . سنخيت دارند

 .ضروري است

 

       شباهت در محتوا

كتاب مقدس كه از دو بخش عهد قديم و عهد جديد تشكيل شده است؛ دركنار تعاليم شاگردان و 

يمي كه كليسا وضع كرده است از منابع و اركان اصلي دين مسيحيت به و نيز تعال) ع(حواريون عيسي 

  . حساب مي آيد
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و فقها و صاحبان مذاهب از ) ع(و تعاليم ائمه معصومين ) ص(قرآن مجيد نيز دركنار سنت نبوي 

  .اركان ايمان مسلمانان شمرده مي شود

م و مسيحيت تبيين و توضيح بنابراين جا دارد برخي از مهم ترين محورهاي مشترك ميان دين اسلا

  .داده شود

هم در عهد قديم و هم در عهد . اولين نقطه مشترك ميان اين دو دين، ايمان داشتن به خدا است

براي . جديد عبارت هايي يافت مي شودكه صريحاً به وجود خداي يكتا، قادر و رحيم اذعان مي كنند

  : نمونه

  : گويدچنين مي ) ع(در سفر خروج خداوند به موسي 

تو را خدايان ديگر .من هستم يهوه، خداي تو،كه تو را از زمين مصر و از خانه غلامي بيرون آوردم«

  1».غير از من نباشد

  : خدا را چنين توصيف مي كند) ع(باز، در سفر خروج، موسي 

 يهوه، يهوه، خداي رحيم و رئوف و ديرخشم وكثير احسان و وفا؛ نگاه دارنده رحمت براي هزاران«

  2».وآمرزنده خطا و عصيان وگناه، لكن گناه را هرگز بي سزا نخواهدگذاشت

  :پولس رسول، در نامه به مؤمنان افَسَس، خدا را چنين به آنان معرفي مي كند

براي شما يك خدا، يك ايمان و يك تعميد است؟ يك خدا و پدرِ همه،كه فوق همه و در ميان «

  3».همه و در ميان همة شما است

  :پولس در نامه اول خود به مؤمنان قرُنِتس مي نويسدباز، 

پس درباره خوردن قرباني هاي بت ها، مي دانيم كه بت در جهان چيزي نيست و اين كه خدايي 

ديگر جز خداي واحد نيست؛ زيرا هرچند معبوداني هستندكه خدا خوانده مي شوند، چه درآسمان و چه 

ندان بسيار مي باشند، ليكن ما را يك خدا است؛ يعني پدركه همه در زمين، چنان كه خدايان بسيار و خداو

  4.چيز از اوست و ما براي او هستيم
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  :در مزامير داود نيز آمده
  1»تو تنها خدا هستي. زيرا كه تو بزرگ هستي وكارهاي عجيب مي كني«

 با نام در قرآن كريم هم آيات فراواني درباره يگانگي خداوند وجود دارد؛ حتي يك سوره قرآن
  :خداوند در اين سوره به پيامبر خود چنين خطاب مي كند. مي باشد» توحيد«

  دَأح اللَّه وقلُْ ه  دمالص اللَّه  َولدي َلمو دلي َلم دَا أحُكفُو كُنْ لَهي َلم؛2〉〉〉〉و    

فرزند نياورده و . ستخداست كه بي نياز از همگان ا. حقيقت اين است كه خدا يگانه است: بگو (
  .)فرزندكسي نيست و هيچ كس همتاي او نبوده است

خداوند، خالق جهان، عالم، قادر، ازلي، : هر دو دين با استناد به كتاب مقدس خود معتقدندكه: نتيجه
ولي . ابدي، خالد، حي، حساب كننده اعمال بندگان در روز قيامت و از اين دست صفات را داراست

  .ير برخي اين صفات و چگونگي ايمان داشتن به اين خدا، تفاوت هايي دارندمسيحيان در تفس
  .دومين موضوع مشترك در مسيحيت و اسلام، مسأله خلقت و خلافت انسان است

در سنت يهودي ـ مسيحي خداوند خالق انسان است و همو انسان را برگزيده ساير موجودات قرار 
 .داده است

وجودات، در عقلي است كه توان درك و فهم اشياء را دارد و در فهمي  برتري انسان نسبت به بقيه م
علاوه بر اين كه داراي زبان ناطق . است كه مي تواند خير و شرّ را بفهمد و در قلبي است كه احساس دارد

  .و اراده و اختيار است
  : در سفر پيدايش چنين آمده است

سازيم، تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما ب: و خدا گفت
پس خدا آدم را به صورت خود . و بر تمامي زمين و همه حشراتي كه زمين مي خزند، حكومت نمايد

  3.او را به صورت خدا آفريد. آفريد
  .اما انسان با اين صفات كمالي معصيت خدا را نمود و از مقام قرب الهي و خليفةاللهي ساقط شد

  : رت داود، اين موقعيت جديد را كه بر انسان عارض شده است، چنين توصيف مي كندحض
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 .4 -1، آيات )112(سوره توحيد . 2
 .27 -26: 1پيدايش، . 3
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. به حسب كثرت رأفت خويش گناهانم را محو ساز. اي خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما

مرا از عصيانم به كلي شست و شو ده و ازگناهم مرا طاهركن؛ زيرا كه من به معصيت خود اعتراف مي 

  1...به تو و به تو تنها گناه ورزيده و در نظر تو اين بدي را كرده ام. ميشه در نظر من استكنم وگناهم ه

، نازل )ص(خداوند در اولين آياتي كه بر پيامبر خود . اما جايگاه انسان در قرآن بسيار رفيع است

حساس بي نيازي كرده است؛ سخن از خلقت انسان، تعليم او بدان چه كه نمي دانسته، طغيان انسان هنگام ا

  .و در نهايت، رجعت انسان به سوي خدا، به ميان آورده است

ْمِ اقرَْأباِس ِّبكي رانَ خَلقََ  خلَقََ الَّذْنْ الإنسلقٍَ ماقرَْأْ  ع كبرو َي  الأكرْمالَّذ لَّمباِلقْلَمَِ ع  لَّمانَ عْالإنس 

  ؛2〉〉〉〉الرُّجعى ربكِّ إلِىَ إنَِّ  استغَنْىَ رآه أنَْ  ليَطغْىَ الإنسْانَ إنَِّ كلاَ  يعلمَ لمَ ما

بخوان و پروردگار . انسان را از خون بسته اي آفريد. آفريد] جهان را[بخوان به نام پروردگارت كه (

و به انسان آنچه را نمي دانست تعليم . آموخت] نوشتن را[همان كه به وسيله قلم . تو ارجمندترين است

فقط به سوي ] همگان[به يقين، بازگشت . حقاً كه انسان طغيان مي كند، همين كه خود را بي نياز ببيند. ادد

  .)پروردگار توست

  كه براي انتخاب خير و شر داراي اختيار) 2بقره،(در نظر قرآن انسان اشرف مخلوقات است 

  3).29كهف،( است 

حي اين است كه هر دو دين معتقدند براي سومين مسأله مشترك ميان اسلام و سنت يهودي ـ مسي

اين رابطان هدايت كه پيامبر . هدايت انسان ها وجود رابطي بين خدا و انسان هميشه لازم و ضروري است

يا رسل ناميده مي شوند؛ در طول تاريخ وجود داشته و اسامي،كارها و تعاليم آنان دركتاب هاي آسماني 

  .منعكس شده است

  .ژگي ها، صفات و برخي جزئيات بين قرآن وكتاب مقدس تفاوت هايي ديده مي شودالبته در بيان وي

  :برخي ديگر از اشتراكات اين دوكتاب فهرست وار عبارتند از
                                                 

 .27 -26: 1مير، مزا. 1
 .8 -1، آيه )96(سوره علق . 2
؛ )قاهره، مطبعة نهضة مصر، بي تا(الانسان في القرآن، محمود العقاد، : ك.براي اطلاع بيشتر از جايگاه انسان در قرآن ر. 3

...  و )1369قم، الزهراء، (؛ انسان و قرآن، حسن حسن زاده آملي، )1384تهران، صدرا، (انسان كامل، مرتضي مطهري، 
 .رجوع كنيد
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  استفاده از مثال براي فهم مطلب؛ 

  استفاده از رموز وكلمات مقطع يا داستان هاي رمزي؛

  ي كمال؛توجه دادن مخاطبين به امور معنوي و ارشاد آنان به سو

  اهتمام شديد به آخرت؛

  توجه به مسأله خانواده و مباحث خانوادگي؛

  تأكيد بر آزادي معنوي؛

  1.و تأكيد بر خلود نفس و روح

  

       تفاوت هاي كتاب مقدس با قرآن كريم

تفاوت : تفاوت هاي ساختاري؛ ب: الف: اين تفاوت ها را مي توان به سه دسته كلي تقسيم نمود

  .وت محتواييتفا: إسنادي؛ ج

  

       تفاوت ساختاري

بخش عهد قديم آن مربوط به . كتاب مقدس از دو بخش عهد قديم و جديد تشكيل شده است

  .اين مجموعه در بردارنده سي و نه كتاب است كه به سه گروه تفكيك شده اند. يهوديان است

يش، خروج، لاويان،  اين مجموعه مشتمل بر پنج كتاب به نام هاي پيدا2. مجموعه كتب تورات-1

  .اعداد و تثنيه است

يوشع، داوران، روت، : اين مجموعه مشتمل بر هفده كتاب به نام هاي.  مجموعه كتب كتَوبيم-2

، عزرا، نحيما، استر، ايوب، مزامير داود، امثال، جامعه و غزل 2و1، تواريخ ايام 2و1، پادشاهان 2و1سموئيل 

است ) ع(قيقت ادامه تاريخ نگاري تورات، پس از زندگي موسي اين كتاب ها در ح.غزلهاي سليمان است

  .كه از يوشع بن نون، جانشين موسي، آغاز و به ايوب ختم مي شود

                                                 

: و نيز) 1993بيروت، دارالمشرق، (رولان مينيه و ديگران، طريقة التحليل البلاغي و التفسير، : ك.براي اطلاع بيشتر ر. 1
 ).2004بيروت، دارالطليعة، (غسان سليم السالم، محاورالالتقاء و محاور الافتراق بين المسيحية و الاسلام، 

 .ناي قانون و شريعت استتورات لفظي عبري و به مع. 2
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اين كتاب ها، مجموعه اي از دست نوشته هاي انبياي يهودي است كه از .  مجموعه كتب نبي أيم-3

اين مجموعه نيز از هفده كتاب به نام .  بودندسوي يهوه براي هدايت و انذار قوم بني اسرائيل فرستاده شده

  .است) كوچك(اشعيا، ارميا، مراثي ارميا، حزقيان، دانيال و دوازده كتاب پيامبران فرعي : هاي

  :  كتاب مي باشدكه به چهار بخش تقسيم شده است27عهد جديد هم شامل 

اين . و مژده استواژه اي يوناني و به معناي بشارت » انجيل«.  انجيل هاي چهارگانه-1

است كه توسط چهار تن از ) ع(بخش،گزارشي از روند زندگي، دوران تبليغ، مواعظ و معجزات عيسي 

همگي آنان در قرن اول و اندكي . پيروان نخستين او به نام هاي مرقسُ، متيّ، لوقا و يوحناّ نوشته شده است

زگزارش دهي آنان مشهود است كه در اكثر پس از ظهور و صعود عيسي اناجيل خود را نوشته اند و از طر

با اين وجودگزارش هاي آنان در برخي موارد با هم اختلاف . مواقع خود از نزديك شاهد وقايع بوده اند

  1.هايي دارد و اين اختلاف ها بين سه انجيل اول با انجيل يوحنا بيشتر نمايان است

، پس از عروج )ع(روند ترويج آئين عيسي اين كتاب گزارشي است كه لوقا، از :  اعمال رسولان-2

  .وي، توسط حواريون و مبلغان مسيحي صورت گرفته است

 نامه است كه پنج نفر از مبلغان نخستين مسيح به نام هاي 21اين بخش حاوي :  نامه هاي رسولان-3

  .پولس، پطرسُ، يعقوب، يوحنا و يهودا به جوامع مختلف تازه ايمان آورده،   نگاشته اند

اين بخش آخرين قسمت عهد جديد است كه از آينده و آنچه در آينده اتفاق :  مكاشفه يوحنا-4

  .خواهد افتاد، سخن مي گويد

وحي شده است ) ص(اما قرآن مجيد مجموعه اي از سخنان خدا است كه مستقيم بر حضرت محمد 

زرگ تقسيم شده و  سوره كوچك و ب114اين كتاب آسماني به . و آن حضرت براي مردم خوانده است

هر يك از سوره ها نام خاصي داردكه عموماً از عبارات، واژه ها يا .  آيه دارد6666 يا 6236در مجموع 

  .مفاهيم آيات درون همان سوره، گرفته شده است

ذكر اين نكته نيز ضروري است كه از ترتيب قرارگرفتن سوره ها، ترتيب زماني يا موضوعي فهميده 

آنها با ترتيب شأن نزول تناسبي ندارد و به نظر اكثر قرآن پژوهان و مفسران، ترتيب نمي شود و ترتيب 

  .بوده است) ص(و مطابق نظر پيامبر ) ص(كنوني مربوط به عصر پيامبر 
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از لحاظ ساختاري كتاب مقدس در طول چندين قرن و به دست افراد مختلف تهيه شده و : نتيجه

ي قرآن مجيد به صورت منسجم و در همان ابتداي نزول، بارها دستخوش تغييرات گشته است؛ ول

  .گردآوري و تدوين يافته است و ساختارآن كاملاً با ساختاركتاب مقدس متفاوت است

  

       تفاوت إسنادي

منظور از إسناد اين است كه انسان تا چه حد مي تواند مطمئن باشد كه اين كتاب، الهي است و 

ه مقام و جايگاهي رفيع است؟ آيا از طرف خداي عالم و توانا صادر شده مطالب وآموزه هاي آن مستند ب

است؟ و يا انسان ها با توجه به محدوديت هاي ذاتي شان دست به نوشتن اين كتاب ها زده اند و بعد آن را 

  منتسب به خدا كرده اند؟

به ) ن و مسيحيانيهوديا(عهد قديم به عنوان يك كتاب ديني و الهي كه گروه زيادي از مردم جهان 

آن توجه دارند، داراي معارف و مفاهيم عميق ارزشي است به گونه اي كه      نمي توان در آسماني بودن 

شالوده و اساس برخي از آنها شك كرد؛ اما اين بدان معنا نيست كه همه متون عهد قديم، وحي الهي بوده 

 و شيوه طرح موضوعات، داراي تنوع و و از سوي خدا نازل شده است؛ خير اين كتاب از لحاظ ادبي

برخي ديگر لحني . برخي كتاب ها با شيوه حكايتي به بيان مطالب پرداخته اند. تفاوت هاي زيادي است

برخي ادبي و شاعرانه و برخي مذهبي و عابدانه و برخي هم رمزگونه به تبيين مسايل . موعظه گونه دارند

مي ) سال1000حدود (نويسنده و طولاني بودن زمان نگارش علت اين تنوع، يكي نبودن . پرداخته اند

  .باشد

اما در مورد إسناد عهد جديد به وحي بايدگفت كه از يك طرف، در اين كتاب هيچ كلامي به 

صورت مستقيم از خدا نقل نشده است و از ديگرسو، ماهيت اصلي اين كتاب، گزارشي از ظهور، قيام، 

ن آئين از زبان شاگردانش است و بنا به گفته محققان تنها در متون اناجيل ، سير ترويج اي)ع(تعاليم مسيح 

در آنها وجود دارد و در ديگر متون عهد 1چهارگانه مي توان عباراتي را يافت كه امكان اطلاق وحي الهي

                                                 

در . بايد توجه داشت كه مفهوم وحي در سنت مسيحيت مطابق با آن چه كه در اسلام توضيح داده مي شود متفاوت است. 1
استفاده مي شود؛ يعني خدا خودش را به انسان نشان مي دهد ) Revelution(سنت مسيحي به جاي وحي، از واژه كشف 

. به عقيده مسيحيان،كامل ترين وحي، نه دركتاب، بلكه در انسان منعكس شده است. و بدين طريق او را هدايت مي كند
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تمام .  اما در قرآن مجيد، خدا جايگاه ويژه اي براي خود متصور ساخته است1.جديد اين امكان نيست

رات به نقل از خدا بيان شده است و اكثر در حكايت ها و داستان ها متكلم ديگري ديده مي شود؛ عبا

 . بدين خاطر است كه خداوند نقل قول مستقيم مي كند

بنابراين قرآن كلام مستقيم و خاص خداوند است كه خطاب به انسان نازل شده است و تمام آيات 

  . اردآن وحي الهي بوده و ماهيتي غير بشري د

. در چندين مورد خدا براي اثبات الهي بودن كلام خود مردم را دعوت به آوردن مثل آن كرده است

  :براي نمونه

َينقادص ُإنِْ كنُتْم ونِ اللَّهنْ دم ُتمَتطَعنِ اسوا معادو هْثلةٍ مورِقلُْ فَأتْوُا بس قوُلوُنَ افتْرَاَهي َ؛2〉〉〉〉أم  

بگو اگر راست مي گوئيد، . قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده است] محمد[ او آنها مي گويند(

  .)سوره اي مانند آن بياوريد، و هركه را توانستيد، جز خدا، به كمك فرا خوانيد

قرآن پژوهان دلايل متعددي،چه قرآني و چه غير قرآني، آورده اند كه بگويند اين قرآن، كلام 

نازل شده و آن حضرت بدون كم ) ص(، فرشته وحي، بر حضرت محمد خداوند است كه توسط جبرئيل

وكاست،آن را بر مردم باز خوانده است و همين كلام، توسط ايشان و يا خلفايش، البته با تأييد معصومين 

  3.، جمع آوري و تدوين شده است)ع(

ث منتسب حتي به اعتراف عالمان يهودي و مسيحي از حي) عهدين(كتاب مقدس : نتيجه اين كه

بودن به خدا داراي نواقص و مشكلاتي است در حالي كه قرآن سراسركلام وحي بوده و تاكنون مانند آن 

  .بيان نشده است

                                                                                                                                               

بر اساس . مسيح در زندگي و اعمال خود، خدا را منكشف مي سازد و اراده او را در مورد بشر بيان مي كند: آنان مي گويند
دعوت مي كند و مؤمنان بايد پيوسته ايمان خود را به وسيله مسيح و پيامي اين اعتقاد،كتاب مقدس به چيزي فراتر از خود 

بنابراين خود مسيح وحي است؛ زيرا او خدايي است كه آشكار شده . كه خدا در وي قرار داده است، زنده و تقويت نمايند
براي اطلاع . (م زده انداست و نويسندگان اناجيل با ارشادات روح القدس، دست به نگارش زندگي و تعاليم خداي مجس

 .170 -158، صص )1382قم، كتاب طه، (عبدالرحيم سليماني، درآمدي بر الهيات تطبيقي اسلام و مسيحيت، : ك.بيشتر ر
 .118، ص)1385تهران، الهدي، (داود كميجاني، قرآن شناسي تطبيقي، . 1
  .38، آيه )10(سوره يونس . 2
سيد ابوالقاسم خويي، البيان في تفسير :  و نيز5و4و1تمهيد في علوم القرآن، ج محمدهادي معرفت، ال: ك.در اين باره ر. 3

 .260 -196 و صص 105 -35، صص )قم، موسسة احياء الآثار الامام خويي، بي تا(القرآن، 
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   تفاوت محتوايي

يكي از مهم ترين عرصه هاي پژوهشي دركتب مقدس، بررسي محتوا و مقايسه آموزه هاي آنها با 

  .يكديگر است

بوكاي، جراج مسيحي فرانسوي، كه مسلمان شده است، در مورد محتواي عهدين دكتر موريس 

تعدادكمي از موضوع هايي كه در عهد عتيق و نيز در عهد جديد مورد شرح و بسط قرارگرفته اند؛ :گفته

از نظر منطقي مي توان در ... اين موقعيت را دارندكه با داده هاي دانش جديد مورد مواجهه قرارگيرند 

  1.ي تضادها و دوري از حقيقت ها را بيرون كشيدعهدين تعداد قابل ملاحظه ا

  :و در ادامه به برخي از اشتباهات موجود در عهد قديم اشاره مي كند مانند

  2.آفرينش جهان و مراحل آن، پيدايش انسان و طوفان نوح

درگذشته نيز به بخشي از مطالب وآموزه هاي غير علمي، غير اخلاقي و تعارضات عهدين اشاره شد 

اما محتوا و مضامين . ات برخي انديشمندان مسيحي مانند ارنست رنن و اوريجن در اين باره بيان شدو نظري

براي نمونه به . عالي قرآن كه برگرفته از سرچشمه زلال وحي است، اصلاً قابل مقايسه با عهدين نيست

نها اثبات شده اند، برخي آيات كه جزئيات حقايق علمي را بيان كرده اند و امروزه توسط علوم جديد، آ

  .اشاره مي كنيم

: ؛ حركت زمين9، آيه )35( و سوره فاطر 18، آيه )22(سورة مؤمنون : (بادها، عامل باروري ابرها

؛ وجود مداري )10، آيه )31(سوره لقمان : (؛ خلقت آسمان بدون ستون)53 و34، آيه )20(سوره طه (

  3).47، آيه )51(سوره ذاريات : (؛ انبساط جهان)40، آيه )36(سوره يس : (مخصوص براي خورشيد و ماه

  

       معناي تفسير

 كشف يك مطلب سرّي و رمزي كه از ظاهركتاب فهميده نمي -1: تفسير نزد مسيحيان سه معنا دارد

اين كار از اين جهت كه مفهوم كتاب مقدس را .  ترجمه كتاب مقدس از زباني به زبان ديگر-2شود؛ 
                                                 

لامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اس(موريس بوكاي، مقايسه اي ميان تورات، انجيل، قرآن و علم، ترجمه ذبيح االله دبير، . 1
 .39 -38، صص )1380
 .40 -39همان، صص . 2
 ).1362تهران، عطائي، (اسداالله مبشري، : عبدالغني الخطيب، قرآن و علم امروز، ترجمه: ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 3
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ه زبان اصلي آن نيستند روشن مي كند، يك نوع تفسير شمرده شده است؛ به اين براي كساني كه آشنا ب

دليل كه كتاب مقدس برخلاف قرآن الفاظ زبان اصلي اش در شناخت حقايق موضوعيت ندارد و همان 

طوركه نويسنده در يك جا تصريح مي كند مسيحيان براي الفاظ كتاب مقدس هيچ قداستي قايل نيستند؛ 

 شرح و توضيح كتاب مقدس و همين، معناي روشن در -3  1.كه از جانب خدا نازل نشده استبه اين معنا 

  . 2عمليات تفسير يا تفسير عملي است

  : در بين مسلمانان نيز تفسير در معناي اول و سوم گفته مي شود توضيح اين كه

بيان، آشكار : دو مصدر باب تفعيل است و در كتب لغت معاني مختلفي مانن» فسر«تفسير از مادة 

دانسته اند و سفر » سفر« و برخي نيز آن را مقلوب شده از ماده 3نمودن امر پوشيده و جدا كردن آمده است

به . 5 هرچند تفاوت هايي در استعمال اين دو ماده ذكر كرده اند4نيز به معناي انكشاف و آشكار شدن است

 تفسير ـ از هر ماده اي كه باشد ـ در جايي به كار هر حال با توجه به كلام لغت شناسان فهميده مي شود كه

  . مي رود كه نوعي ابهام يا اجمال در كلام باشد و براي كشف مراد گوينده به كار مي رود

قرآن پژوهان و . اما تفسير در اصطلاح مسلمانان به شرح و بيان آيات قرآن كريم گفته مي شود

  : اند مانند راغب اصفهاني كه گفتهمفسران تعاريف مختلفي براي علم تفسير كرده 

تفسير در نظر عالمان كشف معاني قرآن و بيان مراد است اعم از اين كه به حسب مشكل بودن لفظ «

   6».و غير آن و يا به حسب معناي ظاهر و غير آن باشد

تفسير، بيان معاني آيات قرآني و كشف «: علامه طباطبايي نيز تفسير را چنين تعريف نموده است

با توجه به اين تعاريف فهميده مي شود كه هدف علم تفسير رساندن مفسر 7».مقاصد و مداليل آنها است

به مدلول آيات قرآن و مراد واقعي خداوند است و در اين راستا به تبيين و تفصيل الفاظ وآياتي كه داراي 

                                                 

 .197قسمت ترجمه، ص . 1
 .35قسمت ترجمه، ص. 2
                       ن فيروز آبادي، القاموس المحيط اسماعيل الجوهري، الصحاح؛ ابن منظور، لسان العرب؛ مجد الدي: ك.ر. 3
 ).ذيل ماده فسر ( 
 . 1189، ص 2؛ جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج 437، ص 3فخر الدين الطريحي، مجمع البحرين، ج . 4
 .7 ص)1379قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه؛ تهران، سمت، ( ، روش شناسي تفسير قرآن، ...علي اكبر بابايي و. 5
 .47ص )  ق 1405كويت، دار الدعوة، ( حسين بن محمد معروف به راغب اصفهاني، مقدمه جامع التفاسير.6
  .4، ص 1، ج ) ش 1371قم، اسماعيليان، ( سيد محمدحسين طباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، . 7
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 مي شود كه همه آيات از نظر با مراجعه به آيات قرآن فهميده. نوعي ابهام و اجمال مي باشند مي پردازد

محتوا و لفظ يكسان نمي باشند و برخي داراي ابهام زيادتري اند كه اصطلاحاً به آنها آيات متشابه گفته 

  :مي شود مانند اين آيه

ُنملىَ الرَّحرشِْ عْى العَتو1اس〈〈〈〈   

  .) همان بخشنده اي كه بر روي عرش ايستاده است(

  : نسبت به دسته اول ابهام كمتري دارند مانندو برخي از نظر فهم و محتوا

َِّإن لا اللَّه مْظلي ئاً النَّاسَنَّ شيَلكو النَّاس مهُونَ أنَفْسمظْل؛2〉〉〉〉ي  

  .) همانا خدا ذره اي ظلم به مردم نمي كند ولي مردم خودشان به خودشان ظلم مي كنند(

  .3د و تبيين و شرح آيات دسته دوم را تفسيرمي گويندتبيين و شرح آيات دسته اول را تأويل مي گوين

 كشف يك -1نتيجه اين كه مفهوم تفسير بين مسيحيان و مسلمانان در دو معنا شبيه به هم مي باشند 

 -2. مطلب كه از ظاهر كلام فهميده نمي شود مفسرين قرآن به اين روش اصطلاحاً تأويل قرآن مي گويند

 در مسيحيت ترجمه و نقل معنا از يك زبان به زبان ديگر را هم از معاني اما. شرح و توضيح كتاب مقدس

  4.تفسير دانسته اند ولي در بين مسلمانان چنين اصطلاحي رايج نيست

                                                 

  .5آيه ) 20(سوره طه  .1
  .44آيه ) 10(سوره يونس . 2
 بين تأويل و تفسير بين مفسران و قرآن پژوهان اختلاف وجود دارد برخي مانند طبري بين اين دو در مورد رابطه منطقي. 3

برخي نيز معتقدند  ) 184، ص 3جامع البيان، ج . ( هيچ فرقي نمي گذارد و مقصودش از تأويل قرآن همان تفسير قرآن است
و برخي هم تفسير را اعم از  ) 27 و 25 و 23، ص 3يزان، ج الم( بين اين دو رابطه تباين برقرار است مانند علامه طباطبايي 

ارجاع، آشكار : اما با توجه به معاني لغوي تأويل از جمله ). 77 نوع 192، ص 4الاتقان، ج ( تأويل دانسته اند مانند سيوطي 
ه هر تأويلي تفسير است مي توان نتيجه گرفت ك... ) ، معجم مقاييس اللغة واللغةصحاح ( ساختن و عاقبت و انتهاي چيزي 

يعني ما را به مراد واقعي خداوند مي رساند اما هر تفسيري تأويل نيست چون برخي از آيات داراي ابهام و پيچيدگي زياد 
  . نيستند كه احتياج به تأويل و ارجاع لفظ از ظاهر به باطن داشته باشد

ه است و مقصود از آن، تفسير و توضيح كلامي به همان زبان البته در احاديث شيعه، واژه ترجمه با مشتقاتش به كار رفت. 4
و يا در . يعني تفسيركننده وحي خدا» تراجمة وحيك«: فرموده) ع(مي باشد؛ مانند اين حديث كه در توصيف مقام اهل بيت 

را » مان القرآنترج«و نيز صفت . 21، ص 6مجمع البحرين، ج : ك.ر. »الامام يترجمِ عن االله تعالي«: حديث ديگري آمده
و ابن عباس به كار برده اند و مقصودشان تفسيركننده قرآن مي باشد چون مسلم است كه آن دو ) ع(براي حضرت علي 

  .بزرگوار قرآن را از زبان عربي به زبان ديگر ترجمه نكرده اند
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  آغاز تفسير

آغاز اين حركت به . تفسير عهد قديم از اواخر قرن ششم قبل از ميلاد مسيح در اورشليم آغازگشت

عزرا وگروهي از هم فكران او بودندكه در ميان مردم به تفسير و ) 7 :8نحيما (نقل از خود عهد قديم 

 در اين دوران نويسندگان به استنساخ كتاب مقدس و پژوهش در آن مبادرت 1.توضيح تورات پرداختند

ورزيدند و در اين كار به حدي زياده روي كردندكه براي هر حرف و نقطه كتاب مقدس قداست خاصي 

  .صونيت از تحريف آن به حفظ و ضبط حروف آن پرداختندقائل شدند و براي م

وظيفه خود مي دانسته كه آن چه را ) ص(اما تفسير قرآن از همان موقع نزول آغاز شد و اصولاً پيامبر 

قرآن به اجمال بيان كرده به صورت رسا و روشن براي مردم تفسير و توضيح دهد به گونه اي كه سنت 

قرآن نيز اين . اكبر است، ركن دوم اسلام و به عنوان ثقل اصغر مطرح بشودايشان دركنار قرآن كه ثقل 

  :را گوشزد نموده و فرموده است) ص(وظيفه پيامبر 

 َأنَزْلَنْاو كَكّرَْ إلِييِّنَ الذُتبلنَّاسِ لا لنزُلَِّ م ِهمَإلِي ملَّهَلعتفَكََّروُنَ و؛2〉〉〉〉ي  

ا براي مردم آن چه را برايشان نازل شده روشن سازي، شايدكه قرآن را بر تو فرو فرستاديم ت (

  .)بينديشند

نكته قابل توجه اين است كه همان گونه كه نويسنده كتاب مطرح نموده است، بايد بين علم تفسير و 

 توسط فلاشيس اليريكوس به 1567در تاريخ كتاب مقدس اولين بار در سال . خود تفسير تفاوت گذاشت

جه شد و در آن به اصول و قواعدي كه در تفسير بايد رعايت شوند، به صورت مفصل علم تفسير تو

پرداخته است هرچند از همان موقعي كه تفسير آغاز شد هر مفسري براي خود ضوابطي داشته وگاه در 

  .لابلاي تفسيرهاي خود به آنها اشاره مي كرده است

ور است از قرن هشتم هجري توسط كساني چون در اسلام نيز علم تفسيركه بيشتر به علوم قرآني مشه

  .  در الاتقان رواج يافت ) 911م (صاحب البرهان في علوم القرآن و جلال الدين سيوطي  )794م (زركشي
                                                 

 ولي برخي از نقادان البته اين سخن طبق سنت يهودي ـ مسيحي صحيح است كه مي گويد تورات نوشته موسي است؛. 1
جديد مانند اسپينوزا معتقدند كه تورات، در زمان عزرا و به احتمال قوي به دست خود عزرا نوشته شده است و همين عزرا 

عبدالرحيم سليماني، : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. بنابراين فاصله اي بين نگارش كتاب و تفسير نيست. نخستين مفسر است
  .  به بعد177، ص)1382قم، آيت عشق، (هان، سيري در اديان زنده ج

  ؛ 44آيه ) 16(سوره نحل . 2
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   نياز به تفسير

  :ضرورت و نيازمندي كتاب مقدس و قرآن به تفسير را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد

  

    نياز عرضي

عنا است كه متن به خودي خود در زمان نگارش، براي مخاطبين خود روشن بوده نياز عرضي بدين م

براي همين اولين وظيفه . است؛ ولي با گذشت زمان، غبار كج فهمي، بد فهمي و نفهمي بر آن نشسته است

  . در تاريخ تفسير كتاب مقدس به اين نكته توجه شده است. مفسر زدودن اين نوع غبارها است

  :عارف كتاب مقدس چنين آمده استدر دايرة الم

اولين قدم براي تفسير كتاب مقدس اين است كه بفهميم منظور نويسندگان آن در زمان نگارش چه 

بوده است؛ يعني نويسندگان چه چيزي را مي خواستند بگويند و خوانندگان در آن زمان ها، چه تلقي اي 

ز اوضاع اجتماعي، سياسي و جغرافيايي زمان نويسنده براي آگاهي از آن، بايد ا. از سخنان آنان داشته اند

براي مثال مي توانيم بفهميم چه شرايطي وجود داشت كه پولس يا پطرس چنين . و مخاطبينش باخبر بود

استفاده كرده ... تعليمي داده است و يا اين كه مسيح در مثل هاي خود از غلام و ارباب، كشاورز، تخم و 

. ا كمك مي كند تا تأثيري را كه آن سخنان با تعاليم داشته است بهتر درك كنيمعلاوه بر اين به م. است

داده است و يا ) 6متي (براي نمونه، براي درك بهتر معناي تعاليمي كه مسيح درباره دعا، روزه و صدقه 

ط زده درك نمائيم، بايد از شراي) 14 -10: 18لوقا (مثلي را كه درباره دعاي شخص گناهكار و فريسي 

  1.اجتماعي و به ويژه شرايط اجتماعي ـ مذهبي حاكم بر آن زمان، خبر داشته باشيم

كتاب مقدس هم از لحاظ قدمت و هم : دكتر فهيم عزيز نيز به اين مسأله توجه داشته و گفته است كه

از لحاظ فرهنگي كتابي كهن است و براي فهميدن كتاب هاي كهن، يك سري علوم و مقدمات لازم 

  2.است

  :ما در مورد قرآن بايد گفت هرچند قرآن اوصافي مانندا

 ذَاانٌ هيلنَّاسِ بى لدهظَةٌ وعومينَ وتَّقْلم؛ 1 〉〉〉〉ل  
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  ،)اين بياني است براي مردم، و هدايت و اندرزي است براي تقواپيشگان(

ٍتاَببيِنٍ ككتابي روشنگر (؛2〉〉〉〉م(، 

َنزََّلنْاو كَليع تاَبْالك باناًتكلُِّ يل ءَى شيدهةً ومحرشرْىَ وبينَ وملسْلم؛〉〉〉〉3ل  

و اين كتاب را كه توضيحي براي همه چيز و هدايت و رحمت و مژده اي براي اهل تسليم است، بر (
 ،)تو نازل كرديم

َذاانٌ هسل ِربَيبيِنٌ ع؛ 4〉〉〉〉م  

  و) اين قرآن به زبان عربي فصيح است(

 َلقَدو رنْاَيكّرِْ القْرُآْنَ سلذلْ لَنْ فهر مكد؛ 5〉〉〉〉 م  

  )و قطعاً قرآن را براي تذكرآسان ساخته ايم؛ آيا عبرت گيرنده اي است(
 را براي خويش آورده است كه معلوم مي شود فهم قرآن آسان و روشن كننده همه چيز است؛ ولي 

  :  وجود دارد،  به دليل آيه شريفهبا توجه به اين كه در اين كتاب آيات محكم و متشابه

وي هأنَزْلََ الَّذ كَليع تاَبْالك نْهم اتآي اتَكمحنَّ مه ُتاَبِ أمْأخُرَُ الكو اتتشَاَبِه؛ 6〉〉〉〉م  

اوست آن كه اين كتاب را بر تو نازل كرد، در حالي كه بخشي از آن، آيات محكم اند كه آنها (
 .)بخشي ديگر متشابه انداصل اين كتابند، و 

و علوم و معارف نهفته درآن، سطوح و مراتب مختلفي دارد كه دريافت آنها براي عموم مردم، به 
خصوص كساني كه با زبان عربي آشنايي كافي ندارند، مشكل است؛ ضرورت تفسير ارجاع متشابهات به 

 :د بخش توضيح دادنياز عرضي به تفسير را مي توان ذيل چن. محكمات را ايجاب مي كند
  

      ضرورت فضا شناسي نزول

 زيرا اگر او به   مفسر است؛   توان مندي هاي شناخت شرايط و اوضاع حاكم بر زمان نزول يكي از
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 زمينه تاريخي و فضاي نزول آيه توجه نداشته باشد، نمي تواند درك درستي از آيه به دست آورد؛ در 

. اين مطلب در مورد كتاب مقدس نيز صادق است. اطبين نخواهد بودنتيجه قادر به انتقال پيام براي مخ

  :نقل شده است كه گفته است) ع(براي مثال در انجيل لوقا مثلَي از عيسي 

آن فريسي ايستاده، بدين طور با . دو نفر، يكي فريسي و ديگري باجگير به هيكل رفتند تا عبادت كنند

 كه مثل ساير مردم حريص و ظالم و زناكار نيستم و نه مثل اين خدايا تو را شكر مي كنم: خود دعا كردكه

اما اين باجگير دور . در هر هفته دو مرتبه روزه مي دارم و از آن چه پيدا مي كنم، ده يك مي دهم. باجگير

خدايا بر من : ايستاده، نخواست چشمان خود را به سوي آسمان بلندكند بلكه به سينه خود زده گفت

به خانه خود رفت، به ] آمرزيده[به شما مي گويم كه اين شخص، عادل كرده شده .  فرماگناهكار ترحم

خلاف آن ديگر؛ زيرا هركه خود را بر افرازد، پست گردد و هركه خويشتن را فروتن سازد، سرافرازي 

 حال اگر مفسر از شرايط اجتماعي آن زمان، به ويژه شرايط اجتماعي ـ مذهبي حاكم برآن دوره1.يابد

در قرآن نيز از اين نمونه ها زياد است مانند اين آيه . آگاه نباشد؛ نمي تواند علت بيان اين مثلَ را بفهمد

 حرَّم ما عدةَ ليواطئوُا عاما ويحرمِّونهَ عاما يحلُّونَه كفَرَوُا الَّذينَ بهِ يضلَُّ الكْفُرِْ في ةٌزِياد النَّسيء إنَِّما:شريفه

لُّوا اللَّهحَا فيم رَّمح 2اللَّه
  ؛ 〉〉〉〉 

همانا جابه جا كردن ماه هاي حرام افزوني در كفر است كه كافران با آن گمراه مي شوند، آن را (

يك سال حلال مي شمارند و يك سال حرام مي دانند، تا با عدة  ماه هايي كه  خدا  حرام  كرده  است 

انسان درعصر حاضر بدون توجه به شأن .) ي را كه خدا حرام كرده حلال مي كنندبرابر كنند، در نتيجه ماه

. نزول اين آيه، نمي تواند معناي آيه را بفهمد و اين جاست كه آيه شريفه، نياز به تفسير پيدا مي كند

  .هرچند اين آيه در زمان نزول براي مخاطبان نياز به تفسير نداشته است

   

  ت    نامفهوم بودن مفردا

نوشته شده است ) عبري ـ يوناني ـ آرامي(با توجه به ساختار اصلي كتاب مقدس كه به چندين زبان 

براي خوانندگاني كه به اين زبانها آشنايي ندارند يا اطلاعات آنها در اين باره كم است مشكل فهم 
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ه در فرهنگ عبارات وكلمات پيش مي آيد و اگر به ترجمه ها رجوع كنند، برخي از اصطلاحات را ك

 برخي لغات و اصطلاحات قرآن نيز براي عرب 1 .آنان غريب است، نمي توانند خوب درك و فهم كنند

ها و غير عرب ها نامفهوم بوده و همين امر باعث شده است كه در طول تاريخ، قرآن پژوهان در شرح و 

   2.توضيح لغات مشكل قرآن كتاب هايي بنويسند

به «: را پرسيدند، آن را نمي دانست وگفت) 176و 12: نساء(» كلاله«معناي براي مثال وقتي از ابوبكر 

و يا از ابن 3»رأي خود مي گويم، اگر صواب باشد، از خداست و اگر خطا باشد، از من و شيطان است

را نمي دانستم، تا اين كه دو باديه نشين ) 4: انعام(» فاطر السموات«معناي : عباس نقل شده است كه گفته

يعني من آن را احداث » أنا فطَرَتُها«درباره چاهي نزاع داشتند، پيش من آمدند؛ يكي از آن دوگفت كه 

  .كردم در حالي كه قبلاً هيچ اثري از آن نبوده است

      

       اختلاف قرائت

  اين هم يكي از دلايل ابهام آفرين در معناي قرآن و باعث نياز به تفسير است؛ زيرا در مواردي كه

ف قرائت، معنا را تغيير دهد بدون آگاهي از قرائت صحيح پي بردن به مراد خداوند ممكن اختلا

  . نيست

     

      ضعف علمي و ادبي مخاطبان پس از نزول

با توجه به اين كه قرآن در اوج فصاحت و بلاغت است، فهم دقيق آن منوط به شناخت و تبحر در 

ت زمان و اختلاط ملت هاي غير عرب با عرب و تحول لغت فنون بلاغي و صنايع بديع است؛ اما با گذش

   4.عربي، مردم از شناخت لغت فصيح دور مانده اند؛ براي همين نمي توانند به عمق مطالب قرآن پي ببرند
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  پرسش ها، شبهات و نيازهاي عصري

نقش هدايت گري كتاب مقدس و قرآن براي همه عصرها و نسل ها متصور شده است از يك سو و  

تحولات شگرف بشر، پرسش ها و شبهات جديدي براي مردم به وجود آورده كه نياز به تفاسير عصري را 

  .1لازم ساخته است

  

        وحدت موضوعي

 به اين بيان كه، با توجه به تنوع و تعدد سبك هاي ادبي و نگارش كتاب مقدس، مفسر مدعي است 

 برقرار است و اثبات اين وحدت، فعاليت تفسيري كه بين همه اينها يك وحدت مبتني بر شناخت و فهم

علاوه بر اين كه، شناخت همه جوانب برخي سبك هاي نگارشي در عصر حاضر، . زيادي را مي طلبد

  . احتياج به تفسير دارند مانند سبك نگارش مكاشفات يوحنا

ن معتقدند دسته اي از مفسران قرآ. معروف است» وحدت موضوعي«اين دليل نزد قرآن پژوهان به 

سوره هاي مكي و مدني علي رغم تركيب با يكديگر، داراي وحدت موضوعي و نظم دروني خاصي 

   2.هستند و يافتن اين وحدت دروني نياز به مداومت تفكر و تدبر در قرآن دارد

... اين گروه مفسران بر اين باورندكه هرچند يك سوره داراي قصص، مثلَ، موعظه، وعد و وعيد و 

ر عين حال از لحاظ لفظي در سطوح مختلف بلاغي قرار دارد ولي همه اينها به دنبال يك هدف است و د

و براي رسيدن به يك مقصد در حركت هستند و اين وظيفه مفسر است كه آن هدف و مقصد را بشناسد 

  .و براي مخاطبين خود بازگوكند

  

       نياز ذاتي 

و قرآن با توجه به محتوا و جايگاهشان در بين ديگر مقصود از نياز ذاتي، اين است كه كتاب مقدس 

به عبارت ديگر، علت نياز به تفسير . كتاب ها، باعث شده فهم معارف و آموزه هايشان دچار اشكال شود
                                                 

صص  ) 1382قم، مركز جهاني علوم اسلامي، (محمدكاظم شاكر، مباني و روش هاي تفسير، : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 1
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برخي از مهم . ريشه در خود اين كتاب ها دارد و ربطي به عوامل بيروني و شرايط حاكم بر زمان ندارد

  :ازترين اين نيازها عبارتند 

  

      محتوا و جوهره كتاب مقدس

دكتر فهيم عزيز نويسنده كتاب علم التفسير معتقد است اولين چيز ي كه كتاب مقدس درباره خودش 

بر خلاف . مي گويد اين است كه كتاب وحي و كشف است؛ يعني اصل و اساسش از طرف خدا است

. عي در شناساندن خدا به مردم را دارندكتب فلسفه و الهيات طبيعي كه درباره خدا نوشته شده اند و س

يعني انسان ها براي شناخت خدا پا پيش مي گذارند، ولي دركتاب مقدس گام اول را خدا بر   مي دارد و 

خودش را به آنان نشان مي دهد و اين وظيفه مفسر است كه جوهره كتاب را به مردم معرفي كند و انسان 

يازهاي پوشيده و عميقش به اين كتاب ارجاع دهد و يا خود نيازهاي براي مواجهه با خدا و برآورده شدن ن

   1.جامعه را شناخته و آنها را ازكتاب مقدس استخراج كند و براي مردم توضيح دهد

قرآن تمام معارفي را كه بشر براي سعادت خويش به آن نيازمند است، در حجم نسبتاً كمي از الفاظ 

موجب امر شده است كه فهم برخي آيات احتياج به دقت و تحقيق و عبارات ارائه كرده است و همين 

  . بيشتري داشته باشد از اين رو ضرورت تفسير را ايجاب مي كند

  

       محتواي متعالي در قالب الفاظ متداول

در قرآن وكتاب مقدس علاوه بر مطالب مربوط به جهان مادي، آياتي وجود دارد كه از حقايق  

همين مسأله باعث شده كه فهم كامل قرآن را از عموم بگيرد و آنان را . ن مي گويدماوراي اين جهان سخ

يا مفسراني كه با اين ) ππππمعصومين (براي درك اين دسته آيات به مفسراني كه متصل به منبع وحي هستند 

  .گروه در ارتباطند، محتاج ساخته است

  

   اجمال برخي آيات

  ه در آيات الاحكام مانند نماز، روزه و حج، بيان كليات است روش قرآن در بسياري از موارد به ويژ 
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او كه اول ) ع(و اهل بيت ) ص(و همين امر موجب مجمل شدن برخي آيات گشته است و پيامبر اكرم 
و در برخي موارد، آنان نيز به ذكر اصول 1مفسران قرآنند به تبيين و تفسير اين دسته آيات پرداخته اند

  2. اند و به تفريع و تفصيل آنها را به عهده علما و مفسران گذاشته اندوكليات اكتفا نموده
  

      آيات متشابه

وجود آيات متشابه غير قابل انكار است اما مقصود از آيات  با توجه به آيه هفتم سوره آل عمران 
 زيادي متشابه چيست و چگونه مي توان آنها را تفسير نمود؟ بين مفسران و قرآن پژوهان اختلاف نظر

 مي   ولي به طور كلي بايد گفت كه  آيات متشابه آياتي هستند كه معاني گوناگوني را بر3وجود دارد
در نتيجه تبيين . 4تابند، اما قطعاً همه آنها صحيح نيست و بلكه در بسياري موارد معناي ظاهرشان مراد نيست

درك صحيح از آموزه هاي اسلام و آيات متشابه و برگرداندن آنها به آيات محكم نيازمند شناخت و 
   5.قرآن است
  

      ذو بطون و ذو وجوه بودن برخي از آيات

افزون بر آيات متشابه، در قرآن آيات ديگري وجود دارد كه علاوه بر معناي ظاهري، معاني باطني  
وجوه دسته اي ديگر از آيات هم هست كه به خودي خود، . هم دارند كه با تدبر در قرآن قابل كشفند

  .6مختلفي را بر مي تابد كه ترجيح يا تعيين يك وجه، نيازمند تفسير است
  

      خطاهاي تفسيري

  گذشته واقع  نويسنده به دو خطاي عمده در تاريخ تفسيركتاب مقدس اشاره كرده است؛ كه يكي در
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 و محمد كاظم 28 -25محمود رجبي، روش تفسير قرآن، صص : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. مسئله هيچ شكي نخواهدكرد
 . 70 -60شاكر، مباني و روش هاي تفسيري، صص 
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 شده است و باعث پيدايش فرقه ها و بدعت هايي در مسيحيت گشته است، بدين گونه كه بعضي

مفسران عقايد فاسد و تمايلاتي داشتندكه با كتاب مقدس در تعارض بوده ولي آنان اين عقايد فاسد را بر 

  .كتاب عرضه نمودند و كوشيدند متن را بر طبق آنها به سخن در آورند

 اما خطاي دوم كه از قرن هفدهم به بعد رخ داد اين بود كه هر استادي، انديشه الهياتي خاصي داشت 

 اثبات آن با اين پيش فرض وارد كتاب مقدس مي شد وگاه براي اثبات كلام خود مجبور به تغيير و براي

  .در اين صورت مفسر از شنيدن پيام كتاب باز مي ماند. و تأويل هاي ناروا مي شد

نويسنده، پس از ذكر اين دو خطا، كه باعث انحراف هاي فراواني در مسيحيت گشته است، به اين 

ي رسد كه كتاب مقدس براي آوردن برهان و دليل نيست، بلكه پيامي از جانب خداست و نتيجه مهم م

   1.وظيفه مفسر اين است كه با توجه به مقدمات و شرايط تفسير، اين پيام را كشف و به مردم ابلاغ كند

ه اما در مورد تفسير قرآن، افزون بر اين كه اين دو خطا وجود دارد و باعث انحرافات زيادي گشت

 مانند ورود روايات اسرائيلي در تفسير، عدم توجه به آيات ناسخ و 2است، خطاهاي ديگري وجود دارد

براي تصحيح اين خطاها و نيز مصون ماندن از آنها، براي مفسر و تفسير . منسوخ  و تأويل هاي باطل

فسر از  ولي با اين حال چون بي طرفي در تفسير و خالي بودن م3شرايط خاصي وضع شده است؛

احساسات و گرايش ها امكان پذير نيست، اجتناب از اين خطاها هم اجتناب ناپذير است و فقط مي توان 

آنها را به حداقل رساند، حتي اگر مانند مسيحيان معتقد شويم كه وظيفه مفسر فقط كشف پيام خدا و 

  . رساندن به مردم، است باز از واقع شدن در خطا برحذر نيستيم

                                                 

  .43قسمت ترجمه، ص. 1
 جلد نوشتة 2در مورد خطاهاي تفسيري مفسران كتاب هاي زيادي نوشته شده است مانند اسباب الخطأ في التفسير در . 2

 .  اشاره اي مي كنيمدكتر طاهر محمود محمد يعقوب و ما در بخش هاي بعدي به مناسبت به بعضي از آنها
؛ محمود رجبي، روش ...، ص 2جلال الدين سيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ج : ك.براي اطلاع از شرايط مفسر ر. 3

 .292تفسير قرآن، ص 
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  :ش دومبخ

  

   كتاب مقد ستاريخ علم تفسير

 

 

  )ترجمه فصل اول كتاب علم التفسير(

   اين كتابهدربار

 ، مسيحي افتخار مي كند كه كتابي كم نظير، ارزشمند و بي سابقه در زبان عربيةانتشارات دارالثقاف

  .  گرامي كنده خوانند شماتقديم

اتي به صورت ترجمه و تأليف به اين  چندين كتاب الهي،كشيش دكتر فهيم عزيز، كتابةنويسند

  . »اين كتاب عصاره و گزيده انديشه و زندگي من است«: اما درباره اين كتاب گفته است،مركز داده

 ويژه متخصصين مانند خدمتگزاران به كليسا وكشيش ها فهميده مي شود نام كتاب  از با اين كه

 چرا كه ؛ اطلاعات مفيدي مي دهد،قدس است اما به خواننده اي كه علاقه مند تفسير كتاب ماست،

تفسير، يك امر اجتهادي نيست كه هر كسي بدون در نظر گرفتن اصول و قواعدش به آن بپردازد و آن 

 نگران به كارگيري امور عجيب و بلكه خطا در رابطه با برخي از ،گاه كه اين اصول را هم فرا گرفت

 شان صحيح واعظان كليسا اين گونه آيات را در غير معناي  حتي،بسياري از مردم. آيات كتاب خواهد بود

 را كه] و آنگاه آواز خداوند را شنيدم كه مي گفت[ :( معروفة مانند كاربرد اين آي،به كار مي برند
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 و حال  گرفته اند معناي دعوت براي موعظه مردمكه به ،)8: 6اشعيا ()بفرستم و كيست كه براي ما برود

  . قوم است) پيامبري(ت براي قبول رسالت ديني دعو،آن كه اين آيه

 از تاريخ علم تفسير و بازتاب هايش ؛اين كتاب هر چيزي را كه مربوط به تفسير بوده بيان كرده است

 مانند مكتب تفسير اشاري كه هنوز بسياري از مردم آن را دوست دارند و برايش ارزش ،بر تفسير معاصر

  مانند زبان تصويري، شكل است،كه در اسفار كتاب مقدس آمده هاي مختلف بلاغي سبكقايلند، تا 

 سبك كه ما اين قتيو.  نگارش اسفار بر مي گردد ها به زبانسبك بازگشت اين كه مجاز و مثلَ ها هاي

  نگارش براي نمونه فهم ما از شيوه و سبك؛ مي توانيم معناي متن را واضح تر درك كنيم،ها را بفهميم

  .  رموزش روشن مي كند تا به مراد واقعي برسيمحل راه را براي ،» يوحناةمكاشف«كتاب

 خير، ؛، فقط يك كتاب علمي است كتاباميدوارم خواننده از اين مقدمه برداشت نكند كه اين

  .مي آورد  هاي كتاب مقدس به پرواز در  ناكه خواننده را در آسم ستاكتاب معنوي نيز 

   . براي كليسا و خوانندگان مبارك گرداند از خداوند مي خواهم كه اين كتاب را

   دارالثقافه
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  :فصل اول

  

  كليات

 

  

  تعريف علم تفسير 

 ة كلمة ترجم،»تفسير«واژه.شايد كاويدنِ خود كلمه به ما كمك كند د از علم تفسير چيست؟قصوم

 Hermenein مصدرِ فعلي آن ؛ است و اين واژه در اصل يوناني استHermeneuticsانگليسي 

   :رساند  اسمي ـ سه معنا رامي   اين واژه ـ فعلي يا.  استHermeneiaنث آن مؤسم وا

 ، تفسير به اين معنا در يونانةكلم. مبهمة يعني چگونگي واضح نمودن مسئل؛ تفسير به معناي عام-1

 و   رمزيان، مقصود خدايگان يوناني. به كار مي رفت،هنگام مرتبط شدن با خدايگان و تفسير مراد آنان

مشكل بود و مفسران بايد آن را تفسير مي كردند و به خاطر همين هرمس، مفسر يا سخنگوي خدايگان 

در سخن گفتن مقدم بود يا  زيرا او ؛هرمس مي گفتند  به پولس، نيز به همين دليلاهالي لستره. ناميده شد

او «:گفته  يهودي، درباره هارون، فيلسوفوفيل). 12: 14اعمال رسولان (.اين كه اراده الهه را تفسير مي كرد

  آمدهنيزدر كتاب مقدس ] بيان مراد گوينده[تفسير به اين معني ]]]]1111[[[[.»موسي است و مفسر سخنگو

 چون در اين ؛ يك كلام را از زباني به زبان ديگر نمي برد،مفسر در اين مقام )10: 12ان تي قرناول(.است

  . و رمزي را تفسير مي نمايد بلكه او يك مطلب مبهم ،صورت به او مترجم گويند

اما مترجم يا مفسر كسي است  .مي گويد با خدا سخن مي گويد هاي مختلف سخن ناكسي كه به زب

 جملاتي گويا قرار مي دهد و به اين خاطر فنّ ترجمه اكتسابي نيست،بلكه  دركه اين اسرار مبهم را

: 14ان تي قرناول(  هاي مختلف است ناب از اين جهت ترجمه مانند سخن به ز.است] از طرف خدا[موهبتي 

 بلكه ، واژگاني و نقل از زباني به زبان ديگر نيستة و آن چه مترجم بر زبان مي آورد يك ترجم1)26

  . استوحي و بيان واقعيتي از جانب خدا
                                                 

پس اي برادران، مقصود اين است كه وقتي كه جمع شويد هر يكي از شما سرودي دارد، تعليمي دارد، زباني دارد، . 1
 .ارد، ترجمه اي دارد بايد همه به جهت بنا شودمكاشفه اي د
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، دانيال 25: 41، 1 8: 40پيدايش(.در موارد تعبير خواب آشكار استبه ويژه  ، اين معنا در عهد قديم

 از باب وحي  در تاريكي نيست بلكه از تير بابيم كه تعبير خواب از بيندر اين رخدادها مي ) 28-30: 2

 يا كشف وحي جديد ـ هم در عهد قديم و هم در معناي تفسير در اين موارد ـبنابراين. جانب خداست

  . يك سرّ است

فسر اين گونه اسرار را در قالب  چون م؛ واسطه در تفسير، نه تفسير استي زبان خود نوع،با اين بيان

علم تفسير «ةبر همين مبنا صاحبان نظري. الفاظ و كلماتي مي ريزد كه مردم با آنها آشنايند و مي فهمند
   2»جديد

كتاب مقدس  و پژوهش دردانش بررسي«تفسيرجديد در نظر آنان .تئوري خود را در تفسير بنا نهادند

مي شود و به پند قابل    از كلام خدا در كتاب مقدس آغاز بلكه حركتي زبان شناختي است كه ؛نيست

  » . ختم مي شود،شنيدني كه خدا از نو بيان كرده

  : 3 فوكسبه قول

و اين زبان جديد ـ كه در عهد جديد ...  زبان وجودي است كه خودش فهميده مي شود،زبان ايمان

ير همان شاخه الهياتي است كه اين عقيده آمده ـ بايد جايگاه و عقيده ويژه اي برايش قايل شد و علم تفس

 بلكه براي ما يك ؛ به اين معني كه تفسير از حقايق عيني و خارجي سخن نمي گويد.را وضع مي كند

 خودمان به گونه اي كه ذات ما را براي ؛مي دهدر خطاب زباني است كه ما را در مواجهه با خدا قرا

  ]]]]2222[[[[.كشف مي كند

 يعني بردن كلمه اي از زباني به زبان نيز آمده است؛» ترجمه«ه معنايواژه يوناني هرمنوتيك ب -2

معنا »فرستاده«و» كنندهتفسير «را يوحنا آن  است و، آمده»سيلوحا«واژه عبري 4)7: 9( در انجيل يوحنا.ديگر

 براي تفسير در جاهاي] ترجمه[ا اين معن. ه است، يعني آن را از زباني به زبان ديگر برگرداندكرده است
                                                 

آيا تعبيرها از آن خدا : يوسف بديشان گفت. خوابي ديده ايم وكسي نيست كه آن را تعبير كند: گفتند] يوسف[به وي . 1
  .نيست؟ آن را به من بازگوييد

2.  New  Hermeneutic. 

3.  Fuchs. 
به حوض : و به او فرمود) 7( آن گل درست كرد و به چشمان كور ماليدآب دهان به زمين انداخت و با] عيسي[آنگاه ) 6.(4

آن كور نيز رفت و چشمان خود را در آن حوض شست و بينا . برو و چشمانت را بشوي) كه به معني فرستاده است(سيلوحا
  .بازگشت
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، اعمال 42 و41 و38: 1، يوحنا 34 و22: 15، 41: 5، مرقس 231: 1متي (.متعددي از عهد جديد آمده است

  ) 2: 7، عبرانيان 8: 13، 36: 4رسولان

واژه تفسير به معناي ترجمه ـ ترجمه كتاب مقدس از زبان عبري يا آرامي و يا يوناني به زبان هاي 

تفسير  ة به ويژه طرفداران نظريمفسران،اما در عصر حاضر .  استديگر ـ در علم تفسير سنتي به كار نرفته

 اما نه به معناي سنتي ؛ بايد داخل در متن  علم تفسير گردد، به اين معناتفسير يادآور مي شوندكه جديد،

 قالب مفاهيم  در آنگاه كه در كتاب مقدس سخن مي گويد سخنش را،خدا. اش بلكه در مفهوم جديدش

 اي شكل داده كه با فرهنگ و زمان ما متفاوت است و اين وظيفه مفسر است كه اين پيام فرهنگي و زماني

مثالي .  منتقل كند،را از فرهنگي به فرهنگ ديگر و از معاني قديمي به معاني اي كه انسان معاصر مي فهمد

 انتقال ،هيم يهودي را از مفاواژه رسالت و پيامبري آن گاه كه ،كه براي اين مورد مي زنند كار يوحنا است

 بلكه ، ترجمه فقط براي زبان نصب نشدهبنابراين. قرار داد...  و نور، حق، كلمه: مانند،و در معاني يوناني

 تا كلام خدا به انسان برسد و انسان با تمام وجودش با خدا روبرو به كار مي رود،براي معاني عقلي هم 

  . شود

 يعني توضيح معناي مشكلي كه در عبارت يا ه است؛نيز آمد» شرح«كلمه هرمنوتيك به معناي -3

 آمده ، كه به طرف روستاي عمواس مي رفتند،اين معنا در داستان مسيح با دو شاگردش.  استمتني آمده

  2.» شرح فرموداين دوپس از موسي و ساير انبياء شروع كرده و اخبار خود را در تمام كتب براي «است

مفهوم آنها را نمي گرفتند لي  مطالعه كرده بودند وآنها را نيز چه بساتند و اين دو شاگرد كتب را مي شناخ

 او ديدند چه اتفاقات و مصائبي بر  ميشناختند ومي و نمي دانستند به چه چيزي اشاره دارند و عيسي را 

د و به اين حوادث و ن اما نمي فهميدند كه آن كتب و مطالبشان به عيسي اختصاص دار،دوشمي وارد 

شايد اين معناي .  تفسير و شرحي به اين معني براي عهد قديم عطا فرمودمسيح. مي كنند اشاره اوصائب م

  .  روشن در عمليات تفسير يا تفسير عملي باشدامرسوم براي تفسير همان 

 و تبيين شرح و ، ترجمهمكاشفه يا كشف يك رمز، : اصطلاح تفسير داراي سه معنا استبنابراين

  .پيگيري مطلب
                                                 

  .يرش اين است خدا با ماكه اينك باكره آبستن شده پسري خواهد زائيد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند تفس. 1
  . 27: 24 لوقا .2
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   الهيات شاخه اي از علومهعلم تفسير به منزل

 ناشي نمي ،كه خصيصه بسياري از علوم نظري است،  علم تفسير از يك تفريح ذهني،به طور كلي

ثيري تأ كه به بررسي و مطالعه جنبش هايي بپردازد كه كسي.  بلكه از يك نياز عملي نشأت مي گيرد؛شود

هاي  ناند، مي فهمد كه تفسير در شرايط و زمه اداشتسرنوشت ساز در رشد و شكوفايي علم تفسير 

در خلال چهار قرن قبل از  . خودش را بر مردم تحميل مي كند،سرنوشت ساز يا تحولات بزرگ اجتماعي

 آنها ةكه محور همايجاد شد سه جنبش بزرگ تفسيري  به آسمانظهور عيسي و يك قرن پس از صعودش

  . عهد قديم بود

آنان مراد خداوند را كه در .  و از عزرا شروع شدبود انيهوديبر دوش  كه جنبشي بود: جنبش اول

 براي قومي تفسير كردند كه آزمون ، كتاب هاي شريعت اعلان شده بود دركتاب هايشان به ويژه

ـ پشت سر گذاشتند و   ـ كه بن مايه زندگي، انديشه و ديدگاه آنان را تغيير داد)اسارت بابلي( راجانكاهي

 پشت  كه اگر اين آزمون را مطالبي آموختند پس از اسارت يانيهود. ي و حيات جديدي رسيدندبه زندگ

 آنان اكنون در هر مكاني هست و فقط به خدايِ. سر نگذاشته بودند، به فهم آن مطالب نائل نمي شدند

 اكنونكه قبل از اسارت مي شناختند، ارتباط كلي و شريعت. ارتباط ندارد] معبد[اورشليم و هيكل 

 به مردم ارائه مي كند و ، كه از شرق گرفتند راخدا و عقايد ديگريمقصود   و كه سخنشدهموضوعي 

 خدا را كه در ضمن كتب مقدس ـ عهد قديم ـ آمده است تفسير مقصودكه بودوظيفه پيشوايان اين گروه 

  . كنند و اين كار را، چنان كه در فصل هاي بعد خواهيم ديد، انجام داده اند

آنان . هستند» ي هاسنا«اعتقاد بر اين است كه اين گروه همان. ران بودمجنبش گروه قُ: نبش دومج

جامعه يهودي قرن دوم قبل از ميلاد را ترك كرده و در سواحل بحرالميت سكني گزيده بودند و بر اين 

 و آمدن مسيح  باور بودند كه فرقه مقدس و باقي مانده قوم اصيل يهود هستند و در انتظار جنگ مقدس

 مناسب موقعيتشان مي كردند با  بر طبق نظر خود تفسير مي كردند و آن چه را گمانرا  عهد قديم .بودند

  .  بر خود تطبيق مي دادند،است

وجود برخي مسيحيان ديدند پيشگويي هايي در عهد قديم . يك جنبش مسيحي بود: جنبش سوم

ظهور، زندگي، مرگ، زنده شدن :  مانند است، افتاده كه همه آنها در مورد عيسي ناصري اتفاقدارد

 آنان عهد قديم را در پرتو  بنابراين.دوباره، صعود به آسمان، نازل شدن روح القدس و شكل گيري كليسا
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 چون ند؛گذاشت كتاب مقدس يهوديان  عهد قديم را رويعنوانچه بعينه ديدند تفسير كردند و  هر آن

توجه ، پيماني كه همه قلب ها به سوي آن مي دانستند ]عهد جديد [تازه نماينده جماعت پيمان خود را

  . دارند

 هر جنبش شيوه خود را بنا به مسلك خويش .اين جنبش ها نهضت بزرگي در تفسير به وجود آوردند

 علم تفسير براي آنان يك نياز اجتماعي ، از اين روي. و عهد قديم را بر همان اساس تفسير مي كرد،دنبال

  .  نه يك تفريح عقليبود

 جنبش پروتستان يا نهضت اصلاح دينمي توانيم از ، بياوريم مسيحيت مثال ديگري از اگر بخواهيم 

آنان  . است بر اصول جديد تفسيري بنا نهاده شدهزيرا ؛ تفسيري استي جنبشاز اساس و بنياد،نام ببريم كه 

ه ما مي رساند و هر انسان مؤمني حق دارد با  كتاب مقدس تنها راهي است كه سخن خدا را بمعتقد بودند

اين تحول در مفهوم كتاب و رابطه بين . كتاب مقدس مواجه شود و يا با خدا در اين كتاب رو در رو شود

 يا يكي از پايه هايي است كه نهضت اصلاح دين بر آن بنا نهاده ،پايه] بدون واسطه شدن كليسا[فرد و خدا 

 پژوهش كتاب مقدس مي بينيم در واقع همان جنبش بابمراكز ديني در  در اكنونچه  آن. شده است

آغاز نمود و تا امروز ادامه »  به روميانرساله پولستفسير «تفسيري خالص است كه كارل بارت در كتابش

  .  به بررسي آن خواهيم پرداخت در ادامه ما ودارد

لكن  .  آنها را ايجاد كرده اند،اما جنبش هاي جديد تفسيري جنبش هايي هستند كه شرايط موجود

 پشت اين شرايط پنهان است؟ يا چه دليلي باعث ايجاد و ظهور اين جنبش عاملي چه سؤال اينجاست كه

 مرتبط هستند و نمي توان  با هماين دو دليلذكر نمود؛ هر چند  مي توان دو دليل جوابها شده است؟ در 

  . يكي را از ديگري جدا نمود

 وجود و ةه اي از نوشته هاي قديمي است كه انسان باور مي كند در آنها ريش مجموع،دليل اول

 ، به خاطر فاصله تاريخي يا فرهنگي يا زباني يا مكاني، اما اين نوشته ها، تغذيه انسان استحيات و يا منشأ

  در آنه ها موقعيتي كه اين نوشتمتفاوت ازها در موقعيتي  نا انسيا. استهم گشته ب ميهاي بعد نابراي انس

ها نيازمندند كه اين نوشته ها را در قالب مفاهيمي  نا انس، از اين روي. اند قرار گرفتهشكل گرفته اند

مي »تاريخمندي انسان«اصطلاحاً به آن، دليل دوم. بريزند كه بتوانند آنها را به ظهور رسانده و زنده گردانند

 داراي گذشته، حال و آينده است و همه اينها با  به اين بيان كه انسان موجودي فرهنگي است كه؛گويند
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اعمال جامعه و  زيرا بسياري از عادات ؛ امكان ندارد انسان بدون گذشته زندگي كند.هم در ارتباط هستند

 از اين رو . ريشه هاي عميقي در گذشته دارند،اي كه در آن زندگي و فرهنگي كه در آن تنفس مي كند

 به شرطي كه آن گذشته بر حالي كه در آن زيست مي ،از آن درس بگيردبايد آن گذشته را بشناسد و 

كند چيره نشود كه در اين صورت او را از جامعه و موقعيتش قطع مي كند و باعث نابودي آينده اش 

 به صورت صحيح و دقيق  يعني گذشته اش را؛پس وقتي كه اين سه زمان با هم مرتبط شدند. 1خواهد شد

 در اين صورت مي تواند زمان ، ايجاد كرده اند بايستدآن نيروهايي كه گذشته اش رابفهمد و در مقابل 

ليكن اگر اين مطلب در مورد . حال را بهتر درك كند و به صورت سالم و آسان در مسير آينده قرار گيرد

اب  كت را درتفسيري نوشته هاي قديمي جايز باشد آيا در مورد كتاب مقدس نيز جايز است؟ آيا ضرورت

 آيا كتاب مقدس نمي تواند خودش را تفسير نمايد؟ و آيا نمي توان گفت كتاب ؟مقدس اقتضا مي كند

 به گونه اي كه مي تواند بدون وارد شدن در قواعد ،مقدس براي هر كسي بسيار راحت و آسان است

  .ا مي پرسند است كه خيلي ه هايي آن را بفهمد؟ اين سوال،پيچيده و سخت و تفسيرهاي متنوع و مختلف

  

  ضرورت تفسير

اين . مي كنيم  ذكر، اقتضا مي كندراكتاب مقدس   ما در ادامه برخي از دلايلي كه ضرورت تفسير

  :  خلاصه مي شوندعنواندلايل در سه 

    ؛ موقعيت و جايگاه كتاب مقدس-1

      ؛ شكل گيري كتاب مقدس-2 

  . كتاب مقدسو جوهره موضوع -3

  

  مقدس موقعيت و جايگاه كتاب 

 كتابي قديمي به حساب مي آيد و سال نگارش و فرهنگ و تمدن آن عصر، كتاب مقدس به لحاظ 

 مانند مقدمه ويژه اي ند، و فهميدن نيستبررسي قابل ،كتاب هاي قديمي بدون توجه به يك سري مطالب

 علت نوشتن ، اهداف مد نظر نويسنده وانش، مخاطب نگارششرايط زمان،  مطالب درون آنبه تشريح كه 
                                                 

 .اين مطلب از انديشه هرمنوتيك فلسفي هايديگر سرچشمه گرفته است. 1



 ��

البته .  به همه اين موارد نياز داردي معنايباز گشاييكتاب مقدس نيز براي . سبك، بپردازدبه اين شكل و 

به همين . ، بلكه هر يك از كتاب ها حكم جداگانه اي دارندندارندهمه اسفار كتاب مقدس حكم يكساني 

 و نه به  علمنه به خاطر ويژگي ذاتي آن اما ؛ مي شودتدريس در كليات الهيات  تفسير علم مقدمات،دليل

آن سودي ديده كه با تحصيل آن حرص به شناخت و حس ] تعليم[گر در  اين دليل كه پژوهش

 به اين دليل كه وي را در فهم محتواي هر يك از كتاب هاي كتاب بلكه ؛كنجكاوي خود را ارضا نمايد

دوره هايي كه از آنها گذشته و دوره هايي مقدس و نيز در فهم موقعيت و جايگاه خود كتاب نسبت به 

 ـ پژوهش در موقعيت و جايگاه كتاب مقدس اما اين پژوهش.  كمك مي كند استكه در آن نوشته شده

 يعني بررسي اهميت كتاب براي ؛ بلكه بايد به فراتر از اين نيز توجه كند،ـ نبايد در اين حد باقي بماند

 بلكه بايد به ،يد به شرح مراد نويسنده براي خوانندگانش اكتفا كندنتيجه اين كه مفسر نبا. دوران معاصر

و اصطلاحاتي كه براي عصر حاضر شناخته شده و معلوم است بپردازد تا اهميت كتاب با الفاظ تفسير آن 

هاي گذشته و براي افرادي  نا هر چند اين كتاب در زم؛مقدس براي خواننده و زندگي اش آشكار شود

  .  هاي كهن نوشته شده باشددر ميان فرهنگ

  

  كتاب مقدس  شكل گيري

 ،در دوران معاصر. اين دليل دومي است كه براي نياز شديد كتاب مقدس به تفسير آورده شده است

اما مراد آنان از وحدت، . تلاش مي كنندمحققان كتاب مقدس براي نشان دادن وحدت كتاب مقدس 

  باشد؛حدتي است كه بر شناخت كامل بنا نهاده شده بلكه و؛وحدت سبك ادبي يا سبك نگارش نيست

 : خواننده با سبك هاي متعدد و متنوعي در كتاب مقدس روبرو است.هرچند سبك ادبي آن متنوع است

، تاريخ، قصه، معجزه، مثلَ، حكمت، انساب، مكاشفات، نغمه هاي روحاني، الهيات ساده، اشارات ، شعرنثر

پس اگر با وجود اين همه تنوع در .  وجود دارداينها در كتاب مقدسير غو همه اينها  ،و رموز پيچيده

با .  گفتيم وحدت وجود دارد اثبات اين ادعا يك فعاليت تفسيري عظيمي را مي طلبد،نگارش و سبك

 مانند سبك نگارش ،قطع نظر از آنها سبك هايي وجود دارند كه خودشان احتياج به شرح و تفسير دارند

 آن شناختهمه جوانب آن در عصر حاضر امكان پذير باشد و زندگي معنوي ما با خت شنامكاشفات تا 

همه توان موجود در دست بشر را به كار مي گيرد تا تركيب هاي مختلف كتاب ، تفسير صحيح. رشد يابد
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  بلكه اين،اما در همين حد توقف نخواهد كرد. مقدس مانند نقد فنيّ و لغوي و تاريخي را بررسي نمايد

تفسير صحيح بين . عمل را انجام مي دهد تا همه معاني موجود در متن براي زندگي معنوي ما آشكار شود

مفاهيم كتاب و جايگاه ما نسبت به عمل بر اساس مسيح پل مي زند و جهان را در مقابل مسئوليتش در 

  .مواجهه با خدا در عيسي مسيح قرار مي دهد

  

  سرشت و محتواي كتاب مقدس 

نكته اولين . شودين و مهم ترين دليلي است كه بايد در خلال بيان بعضي مطالب به آن توجه اين سوم

 وقتي . استكشف و وحيي كه كتاب مقدس درباره خود بيان مي كند اين است كه اين كتاب، كتاب ا

 بلكه از جانب ، كه اصل آن از طرف انسان نيستبايد به خاطر آورد است كشفما مي گوييم كتاب 

 الهيات طبيعي است كه درباره خدا و كتاب مقدس ياست و همين نقطه تفاوت بين كتاب هاي فلسفه خدا

از .او       مي باشندي بشري براي رسيدن به خدا و شناخت يكتاب ها تنها تلاش هانوع اين . بحث مي كنند

 فيلسوفان در ،ه بيان دقيق تر يا بمي كنند؛ سعي در قانع ساختن مردم با ادله و براهين قبل از هر چيزاين رو 

 ،تلاشند تا خودشان را به اثبات وجود خدا راضي و قانع كنند و آن گاه كه وجود خدا را اثبات نمودند

صفاتش چيست؟ جايگاهش در جهان هستي كجاست؟ آيا : كهبراي شناخت اين خدا تلاش مي كنند

 كه انسان مي كوشد آن وجود اعظم را خالق است يا مراقب؟ دور است يا نزديك؟ و بقيه اسما و صفاتي

 ماهيت كتاب هاي فلسفي است و اينها ويژگي هاي خداي فيلسوفان است كه هر ،اين. با آنها بشناسد

كه كتاب مقدس مثل  حال آن.  با صوفي ديگر اختلاف دارد ايفيلسوفي با فيلسوف ديگر و هر صوفي

 بلكه خدا خودش به سمت ،اي شناخت بر نمي دارد انسان در اين كتاب قدم اول را برزيرا ؛ها نيستناي

 خدا بنابراين .چه را براي انسان ساخته روشن مي سازد انسان مي آيد و خودش را آشكار مي سازد و آن

 اين امور را براي مردم هم بايد ذات خويش در تاريخ است و مفسر كاشف و ركن اصليدر كتاب مقدس 

 به اين كشف الهي گواهي  كشف را تجربه كرده باشد، بايدهر كس كه اينعصر خود توضيح بدهد و 

 عده اي تصور نموده اما ،خداوند در كتاب مقدس خداي تاريخ است) 20: 11، لوقا 1 19 :8خروج (.دهد

                                                 

اما فرعون را دل سخت شد . دست خدا در اين كار است: جادوگران به فرعون گفتند] پس از بلاي خون، قورباقه و پشه. [1
 . گفته بودو به موسي و هارون اعتنايي نكرد، چنان كه خداوند
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 ؛ اينان راه به جايي نخواهند بردولي ، داردرابه فلسفه تفكر كشفي اند كه انجيل يوحنا سعي در تغيير دادن 

و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد پر از فيض و راستي، و «:صدايي بلند مي گويدزيرا يوحنا با 

  .  كندبيان  اين حقيقتي است كه مفسر بايد 1» جلالي شايسته پسر يگانه پدر،جلالِ او را ديديم

 كه درباره خداوند سخن بگويد، چون در  كتاب مقدس يك كتاب مدرسه اي نيست،با اين وجود
كشف و وحي فقط براي . ت به كتاب هاي فلسفي چيز اضافه تري جز وضوح بيشتر ندارداين صورت نسب

اين كتاب به ما مي  بلكه براي مواجه شدن انسان با خداي خويش است سخن گفتن درباره خدا نيست، 
خداوند « كه خداوند براي مواجهه با ما، ما را خلق كرده و اين همان معنايي است كه در عبارتفهماند

خداوند ما را خلق كرد تا به او برسيم و دعوتش را . نهان است» گام وزش باد ظهر نزد آدم مي آيدهن
كتاب مقدس راه چگونه مواجه شدن با خدا را براي انسان روشن مي . اجابت كنيم و با او يكي شويم

كه مشتمل  ا اين لكن بايد از فكر اينكه كتاب مقدس فقط براي تشويق و توبيخ است برحذر باشيم؛ ب،سازد
 كتاب مقدس فقط براي كشف ذات خدا  در نتيجه. اما خيلي بيشتر از اينها را در بر دارد،بر اينهاست

انسان در رويارويي با خدايش پي به حالت خود مي برد و .  بلكه براي كشف خود انسان هم هست،نيست
 با اين حال او در .استآن كه در ضعف، شكست، هراس و هلاك است خواهد فهميد كه در اشتباه 

 ه چرا كه عظمت خدايي كه خودش را براي انساني آشكار كرده كه در ته جهنم سقوط كرد،تباهي نيست
در كتاب مقدس انسان خودش را در . با وضوح و نيروي بيشتري در نجات و فداي انسان تجلي مي يابد

 هرچند به شكل تحقيرآميزي ظاهر ؛ست بلكه فديه داده شده هم ه؛كار نمي يابد مقابل خداوند فقط گنه
 آسماني است و صعود مي كند تا فرزند خدا شود و به اين ترتيب انسان راه خود ،صورت بنده. شده است

 كتاب مقدس مشتمل بر كتاب هايي است براي برآوردن نيازهاي پوشيده و نتيجه اين كه. را مي شناسد
 در ،انسان قرن بيستم.  مقدس خدا شناخته نمي شوند با مواجهه خداوند در مسيح و كلمهجزعميقي كه 

او با .  كتاب مقدس مي زيسته هيچ تفاوتي نداردتدوين با انساني كه در زمان ،ژرفناي طبيعت انساني اش
س يا در هر جاي ديگر نترِن اول ميلادي در روم يا غلاطيه يا قُريهودي قرن هشتم قبل از ميلاد و انسان ق

 و به همين جهت بايد  تصويري مطابق با اصل است او در لغزش، ضعف و نيازهايش بلكه،تفاوت ندارد
اين شخص شود و بفهمد كه او در اين كتاب با خدايي طرف است كه او را  پيام كتاب مقدس متوجه 
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اما كتاب . محكوم مي نمايد و برايش فديه مي دهد، در مسيح او را مي ميراند و با مسيح او را زنده مي كند
 كه برخي 1»تفسير وجودي«او از. استرفته  خيلي فراتر  آن، مفاهيماكتفا نكرده، بلكهقدس در همين حد م

درست . كتاب مقدس با انسانِ در جامعه سخن مي گويد.  گسترده تر است،انديشمندان طرفدار آن هستند
اين . گرو جمع است اما اين زندگي فردي كمال و بي نيازي اش در ه،است كه به او زندگي فردي بخشيد

  كه همان است ليكن بزرگترين مجموعه در جامعه معنوي، فرقي ندارد، خانواده باشد يا جامعه،جمع
 عناوين حاكي از گفته است و اين گونهيا كليسا يا شهر خدا ] مسيح[ بدن خداوند ،كتاب مقدس به آن

 در . بلكه منتظر آينده است،نمي رسداين انسان يا اين عضو از بدن به كمال خود . استبزرگي اين جامعه 
نجاتي كه مهيا شده «  و2»فديه بدن هاي ما« آن راآينده اميد و بلكه نجات نهايي است كه كتاب مقدس

  . ناميده است3»است تا در ايام آخر ظاهر شود
 انسان ، بنابراين همواره رو به كمال است در آيندهمسئله به همين جا ختم نمي شود و كار خدا

بدان احتياج دارد تا زندگي معاصر اين چيزي است كه انسان . حي در اميدواري كامل زندگي مي كندمسي
 كتاب مقدس همه اينها را به بشر . ضعف و ترس او را مي آزمايد،پوچيتنها خود را بر مبناي آن بنا نهد و 

 كه انسان معاصر روشي و نشان مي دهد و مفسر مي تواند اين پيام بزرگ را روشن سازد و با الفاظ مناسب
 جوابي مي  خود در كتاب مقدس براي مشكل پيچيده و دشوار او در اين صورت.آن را بفهمد بيان دارد

  .يابد
 بار مسئوليت بزرگي بر دوش مفسر مي افتد و اوست كه نيازمندانِ به اين مواجهه را ، با اين وضعيت

اما چگونه؟ در ربع اول قرن نوزدهم . حمل مي كندمفسر براي آنان پيام كتاب مقدس را . هدايت مي كند
 بر عرصه تفسير مسلط بود و »تفسير علمي«، يا همان طور كه مي گويند» ـ انتقاديتاريخي«ميلادي تفسير

 مقدس بمفسران با توجه به عينيت گرايي محض در تلاش بودند تا روح جهان تجربي را به اسفار كتا
ند كه مفسر واقعي كسي است كه افكار شخصي، خواسته ها و دبونان گمان برده آ. داخل نمايند

 متن مي  وچه كتاب   به گونه اي كه آن،احساساتش را كنار گذاشته و بدون جانبداري وارد تفسير شود
بر  ادبي و تاريخي فرا گرفته ،چه درباره نقد زباني  هر آن، در اين صورت.گويد به او ربطي نداشته باشد

                                                 

1. Existenial  Interpretation. 
  .23: 8روميان رساله پولس به . 2
 .5: 1 پطرس اول. 3
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  آن، دهد و در ادامه به جمع آوري مطالب ريز و درشت در كتاب مقدس مي پردازد ميقتطبياين متن 
باشد يا سرود خوان يا رسول يا فرشته يا هر پيامبر گاه نظر خود را درباره كتاب مقدس و نويسنده آن ـ 

 تحقيق و بي طرفي خود ، كتاب را مي بندد و تصور مي كند تمام تلاشبعد . عرضه مي كندكس ديگر ـ
جوهره باور آنان اين است كه كتاب . تفسير در نظر اينان بدين معناست.  علم به كار بسته استموردا در ر

تا اينكه كارل بارت اين وضعيت ادامه داشت  .مقدس مانند ديگر كتاب هاست و هيچ امتيازي ندارد
  : يادآور شدةآن نوشت و در مقدم» پولس به روميانرساله«تفسيري بر

 نمي تواند ،اي كه برخي به آن معتقدند و بي طرفي علمي اي كه لاف آن را مي زنندتفسير علمي   

  امور ديريافت تر و عميق تريدر تفسير، . تفسيرهمه نه ، اين قدم اول در تفسير است.همه چيز را ارائه كند

قصد .  ببينيمما مي خواهيم از لا به لاي اين كلمات آن چه را كه روح القدس قصد كرده،.  وجود داردنيز

  او اين بوده كه مطلب عميقي را به خوانندگان بگويد، اما اين مطلب چيست؟

  : كارل بارت مي افزايد

 و بشنويم خود روح القدس سخن را از خود ادامه دهيم تا كوششبايد با متن باشيم و به تلاش و    

 اين  ـ كه»تفسير معنوي« يا» الهياتيتفسير«در نتيجه. روح القدس، پيام را به ما مي دهدخود در اين هنگام 

 مفسر نمي .ـ در صدد است تا مفسر تلاشگر را از اين وضعيت خارج نمايد  براي برخي ها شيرين استنام

 در اين صورت نمي تواند آن را بفهمد و تا وقتي كه زيرا ،تواند نسبت به كتاب مقدس بي طرف باشد

چگونه مي تواند  كسي كه زبان محبت ندارد .را بشنودگوش معنوي نداشته باشد نمي تواند نداي آن 

 بي طرفي لي و، مفسر به وسيله كتاب مقدس مي فهمد و مي شنود و حفظ مي كند؟مفهوم محبت را بفهمد

  . بنا نهاده اند آنها راها  در موارد نياز نادر تفسير فقط معلوماتي را به انسان مي دهد كه انس

 اوليه يا فرضيه هايي وجود دارد كه مفسر آنها را با خود به داخل  يك سري داده هاي،بر اين اساس

 .كه مفسر سخن متن را بشنود متن مي برد و در حال بررسي و توجه به متن همراه با او باقي مي مانند تا اين

داده هاي ، گاه متن. بلكه گفتماني بين مفسر و متن است، نيستاكتسابي تفسير فقط علمي ،در اين صورت

يه مفسر را تصحيح مي كند و آنها را در طريق درست تر و عميق تر قرار مي دهد و گاه به مفسر داده اول

 مفسر پيام  آن گاه كه  بدين گونه گفتمان دو طرفه بين مفسر و متن ادامه مي يابد تا.هاي جديدي مي دهد

ي نخستين با عهد قديم  اين همان كاري است كه پولس رسول و كليسا.روح القدس را از متن بيرون كشد
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 اين همان عملي است كه هر نويسنده اي .  در عصر اصلاح دين انجام دادند1انجام دادند و لوتر و كالون

  . گوهرهاي نو و كهنه در مي آورد، مي دهد و از گنج متن كه درباره ملكوت خدا تعليم مي بيند انجام

  

  خطاهاي تفسيري

مطالب مهم شويم كه از اين رهگذر بر مفسر رخنه مي كنند و جا يادآور برخي   اين در بايسته است

  .  دارد از شنيدن كلام متن باز مي  راتفسير را در هم مي شكنند و مفسر

 فرضيات خود را عرضه و بايد داده هاي اوليه و مفسردرست است كه بي طرفي مفسر امكان ندارد 

ايلاتي كه معارض با كتاب مقدس است بر متن  اما اين بدين معنا نيست كه حتي عقايد فاسد و تم،كند

ست از متن بخواند و به وچه در ذهن ا  و آننمايد متن را بر طبق آنها به سخن در آورد عرضه كند و سعي 

 طبق اين مبناي فاسد است كه فرقه ها و .چه متن به او خطاب مي كند نشنود  آن،عنوان يك شنونده

  .كه كتاب مقدس هيچ منبع و ريشه اي براي آنها نمي شناسدبدعت هايي در مسيحيت به وجود آمده 

 در قرن هفدهم ميلادي بعد از دوران لوتر و كالون و پيروانشان ايجاد شد  كهخطاي تفسيري ديگري

 الهياتي خاصي داشت و با اين پيش فرض براي اثبات انديشه خود انديشه ، هر معلمي،كه در شهربود اين 

 آنان از جانب كتاب سخن بلكه ، در اين صورت كتاب سخن نمي گفت، كردبه كتاب مقدس مراجعه مي

 پيام دور از اين بيشترين حد ممكن در حالي كه ،مي گفتند و تصور مي كردند پيام كتاب را گرفته اند

  .ليل آوردن نيست بلكه پيامي از جانب خداستدپس كتاب مقدس براي برهان و . بودند

 پيام زنده و دريافت بلكه گفتماني بين مفسر و متن براي ،ح متن نيستبنابراين تفسير جديد فقط شر

اما ماهيت داده هاي اوليه اي كه مفسر همراه خود دارد چيست؟ چگونه مفسر آماده . حقيقي متن است

گوش فرا دادن، شنيدن و فهميدن پيام متن مي شود؟ آيا مانعي وجود دارد كه شخص را از آوردن داده 

 منع كند؟ بله داده هاي اوليه همان ايماني است كه كليسا ـ گروه قديسين ـ از خود كتاب هاي ذاتي عقلي

 ايمان اين .مقدس به واسطه روح القدس گرفته اند و با گذشت عصرها و نسل ها با او باقي مانده است

خدا .  است جوشيده، ايماني است كه از اعلان خدا از خودش كه خالق و فديه دهنده استكليسايي همان

 كه ايمان، آن وقايع را مي فهمد هرچند چشم بشر در  استاز خودش در وقايع تاريخي معين خبر داده

                                                 

1. Calvin.   
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و خدا خود را براي پدران كليسا آشكار كرده تا از زبان پسرش، خداوند ما . نمي تواند ببيندواقع آنها را 

ما  و  بلكه در بين ما زندگي نمودبود،فراتر از تاريخ  كه نه در ابرها و نه ، سخن بگويد؛ عيساييعيسي

 و در نزول روح و شكل گيري كليسا و در اعمالش در ديگر اينكه، خدا از خودش .عظمت او را ديديم

 اينها همان فرضيه هاي اساسي اوليه.  خبر داده استجهان در حال حاضر و دعوت مردم به سوي خودش

م متن را دريابد و بر دوش كشد و به قديسيني كه احتياج به  مفسر مي تواند پيا، بر پايه آنها، هستند كهاي

 است و شكوهمند بلكه عميق و ،، كاري آسان نيستتفسيربا اين بيان روشن شد كه . اين پيام دارند برساند

  . طلبد مي ي تلاش زياد

  

  انواع علم تفسير 

 وخاص ،  عام: سه قسم داردبه نظر ما اما ،خاص و عام:ده اندكر دسته تقسيمدو   رايتفسير سنت علم 

يعني به اصول كلي اي . ها منطبق است نا تفسيري است كه بر همه كتاب ها و زب،عامعلم تفسير. كاربردي

اما علم تفسير خاص، ويژه يك كتاب .  از جمله كتاب مقدس جور در مي آيد،مي پردازد كه با هر كتابي

 بايد توجه داشت كه .پيش گوييخ يا كتاب هاي  مانند كتاب هاي شعر، تاري،يا يك نوع از كتاب است

 تا روشن  استبه قواعد ويژه نيازمند، براي همين  متفاوت استخود بيان مطالب  طرح و در شيوهيهر علم

 تفسير عام، علمي روش مند قلمداد مي شود كه هدفش  علموقتي. شود و به ذهن خواننده نزديك شود

تفسير خاص كاربرد عملي تلقي مي شود كه اجراي علم ت  در اين صور.وضع اصول و خط مشي هاست

  . را براي تفسير نشانه رفته است احكام و كشف مطلوب

 هدفش تطبيق دادن نتيجه ها و اصول كلي و جزئي بر زندگي، اخلاق، كاربردي، تفسير  علماما

  .اعتقادات و هرچه در ارتباط با انسان است، مي باشد

  

  يگر علوم مرتبط با كتاب مقدس تفاوت ميان علم تفسير و د

 بررسي متن و  علم تفسير، علم تفسير با ديگر علوم مربوط به كتاب مقدس مانند مقدمات

 هر يك از كتاب هاي كتاب بررسي نقد تاريخي ويژه  علم تفسير، مقدماتتفاوت دارد؛ چونتفسير
د و بر اين شاخه از علم مي پرداز... كاتب و، يعني به بررسي تاريخ نگارش كتاب، مؤلف.مقدس است
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 در نسخه هاي خطي قديمي، ، ويژه پژوهشمطالعه متنو بررسي اما .  گفته مي شود1»نقادي عميق«نام
  از راه ارزيابي صحيح و تشخيص زباني تاريخي قرائت صحيح متن را؛ تا بتواناقتباسات و قراءات است

 ،اما مقصود از تفسير كتاب مقدس.  مي شوداطلاق 2»نقادي ساده« غالباً بر اين شاخه از علم.شناختباز
. ست ا عملي اصول علم تفسير با بهره گيري كامل از نتايج به دست آمده از ديگر دانش هااجرا و كاربرد

: جايگاه علم تفسير در تفسير كتاب مقدس كجاست؟ جواب: سؤالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه
 اصول، احكام و روش ها را براي تفسير كتاب مقدس ،ن علم چون اي،علم تفسير مقدم بر تفسير است

مي تواند معناي كتاب ، ايج ديگرنتوضع مي كند و مفسر با استفاده از اينها و نيز با بهره گيري از اصول و 
  . مقدس را بيابد و بنيان عقايد و قواعد سلوك و انديشه الهياتي را بنا نهد

  

   فنّعلم تفسير هم علم است هم 

 ، قوانين و روش هاي تفسير كتاب مقدس توجه دارد،ين جهت كه علم تفسير به استنباط اصولاز ا
 اما بنيان اين علم بر خود كتاب مقدس بنا نهاده شده است و از كتاب، قواعد و روش ؛علم ناميده مي شود

ي شوند و ثانياً  مانند قواعد نحوي و صرفي كه اولاً از استعمال خود لغت استخراج م؛ها استنباط مي شود
 همچنين صحت قواعد علم تفسير به واسطه .براي ارزيابي صحتشان بر مثالهاي لغوي تطبيق داده مي شوند

 علم تفسير از كتاب مقدس ناشي مي شود و براي آن از اين رو .تفسير كتاب مقدس فهميده مي شود
  .  ناميدفنّاستفاده مي شود و به اين ترتيب مي توان آن را 

  

    استكه اين پژوهش بر اساس آن استوار گشتهطرحي 

   :بخش اصلي تقسيم مي شود] پنج[اين پژوهش به چهار 
 در اين بين بر . يهود قبل از ميلاد تا عصر حاضرربي هايررسي علم تفسير از آغاز ظهورش نزد  ب-1

و  ديني ح ، قرون وسطي، نهضت اصلاآباءتفسيرهاي موجود بر عهد جديد، كليساي نخستين، كليساي 
بعد از آن پروتستان راست كيشي  تا جنبش هاي عقلاني و نيز جنبش هاي پي در پي و متداخل قرن 
                                                 

1. Exegesis. 
2. Higher criticism. 

3. lower criticism.   
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نسبت به كتاب  هدف اين بخش آشكار نمودن موضع كليسا. نوزدهم و بيستم ميلادي مرور مي شود
اين . استمقدس براي خواننده است و اينكه چگونه كليسا از فهمش نسبت به كتاب مقدس گذر كرده 

  .1بخش براي فهم بخش هاي بعدي خيلي مهم است

 در ادامه .ن اختصاص داردآ به بررسي كتاب مقدس و خصوصيات و بخش دوم تفسير عام است -2

اين بخش .  قرينه ها مي پردازد بههايي كه كتاب مقدس را نوشته اند و نا زب،به بررسي ميراث فرهنگي اش

  .2 مهم استمي خواهد بپردازدبه آن براي فهم موضوعي كه مفسر 

در اين بخش نوشته هايي كه تنها اختصاص به كتاب مقدس دارند . بخش سوم تفسير خاص است -3

اين بخش براي فهم عميق .  زباني، مكاشفات هاي مثلَ ها، شكل، مانند پيش گويي ها،دنبررسي مي شو

 . اين كتاب مبارك و درك پيامش براي ما، ضروري است

 مفسر سلوكي و نيز شرايط ، عبادي، است كه به تفسير اعتقاديكاربردي تفسير ،رمبخش چها -4

 . با اين نوع تفسير بايد علم تفسير به اوج خود برسد. اختصاص دارد

 آن گاه مجموعه اي از تعريف ، بخش عملي و چگونگي سير در تفسير را مي آوريم،ر نهايت د-5

  . ه در تفسير به ما كمك مي كنند ارائه مي كنيم در علم تفسير و ليست كتاب هايي را كها

  

  

                                          

  

  

  

  

  

                                                 

 است، ولي خارج از حد پايان ما در اين پايان نامه فقط همين بخش را ترجمه كرده ايم و چهار بخش بعد هر چند مهم. 1
  .نامه مي باشد

2. Subject  mater. 
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  :فصل دوم

  

  تفسير كتاب مقدس از آغاز تفسير يهوديتا پايان دوره اوليه كليسا

  

  براي اين كه پژوهش گر بتواند تفكر درستي درباره علم تفسير به دست آورد بايد به تاريخ اين علم،

چرا كه علم تفسير در . گام هايي كه در آن برداشته و پيش رفته اند و نيز مكاتب تفسيري، نگاهي بيفكند

  . خاك كليساي مسيحي و قبل از آن در يهوديت ريشه هاي عميقي دارد

بايد بين تاريخ علم تفسير، كه به منزله علمي مستقل و داراي :   در اين باره مي گويد» بركوف. ل«

م آغاز 1567چون اولي در سال . قوانين است، و بين ظهور برخي مبادي تفسيري تفاوت قايل شدقواعد و 

 تلاش كرد  اين فن را در روشي علمي تنسيق نمايد تا علمي داراي 1شد؛ آن هنگام كه فلاشيس اليريكوس

ز آن آغاز اما مبادي تفسيري از ابتداي پيدايش تاريخ مسيحي و بلكه پيش ا. اصول خاص خود حاصل آيد

به همين دليل باي به عقب برگشت؛ يعني به ريشه هاي خود مسيحيت تا شكوفايي اين علم را . شده است

ليكن مسيحيت در خلأ يا از بستر خالي و بدون پيش زمينه  ايجاد نشده، بلكه ازدرون . رديابي كنيم

براي اينكه بتوانيم .  استيهوديت و از پي آن آمده و مبادي تفسيري كتاب مقدس را از يهوديت گرفته

شيوه هاي تفسيري رايج در مسيحيت را بفهميم بايد نگاهي گذرا به شيوه هايي كه يهود، كتاب هاي عهد 

  .قديم را بررسي و مطالعه مي كرد بيندازيم تا براي ما تفكر جامعي از تاريخ اين علم پديد آيد

  

   تفسير نزد يهود

ز شد كه عزراي كاتب، اواخر قرن ششم قبل از ميلاد، از  تفسير يهودي عهد قديم آن هنگام آغا

از همان موقع عزرا شروع به خواندن و تفسير كتاب شريعت . به اورشليم آمد] بابل[سرزمين اسارت 

) 16: 8عزرا .( عزرا در اين كار تنها نبود، بلكه نويسندگان ديگري با او و هميار او بودند2)7: 8نحيما .(نمود
                                                 

1. F. Illyricus. 
 ويشوع و باني و شرََبيا و يامين و عقّوب و شبتاي و هوديا و معسيا و قليطا و عزريا و يوزاباد و حنان و فلايا و لاويان .2

  . ودندتورات را براي قوم خود بيان مي كردند و قوم در جاي خود ايستاده ب
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) 15 -1: 8(ور است كه آغاز دوران انجمن كبير با همان اجتماعي شروع شده كه در نحيمايهود بر اين با

ذكر شده است و از همان زمان گروه نويسندگان شروع به استنساخ و پژوهش كتاب هاي مقدس نموده 

ا اند وآن را به اندازه اي بالا بردندكه براي هر حرف و نقطه اش تقدس خاصي قايل شدند و دليل آن ر

وحي بودن از جانب خدا ذكر كردند و كار به جايي رسيد كه تعداد حروف آن را حفظ كردند تا چيزي 

: ناميده مي شد كه از دو بخش تشكيل شده است»ميدراش«همه تفسيرها و سنت هاي آنان. از آن كم نشود

ت اين مجموعه بود و اختصاص به اسفار پنجگانه اول، يعني تورات داش»روش«يا» هلاخا«نام بخش  اول

مشتمل بر احكام و قوانيني بود كه حكماء قوم از راه مقارنه، تمثيل و قياس استنباط كرده بودند تا تمام 

اين قوانين .جوانب فعاليت هاي روزانه يك فرد يهودي را كه در شريعت وارد نشده است، در بر گيرد

ناميده مي شد و ويژه » آگادا«دوم،امابخش . بعدها همان حجيتي را كه شريعت موسي داشت، پيدا كرد

اين مجموعه مشتمل بر پندهايي است كه از راه مثال، مجاز، داستان، . بقيه كتاب هاي عهد قديم بود

حكايت و تفسير به دست آمده است تا يك فرد يهودي را به سلوك معنوي و زندگي درست و بر طبق 

  . تعاليم شريعت رهبري نمايد

  

  مكتب هلليل

از بزرگ ترين مفسران يهودي و صاحب مكتب بزرگي در تفسير و بلكه بزرگ ) م10م ـق 30(هلليل

هفت قاعده زير منتسب به او . ترين كسي بود كه قواعد ويژه اي براي تفسير كتاب مقدس وضع نمود

  : است

يعني اجراي قاعده از تفكر ساده وسبك تا تفكر يا عمل سنگين و        :  از سبك به سنگين-1

  )29: 10؛ متي 12:141اعداد(هر چه دقيق تر:  اين استشعارش

          يعني كشف رابطه بين دو عبارت در دو مكان كه از آنها به وضعيت مشابه تعبير: 2 تساوي-2

هر كدام در روز معين خود «: گفته شود1 و عيد فصح 3مانند اين كه درباره دو فرمان روز سبت. مي كنند
                                                 

 آيا هفت روز خجل ،اگر پدرش به روي وي فقط آب دهان مي انداخت: و خداوند به موسي گفت: 14: 12مانند اعداد . 1
  . نمي شد؟ پس هفت روز بيرون لشگرگاه محبوس شود و بعد از آن داخل شود

2. Equivalence.  
 .وديان محترم استاين روز به عنوان روز استراحت يه. آخرين روز هفته يهوديان است. 3
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ن آن كه است اگر قرباني روزانه در روز سبت اهداء شود پس اهداي قرباني معناي اين سخ. »مي باشند

 . روز فصح در روز شنبه مجاز است

مانند اين كه گفته شود غذاي ضروري را روز سبت مي توان آماده كرد از راه :  از خاص به عام-3

 .قياس نيز مي توان گفت در عيدهاي ديگر نيزآماده كردن غذاي ضروري مجاز است

مثلاً .  توضيح دو عبارت با عبارتي ديگر مي توان تناقض دو عبارت را با عبارت سومي از بين برد-4

راه حل 4) 22: 10( نوعي ناسازگاري ديده مي شود، اما در  خروج3) 36: 4( با تثنيه2)16: 19(بين خروج

 . اين ناسازگاري را مي يابيم

 . حالت هاي عام نتيجه گيري حكم در حالت هاي خاص با توجه به-5

متي )(اين روش را حضرت عيسي به كار برد.( توضيح عبارتي با توجه به عبارت ها يا احكام ديگر-6

12 :17(5. 

 . نتيجه گيري بديهيات و تطبيق آنها بر مورد-7

 بسياري از دانشمندان در اين كه همه اين احكام و قواعد را هلليل وضع كرده باشد شك دارند ومي 

اما واقعيت هرچه باشد بايد توجه داشت كه اين اصول  . بعضي از اينها از آن ديگري استپندارند كه

  . هفت گانه، به سيزده مورد بسط يافت و خاستگاه مكاتب بعدي شد

 

  مكتب يهودي اسكندريه

 فقط يهوديان فلسطين نبودند كه هنر تفسير كتاب مقدس را داشتند، بلكه مكتب بزرگ و مهم 

در اسكندريه . يان بود كه اهميت خاص خود را داشت و آن مكتب اسكندريه بودديگري در اين م

                                                                                                                                               

در كتاب مقدس، عيد نجات از دست مصريان است، جايي كه در آن آخرين بليه هاي . از مهم ترين اعياد يهوديان است. 1
 )12سفر خروج .(بزرگ، فرشته اي بر عبريان فرود آمد

ا و ابر غليظ بركوه پديد و واقع شد در روز سوم به وقت طلوع صبح كه رعدها و برق ه] درباره رفتن موسي به كوه طور. [2
  .آمد و آواز كرَِناّي بسيار سخت بطوري كه تمامي قوم كه در لشگرگاه بودند بلرزيدند

از آسمان آواز خود را به تو شنوانيد تا تو را تأديب نمايد و بر زمين آتش عظيم خود را به تو نشان داد و كلام او را از .  3
 . ميان آتش شنيدي

  . را به سوي آسمان برافراشت و تاريكي غليظ تا سه روز در تمامي زمين مصر پديد آمدپس موسي دست خود.  4
  .بي گناهان را مذمت نمي نموديد» رحمت مي خواهم نه قرباني« و اگر اين معني را درك مي كرديد كه.5
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. مهاجران يهودي زيادي ساكن بودند كه از فلسفه و فرهنگ يوناني رايج در اسكندريه اثر پذيرفته بودند

و ) سبعينية عهد قديم(اولين كار بزرگي كه اين گروه، قبل از ظهور مسيح، انجام دادند ترجمه هفتادين

اولين شخصي . بعد از آن، برخي از اين عالمان به تفسير عهد قديم پرداختند.  بود1كتاب هاي اپوكريفايي

و استاد بطليموس ) 10: 1دوم مكابيان (»سيد«ملقب به)ق م160(كه به اين امر اهتمام ورزيد ارستوبولس

، مورخ »يوسبيوس«اببا اين حال از كارهاي وي جز مقدار كمي از مطالب ساده در كت. بورجيتي بود

فلسفه يوناني از عهد قديم ناشي «:معروف ترين كلام بر جاي مانده از او اين است. كليسا، باقي نمانده است

شده و ديدگاه هاي همه فلاسفه يوناني، به ويژه ارسطو، در كتاب موسي و ديگر پيامبران موجود است و 

  ».ير استتنها راه دست يابي به آنها كاربرد روش رمزي در تفس

 3 باشد كه همواره پدر تفسير رمزي2»فيلو«شايد بزرگ ترين مفسر و فيلسوف يهودي در اسكندريه

وي به وحي لفظي عهد قديم معتقد است؛ ليكن عملاً فقط روي كتاب هاي . عهد قديم شمرده مي شود

  .پنجگانه موسي تمركز نموده و به كتاب هاي زيادي از عهد قديم اشاره نكرده است

 را رد ننموده 4فيلو، به طور قاطع، تفسير ظاهري و تحت اللفظي] بايد گفت كه[ما راجع به تفسير  ا

آن گاه . است؛ ولي آن را تفسيري معرفي كرده كه كساني كه چاره اي برايشان نمانده به آن پناه مي برند

اين آيه :  مي گويد5)91: 23(او درباره كتاب اعداد. نمونه اي از اين گونه تفسير را به دست مي دهد

 خدا به انساني شبيه 6)31: 1(درباره خدا سخن مي گويد و اينكه خدا مانند انسان نيست، اما در كتاب تثنيه

دو ] معارف خود[آن گاه وي نتيجه مي گيردكه خداوند براي آموزش . شده كه پسر خود را راه مي برد

و ) 19: 23اعداد ( روش معنوي و والا استيكي براي دوستداران روح و اين: روش به كار مي گيرد

  ).31: 1تثنيه (ديگري براي دوستداران جسد كه لفظي و ظاهري است
                                                 

 .كتاب هاي غير قانوني يا قانوني ثانوي. 1
2. Philo. 
3. Allegorical. 
4. Literal. 

آيا او سخني گفته باشد و نكند يا . نسان نيست كه دروغ بگويد و از بني آدم نيست كه به اراده خود تغيير بدهدخدا ا. 4
 .چيزي فرموده باشد و استوار ننمايد

 و هم در بيابان كه در آنجا ديديد چگونه يهوه خداي تو مثل كسي كه پسر خود را مي برد تو را در تمامي راه كه مي .5
   .داشت تا به اينجا رسيديدرفتيد بر مي 
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 فيلو حالت هاي زيادي را مقرر كرد كه در اين حالت ها مفسر بايد از تفسير ظاهري لفظي دست 

آدم از پيش روي «:دبنابراين اگر گفته شو. بكشد؛ براي نمونه، در صورتي كه عبارت شايسته خدا نباشد

يا در صورتي كه در . ، اين تعبير مناسب حال خدا نيست، چون خدا همه چيز را مي بيند»خدا مخفي شد

تعبيرها تناقض باشد، مثلاً نوادگان ابراهيم به وي پدر بگويند، نه جد يا درباره قابيل گفته شود كه شهري 

ابراهيم «:اسم بيشتر از يك بار تكرار شود، ماننديا در صورتي كه در ندا، . را تأسيس كرد و زني گرفت

يا در صورتي كه دو كلمه . كه در اين صورت اسم اولي نشانه محبت و دومي نشانه تحذير است» ابراهيم

 در اين صورت مراد از اولي، انسان 2)8: 2( و پيدايش1)27: 1(مترادف به كار رفته باشد مانند پيدايش

  . اني استزميني و از دومي، انسان آسم

يهوديان فلسطين : تا اينجا ديديم كه يهوديان دو روش مشهور در تفسير كتاب هاي عهد قديم دارند

روش ظاهري و تاريخي را در پيش گرفته كه ما آن را روش لفظي ناميديم و يهوديان  اسكندريه روش 

  . داردرمزي و تمثيلي را به كار گرفته كه توجه چنداني به معناي تاريخي و ظاهري ن

  

  تفسير عهد قديم توسط عهد جديد 

در آغاز از تفسير  عهد قديم توسط . در اين بخش به نوع تفسير مسيحيان از عهد قديم مي پردازيم

  . عهد جديد شروع مي كنم

بيشتر كساني كه عهد جديد را نوشتند مسيحيان يهودي الاصل بودند، يعني كساني كه رشد و 

عقيده راسخ آنان اين است كه اين اتفاقاتي كه . ه و بعد پيرو مسيح شدندپرورششان در محيط يهودي بود

بر آنان واقع شده و زندگي آنان را تغيير داده است، بيگانه از عهد قديم نيستند، بلكه ريشه در عهد قديم 

به . ددارند و حتي بالاتر از آن، در حقيقت اين وقايع را به گونه اي خاص در امتداد عهد قديم مي دانستن

خاطر همين اعتقاد، در بشارت ها و نوشته هايشان از اين پيوند ارگانيك بين عهد قديم و جديد، تعبيرهايي 

اولين كسي . مرتبط است» مكتوب«مضمون اناجيل با عهد قديم يا : آورده اند بدين صورت كه گفته اند

 رساله به عبرانيان و نويسنده انجيل پولس رسول و بعد، نويسنده. كه اين شيوه را اتخاذ كرد خود عيسي بود

                                                 

  .پس خدا آدم را به صورت خود آفريد او را به صورت خدا آفريد ايشان را نر و ماده آفريد .1
  .و خداوند خدا باغي در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشت. 2
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تفسير «به همين دليل در بررسي موضوع. متي و ديگر نويسندگان عهد جديد نيز اين شيوه را ادامه دادند
  . ، به روش هر يك از آنان نگاهي مي اندازايم»مكتوب

  

  عيسي و عهد قديم 

و مانند هر معلم يهودي، عده عيسي، مانند ديگر كودكان يهودي، با تعاليم عهد قديم پرورش يافت 

اي از شاگردان خاص گرد او جمع شدند و او آنان را تعليم و ارشاد مي نمود و شريعت را برايشان تفسير 

با اين كه وي معلم رسمي يهودي نبود، اما شريعت را بيان و تفسير مي كرد و درباره پيچيده ترين . مي كرد

 كسي كه به بررسي اناجيل چهارگانه بپردازد چه بسا دريابد .مشكلات شريعت، نظر خود را ابراز مي كرد

كه عيسي موضع عجيبي درباره عهد قديم گرفته است؛ چون عيسي مانند هر يهودي پيش از خود نبوده كه 

موضع عيسي نسبت به عهد قديم در دو قسمت . در مقابل شريعت موسي به حد خاصي اكتفا بنمايد

  . مي رسد كه اين دو قسمت با هم تناقض دارندخلاصه مي شود و چنين به نظر 

  

  پايبندي كامل به عهد قديم

اين پايبندي در موارد زير متبلور مي .  اين گرايش در ديدگاه عيسي، با همه يهوديان مشترك است

  :شود

 تمام عهد قديم را قبول دارد و از آن اقتباس كرده و در آن، مانند 1 عيسي مانند يكي از فريسيان،-1

  ) 44: 24لوقا (وقيان ـ كه فقط اسفار پنجگانه موسي را قبول دارند ـ تصرف نكرده استصد

 اعلان كرده كه تمام عهد قديم از جانب خدا وحي شده است و به همين دليل هنگام اقتباس از -2

ايراد و بيان كرده كساني كه آن را نوشته يا ) 10 و 7، 4: 4متي (را به كار مي برد» مكتوب«آن، لفظ فنيّ

 ) 36: 12مرقس .(كرده اند اين كار را به واسطه روح القدس انجام داده اند

                                                 

آنان تلاش بسيار زيادي براي :  فريسي ها-1 داشت در زمان عيسي در اورشليم دو فرقه يا حزب مهم يهودي وجود. 1
و شريعت ) تورات(تفكيك هرآن چه يهودي است از آن چه يهودي نيست كردند و در پذيرش شريعت مكتوب

  .آزادمنش بودند) سنت(شفاهي
را قبول آنان از طبقه اشراف و حاكمان يهود و هم دستان سياسي رومي ها بودند و فقط شريعت مكتوب : صدوقي ها. 2 

  . داشتند
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 اعلان كرده كه اصل شريعت، الهي است و اين شريعت تا رسيدن به غرض نهايي خود باقي و -3

همچنين تأكيد نموده كه هر چيزي ـ حتي آسمان و زمين ـ از بين مي رود، اما يك نقطه يا . ثابت است

 .1)18: 5متي (ز عهد قديم از بين نمي رود تا همه اش محقق شود يك حرف ا

مثلاً بيان . مي باشند] و واقعي[ اعلان نموده كه همه داستان هاي عهد قديم، داستان هايي تاريخي -4

نموده كه موسي، اسفار پنجگانه را و داود مزامير را نوشته، و بر تاريخي بودن قصه هابيل و قابيل تأكيد 

  ) 35: 1، يوحنا 25: 11، لوقا 26: 10، مرقس 35: 23متي : ك.ر(ستنموده ا

 

  آزادي كامل در تفسير و ارزيابي شريعت

  : اين ديدگاه در امور زير خلاصه مي شود.  اين گرايش دوم، گويا با گرايش اول او در تناقض است

گري برتري داده  برخي آموزه هاي شريعت را در مقابل برخي ديگر قرار داده و يكي را بر دي-1

مثلاً هنگامي كه فريسيان از وي درباره مشكل طلاق سؤال كردند عيسي، در جواب، دو داستان را . است

. در مقابل هم قرار داده و ملتزم شدن به يكي را بايسته تر دانسته، زيرا آن را قصد اصلي خدا شمرده است

رد و زن را آفريد و اين دو را در پيوندي عيسي امر خدا را در خلقت اين گونه بيان مي كند كه خدا م

اين نظر در مقابل نظر موسي است كه به مردي اجازه داد زنش را طلاق دهد و . ناگسستني با هم جمع كرد

با اين بيان، موسي بيان مي كند كه قصد اصلي خداوند افضل و پايدارتر . طلاق نامه اش را به دستش دهد

: 24كتاب تثنيه .(ي از شريعت است امري عارضي و زايل شدني استاست و دستور موسي با اين كه بخش

  .) مقايسه شود12 -2: 10 با مرقس 4 -1

عيسي فراتر از آن نيز گام برداشته و سخن خود را در مقابل .  مطلب به اين جا ختم نمي شود-2

يژه اين كلام اين ديدگاه در موعظه عيسي روي كوه روشن مي شود؛ به و. شريعت موسي قرار داده است

و نيز مقايسه )(48 -21: 5متي (»شنيده ايد كه به اولين گفته شده است ليكن من به شما مي گويم«:وي

 با 33: 5 ـ متي 18: 5؛ تثنيه 14: 20 با خروج 27: 5 ـ متي 17: 5؛ تثنيه 13: 20 با خروج 21: 5متي : كنيد

  ) 18: 19 با لاويان 43 -5 ـ متي 20: 24؛ لاويان 24: 21 با خروج 38: 5 ـ متي 2: 30؛ اعداد 20: 19لاويان 
                                                 

هر آينه به شما مي گويم تا آسمان و زمين زايل نشود همزه يا نقطه اي از تورات هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع . ... 1
 .شود
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 روش عيسي در تفسير داستان هاي عهد قديم روشي است كه هيچ معلم يهودي، قبل از آن، به -3

  .كار نبرده بود

 آنان داستان ها را به منزله يك واقعه تاريخي،كه گذشته و تمام شده، تفسير مي كردند وگاه از آنها 

مثلاً يهود . اما عيسي از آنها حقايق معنوي الهي ثابتي دريافت مي كند.  گرفتنددرس هاي خاصي هم مي

قصه داود را آن هنگام كه گرسنه شد و از نان تقدمه ـ كه خوردنش فقط براي كاهنان جايز بود ـ خورد، 

 مي قصه اي تاريخي و تمام شده مي دانندكه تمام شد؛ اما عيسي در اين قصه، آزادي انسان و ارزشش را

  ) 281 -25: 2مرقس .(ديد كه بر همه چيز ـ حتي فرامين و واجبات الهي ـ برتري دارد

در اين نوع تفسير، عيسي براي ما يك قاعده مهم وضع مي كند و آن اين است كه تفسير معنوي بر 

  ) 7: 12، 132: 9متي (يك حادثه تاريخي مبتني است  نوع تفسير عميق تر از تفسير حرفي و ظاهري است،

 در پيش دانستيم كه عيسي اعلان كرد شريعت و انبياء و بلكه همه عهد قديم، مقدس و از منشأيي -4

  خدايي برخوردار است

 با اين حال قداست و عظمت عهد قديم در خودش نهفته نيست، بلكه در ارتباط با وقايع بزرگي است 

در نتيجه رويداد يونس .  كرده استكه خدا آنها را در روزهايي خاص؛ يعني روزهاي عهد جديد اعمال

ذكر شده ) 42: 12(و ملكه جنوب در  متي) 41: 12(و مردان نينوي در متي) 403 -38: 12(نبي كه در  متي

اند، در ذات خودشان مانند ديگر وقايع تاريخي ارزش زيادي ندارند، ولي تفاوت اينها با ديگر وقايع 

پس همان طور كه يونس در شكم ماهي .  پيوند خورده اندتاريخي اين است كه با رويدادهاي عهد جديد

پس عظمت عهد ... سه روز و سه شب ماند، پسر انسان نيز در شكم زمين سه روز و سه شب خواهد ماند و

  . قديم حقيقتاً در اشاره به عهد جديد و آماده سازي آن  مي باشد

                                                 

او بديشان گفت مگر هرگز نخوانده . فريسيان بدو گفتند اينك چرا در روز سبت مرتكب عملي مي باشند كه روا نيست. 1
چگونه در ايام ابياتار رئيس كهنه به خانه خدا در آمده نان . رد چون او و رفقايش محتاج و گرسنه بودندايد كه داود چه ك

سبت به جهت انسان مقرر : و به ايشان گفت. تَقدمه را خورد كه خوردن آن جز به كاهنان روا نيست و به رفقاي خود نيز داد
  .بت نيز هستبنابراين پسر انسان مالك س. شد نه انسان براي سبت

  . اين را دريافت كنيد كه رحمت مي خواهم نه قرباني زيرا نيامده ام تا عادلان را بلكه گناهكاران را به توبه دعوت نمايم.... 2
: او در جواب ايشان گفت. اي استاد مي خواهيم از تو آيتي ببينيم: آنگاه بعضي از كاتبان و فريسيان در جواب او گفتند. 3

زيرا همچنان كه يونس سه شبانه روز در . ناكار آيتي مي طلبند و بديشان جز آيت يونس نبي داده نخواهد شدفرقه شرير و ز
  . كشم ماهي ماند پسر انسان نيز سه شبانه روز در شكم زمين خواهد بود
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ام عهد قديم در خود عيسي و  اما اوج و تاج تفسير مسيح از شريعت موسي اين است كه تم-5

پس اگر عهد قديم از ملكوت خدا خبر داده است، عيسي آمد تا اين ملكوت را . رسالتش تبلور يافته است

، 53، 42اشعيا (و اگر اشعيا از بنده خدا خبر مي دهد) 20: 11، لوقا 15: 1مرقس (در خودش محقق سازد

و همچنين عيسي پسر انسان ) 20 -16: 4، لوقا 11: 9متي (عيسي رسالت اين بنده را تمام گرداند) 61

  ).621: 14، مرقس 13: 7دانيال .(است

با اين بيان، روشن شد كه عيسي گاه روش معاصرانش را نسبت به عهد قديم و تفسير آن پيش گرفته 

و عهد قديم مرجعي براي سخنان و مباحثاتش درباره تثبيت برخي عقايدش شده مانند رستاخيز 

و بدين طريق عيسي ) 37 -33: 5متي (و سلوك اخلاقي) 27 -26: 12، مرقس 26: 3وج خر(مردگان

اما تفاوت وي با معاصرانش در اين است كه مانند آنان به . تفسيري تاريخي و ظاهري به دست مي دهد

  ـ يعني براي هر حرف يا نقطه يا كلمه معني خاصي قايل شدن ـ پايبند نيست، بلكه عهد2تفسير خرُدنگري

قديم را تفسيري آخرت شناسانه مي كند؛ يعني در سايه آن چه كه بعداً واقع مي شود و محقق شدن آن 

به همين علت تفسير مسيح از شريعت موسي تفسيري . امر در ظهور عيسي و رسالتش تجلي يافته است

  . گزينشي و آزاد است، چون مي داند هدف متعالي تر شريعت چيست

  

  پولس رسول و عهد قديم

پولس رسول مهمترين فردي به شمار مي آيد كه بعد از عيسي با عهد قديم تعامل دارد، زيرا موارد 

زيادي از عهد قديم را تفسير يا اقتباس نموده است و به همين دليل بايد پژوهشي در روش كاربرد وي از 

  . عهد قديم نمود

  

  ارتباط بين تفسير پولس وتفسير عيسي 

پيش از اين بيان شد كه عيسي . صلي عيسي نسبت به عهد قديم موافق استپولس رسول با ديدگاه ا

عهد قديم را قبول دارد و، مانند هر يهودي ديگر، به آن پايبند است؛ جز اينكه در تفسير آن آزاد عمل مي 
                                                 

  . من هستم و پسر انسان را خواهيد ديد كه بر طرف راست قوت نشسته در ابرهاي آسمان مي آيد: عيسي گفت. 1
2. Atomistic. 
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كند و علت آن نيز اين است كه ديد وي نسبت به شريعت در سايه آخرت شناسي است كه در شخص و 

اين ديدگاه چگونگي تفكر پولس رسول را تسكين مي بخشد؛ چون عهد قديم .  يافته استرسالتش تحقق

نام نهاده كه بايد به آن احترام » مكتوب«را پذيرفته و مانند كتاب خدا به آن پايبند است و آن را

موده با اين حال وي عهد قديم را در پرتو عهد جديد تفسيري آزادگونه ن) 4 -3: 15اول قرنتيان .(گذاشت

 آن گاه وي 1)4: 10روميان .(است، زيرا مي داندكه عهد قديم در شخص مسيح و رسالتش كامل شد

شريعت در محبت كامل مي : همانند عيسي آيين ها و نيايش هاي شعائري را رد نمود؛ آنجا كه فرمود

 عيسي معتقد است همچنين در فهم عهد قديم مانند) 14: 5، غلاطيان 9: 13، روميان 40 -35: 22متي .(شود

تفسير مي ) آخرتگرايي(كه اين كتاب، كتاب اميد است كه به آينده نظر مي افكند و در پرتو آينده

  ) 25: 11اول قرنتيان .(شود

و اين . اما پولس تفسيرهايي دارد كه ظاهرش با تفسير مسيح از جهت شكل و موضوع متفاوت است

   :امر دو دليل دارد

  

  اول از جهت شكل
در حالي كه عيسي به روش پيامبران مي انديشد . سبك تفكر پولس با تفكر عيسي فرق دارد روش و 

و اعلان مي كند و پيام حياتي خود را كه تأثير و نفوذ ويژه اي دارد بيان مي كند، پولس به روش الهياتي 

تفكر پولسي بله در عصر حاضر براي بعضي ها امكان همراه شدن با . اي كه نظام خاصي دارد مي انديشد

  . نيست،  اما پولس به سوي نظام مند كردن الهيات گرايش دارد

  

   دوم از جهت موضوع
مي زيست و در نتيجه چيزهايي برايش روشن ] رستاخيز مسيح[پولس در زمان پس از تحول بزرگ 

شد كه عيسي نمي توانست آنها را براي شاگردانش روشن نمايد، چون آنان طاقت تحمل آن چيزها را 

   2)12: 16يوحنا .(نداشتند
                                                 

 . زيرا كه مسيح است انجام شريعت به جهت عدالت براي هر كس كه ايمان آورد. 1
 . و بسيار چيزهاي ديگر نيز دارم به شما بگويم لكن طاقت تحمل آنها را نداريد. 2
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براي مثال . اما پولس در عهد قديم پيش گويي هاي جديدي مي ديد كه درباره عيسي تحقق يافته بود

در عبور بني اسرائيل از درياي سرخ، مثال مراسم غسل تعميد را مي ديد، چون آنان به موسي اعتماد كرده 

  .و نيز كليسا را سمبل جسد مسيح مي ديدهم بايد به مسيح اعتماد كنيم ) مسيحيان(بودند و ما

   

  پولس رسول و ارتباطش با تفسير يهودي 

پولس از يهوديت و مراكز علمي آن بيگانه نبود؛ برعكس، وي حقيقتاً از سرشناسان اين مراكز بود و 

ن و نزد غمالائيل كه از بزرگ ترين استادا) 14: 1غلاطيان (از اكثر همسالان قوم خود پيشي گرفته بود

به همين علت، عجيب نيست كه مي بينيم وي، در ) 3: 22اعمال رسولان .(شريعت بود درس آموخته بود

مراد از روش يهود، سبكي است كه ربِي هاي  يهود در . تفسير، بسيار متأثر از روش يهود شده است

  .فلسطين بنا نهاده اند

 مانع از آن  نمي شود كه از روش  بنابراين، پولس رسول، در حقيقت يكي از آنان است؛ اما اين

ديگري در تفسير متأثر شود ـ يعني روش تفسير يهود اسكندريه كه رمزي و تمثيلي بود ـ به ويژه آن كه 

  : آنان نيز كتب مقدس را قبول داشتند، و اين تشابه در امور زير آشكار مي شود

 قرينه؛ به اين معني كه وي واژه هاي پولس، مانند يهوديان فلسطين، بيشتر به لفظ اهميت مي داد تا به

اما اين روش را . مهم را در عبارت، بدون توجه به سخنان و حالات پيراموني آن تفسير مي كند

كوركورانه دنبال نمي كند، بلكه قصد دارد عهد قديم را بر اين اساس كه كتابي است براي ما، قوم عهد 

زمان بسازد كه امكان تطبيق آموزه ها و تعاليمش بر عصري جديد، تفسير كند؛ يعني از آن كتابي منطبق بر 

حال براي اين كه آشكار شود هر چيزي در ). 6: 10اول قرنتيان (كه به ما ختم مي شود، وجود داشته باشد

عهد قديم به گونه اي با مسيح ـ كه محور عهد قديم است ـ  ارتباط دارد و نيز براي توضيح اين مبناي 

  : د مثال ضرورت داردتفسيري، آوردن چن

 1در معناي اسم جمع)15: 13(اين واژه در كتاب پيدايش): 16: 3غلاطيان (واژه نسل: مثال اول

آمده كه اشاره به نسل ابراهيم از اسحاق دارد و شخص خاصي منظور نيست بلكه گروه زيادي را در بر 

اين علت بوده كه وي مسيح را به شايد به . پولس اين واژه را فقط بر عيسي تطبيق داده است. مي گيرد
                                                 

1. Collective noun. 
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. منزله يك فرد نپنداشته و به او مانند يك مجموعه نگريسته است، زيرا او را همراه كليسايش ديده است

  . اما با اين حال پولس اين واژه را بدون توجه به معنايي كه در آن به كار رفته استعمال نموده است

: 15(اين واژه را پولس در رساله به روميان): 9: 69ر مزامي(ملامت هاي ملامت كنندگان: مثال دوم

كه ) 5: 69(درباره مسيح به كار برده است؛ با اينكه اصلاً درباره وي صادر نشده است، به دليل مزامير)3

  ) 17: 2يوحنا (در انجيل يوحنا اين تعبير درباره عيسي به كار رفته است. انتساب آن به مسيح امكان ندارد

مقايسه ) 14 -11: 30(با كتاب تثنيه) 10 -5: 10(تي كه اين فقره از رساله به روميانوق: مثال سوم

قرار داده است و با اين كار عقيده موسي » وصيت«را به جاي» مسيح«شود، مي بينيم كه چگونه پولس واژه

مان باعث اي(تغيير داده» نجات به واسطه ايمان«به عقيده» هركه به اين عمل كند در اين خواهد زيست«را

  .و طبق اين كار، مسيح محور اصلي سخن موسي گشته است) نجات مي شود نه عمل

مقايسه شوند خواهيم ديد كه در مزمور ) 11 -8: 4(با افسسيان) 18: 68( اگر مزمور:مثال چهارم

  . چيزي كه دلالت بر مسيح كند نمي يابيم، ولي پولس آن را بر مسيح تطبيق داده است

آمده ) 8(كه درامثال»حكمت«را به جاي» مسيح«پولس، واژه) 18 -15: 1(ولسيان در ك:مثال پنجم

ملاحظه . است، قرار مي دهد و حروف جر را تغيير داده تا از مسيحي كه قبل از هر چيزي بوده تعبير نمايد

مي دهد و به خاطر همين پولس آن را به همين » رأس«در عبري معناي» مبدأ«مي شود كه واژه ترجمه شده

معني برگردانده تا اشاره به مسيح كند و يادآور مي شود كه مسيح مبدأ خلقت است و در عين حال رأس 

اين مثالها روشن مي كنند كه پولس رسول، در تفسير عهد قديم، همان روش . جسد يعني كليسا است

. رش مسيحي استيهودي را دنبال مي كند؛ با اين تفاوت كه ـ همان طور كه بعداً توضيح مي دهيم ـ تفسي

با اين حال در موارد زيادي با روش تفسير يهوديان يونان هماهنگ بوده و از آنان بيگانه نبوده است، چون 

به زبان يوناني مي نوشته و نسخه سبعينيه عهد قديم را مي شناخته و هم عصر فيلو، فيلسوف يهودي 

ه مفسر متن را با توجه به معناي اين روش، روش رمزي است؛ به اين معني ك. اسكندريه، بوده است

آوردن دو مثال براي تفسير . ظاهري تاريخي تفسير نمي كند، بلكه از متن معاني عميقي بيرون مي كشد

  . رمزي از ميان نوشته هاي پولس در اينجا كفايت مي كند

اول (ستدانسته ا» خود مسيح« صخره اي را كه بني اسرائيل در بيابان از آن آب نوشيدند،:مثال اول

، اما آيا ما مي توانيم علت اين نوع تفسير را بفهميم؟ شايد دليل اين باشد كه داستان )4 -1: 10قرنتيان 
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» رفيديم«، صخره در17در كتاب خروج، باب . صخره در جاهاي مختلفي از عهد قديم ذكر شده است

 -16: 21(ب اعدادآشكار شده و باز در كتا» سين بيابان« صخره در20است؛ در كتاب اعداد باب

و پولس . آشكار شده است و بني اسرائيل به دنبال اين صخره، جاهاي متعددي رفتند» جيت بيابان«در)20

 جسم و خون خود را 1آن را به منزله مسيح گرفته است، چون مسيح هنگام برگزاري آيين عشاء رباني

ن اين نوع تفسير با تفسير فيلو در تفاوت آشكار بي. تقديم مي كند تا غذا و شراب معنوي قوم خود شود

اين است كه پولس علاوه بر اين كه تاريخمندي اين وقايع را انكار نمي كند اين وقايع را به سمت 

  . مسيحيت سوق مي دهد تا از آزمون مسيحي در عهد جديد عبور كند

اين داستان در . ساره زن آزاد و هاجر زن كنيز است:  تفسير داستان همسران ابراهيم:مثال دوم

  .پولس عهد قديم را هاجر دانسته كه به بردگي گرفته شده و رمز عهد جديد را ساره دانسته كه آزاد است

 اما آيا اين بدان معناست كه پولس در تفسير خود روش جديدي نداشته است؟ آيا در تفسيرش نكته 

 در تفسيرش صاحب سبك جديدي نيست تا با ديدگاهش نسبت به عهد قديم تفاوت داشته باشد؟ پولس

  .است و ابداع دارد

 وي هرچند در بعضي تفسيرهايش به روش يهودي پيش رفته، اما مضمون اول و آخر تفسيرش 

و پولس مسيحي تفاوت آشكاري ديده مي ) نام عبري پولس(پس بين شائول طرسوسي. مسيحي است

  : مبدع بودن پولس رسول در تفسيرش در موارد زير آشكار مي شود. شود

مهم ترين اين .  وي در بررسي عهد قديم اصطلاحات فني تفسيري اي را برجسته مي كند-1    

  :اصطلاحات دو كلمه است
پولس مفهوم اين كلمه را براي تاريخ اسرائيل در عهد قديم بيان كرده و .  است2»مثال«   كلمة اول،

توجه به نقشش اسرائيل جديد محسوب اين تاريخ مثالي براي عهد جديد است؛ يعني تاريخ كليسا كه با 
درباره 3) 7: 1(در تسالونيكيان اول. پولس رسول اين كلمه را در معاني مختلفي به كار برده است. مي شود

                                                 

1 .Eucharist :در نان و شراب به ياد عيسي شريك مسيحيان . آييني مسيحي كه تكرار عمل مسيح در آخرين شام اوست
بعضي ديگر معتقدند نان و شراب نماد . بعضي از آنان معتقدند مه نان و شراب واقعاً جسم و خون مسيح است. مي شوند

  . با اين حال، بعضي ها معتقدند، نان و شراب يادآور شام اخوت است. جسم و خون مسيح است
2. Type.  

 .داران مقدونيه و اخائيه را نمونه شديدبه حدي كه شما جميع ايمان . 3
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 كه شايد به معناي نيمه فني باشد؛ بدين 2)6: 10( آمده و در قرنتيان اول1كليساي مقدونيه به معناي نمونه
آن هنگام كه پولس آدم را نمونه ) 14: 5(ست، اما در رساله به روميانگونه كه صخره مثالي براي مسيح ا

در اينجا آدم نمونه اي نيست . اي براي آينده، يعني مسيح، قرار داد در معناي فني آن به كار گرفته است
كه مسيح پيرو آن باشد، ليكن نمونه به اين معناست كه دو نفرند كه در يك موقعيت مشابه يا متناقض 

رفته اند؛كه در اين جا هر دو در يك موقعيت هستند؛ چون آدم و مسيح، هر دو، نمونه خلقت قرارگ
اما اين دو نهايت تناقض را ) 15اول قرنتيان .(كاملند؛ آدم نمونه خلقت قديم و مسيح نمونه خلقت جديد

  .  با هم دارند3)21 ـ 21: 15(، اول قرنتيان)21 -12: 5(در رساله به روميان
معناي آن همان طور كه گذشت اين است كه مفسر به معناي ظاهري .  است4وم، رمز   كلمة د

قبلاً بيان شد كه پولس مسيح را در صخره ديد . تاريخي اعتنا نمي كند، بلكه معني عميق تر آن را مي نگرد
اربرد اما ابداع و نوآوري پولس فقط در حد ك. و ساره و هاجر را دو رمز براي عهد قديم و جديد دانست

اصطلاحات تفسيري باقي نمي ماند، بلكه عهد قديم را تفسيري مسيحي مي كند؛ به اين معنا كه تفسيرش 
.  است5»مسيح مركزي«بر يك محور مي چرخد و متمركز است و آن مسيح است و نام اين نوع تفسير

ه از آن نيز مي مبدع بودن پولس رسول در اين است كه در حد تفسير موارد روشن توقف نمي كند؛ بلك
 . گذرد و چنين در نظر مي گيرد كه تمام عهد قديم بر محور مسيح مي چرخد و به او اشاره دارد

 هم چنين پولس در تفسيرش بر عهد قديم اعلان مي كند كه خدا فقط يك هدف دارد و در -2     
دف الهي در زمان ها و وقايع اين ه). 9: 1افَسَسيان (تاريخ با همان هدف سير مي كند تا آن را محقق سازد

:] اول: [تاريخي معيني آشكار شده است كه پولس آنها را در چهار حادثه سرنوشت ساز بيان نموده است
موهبت :] سوم[، )6: 3غلاطيان (درستكاري و ايمان ابراهيم:] دوم) [12: 5روميان (سقوط آدم
، زندگي، رسالت، مرگ، زنده شدن و اين هدف والا كه در ظهور:] چهارم[و ) 19: 3غلاطيان (شريعت

و دوباره آمدنش براي اين كه زندگان و ] خدا[رفتن عيسي به آسمان و نشستن در سمت راست پدر 
اما اين حادثه ها در عهد قديم فقط در يك مسير مستقيم در . مردگان را مطيع سازد، آشكار مي شود

                                                 

1. Example.  

  . و اين امور نمونه ها براي ما شد تا ما خواهشمند بدي نباشيم چنانكه ايشان بودند. 2
  . چنانكه در آدم همه مي ميرند و در مسيح همه زنده خواهند گشت. 3 

4. Allegory. 
5. Chirstocenteric. 
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بنابراين مضمون اين حوادث، كارهاي . يد استحركت نيستند، بلكه در همان لحظه در موازات با عهد جد
اول قرنتيان .(بزرگ فداكارانه شمرده مي شود كه نمونه اي براي آينده هستند؛ يعني فداء آينده در مسيح

چيزي كه هدف خداوند را در تاريخ مستقر مي كند اين است ) 4: 10، 25 -23: 4، روميان 11   و6: 10
فتاده كه در گذشته اتفاق افتاده اند و تمام شده، نيستندكه ارتباطشان با كه اين حوادث فقط حوادث اتفاق ا

: 15اول قرنتيان (آدم و مسيح براي مايند. عصر حاضر قطع شده باشند، بلكه آنها براي ما نوشته شده اند
ت و در نهاي) 24: 3غلاطيان (شريعت نيز براي ماست) 6: 3غلاطيان .(و ابراهيم و ايمانش براي ماست) 22

 ) 4 -1: 3، كولسيان 4 -3: 6روميان .(مرگ عيسي و زنده شدنش براي ماست

 اما چگونه ما اين را بشناسيم و بفهميم؟ در اينجا به قلب تفسير پولس از عهد قديم وارد مي - 3    

شويم و مي بينيم كه دستش را بر خط مرزي بين مفهوم مسيحي عهد قديم و مفهوم يهودي آن قرار داده 

بنابراين وقتي سؤال كنيم كه . است» ايمان«اين امر نزد پولس در يك كلمه خلاصه مي شود و آن. است

چرا يهوديان، عهد قديم را نمي فهمند؟ با توجه به اين كه عهد قديم زمينه ساز و اشاره و رمز است به 

 كه دليل آن جواب مي دهيم. چيزي يا كسي كه در آينده مي آيد ولي يهودي ها آن را قبول نمي كنند

توضيح داده )4 -3: 4، 18 -14: 3(پولس اين مطلب را در رساله دوم به قرنتيان. ايمان نداشتن آنان است

پس در عهد قديم مي بينيم وقتي كه موسي از كوه سينا پايين مي آيد بر صورتش نقابي مي . است

ن نقاب بر قلب اين يهودي موسي در آنجا نمونه يك يهودي غير مؤمن است، چون اي). 34خروج (اندازد

است و همان گونه كه موسي نمي تواند آن نقاب را از صورت خود بردارد مگر بعد از برگشت به سوي 

خدا، به همين صورت هر يهودي، نادان و كور باقي مي ماند ـ چون نقابِ قلبش او را كور گردانيده ـ تا به 

ي تواند نور واقعي را براي تفسير عهد قديم و سوي خداوند روح باز گردد و در اينجا است كه فقط م

در نتيجه تفسير كامل و صحيحِ عهد قديم از راه عقل به دست نمي آيد، بلكه از راه خداوند . شريعت ببيند

و تا وقتي كه يهودي به سوي خدا باز گردد در ) 15: 2، روميان 2: 4دوم قرنتيان (روح حاصل مي شود

 . همان حال باقي خواهد ماند

همان طور كه ديديم اين ديدگاه، ديدگاه يهودي . اين ديدگاه پولس رسول نسبت به عهد قديم است

اي است كه نقاب را از روي صورت و قلبش برداشته و نور حقيقي را شناخته و از شائول طرسوسي به 

  .پولس، بنده و رسول عيسي مسيح، تغيير يافته است
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در . م را در پرتو عهد جديد ـ يعني مسيح ـ تفسير مي كندپولسِ رسول تنها كسي نيست كه عهد قدي

واقع تمام كتاب هاي عهد جديد خالي از اشاره به كتاب هاي عهد قديم تحت نام هاي مختلفي مانند 

،و تفسير آنها در پرتو آن چيزي است كه در عهد جديد اتفاق مي افتد، ...مكتوب، كتاب، شريعت و

و به خاطر زياد بودن . مه تفسيرها هماهنگ با تفسير پولس رسول باشداما انتظار نداريم كه ه. نيست

نويسندگان عهد جديد شيوه ها نيز متنوع است، به همين خاطر شايسته است دو نمونه برجستة تفسير را 

  .  انجيل متي-2 رساله به عبرانيان؛ -1: اينجا بياوريم

   

  رساله به عبرانيان 

 لازم باشد در مورد نويسندة رساله مناقشه كنيم و فقط به بيان همين ما اكنون در موقعيتي نيستيم كه

نكته بسنده مي كنيم كه تعداد زيادي از دانشمندان عهد جديد، به خاطر اختلاف هايي كه بين تفكر پولس 

و شايد روشن  و تفكرات اين رساله وجود دارد، قبول ندارند كه اين رساله متعلق به پولس رسول است

درست است . ل براي اين اختلاف ديدگاه پولس و نويسندة اين رساله نسبت به عهد قديم استترين مثا

كه هر دو بر اين مطلب كه مسيح، محور عهد قديم است توافق دارند و معتقدند مسيح كسي است كه عهد 

ضيح روشي قديم را تمام نمود و شريعت و پيامبران را كامل كرد، اما اين دو در چگونگي بيان آن و درتو

  . كه عهد قديم يا بخشي از آن را تفسير مي كنند اختلاف دارند

وي يك عبارت را در دو جاي متفاوت به . ويژگي آشكار پولس رسول نوعي آزادي در تفسير است

بر خلاف نويسنده رساله به عبرانيان كه وي جزئي از معنا را به تفصيل  دو گونه مختلف تفسير مي كند؛

براي اين كه اين تفاوت بهتر آشكار .  همه انديشه ها و معاني نهفته در آن را بيان مي كندتفسير مي كند و

  : شود چند مثال مي آوريم

؛ در صورتي )8: 2(و عبرانيان ) 27: 15(تمسك كرده اند در اول قرنتيان) 6: 8( هر دو به مزمور-1    

اما نويسنده .  مزمور شاهد آورده استكه پولس آن را بدون توجه به كلمات و معاني پيراموني آن در

وي همانند پولس مي داند كه اين فقره طبق مفهوم يهودي . عبرانيان خيلي بيشتر از اين عمل نموده است

به خاطر همين، فقط به اين آيه اكتفا ننموده، بلكه كل مزمور را در نظرگرفته و از . اش اشاره به مسيح دارد

 ). 5: 8مزمور (از فرشتگان استآن نتيجه گرفته كه مسيح كمتر 
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در ادامه، نويسندة رساله به عبرانيان مجموعه . اما آيا حقيقتاً مسيح از فرشتگان پايين تر است؟ هرگز

آنگاه . اي ديگر از آيات و عبارات كتاب مقدس را گرفته تا دليل بياورد مسيح بزرگ تر از فرشتگان است

كمتر : مؤيد برتري مسيح بر آنان است را مي پروراند و مي گويداين مزمور را   مي پالايد و عباراتي كه 

  .بودن مسيح از آنان دائمي نيست، بلكه موقت است

است كه به منزلة نمونه اي » ملكيصدق« براي توضيح اين مطلب نمونه ديگري مي آوريم و آن-2   

سيحي ها جزئي از اين مزمور را م).  7 -4: 110، مزامير 7، عبرانيان 191 -17: 14پيدايش (براي مسيح است

نويسندة رساله به عبرانيان نيز چنين برداشتي داشته، اما وي . 2)1: 110مزامير (اشاره به مدح مسيح مي دانند

به آيه اول مزامير اكتفا نكرده و تا آيه چهارم پيش رفته و اين ها را به مسيح نيز نسبت داده، آنگاه داستان 

پس نام ملكيصدق اشاره به . براي مسيح دانسته است3موده و آن را نمونه ايملكيصدق را بررسي دقيقي ن

 و تاريخ ملكيصدق از جهاتي شبيه عيسي است 4)7 -6: 9اشيعا (»سرور سلامتي«مسيح دارد، همانند

ماننداين كه بدون پدر يا مادر متولد شد، يكباره ظهور يافت و يكباره نيز مخفي شد، مقام كهانت را از 

 از خود ارث نبرد و در مركز لاويان مقام بلندي يافت؛ چون ابراهيم، پدر لاويان، وي را شخص پيش

همه اينها نمونه اي براي مسيح است كه نويسنده رساله به . بركت داده بود و از همه چيز ده يك بدو داد

فزايد، اما از عميق اين گونه تفسير، هرچند چيز جديدي نمي ا). 3 -1: 7عبرانيان .(عبرانيان ذكر كرده است

 .بودن معاني پرده برمي دارد كه اشاره به مسيح در عهد قديم دارد
                                                 

 .... نان و شراب بيرون آورد و او كاهن خداي تعالي بودو ملكيصدق، ملك ساليم . ... 1

: 2اعمال رسولان : ك.و نيز ن. ».به دست راست من بنشين تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم«:يهوه به خداوند من گفت. 2
 . »نخداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشي: زيرا كه داود به آسمان صعود نكرد ليكن خود مي گويد«3

4. Type. 
زيرا اين ملكيصدق، پادشاه ساليم و كاهن خداي تعالي، هنگامي كه ابراهيم از شكست دادن ملوك مراجعت مي كرد )1. (4

» پادشاه عدالت«و ابراهيم نيز از همه چيزها ده يك بدو داد كه او اول ترجمه شدة) 2(او را استقبال كرده، بدو بركت داد
بي پدر و بي مادر و بي نسب نامه و بدون ابتداي ايام و انتهاي حيات ) 3(»پادشاه سلامتي«عنياست و بعد ملك ساليم نيز ي

زيرا كه براي ما ولدي زاييده و پسري به بخشيده شد و سلطنت بر ) 6(-2. بلكه به شبيه پسر خدا شده كاهن دايمي مي ماند
ترقي ) 7(ي و سرور سلامتي خوانده خواهد شددوش او خواهد بود و اسم او عجيب و مشير و خداي قدير و پدر سرمد

سلطنت و سلامتي او بر كرسي داود و بر مملكت وي انتها نخواهد بود تا آن را به انصاف و عدالت از الان تا ابدالآباد ثابت 
گرداگرد  بنابراين چون كه ما نيز چنين ابرشاهدان را -3. غيرت يهوه صبايوت اين را به جا خواهد آورد. و استوار نمايد

خود داريم، هر بار گران و گناهي را كه ما را سخت مي پيچد دور بكنيم و با صبر در آن ميداني كه پيش روي ما مقرر شده 
  .است بدويم
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در اين مورد نويسندة رساله به عبرانيان به .   است كه نشانه عهد است1 مثال سوم، كهانت لاوي-3

ت اين مثال الگويي اس. برطبق فرمان من عمل كن: توجه دارد كه خدا به موسي مي گويد) 4: 25(خروج

كه موسي بايد بر طبق آن عمل كند و بعد از مقايسه طولاني نويسنده رساله، از مسيح كه رئيس كاهنان 

و نيز از پايين تر بودن كهانت عهد قديم و رئيس كاهنان عهد ) 12 -11: 9عبرانيان (است صحبت مي كند

ر اين عمل تكرار نمي قديم از رئيس كاهنان عهد جديد و كاهني كه خود را يك بار قرباني كرد و ديگ

برخي مردم با تفسير نويسندة رساله به عبرانيان در معناي قرباني در عهد قديم موافق . شود، سخن مي گويد

نيستند، اما اين موافق نبودن قابل قبول نيست؛ چون نويسندة رساله به عبرانيان كتابي ويژه اين قرباني ها 

 قرباني عهد قديم ناقص است وكامل و آشكار نمي شود مگر در ننوشته، بلكه چند مثال زده تا دليل بياورد

قرباني كامل براي كهانت كامل در عهد جديد و ايمان تنها چيزي است كه به عهد قديم معني مي بخشد؛ 

حتي تاريخ خود آباء فهميده نمي شود مگر در پرتو مسيح، زيرا . چون ايمان در مسيح تمركز يافته است

نويسندة رساله به عبرانيان در فهم عهد قديم، مانند ). 1: 12عبرانيان (هاي مسيح بودندپيوسته شاهد بر كار

وي درباره زندگي زميني . پولس رسول، خيلي عميق نيست؛ اما نسبت به پولس تفسيرش مفصل تر است

ا انجيلي ام) 12: 13، 14: 7، 7: 5، 15: 4عبرانيان (عيسي اطلاعات زيادي دارد كه مي تواند انجيل بنويسد،

ننوشته و چنين به نظر مي آيد كه علت آن اين بوده كه مي خواسته مسيح وكمالش را در برخورد با عهد 

  . قديم و تكميل آن ببيند

  

  انجيل متي

نويسندة اين انجيل اعلان مي دارد كه زندگي، مرگ، رستاخيز و رسالت مسيح همه در عهد قديم 

در نتيجه، .  مي ناميم2»مركزي مسيح«مان است كه ما آن راپس تفسير وي از عهد قديم ه. آشكار است

تولد مسيح از عذرا بر طبق پيشگويي . تمام شريعت و انبيا به مسيح اشاره دارند و در او كامل مي شوند

و محل تولد او در بيت لحم )1)23: 1( با  متي3)14: 7(مقايسه شود اشعيا.(اشعياي نبي صورت گرفته است
                                                 

 . بنابراين صفت كاهنان، لاويان است.لاوي يكي از پسران يعقوب و جد كاهنان است. 1
2. Christocentric.  

اينك باكره حامله شده، پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهد :  آيتي خواهد دادبنابراين خود خداوند به شما. 3
 . خواند
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  است كه قابل 3)1: 11(و آمدن او به مصر در هوشع))6: 2( با  متي2)3-1: 5(ميكاهمقايسه شود .(است

از اين انجيل روشن مي شود كه وقتي عيسي شريعت را تمام گرداند ... و.   است4)15: 2(مقايسه با متي

 قصدش اين نبوده كه آن را زيادتر كرده يا به شريعتي جامع تر و كامل تر تبديلش كرده باشد؛ بلكه

يا به عبارت . قصدش اين بوده كه غرض و هدفي را كه به خاطر آن شريعت و انبيا آمده بودند، تمام نمايد

اما مسيح به اين مقدار اكتفا ننموده، بلكه او موساي دومي است ). 18: 5متي (»تا همه محقق شود«واضح تر

د؛ همان گونه كه به موسي عطا شريعت مسيح بر كوه به وي عطا ش. كه موساي اول نمونه اي براي او بود

 آنگاه مسيح دوازده شاگردش را به سرزمين موعود فرستاد، همان طور كه موسي انجام 5)1: 5متي .(شد

 و بدين ترتيب، متي در اين مقايسه ها نشان مي دهد كه عيسي همان موساي دوم 6)20 -16: 28متي (داد

  . است

آنان دنباله . ؛ زيرا عيسي را محور عهد قديم مي دانند همه نويسندگان عهد جديد نيز چنين كرده اند

رو تفسير تاريخي اند و معتقدند هيچ كس نمي تواند و نخواهد توانست كتاب مقدس را بدون عيسي 

  . بفهمد يا تفسير كند

  

  كتاب مقدس در قرن دوم 

نان حتي يك از عهد جديد بر مي آيد كه كليساي اول، كل عهد قديم را قبول داشته و از اجماع آ

نفر هم استثنا نشده است؛ زيرا سرآغاز اين ديدگاه عيسي بود و رسولان و همه سران كليسا از او پيروي 

در نتيجه سخنان . كردند و اين ديدگاه با ظهور كتابهاي مقدس ديگر ـ كتاب هاي عهد جديد ـ تغيير نيافت
                                                                                                                                               

 » خدا با ما: كه اينك باكره آبستن شده پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند كه تفسيرش اين است«.1
ودا كوچك هستي از نو براي من كسي بيرون خواهد آمد كه بر و تو اي بيت لحم افراته اگرچه در هزاره هاي يه) 2. ...(2

 عين همين آيه تكرار 6: 2و در متي . قوم من اسرائيل حكمراني خواهد نمود و طلوع هاي او از قديم و از ايام ازل بوده است
 . شده است

 . هنگامي كه اسرائيل طفل بود او را دوست داشتم و پسر خود را از مصر خواندم. 3
از مصر پسر خود را « تا وفات هيرودوس در آنجا بماند تا كلامي كه خداوند به زبان نبي گفته بود تمام گردد كهو. 4

 .»خواندم
 . و گروهي بسيار ديده بر فراز كوه آمد و وقتي كه او بنشست شاگردانش نزد او حاضر شدند. 5
و چون او را ديدند پرستش ) 17(داده بودند رفتنداما يازده رسول به جليل بر كوهي كه عيسي ايشان را نشان ) 16.(6

  .... نمودند
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، اول 351: 20اعمال ( عهد قديم قائلندخداوند ما، عيسي، در عهد جديد همان قداستي را دارد كه براي

 و قرن 2)16: 4كوليسان (از همان آغاز خواندن رساله هاي پولس در كليساها رونق گرفت). 7:10قرنيتان

اول هنوز تمام نشده بود كه رساله هايش به صورت مجموعه اي در آمد كه به گواهي خود عهد جديد، 

  ). 3 16 -15: 3م پطرس دو.(آنها هم سطح كتاب هاي مقدس عهد قديمند

 در اوايل قرن دوم ميلادي اتفاق خاصي نيفتاد، جز اينكه كتاب هاي عهد جديد جمع آوري و قانوني 

آنها به نوبه خود كتاب هاي مقدس كليسا . به اين معنا كه در رديف كتاب هاي مقدس قرار گرفتند. شدند

  .  را آغاز كردندشدند و بر همين اساس پدران اوليه كليسا اقتباس از آنها

با اين حال عده اي نيز با اين امر مخالف بودند كه به نظر مي رسد يهودي الاصل بوده اند، مانند 

آنان فقط عهد قديم را قبول داشتند وبقيه كتابها را با مقياس : كساني كه اگناتيوس نام مي برد و مي گويد

گروهي ديگر . ردند و اگر نبود، رد مي كردندعهد قديم مي سنجيدند؛ اگر موافق با آن بود، قبول مي ك

دليل آنها مبتني بر مبناي . برعكس اين عده بودند؛ يعني عهد قديم و هر چه شبيه آن بود را رد مي كردند

  . تفكر خاص الهياتي بود كه بعداً توضيح مي دهيم

ري نبود، بلكه را كه كليسا در آن زمان استفاده مي كرد نسخه عب» عهد قديمي«بايد توجه داشت

به اين دليل كه زبان يوناني، زبان رايج جهان آن عصر بود و پدران كليسا نيز بيگانه از . ترجمه سبعينيه بود

عجيب نيست اگر بدانيم پدران كليسا كه عهد قديم را كتاب مقدس خود مي دانستند . زبان عبري بودند

نقل آن نيز اشتباه مي كردند و حتي بالاتر از آن، آن را با آزادي كامل به كار مي بردند؛ تا جايي كه در 

چيزي را با تكيه به ذهن خود نقل مي كردند و عباراتي كه ارتباطي بين آنها نبود به آن ربط مي دادند و از 

اگر نگاهي  .خرافات يهودي ـ كه از كتاب هاي اپوكريفايي و غير آن گرفته بودند ـ شاهد مي آوردند

يك دسته از نخبگان : زيم دو دسته از مفسران را مي توانيم از هم تشخيص دهيمكلي به اين عصر بيندا

 .كليسا تشكيل شده اند و مهم ترين آنان برنابا، ژوستين شهيد و ايرنئوس هستند
                                                 

اين همه را به شما نمودم كه مي بايد چنين مشقت كشيده ضعفا را دستگيري نماييد و كلام خداوند عيسي را به خاطر . 1
 . داريد كه او گفت دادن از گرفتن فرخنده تر است

ه برادر حبيب ما پولس  نيز بر حسب حكمتي كه به وي داده شد به شما و تحمل خداوند ما را نجات بدانيد چنĤن چ) 15.(2
همچنين در ساير رساله هاي خود اين چيزها را بيان مي نمايد كه در آنها بعضي چيزهاست كه فهميدن آنها ) 16(نوشت

 . برسندمشكل است و مردمان بي علم و ناپايدار آنها را به مثل ساير كتب تحريف مي كنند تا به هلاكت خود
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  .  دسته دوم، گروهي از بدعت گذارانند كه مهمترين آنان ماركيون و بطليموس والنتينيوس مي باشند

  

  پدران كليسا 

 م در اسكندريه نوشته 130بيشتر آن را در سال . منسوب به اوست» رساله برنابا«1)36: 4اعمال :(برنابا

 فصل بوده است و بعداً چهار فصل 17گفته مي شود اصل اولية آن مشتمل بر .  فصل است21و داراي 

مي كند و از اين برنابا در اين رساله، بسياري از اجزاء عهد قديم را تفسير   .ديگر به آن افزوده شده است

تفسير معلوم مي شود كه وي عهد قديم را به منزله كتاب مقدسي كه ريشه اي خدايي دارد قبول مي كند؛ 

مسيح «در نتيجه تفسيرش از نوع. اما فهم و تفسيرش فقط در پرتو ايمان به عيسي مسيح مي چرخد

را بفهمد اين است كه ايمان تنها دليلي كه يهود نمي تواند عهد قديم : او مي گويد.  است2»محوري

به همين خاطر به مسيحي ها عهدي عطا شد كه براي يهود نيست؛ زيرا آنان عهد را گم كردند . نياورده اند

و نيز به اين دليل كه خدا آنان را از روزي كه به عبادت گوساله روي آوردند و موسي عهد آنان را 

خود مثال هاي عجيبي مي زند و در آنها چگونگي برنابا در رساله . شكست، از درگاه خود دور نمود

 كه تعداد بردگان ابراهيم 318عدد :  براي نمونه مي گويد. محوريت مسيح در عهد قديم را تبيين مي كند

 و معناي H/T است، اشاره به مسيح دارد؛ چون اين عدد را اگر تبديل به حرف كنيم اين گونه مي شود

T صليب مسيح است و حرف Hدرنتيجه مي توان در اين عدد نام عيسي . ن حرف نام عيسي است  اولي

 را 3)19: 11حزقيال (»و دل گوشتي به ايشان خواهم بخشيد«عبارت: نمونه ديگر. مسيح و صليبش را ديد

در واقع او . اشاره به تجسد مسيح مي داند؛ چون مسيح بود كه انسان گشت و در ما و بين ما حلول كرد

  ) 15-4: 6اعمال رسولان.(بين مؤمنان سكني گزيده استدلي گوشتي است كه 

تنها چيزي كه از اين گونه تفسيرها به دست . از اين نمونه تفسيرهاي عجيب در رساله برنابا زياد است

مي آيد اين است كه برنابا براي تاريخ بني اسرائيل كه در عهد قديم ذكر شده است، معنايي قائل نيست و 

  .  قصد آن تاريخ، براي اشاره به مسيح استمعتقد است فقط هدف و
                                                 

 ]. است[و يوسف كه رسولان او را برنابا يعني ابن الوعظ لقب دادند مردي از سبط لاوي و از طايفه قبرسي . 1
2. Christosentric. 

ايشان را يك دل خواهم داد و در اندرون آن روح تازه خواهم نهاد و دل سنگي از جسد ايشان دور «:تمام آيه چنين است. 3
 . »ايشان خواهم بخشيدكرده و دل گوشتي به 
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است » گفت و گو با تريفو«وي چندين كتاب نوشته كه مهمترين آنها)  م167 -100:(ژوستين شهيد

 را برضد ماركيون 1»دفاعيه«بعد از آن، وي كتاب. كه مشتمل بر گفت و گو با يكي از ربي هاي يهود است

  به عهد قديم زياد تمسك مي كند و اذعان مي كند كه ژوستين، برخلاف برنابا،. بدعت گذار نوشت

وي به هيچ يك از . مشتمل بر تاريخ حقيقي است؛ اما ديدگاه وي نسبت به عهد جديد حقيقتاً عجيب است

نويسندگان عهد جديد جز نويسندة كتاب مكاشفه، اشاره نمي كند و جز استناد به پنج آيه از انجيل متي از 

با اين وجود، تصريح مي كند كه نويسندگان عهد جديد با رهنمايي و ارشاد . ي كندبقيه كتاب ها نقل  نم

از اين گذشته، معتقد است كه خدا در هر جا،حتي بين يوناني ها و فيلسوفان، . روح القدس مي نوشتند

  . شاهداني دارد و نتيجه گرفته كه فلسفه يوناني از عهد قديم سرچشمه گرفته شده است

ژوستين بر اين باور است كه پيامبران با زبان رمز و : دگاه وي نسبت به تفسير عهد قديماما درباره دي

مثال و مجاز صحبت مي كردند و مي نوشتند و هيچ يك از يهوديان نتوانستند،آن را تفسير نمايند، اما 

م است ـ را مسيحي ها مي توانند بفهمند و تفسيرش كنند؛ زيرا وحي يگانه ـ مسيح كه مركز تمام عهد قدي

ژوستين معتقد است كه مسيح تنها معلم شريعت . پس پيامبران به آينده نگاه مي كردند. درك كرده اند

آنگاه خداوند بر سدوم و عموره، گوگرد «او درباره آيه. نبود بلكه مفسر شريعت و كتب انبيا نيز بوده است

  . قد است به لاهوت مسيح اشاره داردمعت) 24: 19پيدايش (»و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانيد

ژوستين شهيد نظريه مرزبندي شده اي در تفسير عهد قديم ندارد، اما نسبت به برنابا واقع گراتر و 

  . آگاه تر است

ايرنئوس يكي از بزرگترين مفسران كتاب مقدس در قرن دوم به حساب مي آيد ):  م130(2ايرنئوس

ايرنئوس پنج كتاب در دفاع از مسيحيت و بر . در قرون بعدي گذاشتكه نظرات وي تأثير زيادي بر كليسا 

، به ويژه ماركيون و بطليموس والنتينيوس، نوشت و تلاش نمود اشتباهات 3ضد گنوسي گري و گنوسي ها

                                                 

1. Apologetic. 
2. Irenaeus. 

آنان رستگاري را از طريق معرفت تعليم مي دادند، يعني انسان براي رفتن .)  به معناي معرفتGnosisازواژه :(گنوسي ها. 3
ه شده، تعليم آنان چنان غير عادي و رمزي بود كه بعدها بدعت گذار شناخت. به بهشت بايد حكمت رمزي را بياموزد 

 از جمله _گنوسي ها از پيروان افلاطون بودند كه اعتقاد داشتند واقعيت، معنوي است و دنياي مادي .محكوم و مطرود شدند
به نظر آنان خداي بني اسرائيل كه عالم را خلق كرد خداي اعلي نبود، بلكه .  يك خطاي وحشتناك است_جسم انسان 
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او از يك پارچگي كتاب مقدس دفاع . و سستي هاي تفسيرها و عقايد آنان را در كتاب مقدس برملا كند

ت كه نظريه گنوسي ها ـ مبني بر اين كه عهد قديم و جديد از ناحيه دو خداوند مختلف نمود و اظهار داش

يكي خدايي كه عهد قديم از او سخن مي گويد و عهد قديم منسوب به اوست و اين خدا : آمده است

  . نسبت به خداي عهد جديد كه خداي محبت است ارزش و عظمت كمتري دارد ـ باطل است

يش، نخست، تكيه بر سنتي دارد كه از استادان خود فرا گرفته و آنگاه بر تعاليمي ايرنئوس در دفاع ها

او تأكيد دارد كه همه كتاب . پشت گرم است كه از پژوهش در كتاب مقدس به دست آورده است

مقدس ـ عهد قديم و عهد جديد ـ وحي يك خداست و آن خداي يگانه اي است كه او را در عيسي 

شريعت و عهد قديم در زماني كه وحي شدند لازم و ضروري بودند، اما چون . مسيح عبادت مي كنيم

بر اين مبنا، ايرنئوس . انسان پيش رفت و وحي خدا در عيسي مسيح تجلي يافت، عهد جديد ظهور يافت

منادي تدريج وحي است؛ به اين بيان كه هر دو عهد ـ قديم و جديد ـ با هم ارتباط نزديكي دارند، بلكه در 

  . يقت اين دو يك كتاب هستند كه تدريجاً وحي شده اندحق

اول : ايرنئوس اعلان داشته كه بدعت گذاران در تفسير مرتكب دو اشتباه شده اند: اما از جهت تفسير

اينكه آنان در تفسير خود به قرينه و موقعيتي كه عبارت بيان شده است، توجهي ندارند؛ بلكه آن عبارت را 

از قراين خالي نموده و آن گاه بر معنا اي حمل كرده اند كه آن عبارت يا قرينه قابل از جاي خود كنده و 

مقدمه انجيل يوحنا متضمن تمام مسائل فلسفه : براي نمونه والنتينيوسي ها معتقدند. حمل بر آن معنا نيست

اما . گويديونان است، در صورتي كه قراين نشان مي دهد يوحنا درباره كلمه ـ عيسي مسيح ـ سخن مي 

در : اشتباه دوم اين است كه بيشتر وقت ها آنان عبارت هاي ساده اي را با جمله هاي پيچيده تفسيرمي كنند

براي نمونه، تلاش آنان در توضيح اعتقاد به خدا برگرفته از روش . نتيجه آن عبارت نيز مشكل مي شود

  .ي كنندفلسفه باطلشان است كه در عقيده به خدا ابهام و مشكل ايجاد م
                                                                                                                                               

ت بود كه آن قدر شيطاني، بيهوده و احمق است كه نمي توان باور داشت كه موجودي كم تر فوق طبيعي به نام يالدابو
هنگامي كه او و فرشتگانش آدم و حوا را خلق كردند، نابخردانه بخش به سرقت رفته قدرت معنوي الهي را در . اوخداست 

سل هاي پسر سوم آدم و حوا يعني به اعتقاد آنان، جرقه هاي اين قدرت الهي در طول تاريخ بشر در ن. انسان ها قرار دادند 
هنگامي كه فرستاده اي از قلمرو الهي مي آيد و . بدين گونه، گنوسي ها خود را فرزندان شيث مي ناميدند. شيث باقي ماند

از نظر آنان، عيسي همان فرستاده است خدا در او تجسد يافت تا . آنان را به خانه دعوت مي كند آنان نجات مي يابند
ا بيدار كند و آنان را به عنوان موجودات الهي اي كه در دام دنياي مادي افتاده اند، به سرشت واقعي شان، باز گنوسي ها ر
 .گرداند
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در كنار اين ها، پژوهش گر مي تواند بعضي از مبادي تفسيري را كه ايرنئوس در پرداختن به كتاب 

  :مقدس دنبال نموده است، استنتاج كند

 معيار براي شناخت و تفسير كتاب هاي مقدس، ايمان مقدسي است كه ازكليسا دريافت و حفظ -1

كليسا و كتاب هاي مقدس : بدين گونه كه. هاني نمايدايرنئوس مي كوشد تا اين مطلب را بر. شده است

كليسا به . هردو از مخلوقات انجيل خدايند؛ يعني آن چه كه خداوند در عيسي مسيح عمل كرده است

بنابراين كليسا به . خاطر موعظه نمودن با اين انجيلي كه در كتاب هاي مقدس نهفته است ايمن شده است

ارد؛ چون مي تواند انجيل را بفهمد و غير از او نمي تواند انجيل را تفسير تنهايي قدرت فهم كتاب ها را د

اما بدعت گذاران وقتي به سنت هاي مقدس حمله مي كردند براي . نمايد و اين يعني تسلط كامل بر انجيل

 در اين راستا ايرنئوس اولين كسي بود كه،. خود، سنت هاي محرمانه اي داشتند كه ربطي به كليسا نداشت

بر پايه طبيعت، اناجيل چهارگانه را پذيرفت؛ زيرا وي معتقد بود اين عدد در خود طبيعت نوشته شده 

  ... است، مانند بادهاي چهاگانه زمين و اركان چهارگانه جهان و

 قاعده دوم ويژه عهد قديم است، ايرنئوس در اين باره باور دارد كه عهد قديم پر از مجاز و رمز -2

ي پيامبران در عهد قديم انباشته از پيچيدگي هاست، اما وقتي تمام و كامل شدند است و كتاب ها

پس قاعده اصلي در . معنايشان خيلي واضح و آشكار مي شوند و كامل شدنشان در عيسي مسيح است

تفسير عهد قديم تمركز يافتن بر مسيح است و تا زماني كه يهودي ها، مسيح را قبول نكنند اين كتاب را 

اينان مهم ترين عالمان قرن دوم بودند كه از مسيحيت و كتاب هاي .فهمند و از كل آن بي اطلاع اندنمي 

  .مقدس دفاع كردند

  

 بدعت گذاران

 اين قرن شاهد گروهي بدعت گذار بوده كه مهم ترين آنان ماركيون و بطليموس والنتينيوس    مي 

  .  باشند

 دليلي كه به خاطر آن از شيوه معهود كليسا جدا شد، نظرات مفسران راجع به ماركيون و: 1ماركيون

كليسا او را بدعت . م متولد شد، اما زمان فوتش مشخص نيست100ماركيون حدود سال . متفاوت است

                                                 

1. Marcion. 
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گذار بزرگ خوانده است، ولي وي در همين بدعت گذاريش بزرگترين خدمت ها را به كليسا نموده 

خداي عهد قديم و : به اين معنا كه دو خدا وجود دارد. شتماركيون به دوگانگي مطلق ايمان دا .است

. خداي عهد قديم خداي خالق است و مسئول شري است كه بر جهان تسلط يافته است. خداي عهد جديد

اما خداي عهد . است» چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان«:پس او خداي شرور است و شعارش

كسي كه سيلي بر گونه راست تو زد گونه چپت را نيز براي «:رمودجديد، خداي عيسي مسيح است كه ف

خداي عهد قديم خداي يهودياني است كه مسيح ـ اعلان . او خداي محبت و رحمت است.»وي برگردان

  . بنابراين نمي توان پيرو اين خدا بود و نمي توان به او ايمان آورد. كننده خداي عهد جديد ـ را كشتند

ول را گرامي مي داشت؛ چون پولس تنها كسي بود كه توانست وحي عيسي ماركيون، پولس رس

اما بقيه شاگردان عيسي نتوانستند بفهمند و به همين دليل فقط مي توان نوشته هاي . مسيح را درك كند

پس . اصلي پولس را قبول كرد؛ البته بعد از حذف اضافاتي كه دشمنان بعد از مرگش جاسازي كردند

  . له پولس و در كنار آنها انجيل لوقا را بعد از حذف سه فصل اول، قبول داردماركيون ده رسا

اما خدمت بزرگي كه وي ناآگاهانه به كليسا . اين كار وي باعث شده كه كليسا در مقابلش بايستد

البته در . كرد اين بود كه كليسا بعد از درگيري با وي شروع به تعيين كتاب هاي قانوني عهد جديد نمود

 زمان كتاب هايي بود كه در كليسا مي خواندند ولي نظر اجماعي كلي براي تعيين آنها و هم رديف آن

اما اعتراف ماركيون به عظمت پولس رسول كامل و دقيق . قرارداد نشان با عهد قديم، وجود نداشت

. ي باشدرا نوشته است، ماركيون نمي تواند پيرو و) 11 -9(نيست، زيرا رسولي كه رساله به روميان

  : هارناك در كتابش مي گويد

اگر او را در رديف گنوسي ها قرار دهيم و يا يكي از پيروان گنوسي هايي بپنداريم كه عقايد آنان پر 

نظر بهتر اين است كه بگوئيم  وي عقل گرايي . از خرافات و اساطير است در واقع به او ظلم كرده ايم

  . تواناست كه گمراه گشته است

والنتيني ها پيرو مذهب والنتين گنوسي . دومين شخص از والنتيني ها است: النتينيوسبطليموس و

آنان معتقدند ـ همان گونه كه ماركيون معتقد بود ـ عهد قديم مخصوص خدايي است كه نسبت . مي باشند

 اما بطليموس اين نظر را قبول نداشته و. به خداي عهد جديد از ارزش و پاكي كمتري برخوردار است

او : وي در كتاب تفسير خود مي گويد. ديدگاهش تا حد زيادي شبيه به كليساي محافظه كار است
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وي عهد قديم را . شخصي سنتي است كه سنت كليسا را گرفته و پيرو خطّ كلي نگهدارنده سنت است

  . قبول دارد و بر اين باور است كه فهم عهد قديم امكان ندارد مگر در پرتو نور عيسي مسيح

شايد مراد از فلورا خود كليساي روم . مهم ترين كتاب بطليموس شمرده شده است» ساله به فلورار«

 .باشد

گرفته شده مقياس حقيقي و ] مسيح[ در اين رساله فهم اين مرد از عهد قديم را كه از تعاليم منجي 

د عيسي،  كل شريعت و طبق همين مبنا، مانن. حاكم كامل براي تفسير همه نوشته ها قرار داده شده است

  : راسه قسم نموده است

 - 1: بخش اعظمي است كه مستقيم از جانب خدا آمده و به نوبه خود سه بخش مي شود: قسمت اول

اين بخش را مسيح هرچند ويرايش و تكميل نموده ولي قبول . وصاياي ده گانه كه از همه مقدس تر است

كرده چون آميخته به كاستي هايي است كه موافق با اينها را مسيح رد :  وصاياي ديگر-2. كرده است

اين قسم را مسيح اتمام كرده .  براي آينده يا مسيح است1 مراسم مذهبي كه نمونه اي-3. طبيعت وي نيست

  . و از ماديات ملموس به معنويات نامرئي تغيير داده است

وح موسي در بعضي به اين معنا كه ر. آنهايي است كه خود موسي وضع كرده است: قسمت دوم

شرايط و موقعيت ها وي را برانگيخته تا برخي قانون ها و احكام را بنويسد، مانند قانون طلاق آن گونه كه 

  . مسيح توصيف مي كند

، احكامي است كه توسط بزرگان صادر شده است و پس از مدتي در متن شريعت وارد قسمت سوم

  . شده اند

 آن چه را كه بطليموس گفته است پوشش دهد و نيز نمي تواند اين تفسيرهاي عقلي نمي تواند تمام

وي مانند هر گنوسي ديگر، بسياري از انديشه هاي گنوسي ها را ـ كه كليسا  . حاكي از نظر كامل وي باشد

نمي تواند آنها را قبول كند ـ نوشته و اين انديشه ها به ويژه در مقدمه وي بر انجيل يوحنا منعكس شده 

  . است

در هر . ا برخي از خطوط اصلي تفسير و شخصيت ها و انديشه هاي آنان در قرن دوم ميلادي بوداينه

  : صورت نمي توان تمام اين قرن را پوشش داد؛ اما در ضمن آن، امور آشكار زير را مي يابيم

                                                 

1. Type. 
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 عهد جديد در مقابل عهد قديم، به اين عنوان كه عهد قديم كتابي مقدس است و از آن تعبير -1

شگفت آنكه كساني مانند ژوستين شهيدكه در قبول . مي كند، روش ثابتي اتخاذ كرده است» مكتوب«به

هستند كه ) گنوسي ها(اين ديدگاه شك كردند، پدران كليسا را قبول دارند؛ برخلاف آنها، بدعت گذاران

 آن را قبول عهد قديم را به صورت قطعي رد مي كنند؛ در حالي كه به شدت عهد جديد يا بخش هايي از

  . دارند

كليساي آن زمان سخت مشغول دفاع از حقيقت مسيحيت در مقابل گنوسي گري و فلسفه يوناني -2

اين موضوع او را واداشت كه به تفسير رمزي عهد قديم روي آورد، زيرا معتقد بود عهد قديم به . بود

ه تنهايي، و نه ديگري، در صورت معما و مجاز و رمز نوشته شده است و اعلان نمود كه خود مسيح ب

  .زندگي، رسالت و كارهايش مفسر يگانه و نور تاباني است كه به عهد قديم معني حقيقي اش را مي بخشد

مكتب اسكندريه، مكتب انطاكيه و بعد از :  همه اين ها راه را براي ظهور مكاتب تفسيري اي همچون

  .  آنها، مكتب غربي باز نمود
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 :فصل سوم

 

 دوران مكاتب تفسيري بزرگ و قديمي

 

 

  مكتب اسكندريه

 در بررسي و تأمل در  راات شخصييبا افراد روبرو بوديم وجز نظرتنها  در پژوهش خود اينجاتا 

كتاب مقدس نديديم و هيچ نوع مكتبي كه ترسيم كننده جريان فكري عامي باشد كه گروهي از 

 ،نخست. يافتندع مكاتب در اواخر قرن دوم ميلادي ظهور اين نو. انديشمندان پيرو آن باشند، نداشتيم

و تفكر 1 اسكندريه شهري است كه وارث حقيقي فرهنگ هلنيزم  شهر.مكتب اسكندريه شكل گرفت

  از فلسفه يونانيوشود و در محيط آن متفكران بزرگ مسيحيت پرورش يافتند  يوناني محسوب مي

اين س را با اين فلسفه پيوند دهند و براي علمي نمودن  به همين علت كوشيدند كتاب مقد. شدندسيراب

  . ندهكتاب مقدس را موافق فلسفه نشان دتلاش كردندپيوند، تفسير رمزي را بنا نهادند و 

 گرايي بسيار زياد فكري بين انديشمندان مسيحي اين مكتب و هم، پس عامل اصلي چنين تفسيري

گونه اي كه بسياري از انديشمندان مسيحي در تفسير كتاب فيلسوف يهودي اسكندريه، است؛ به   فيلو،بين

  .مقدس پيرو وي شدند
اين مطلب به جا باشد كه رهبران افراطي تفسير رمزي همان گنوسي هايي بودند  ممكن است تكرار

 عهد آنان .كه تفسير خود را بر مبناي دوگانگي هستي و تقسيم جهان به دو عنصر خير و شر بنا نهاده بودند
م را تفسير لفظي مي كردند و در اين تفسير بسيار زياده روي كردند و آن را در چارچوبي بي قاعده و قدي

 نمي توان معناي حقيقي نشان دادن اين حقيقت بود كه هدفشان از اين كار .ناپسند نزد هر كسي بروز دادند
 با تفسير رمزي  مقدس معناي حقيقي كتاب بلكه،كتاب مقدس را با شيوه تفسيري معهود به دست آورد

                                                 

بر خلاف .فرهنگ، آرمان ها و نحوه زندگي يوناني آتن و شهر هاي وابسته به آن در زمان پريكلس است: هلنيزم.  1
ي كه در تورات آمده، از هلنيزم، معاني شادي دنيوي، آزادي و عشق به زندگي متبادر به ذهن اخلاقيات سخت گير عبران

 )3280، ص3ج ) 1383تهران، امير كبير، (غلامحسين مصاحب، دايرة المعارف فارسي،.(مي شود
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 مي كرد؛ با اصول و آموزه هاي معنوي گنوسي گري سازگاري ايجاد تفسيري كه ؛قابل دست يابي است
  . و بدين ترتيب در تفسير رمزي اغراق كردند

أدوناي و « مانند،شايد مشهورترين مثال در تفسيرهاي آنان اين باشد كه نام هاي خداوند در كتاب
 ـ زيادي است كه از خداي اعظم ناي بلكه نام هاي خدا،نيستي يگانه  نام هاي خدا  و غير اينها،1»شداي

  . مقام كم تري دارندـخدايي كه عيسي مسيح آن را خداي محبت اعلان كرد 
  حيرانمي برد   با اين حال هر گنوسي اي بدعت گذار نيست و هر كس كه تفسير مجازي را به كار 

 ، دانشمندان مسيحي اي بودند كه به استواري و علم حقيقي فراوان،اريخ در طول ت، بلكه؛و گمراه نيست
 آنان كساني بودند كه تفسير رمزي مجازي را براي عهد .مشهور بودند ولي نام گنوسي بر خود نهاده بودند

  .ن باشندج اسكندراني و ارويكلمنتقديم و جديد بنا نهادند و شايد مشهورترين اين افراد 
 اسكندراني از محبوب ترين و جذاب ترين علماي كلمنت :)م213 -150(اني اسكندركلمنت

  . بناميم2»لوگوس« يا»كلمه« عالم الهياتاو رابتوانيم  شايد .كليساي اوليه محسوب مي شود
 بلكه مي خواهيم ديدگاه او را نسبت به كتاب ،اما انديشه هاي الهياتي وي در اين جا مد نظر نيست

گر مسيحي بود كه در صدد   پژوهشين اول كلمنت.خلال پژوهش هايش بشناسيممقدس و تفسير آن از 
توجيه و اجراي تفسير رمزي عهد قديم و جديد برآمد و با اين كه به عهدين با چشم كتاب مقدس خدا 

از انجيل مصري  مانند نقل قصه سالومي مي نمود، مي نگريست در بعضي موارد به خرافات نيز استشهاد
 كتاب حكمت را به سليمان و كتاب باروخ را به ، براي مثال.ز در نقل هايش دقت نمي كرد گاه ني.3ها

اما خلاصه ديدگاه وي نسبت به تفسير اين است كه ايشان معتقد .  ومواردي مانند اينارميا نسبت داده است
بربرها انجام مي  همان كاري كه مصري ها، يوناني ها و ؛ معما و رمز نوشته اندفقطبود نويسندگان عهدين 

يعني تفسير رمزي ضروري .  بايد قصد و هدف آنان را با تفسير اين رموز دريافتبه همين خاطر .دادند
 تفسير بايد با آموزش هاي -1 :وي همه مطالب تفسيري خود را طبق دو معيار بيان كرده است. است

 اين تعاليم به نوبه خود، ،ن سه نفر اي.محرمانه اي كه مسيح به پطرس، يعقوب و يوحنا داده هماهنگ باشد
 براي چيزهاي مقدس را  « : است فرموده نيز همين مطلب را بيانعيسي.  آموزش دادندشاگردرا به هفتاد 

                                                 

  .يعني قادر متعال. 1
2. Logos 

  .از اناجيل غير رسمي. 3
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  .»سگها نيندازيد و مرواريدهايتان را به پاي خوكها نريزيد
سي ها؛ چون  گنونه نزد كليسا است تاً حقيق فهم كتاب مقدسدر نظر وي كليد؛ 1شناخت كليسا -2

  .به آنان سپرده نشده است
  .حاكميت دارند اين دو معيار براي به دست آوردن تفسير صحيح 

معتقد بود هر كلمه اي در كتاب هاي مقدس معناي فيلو  . دنباله رو آثار فيلو اسكندراني استكلمنت
گران  پژوهش. دمي رسان واحدي ندارد بلكه گاه چندين گونه تفسير مي شود و معاني گوناگوني را

  : پنج گونه معني از كتاب مقدس استخراج مي كند كلمنتدريافته اند كه
  .مي شود  است كه بر بخش تاريخي كتب مقدس منطبق2 معناي تاريخي ظاهري:معناي اول
كه مفسر عبارات كتاب است  هنگامي و آن معناي اعتقادي، اخلاقي و الهياتي است :معناي دوم

  . ر مي كندي و الهياتي خويش تفسدينيكر مقدس را در چارچوب تف
 معناي پيشگويانه است و مشتمل بر پيشگويي ها و رموزي است كه اشاره به عهد جديد :معناي سوم

  .مي كنند
 بين انديشيدن بر مبناي كتاب مقدس و بين انديشه افلاطون كلمنت.معناي فلسفي است :چهارم معناي
دو لوحِ گواهي،  :براي مثال   مي گويد.  استيافتهتشابهي  ،و نفس به ويژه در مورد طبيعيات 3انو رواقي

  .مي باشند دروغينساره و هاجر نمادي از حكمت الهي و فلسفه . نماد هستي اند
براي نمونه زن لوط را نماد دلبستگي به امور دنيوي، تبهكاري  . است4 معناي عرفاني:اما معناي پنجم

  . مي دانديا پليدي
 اما در تفسير خود بيش از دو يا سه معنا  است،ل شدهئن معاني را براي كلام خدا قا ايكلمنتهر چند

 خواننده يا مفسر چگونه يكي از اين معاني را برگزيند؟ يك راه بيش . استاز يك بخش استخراج ننموده
كه »5كلمه«.مسيح كليد كتاب مقدس است .به عمل و به زندگي اوست نيست و آن ايمان به مسيح،

 و هر كس به بروز داد در عيسي مسيح  و جديدعهدبران را در عهد قديم راهنمايي نمود خودش را در پيام
                                                 

1. Ecclesiastical Gnosis.  
2. Literal. 

 .گروهي از فلاسفه قديم يونان، كه در يكي از رواق هاي شهر آتن، فلسفه خود را تعليم مي دادند. 3
4. Mytical.   

5. Logos.  
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 از او معارف را ياد مي گيرد و بدين گونه مي تواند حق را بشناسد و يك گنوسي با ،مسيح ايمان آورد
ي مكتب تفسيري وي  آورده شود تا برا كلمنت نمونه هايي از تفسيرهايدر اينجا مناسب است.ايمان باشد

  . توضيحي باشد
 :مي گويد   در اين باره كلمنت».در روز سوم ابراهيم چشمان خود را بلند كرد«)4: 22پيدايش  (-

ديد و در روز دوم بزرگترين چيزي را كه نفس شيفته آن مي شود را  1ي عادلشخصابراهيم در روز اول 
، به قول راسم غسل تعميد و آن وقتي است كه انسان يعني ختم م،اما در روز سوم چيزهاي معنوي ديد.ديد

  .  مي آورد  به خدا ايمان، به جاي ايمان به انديشه هاافلاطون،
 است كه به خاطر آن متنوعمعرفت  پيراهن رنگي يوسف كه پدرش به وي داده بود همان -

 .برادرانش به وي حسد بردند و نقشه قتل وي را كشيدند
ترجمه » پيمانهسه «كه در نسخه سبعينيه» 2عومر، ده يك ايفه است«:است آمده) 36: 16خروج (در -

 .  تفسير كرده استسخن و درك به عاطفه، كلمنت آن سه راشده است و
حيواناتي كه سم آنها شكاف دارد و نشخوار مي : حيوانات را بدين گونه تفسير مي كندكلمنت -

 به يعني انديشيدن و شكاف داشتن سم ،خوار كردننش. مي باشندهاي مومن و با تقوا  ناكنند نماد انس
 .معناي استواري است

 و  دارد اما حيواناتي كه نشخوار نمي كنند و سم شكاف دار ندارند اشاره به آدم هاي نجس و بد كار
حيواناتي كه نشخوار مي كنند ولي شكافته سم نيستند اشاره به يهود دارند و حيواناتي كه سم شكافته اند 

با اينكه . نسبت به تفسير كتاب مقدس بودكلمنت اين ديدگاه  . بدعت اند  خوار نمي كنند آنها اهلاما نش
بي نظيري بود اما قدرت بي نظيرش نتوانست نظام خاصي را در تفسير تأسيس   الهيات و فيلسوف عالموي

  . ن واگذار كردجكند و اين كار را به شاگرد بزرگش اوري
. او رئيس مكتب معروف اسكندريه شد  بود كه بعد ازكلمنتي شاگردو) م251 -185:(3نج  اوري

ن در جاوري). م232 -203( رياست وي قبل از سن بيست سالگي بود و حدود سي سال ادامه يافت
 اما ،در دفاع از مسيحيت كتاب هاي زيادي نوشت. اسكندريه متولد شد و در قيصريه وفات يافت

                                                 

1. Fair.  
  . ليتر است24ايفه حدود . 2

3. Origen  
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 »1هكساپلا   «منه اش دركتاب مقدس بود و در اين راستا كتابشبزرگترين مشخصه وي تحقيقات پر دا
وي تمام كتاب مقدس را در . ها يك شخص مي تواند فرا گيرد نابزرگ ترين كتابي است كه در همه زم

  بود كه در2»مباني«كار معروف ديگر وي كتاب. نوشت) چهار ستون عبري و دو ستون يوناني(شش ستون
 مورد توجه  راق نظام الهياتي كتاب مقدس، مباني تحقيق و تفسير كتاب مقدس كنار بررسي و تحقيآن در
  .  استدادهقرار 

  :ن را در موارد زير خلاصه نمودج تفسيري اوريمبانيمي توان 
 كتابي را كه حور پايه نخست در تحقيق و تفسير كتاب مقدس اين است كه مفسر قبل از هر چيز م-1

و اين كاري بود كه چيزي را كه كتاب بر آن تأكيد مي كند، بشناسد آن   و نيزمي خواهد تفسير كند
 معتقد بود كه ترجمه سبعينيه از جانب خدا وحي شده و نيز ،پدران كليسا  مانند همه،وي. ن كردجاوري

، به خاطر  يوناني عهد جديدزبانبا اين كه به .  تمسك مي كردييپوكريفاا  هاي مانند آنان به كتاب
چيز مهمي كه خدا مي خواهد بيان كند افكار است، نه : ، اما مي گويددنانتقاد مي ك ركيك بودنش،

تأثير : الف: كلمات و كتاب مقدس صادق است و صدق و قداست خود را بر دو پايه استوار نموده است
 درستي :ب. آشكار مي شوددشمنان پرتوان مسيحيت كه از انتشار سريع و ريشه دار آن در سرزمين هاي 

شگويي ها كه درباره مسيح گفته شده وهمه آنها در عيسي ظهور يافته و اين دليل بر داشتن ريشه خدايي پي
كنندكه آن،كتابي الهي  پايه ايمان ما را نسبت به كتاب مقدس محكم مي كنند و آشكار مي، اين دو. است
  .است
.                              استده شدهمجاز شمرن رمزي است و اين نوع تفسير را در موارد زير ج تفسير اوري-2
 در زيرا ؛ اخذ كرد كه نمي توان ظاهر آنها رامي باشندبعضي عبارات و معاني و كلمات به گونه اي : الف

             :                                                                             غير اين صورت معني واژگونه مي شود براي نمونه

صورت خدا، دست :  مانند،كه شايسته خدا نيست 3كتاب مقدس تشبيهاتي انساني براي خدا نموده-

  ...خدا و
                                                 

1.Hexapla  اب كتاب شش متني كه متن هاي گوناگون را در ستون هاي موازي نشان دهد،مخصوصا نسخه اي از كت
ن در قرن سوم مسيحي به زبان عبري و يوناني وترجمه هاي اكيلا و سيماكوس وهفتاد و تئودوسين آورده جمقدس كه اوري

 2204 ص 2فرهنگ كامل انگليسي فارسي آريان پور ج .است

2. De Principle. 
3. Anthorpomorphism. 
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 مانند داستان ،نداعهد قديم قصه هايي آورده كه اگر معناي ظاهري آنها اخذ شود، غيراخلاقي  -

  ...ثامار و و  داستان يهودا،مستي نوح، همبستر شدن لوط با دخترانش

 مانند دستور ويژه به ، كه هيچ معنايي ندارندوجود دارد يكتاب مقدس دستورات غير قابل قبول در-

  .نخوردن انواع خاصي از پرندگان

 زيرا  لغرگر ظاهر كتاب ملاك باشد بعضي احكام ناعادلانه وجود دارد مانند حكم به قطع الا ا-

 . نه جاني،قصاص براي والدين است

توسط [آزمايش  مانند اين كه مسيح در رويداد ،ي محالي وجود داردر كتاب مقدس چيزها د-

  )4متي باب(. تمام جهان را دريك لحظه ديده است]شيطان

 كه دلالت دارد بر اين عباراتي مانند آن ،گر ظاهر اناجيل را بگيريم به موارد متناقض بر مي خوريم ا-

 بلكه بخشي از آن را درك ،مل را نگرفته اندپولس و پطرس و ديگر نويسندگان عهد جديد اعلان كا: كه

  .مي توانيم بكنيمنكار ديگري ) رمزي(پس در اين گونه موارد جز روي آوردن به تفسير مجازي.كرده اند

 بلكه بيان حقايق عقلي ،اين كه هدف برتر كتاب مقدس نقل حوادث تاريخي نيست مطلب ديگر: ب

مي   اين حوادث توجه نداشته و چه بسا وقايعي را ذكردائمي است و براي همين منظور به تاريخمندي

مي افتاد ولي اتفاق نيفتاد اما وحي آنها   برخي وقايع بايد اتفاق.كندكه اصلاً امكان ندارد اتفاق افتاده باشد

  . دراين وقايع حقايق عقلي و دائمي وجود داردبگويدرا ذكر مي كند تا 

ي كه او سعي مي كند به وسيله اينها تفسيرش را توجيه اوريجن اموري را كه اكنون ذكر شد و امور

 و به همين سبب به خواننده توصيه مي كند هر واقعه اي را كه كتاب مقدس ذكر كند، محال مي خواند

 اگر حادثه اي تا بفهمد آيا اين واقعه امكان دارد اتفاق بيفتد؟ و، به صورت دقيق بررسي نمايد،مي كند

؟ يا در زمره همان محالات است؟ حال كه چنين شد استري اش مراد بوده اتفاق افتاده معناي ظاه

پشت اين وقايع مخفي است كشف در خواننده بايد نهايت تلاش خود را بكند تا معناي عقلي اي كه 

 محال موجود امور آن گاه دنباله رو اين حقايق يا معاني عقلي در سراسر كتاب مقدس و درهمه .نمايد

  .باشد درآن

 كه سراسر كتاب مقدس مشتمل بر معاني ياد آور مي شودن مفسر را نصيحت مي كند و جوريا: ج

گر بايد يقين داشته باشد كه   با توجه به ظاهر لفظ فهميد و پژوهش را همه آنهاو نمي توان است رمزي
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 دليل  به همين]]]]77771111[[[[.كشف همه معاني كتاب نيست و به معناي نهايي يا هدف كامل نخواهد رسيدقادر به 

براي انسان 1)23:5(كيانيتسالونبه  اول  رساله در پرتو اقسام سه گانه اي كه پولس رسول دررمزيمعاني 

 مراد از بدن معناي ظاهري است و مراد از نفس . مي باشند قابل فهم،نفس و روح  يعني بدن،؛برشمرده

  . معناي اخلاقي وادبي است و مراد از روح معناي معنوي يا رمزي است

 بايد حقايق معنوي را نيز با حقايق معنوي ديگر  است، همان گونه كه پولس رسول گفته،اين بر ابن

و چگونگي كاربرد كلمات را ملاحظه نمود و بين آياتي كه برخي معناي  2)13:2قرنتيان اول (درآميخت

ن جخود اوري.(راهنمايي جست» ايمان«ظاهري و برخي معناي رمزي دارند جمع نمود و از قانون كليسايي

 با اين حال وي عالم اصيلي است كه بر مفهوم شخصي و ، امااهميت چنداني به اين قانون نمي دهد

  .)پژوهش فردي تكيه دارد

 براي اينكه اين ديدگاه را بهتر بشناسيم بايد .ن نسبت به تفسير ظاهري و رمزيجاين بود ديدگاه اوري

  استن بودهج و بين معنايي كه مراد اوريـريخي و لغوي  يعني تفسير تاـبين معاني جديد تفسير ظاهري 

  . تفاوت قايل شويم

مورد تمسك ساده دلاني تاخته است كه شعر و تشبيهات و غيره را  ني ظاهريان به آن معجاوري

مانند كساني كه . ل معنوي را به امور مادي و ظاهري تغيير مي دهندئتفسير ظاهري مي كنند و ژرفاي مسا

  .  تفسير مي كنند استش، آسمان را مكاني كه با طلا افراشته شده و با جواهر تزيين شدهجحيم را آت

 هر چند با تلخي تمام آزار ديد و طرد شد و ؛ بر مردم و مفسران پس از خود گذاشتزيادي تأثير وي

ذهن  وي متهم شد كه مفسري.  دوران معاصر نيز اين تلخي ها ادامه دارد درمورد حمله واقع شد و حتي

اما در دفاع از وي . كه مي كوشد در كتاب مقدس انديشه هاي خود را بخواند و برجسته كنداست  گرا

   خالي باشد؟ذهن گراييبايد گفت كه آيا مي توان مفسري يافت كه از 

 كوشيد تا براي حمله كنندگاني  است؛ زيران در دفاع از مسيحيت خدمات بزرگي انجام دادهجاوري

نمي   گروهي توصيف مي كنند كه براي اثبات اعتقادات خود به دلايل عقلي تمسككه مسيحي ها را
                                                 

فس و بدن شما تماماً بي عيب محفوظ باشد در وقت اما خود خدايي سلامتي شما را بالكلّ مقدس گرداناد و روح و ن. 1
  .آمدن خداوند ما عيسي مسيح

كه آنها را نيز بيان مي كنيم نه به سخنان آموخته شده از حكمت انسان بلكه به آن چه روح القدس مي آموزد و روحاني . 2
  . ها را با روحانيها جمع مي نماييم
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 فاصله وكنند و فقط فرياد بر مي آورند كه ايمان بياوريد، روشن كند كه اين طور نيست و تفاوت زياد 

  .وجود دارد بين فلسفه جهاني و حكمت الهي يغير قابل عبور

  

  ارزيابي مكتب اسكندريه

 پژوهش گر .كي از خطوط آشكار در تاريخ و فهم و بررسي كتاب مقدس استمكتب اسكندريه ي

  .بايد درباره مكتبي كه چنين جايگاه و چنين ويژگي خاصي دارد، تأمل نمايد

و چنين مي .  عكس العمل هايي كه در قبال آن رخ داده است اكتفا مي كنيمما در ارزيابي خود به

پس .كه نسل هاي قبلي درباره اين مكتب، له يا عليه، نگفته باشندنمايد كه امر جديدي باقي نمانده باشد 

ن در رأس اين جكه اورياز آنجا .نگاهي به تاريخ مي اندازيم تا ببينيم نظرش راجع به اين مكتب چيست

 حال .نيز نوشته مي شود اين مكتب به پاي ،مي شود  است هرآن چه درباره وي گفته و نماينده آنمكتب

  ؟ اندكتبش چه چيزي گفته درباره او و م

كتاب هاي «:ن مي گويدجدرباره اوري،به نقل از يكي از علما،»فرار«:تأثيرمكتب اسكندريه: اولاً

 بسياري از .»تفسيري وي بهترين الگو و منبع كارآمدي براي مفسران يوناني و لاتيني بعد از خودش بود

 با اين كه به شدت به برخي ،)م 444متوفاي( مانند كيرلس اسقف اسكندريه،مفسران دنباله رو وي شدند

-9: 3( غزل غزل هاي سليمان كتاب ازي كه اوريجن مانند تفسير،ن حمله مي كندجنظريات تفسيري اوري

همان صليب است و ستون هاي نقره همان سي درهم نقره بود كه مسيح را در  تخت،:  كرده است1 )11

باس ارغواني بوده كه مسيح هنگام صليب بر تن داشت مقابل آن فروختند و كرسي ارغواني اش همان ل

  ...و
وي قرباني ابراهيم .  است)م300 -270( اسقف صور2متوديوس كه پيرو وي بودند ياز ديگر مفسران
 همان روح، ، به ترتيب،و قوچ  بدين گونه تفسير مي كند كه گوساله، بز3 )9: 15(را در كتاب پيدايش

                                                 

ستون هايش را از نقره و سقفش را از طلا و ) 10.( از چوب لبنان ساختسليمان پادشاه تخت رواني براي خويشتن)9. (1
اي دختران صحيون بيرون آييد و ) 11.(كرسي اش را از ارغنون ساخت و وسطش به محبت دختران اورشليم معرقّ بود

 .ادسليمان پادشاه را ببينيد با تاجي كه مادرش در روز عروسي وي و در روز شادي دلش آن را بر سر وي نه
2. Methodius.   

 » .گوساله ماده سه ساله و بز ماده سه ساله و قوچي سه ساله و قمري و كبوتري براي من بگير«:به وي گفت] خدا [.3
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. ن در غرب بود ج ترويج نظريات اوري)م410 -345(ين كارهاي روفينوساز مهم تر. هستندعاطفه و عقل 
 تا جايي كه منجر به جدايي از دوستش ؛ن را از يوناني به لاتين ترجمه نمودج بسياري از آثار اوريوي
 هر چند غربي ؛اما اين ترجمه زمينه را براي تأثير عميق مكتب اسكندريه در غرب آماده نمود.  شدجروم
آنان دراين نظام تفسيري اصالتي را مشاهده مي كردند . ن و كارهاي عرفاني اش مخالف بودندجريها با او

 به گونه 1اين آزادي در آثار هيلري. ده نظريه خود دارئ مفسر يك آزادي كامل براي ارا،كه در عين حال
ن در تفسيرش از جريتأثير پذيري وي از او.  داده بود»اسقف غاله« به وي لقباتاناسيوساي عيان است كه 

 چون ، مزمور پنجاهم همان مزمور تساهل است: هيلري مي گويدزيرا ،كتاب مزامير بسيار روشن است
 مادر زن پطرس نماد عدم اخلاص :و در تفسيرش بر اناجيل مي گويد است 2)پنجاهم(يوبيلنماد سال 

  .مي باشنداست و پرندگان آسمان كه صيد نمي شوند همان ارواح خبيثه 
 بهترين  اثر پذيريتيجه اين كه بسياري در شرق و غرب از مكتب اسكندريه تأثير پذيرفتند و همينن

 ديدگاه ديگري نسبت به اين مكتب وجود ،با اين وجود.  استي تفسيراين مكتبدليل بر اصالت و عمق 
  . دارد و آن ديدگاه مخالفان مكتب اسكندريه است

  

  مخالفان مكتب اسكندريه

 3 كه براين مكتب تاخت، اسقف مصري نيپوسياولين كس. نبود در امانز حمله مخالفان  اين مكتب ا
 مبادي و پذيرش اين مكتب جدايي از بعد از جروم سپس . بوددر سال هاي نخست قرن سوم ميلادي

 كه علما را برانگيخت تا بر مكتب تفسير رمزي حمله كنند جامعه ياما عامل. بودتفسيري مكتب انطاكيه 
 مشاهده با مكتب اسكندريه نيز ي شديدتهر كجا كه اثري از اين جامعه بود، مخالف. دي فلسطين بوديهو

 مكتب اسكندريه ارزش تاريخي عهد قديم را قبول نداشت و نماينده بارز مكتب انطاكيه،  چونمي شد
 و 4يوستند دور مان، اين جامعه تأثير زيادي بر استادان مكتب انطاكيهزيرا ؛ بود فلسطينجامعه يهودي
يوس تمثلاً دور.  را با مكتب اسكندريه داشتت گذاشته بود و اين مكتب بيشترين مخالف5تيبسوستئودور م

                                                 

1. Hilary. 
 . يعني هر پنجاه سال دوره اي است. براي سال يوبيل يا پنجاهم احكام خاصي در تورات بيان شده است. 2

3. Nepos. 

4. Dortheus. 

5. Theodor of mopestia.  
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تفسير ظاهري را ) 28اول سموئيل (دور ين ع چون داستان زن جادوگرِ،ن انتقاد شديدي مي كندجاز اوري
بر » تفسير رمزي و تاريخ« كتابي با نام در صورتي كه خيلي ها تفسير رمزي نموده اند و تئودور؛كند مي

  .ن نگاشتجضد اوري

 مكتب اسكندريه بدين گونه از خود دفاع كردند كه دنباله رو كارهاي پولس رسول در  طرفداراناما

منتقدان اين گونه جواب داده اما . آشكار است)4(غلاطيان  همان گونه كه در مي باشند؛تفسير رمزي اش 

 اما منظورش از اين واژه غير از آن ، را به كار برده1 رمزيواژة قصةسول، خود اند كه هر چند پولس ر

 تاريخي بودن اين اشخاص و ،به اين بيان كه پولس.  است بوده كه مد نظر مفسران اسكندريهاستچيزي 

 هدف عمده پولس اين بود كه بگويد اين .مي باشد ولي مكتب اسكندريه منكر آنها ،وقايع را قبول دارد

در غير اين صورت اگر . وقايع و اشخاص قديمي مثال و نمونه اي براي ماست تا آنها را الگو قرار دهيم

در كار خواهد » گناه«را منكر شود پس چگونه] كه آنان را فريب داد[ آدم و حوا و مار مندي تاريخ،پولس

خواهد داشت كه نوجود » نجات« چيزي به نامو. كه هسته مركزي تفكر الهياتي پولس است» گناهي«؛بود

مقدمه اي «عنواندر كتابش با 2اشودادمسيح به خاطر آن قيام كند؟ نويسنده اي در قرن نهم ميلادي به نام 

 كلام برن جوي نمونه اي از تفسير اوري.  نقدي جدي متوجه اين مكتب كرده است،»بر كتاب مزامير

 مكتب اسكندريه براين باور است :و مي گويد را آورده )4:10اول قرنيتان (» مسيح بود  صخره آنو«پولس

بوده است؛ چون مسيح فقط يك كه مسيح حقيقتاً مانند صخره ظهور يافت و اين يكي از ظهورهاي مسيح 

بار در اين جهان ظاهر نگشته؛ بلكه به صورت متوالي در شكل هاي مختلف ظهور يافته است كه در هيئت 

  :ه مي افزايد آن گا.صخره يكي از آن موارد بوده است

 دفعات، در جاهاي مختلف و براي مقاصد  بهاين مردم كودن نمي دانند كه پولس اين كلمات را

به  يا اين كه نمونه اياست، مسيح رخ داده ه دربارمتفاوت ازعهد قديم گرفته تا روشن كند كه اين ها 

 در نتيجه تنوع.  اش دليلي بياورد يا اين كه بر صحت تعاليم مسيحي، تا ازآن پيروي كندبدهدخواننده ارائه 

 روشن مناسبت هايي را كه اين عبارت ها در شأن آنها گفته شده است،درتفسير اين عبارت ها به خوبي 

   .مي كند
                                                 

1. allegory.  

2. Ishodad. 
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 مبنايي كه مخالفان مكتب اسكندريه به آن استناد جسته اند همان تفسير ظاهري و تاريخي بنابراين،
 را درآن زمان به كار يشايد مهم ترين مكتبي كه اين شيوه تفسير به ويژه عهد قديم است و ،كتاب مقدس

  .گرفت همان مكتب معروف انطاكيه باشد
  

     مكتب انطاكيه 

 مانند ، در آنباشد  تفسيريكه داراي مباني خاصبه اين معنا  ، مكتب اصطلاحي،مكتب انطاكيه

تر مقصود جريان خاصي از پژوهش ، بلكه بيش، نبود مجالس درس و سخنراني بر پا باشد،مكتب اسكندريه
 -250(1فعاليت اين گروه با فعاليت لوسيون شهيد. هاي ديني است كه با نام انطاكيه گره خورده است

  جداييو تا بعد از آغاز گشت، سبعينيه عهد قديم را با توجه به متن عبراني تصحيح نمودجمه تركه)م312
همان طور كه گذشت استادان اين مكتب از .  يافت ادامه ميلادي،433 از كليسا در سال 2يوسنسطور

 تفسير ظاهري تاريخي كتاب مقدس را بنا نهادند و ،جامعه يهودي فلسطين اثر پذيرفتند و به خاطر همين
 از كلمات يا اصطلاحاتي »نظريه«3واژه. گرفتنددر اين زمينه درست طرف مقابل مكتب اسكندريه قرار 

مي   كار به» رمزي« در معناي رامكتب اسكندريه آن .ختلاف دارندمكتب بر سر آن ا است كه اين دو
معنايي عالي تر و عميق تر از معناي « اما در نوشته هاي مكتب انطاكيهكه مبتني بر معناي ظاهري نيست،برد

تصويري «ماننداين ».ظاهري و تاريخي مراد است كه مبتني بر معناي ظاهري است و جداي ازآن نيست
  .ديگري شناخته مي شودكدام، با هركه»است با اصل است كه مطابق

 اين كلمه مقايسه كنيم اختلاف دو مكتب بسيار روشن مي نسبت به اين دو مكتب را ديدگاهحال اگر 

 . مكتب اسكندريه معتقد است پيامبر هيچ اشاره اي به مسيح نكرده است،در بررسي كتب پيامبران. شود

 اين اشاره ها را د مي توان-مي داندكليد تفسير عهد قديم كننده  را اعطا  كه مسيح-مفسر مسيحيفقط 

 : معتقد است پيامبر در يك لحظه دو چيز اراده مي كندودارد  اما مكتب انطاكيه نظري خلاف اين. بفهمد

 و بيشتر وقت ها در شده است و در تاريخ بني اسراييل واقع موضوع سخن اوستيكي نزديك است كه 

 ،بنابراين. است كه اشاره به مسيح و دوران وي مي كند  ديگري دورومي افتد  اتفاقزمان خود پيامبر 
                                                 

1. Locion.  
  . م451 - 380اسققف قسطنطنيه . 2

3. Theory. 
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 اشاره به مسيح و اين دومي يك چيز م  تاريخ مندي  و دواول: پيامبري در مكتب انطاكيه دو صفت دارد

  .  استاز آنو مقصود نبوت  بلكه در ضمن ،فرضي وخيالي نيست

اما به .  پديدار گشت مانند ديودورس طرسوسي و ديتوورت نام هاي درخشان زيادي،در اين مكتب

از باهوش ترين استادان و ) زرين دهانيوحناي (كريسوستومو جان  1صورت كلي تئودور مبسوستي

  .براي همين به معرفي اين دو اكتفا مي كنيم. نمايندگان اين مكتب به شمار مي روند

سقف ا يلاديم 393 در سال كهانطاكيه بود  از آباي كليساي  او:)م428 -350(تئودور مبسوستي

  .مي رود   تئودور از بزرگ ترين مفسران اين مكتب به شمار .ه شدقيليقي در 2استئمبسو

بين دو   عهد قديم،يتئودور در بررسي پيشگويي ها:  در مورد كتاب مقدس تئودورنظريات

اط مستقيمي با مسيح دارند كه به پيشگويي هايي كه ارتب:نوع اول. نوع پيش گويي تفاوت قايل شده است

 مانند ،يك قسمت به صورت واضح و آشكار به مسيح اشاره مي كنند. نوبه خودشان دو قسمت مي شوند

نوع ). 22( مزمور، مانند به مسيح اشاره مي كنند3و قسمت ديگر به صورت رمزي) 110، 45، 8، 2(رمومز

 بلكه موضوعشان ،ارند و نه اشاره اي به وي مي كنندپيشگويي هايي هستند كه نه ارتباطي با مسيح د: دوم

  . چيز ديگري است و داراي اساسي تاريخي و حقيقي هستند

و بعضي كتاب »سليمان امثال« و كتاب»جامعه« كتاب: مانند، كتاب هاي حكمتةاما نظر تئودور دربار

 نيست،  در آنهانه پيشگوييكه هيچ گو» اول و دومتاريخ پادشاهان« و»نحيما«،»عزرا«: مانند،هاي تاريخي

 اما هيچ جايگاهي بين ، كه پراز حكمت و اخبار تاريخي اندمي باشنداين است كه اينها كتاب هايي انساني 

  .كتاب هاي قانوني ندارند

 شاعري است كه در فرهنگ يوناني تعليم ديده »ايوب« كتابةتئودور بر اين باور است كه نويسند

اما شناختش از فرهنگ يوناني از آن . و دوستان ايوب و خود خدا نوشته استاست و شعر را از زبان ايوب 

 پس نظر نهايي او.  استناميده) 14:42ايوب (4»قرن هفوّّك«جا فهميده مي شود كه نام دختر سوم ايوب را

 نميتواندواقع و حقيقت ندارد و  با   اين يك كتاب شعر است و هيچ ارتباطي:استاين كتاب چنين ة دربار

                                                 

1 Theodore of mepsuest. 

2. Mopsuestu. 

3. Typological. 
 .نامي يوناني. 4



 ��

  . جزء كتاب هاي قانوني باشد

اين است كه اين يك كتاب دنيايي است و حتي يك بار هم » غزل غزل هاي سليمان«نظر وي درباره

كه شاهزاده اي سياه پوست  ـ نام خدا در آن ذكر نشده است و به مناسبت ازدواج سليمان با دختر فرعون

سليمان با اين دختر ازدواج سياسي . شده است نوشته ـبوده و نسبت به زنان ديگر هيچ جاذبه اي نداشت 

 و با اين كار مي خواهدكرد و قصري برايش ساخت تا كسي او را نرنجاند و زنان ديگر به او توهين نكنند 

  .از ايجاد خصومت بين خود و فرعون فاصله بگيرد

آباي  همه همانند ،وي.  ديدگاهش نسبت به عهد جديد نيز ديدگاهي خالي از تعصب استهمچنين

يا به اين  .رد كرده و غير قانوني شمرده است  يعقوب رارساله به ويژه ي، كاتوليك عمومي رسايلي،شرق

  موجود كتاب هاي حكمتشبيهكه  خاطر اين بهو يا) 11:5رساله يعقوب (نام ايوب در آن آمدهدليل كه 

  . يعني فقط مشتمل بر حكمت هاي انساني است؛در عهد قديم است

 او. مي كند  عقيده خود را درباره اعطا روح القدس به روشني بيان » فسير انجيل يوحنات«درتئودور 

 همه از روح القدس پر ]پنجاه روز پس از صليب عيسي[ مي كند كه شاگردان مسيح در روز پنجاهم بيان

؛ ل كرداست نمي توان قبو) 22:20(به همين دليل آن چه را كه در انجيل يوحنا1)2: رسولاناعمال(.گشتند

پس، .  به شاگردانش روح القدس را اعطا كرد، قبل از صعود، كه عيسي استآمدهانجيل يوحنا  درچون

 شاگردان عيسي به الوهيت مسيح بعد از روز پنجاهم اعتراف بنا بر نقل اعمال رسولان و ديدگاه تئودور،

  . كردند

 اعتراف به اين است كه باب از كه قبل از روز پنجاهم به مسيح نسبت داده شده» پسر خدا«اما لقب

 خدايي مقصود بلكه ، خود مسيح نيستمقصود 2)28:20(عيسي همان مسيحا است و نيز اعتراف توما در

  . است كه اين معجزه را انجام داده است

 گروه غير افراطي مكتب انطاكيه نماينده با اين كه وي .اينها برخي از نظريات تئودور مبسوستي است

 در سال  قسطنطنيه كتاب هاي وي در شوراي دوم.كه وي آزاد انديش استوان فهميد ولي مي تاست 
                                                 

شديد از آسمان آمد و  كه ناگاه آوازي چون صداي وزيدن باد .و چون روز پنجاهم رسيد به يك دل در يك جا بودند. 1
و همه از روح القدس پر گشته به زبان هاي مختلف به نوعي كه روح ... تمام آن خانه را كه در آنجا نشسته بودند پر ساخت

 .بديشان قدرت تلفظ بخشيد
  .»روح القدس را بيابيد«:چون اين را گفت، دميد و به ايشان گفت] عيسي[و . 2



 ��

نيز به د و وبدعت گذار شمرده شيوس،  شاگردش نسطورباعث شد چون وي ؛ سوزانده شديلاديم 553

با اين وجود تأثير زيادي بر .  منكر وحياني بودن بعضي كتاب هاي عهد قديم و جديد بوداين دليل كه او

  .اي پس از خود گذاشتنسل ه

  

  برخي نوشته ها و نظريات تفسيري تئودور

بخشي را كه   مي خواهد تفسير  بدين گونه كه مضمون كلي .روش خاصي در تفسير داشت تئودور

اما غالباً به شرايط و .   مي پردازد جمله ها و عبارات و اصطلاحات  تفسير آن گاه به گيرد؛ نظر ميكند در

بخش توجه دارد و با اين كار، تفسير خود را بر وحدت معنايي كتاب مقدس بنا مي اوضاع تاريخي اين 

  . و استنباط هاي خود را بر كتاب تحميل نمي كندتخيلاتكند و 

 تمام اين كتاب را به ،گران قديمي  پژوهش بر خلاف وتفسير كرده كتاب مزامير را ،به همين صورت

 اما در تفسير ،دي از اين كتاب پس از داود اضافه شده استداود نسبت نداده بلكه معتقد است بخش زيا

  .هستند 1 داراي ارزش رمزيآنهافراموش نكرده كه رخي مزمورها تاريخي ب

، )اسكندريه(مكتب تفسير رمزيمانند  كه او را اين دانست مهم ترين ويژگي تفسيري شايد بتوان

 ةبراي نمونه برداشت عقيد. رد كرده است،  است عهد جديد را كه از عهد قديم گرفته شدهمضامين بلند

يوشع ( از طناب قرمز راحابرا يا برداشت عقيده نجات ؛تثليث را از ابتداي كتاب پيدايش رد مي كند

 همچنين او معتقد است .گفته اند اين طناب قرمز، خون مسيح است  برخيهر چند ؛ رد كرده است2)18:2

دواج مردي با همسر برادر مرده اش براي اين كه نسل برادر مرده  به رستاخيز را از از عقيدهكه نمي توان

نمي )1:12اعداد ( بشارت جهاني را از ازدواج موسي با زن حبشياش ادامه پيدا كند، فهميد و نيز عقيده به

  . فهميدتوان

  

  )ي زرين دهانيوحنا(3سوستوميركجان 

                                                 

1. Typological. 
زمين داخل شويم، اين طناب ريسمان قرمز را به دريچه اي كه ما را به آن پايين كردي ببند و پدرت و اينك چون به . 2

  .مادرت و برادرانت و تمامي خاندان پدرت را نزد خود به خانه جمع كن
3. Tohn chrusostom. 
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.  بودند1 ديودورس طرسوسيشاگرد هر دو،  از تئودور بزرگ تر بود ولي در مطالعه و تحقيق،او

 او را ميوه رسيده مكتب انطاكيه معرفي كرده كه مانند هر اسقف »فرار«. اسقف قسطنطنيه بودكريسوستوم

 به زيردستان و كارهاي اجرايي توجه خاص  است؛زيراثير گذاشتهأديگري عملش بر انديشه و فعاليتش ت

 سفارش ،كه براي رشد معنوي بلراي دفاع از مسيحيت، مطالعه و تحقيق در كتاب مقدس را نه ب او.داشت

، اعتبار از لحاظ ، نسبت به تئودور و خيلي كسان ديگر قبل و بعد از خودكريسوستومهر چند . مي كرد

 ولي با اين حال وي شخصي عمل ؛ل عقلي و استعدادهاي ديگر پايين تر بودئمسادرك قدرت در زبان، 

  . صراحت بيشتر بود و  روشن تفكررا، داراي گگرا، عقل 

 در بعضي بخش ها همراه با تفسير رمزي  و ظاهري و روش تفسير تاريخي،روش او در تفسير

 را در  و رمزدر واقع او استفاده پولس از مجاز. معروف شد2ليكن او با تفسيرهاي نوع شناسانه اش.بود

 بايد به جاي . استاستفاده كرده اشتباه  را كلمهاين پولس :به نقد مي كشد و مي گويد) 24:4(غلاطيان

 زيرا منظور او اين است كه تاريخ علاوه بر داشتن معناي ؛مجاز و رمز از نوع و مثال استفاده مي كرد

 و اين نوع شناسي است نه مجاز ست كه بعداً روشن مي شوده بيان گر موضوعات ديگري نيز ،ظاهري

  .گويي

و اين دو را به نقشه يك  و مثالي را تقرير مي كند سوستوم ارتباط بين معناي ظاهريكريدر اينجا 

 معناي ظاهري همان شكل و تصوير نهايي آن، بعد از رنگ آميزي و كامل شدن، تشبيه مي كند؛ يعني

اي تاريخي   تا اين كه شخصي ظاهر شود يا واقعهپيدا مي كند همين طور ادامه كه است نقشهكشيدن 

 به گونه اي كه معناي حقيقي مورد نظر نويسنده آشكار ؛آن تطبيق يابد بر نقشهاتفاق بيفتد كه تصوير اين 

 اما از لحاظ علمي ؛ه تأثير عميقي داشتيتاز لحاظ تبليغاتي در ابراشاين روش تفسيري  ،بدون ترديد.شود

  .تأثيرش به حد تأثير تئودور نمي رسيد

 به خاطر داشتن برخي اين مكتب. مي باشند مكتب بزرگ انطاكيه مهم ترين نماينده ،اين دو
 ، حكم كرديوس بر ضد نسطوريلاديم 431 در سال جامعاعتقادات الهياتي و بعد از اينكه كليساي 

با اين حال مبادي تفسيري اي كه تئودور بيان كرده بود در كليساي سرياني . متلاشي شد و از بين رفت

                                                 

  .طرسوس نام شهري باستاني در جنوب تركيه است. 1
2. Typological. 
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ژونيليوس كتاب اعمال . يادي گذاشت در غرب تأثير ز1باقي ماند و بعد از طريق ژونيليوس آفريكانوس
  . ترجمه كرد بود،گرفته از كتاب هاي تئودورهمة تعاليمش را را كه 2پولس نيسيبيسي

  

  مكتب غربي

 كه با زبان لاتيني سخن مي گويند و تابع بخش غربي مي باشند از مكتب غربي، پدران غربي مقصود
شهرت اين مكتب به اين است كه بين . ندبوديعني كليساي كاتوليك يا كليساي روم جامع، كليساي 

 يعني هم تفسير رمزي و هم تفسير ظاهري را ؛مبادي مكتب اسكندريه و انطاكيه پيوند برقرار كرده است
اما همين جا بايد بگوييم كه پيوند دو مكتب نه به اين معنا است كه اين دو را با هم در آميخته . قبول دارند

 دست و نه تفسير ظاهري يك ج كرده اند كه نه تفسير رمزي يكو يك روش تفسيري جديد استخرا
 بلكه بدين ؛خير اين  گونه نيست. ت كه از هر دو درست شده استس بلكه نوع سومي ا؛دست است

 ،در اين مكتب.  و گاه تابع شيوه ظاهرياستگاه تابع شيوه رمزي ؛ نوسان دارد،معناست كه بين دو مكتب
 ليكن اين مكتب به دو روش رمزي و ظاهري نوشته شده است؛ن كليسا  پدراتوسط زيادي تفسير هاي

 ايمان بود حاكميت كليسا يا حاكميتو آن  زياد دوام نياورد عنصر جديدي را در تفسير آورد كه اركانش
  .آن خواهيم پرداختتوضيح به  بعداً كهل تفسير داشت ئكه بيشترين كاربرد و كاربري را در مسا

  . شمرد مهم ترين نمايندگان اين مكتب  راو آگوستينجروم شايد بتوان  
 به سير و سياحت 3ه در غالسپس بوده،مرحله اول زندگي جروم در روم ):  م420 -347(:جروم

 كرد و مدتي در انطاكيه ماند و در آن جا به مرض سفر به شرق يلاديم 372  سال درپس از آنپرداخت و 
ل ادبيات رومي را رها كرد و به سمت مطالعه كتاب مقدس  تحصي، بعد از بهبودي.شديدي مبتلا شد

  . در كسوت راهبان باقي ماندلحم رفت و در آن جا تا آخر عمر ال به بيت 386 و در سال كشيده شد
 وي .  كه پر از اشتباه بود تصحيح نمايد كتاب مقدس رااز جروم درخواست شد ترجمه هاي لاتيني

 كه ، ترجمه نمود و اين ترجمه راـ كه در شرق ياد گرفته بود ـان عبري نيز كتاب مقدس را مستقيماً از زب
  .شد ناميد و ترجمه رسمي كليساي كاتوليك »ولگات«،بعدها ديگران كاملش كردند

                                                 

1. Juniluis Africanus. 

2. Paul of nisibis. 
 .احتمالاً منظور همان كشور گل، يعني فرانسه، منظور است. 3
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 به كليسا اين بود كه نظر نهايي را درباره كتاب هاي قانوني و تعداد آنها اعلام جرومخدمت بزرگ 

  .  پرهيز داشت نيزوكريفاي عهد قديمپ قبول نكرد و از ا عهد جديد رايكريفاپو ا او.كرد

اما بعد به تدريج .  اولين كتاب تفسيري وي است كه به صورت رمزي است» يوئيلكتابتفسير «

مطالعات عميق زبان شناختي، به نظر مي رسد . متمايل به مكتب انطاكيه شد و تفسير ظاهري را ترجيح داد

ثير را در تغيير اين گرايش داشته أ بيشترين ت1 نزد اپوليناريس لاوديكيردياقامت طولاني در انطاكيه وشاگ

 و تئودور، خيلي از معناي ظاهري دور نمي شده برخلاف ،جروم در قبول معناي ظاهري كتاب مقدس. اند

چون به وجود معنايي عميق تر از معناي ظاهري اعتراف مي  م نزديك است؛وسوستكري خيلي به اوديدگاه 

  .  با توجه به معناي ظاهري و مبتني بر آن استهككند 

بلكه در موارد  خير؛ ،نپذيرفته استاين بدين معنا نيست كه جروم به طور كلي از مكتب رمزي تأثير 

  .است از سبك رمزي پيروي كرده  به ويژه در تفسير عهد قديمبسياري

ر مي كند يعني حدود هزار گاه با سرعت شگفت آوري تفسي.نحوه كار جروم در تفسير متفاوت است

 نظريات  جهت، همينبه .كرده است و يا انجيل متي را در عرض دو هفته تفسير يسدسطر در روز مي نو

    وي هر كتاب تفسيري از گذشتگان كه به دستش مي رسيده. تفسيري وي خيلي استوار و معتبر نيست

 اين شيوه . نه مفسر، گرد آورنده استمي خوانده و روي كاغذ مي نوشته و اين كارش بيشتر شبيه شخص

 چون گاه  تحت تأثير اين مفسر قرار مي ؛ وي خيلي حالت ترديد و نوسان داده استيتفسير به ديدگاه ها

  .گرفته و گاه مفسر ديگر

 354 در نوامبر.به حساب مي آيد يكي از سرآمدترين شخصيت هاي ديني در غرب وي :آگوستين

باشد  اين شايد ، علت آن. مفسرتاآگوستين بيشتر متكلم بود .  در گذشت043 متولد شد و سال ميلادي،

 بيشتر بر ترجمه لاتيني ، به همين خاطر.كه به زبان عبري اصلاًّ آشنا نبود و به زبان يوناني هم تسلط نداشت

ب  او كتازيرا ، با اين وجود به جروم انتقاد مي كرد.كتاب مقدس كه خيلي دقيق نبود استناد مي كرد

 كليسايي حاكميتآگوستين يكي از اركان نيرومند كه . مقدس را مستقيماً از زبان عبري ترجمه كرده بود

 او .مي دانستتفسير خود در يكي از پايه هاي اصلي  را كليسا او چونبه حساب مي آيدبر آن بنا نهاده شد 

  گواهي را از آگوستينسا اين  اين كليسا است كه سنت هاي ارزشمند را حفظ مي كند و كليمعتقد بود كه

                                                 

1. Apollenaris of Laodicia. 
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  . به نام آن خيلي ها را كشتكه قرار داد خود بر مخالفان حاكمدوره هاي بعد شمشيري در  گرفته و

 آنان . سپري كرد» 1مانوي ها«آگوستين ابتداي زندگي علمي خود را با گروهي از گنوسي ها به نام

شتند و عهد قديم را به صورت افراطي تفسير يم و جديد فرق مي گذادبين عهد ق همانند ساير گنوسي ها،

 ؛ زيراظاهري مي كردند و مي كوشيدند چيزي از آن نمايان كنند كه شايسته خدا و كليساي مسيحي نبود

ادعا كردند بعضي از ، آن  از تراست و فراصريحاً غير اخلاقي مطالبي داردكه معتقد بودند عهد قديم 

نسخه اي از عهد جديد ارائه  نتوانستند  با اين حال.استانت كرده نوشته هاي عهد قديم به عهد جديد خي

  .انحرافات متوهم آنان باشد  ازخالي دهند كه

نقص   آنان ولي در براهين و مستندات ، گنوسي تأثير پذيرفتةبا اين كه آگوستين از نظريات اين فرق

 در موعظه هاي خود بيان »بروزام«،كه اسقف ميلانرا حقايقي قبول گي  آماد، براي همين.آشكاري ديد

حرف مي كشد ليكن روح «:روز بر اين كلام پولس رسول تأكيد مي ورزد كهبام. پيدا كرده بودداشته، 

 دري پيش روي وآن گاه به تفسير مجازي عهد قديم مي پردازد  ).6:3ان تيدوم قرن(».زنده مي كند

چه گنوسي ها به وي ياد دادند  جامع تر از آنآگوستين باز كرده تا نوري كامل تر و حقيقتي روشن تر و 

او را  ولي به طور كامل ، نجات دادگري او را از چنگال گنوسي ،با اين كه اين نوع تفسير مجازي. ببيند

 عادات و بالاخره آن را در اصلي كلي براي تفسيري عام تر پرداخت و وي به جست وجوي. قانع نكرد

  .مي باشدكه اعتقادات كليساي مسيحي برحق  يعني پذيرفت ؛رسوم كليسايي يافت

در نظر آگوستين اصل اولي كه بدون قبول آن نمي توان كتاب مقدس را فهميد همان چيزي است 

  ).40:22متي ( .محبت به خدا و دوستان:  يعني است؛كه خود مسيح وضع كرده

  : استنباط كند كتاب مقدس از اآگوستين توانسته چهار معن

  . دفهم است كه مفسر در اولين نظر مي تواند آن را ب2ي و تاريخي ظاهر،ي اولامعن

  .    است كه كاشف از علت هاي پنهان در معناي اول است3 تعليلي،ي دومامعن

  .است كه بين تفسير و ايمان كلي كليسايي سازگاري ايجاد مي كند 4 قياسي،ي سومامعن

                                                 

1. Manicheis. 

2. Literal. 

3. Aitiological. 

4. Analogical.  



 �	

  .  است1ي آخر رمزياو معن

        نه آن چه را كه حدس، بگويد راكتابمقصود اصلي   كهحت مي كند مفسر نصي بهآگوستين

 بنابراين مفسر بايد در پژوهش هاي ؛كتاب مقدس دروغ نمي گويد. مي زند يا خود به آن معتقد است

 هر گاهو .  تشخيص دهد چه موقع بايد تفسير رمزي كند و چه موقع تفسير ظاهريتا ممارست كند زباني

حاكميت نهايي پس . هنمايي طلبدا بايد از گفته هاي كليسا و قانون ايمان كليسا ر،دهدنتوانست تشخيص 

  . استمستورپيوسته در كتاب مقدس و ايمان كليسايي 

تئودور يا نيز در ژرف نگري به  شناخت جروم نمي رسد و  و آگوستين به پاي ظرافت،در تفسير

 ، اشالهياتي و قدرت مند بر سامان دادن تفكر تهشايس اما مانند شخصي ماهر، عميق، ؛ن نمي رسدجاوري

  . توانسته بيشترين تأثير را بر دوره هاي بعد به ويژه نهضت اصلاح بگذارد

        حال.جروم و آگوستين بوديعني  ؛ مكتب غربي و دو تن از نمايندگانشآن چه گذشت معرفي

  : دمي توان برخي خصوصيات مهم اين مكتب را چنين برشمار

 البته . است بلكه تفسير رمزي را هم معتبر شمرده،تب غربي فقط برمعناي ظاهري اكتفا نكردهمك -1

مكتب اسكندريه براي . انگيزه هايش براي تفسير رمزي كاملاً با انگيزه هاي مكتب اسكندريه تفاوت دارد

نيز براي مي دهد و تا سر حد ماديات نزول رهايي كتاب مقدس از ظاهري ساده كه حقايق معنوي را 

 اما مكتب . تفسير رمزي را به كار بردو استقلال بخشيدن به آن،رهايي انجيل از محدوديت هاي يهوديت 

در واقع . استفاده مي كند تفسير رمزي ، ازازي با كلمات و الفاظبغربي براي اظهار قدرت مفسران و نحوه 

  . بودعقليتفسير رمزي در نظر آنان يك تفريح 

 در  را حاكميت كليسابود، اين بود كه در آن برجسته عالمان كه نقش ،غربيكار ديگر مكتب -2

اما اين .  معيار اصلي در تفسير است2 چون تأكيد كردند كه سنت و رسوم كليساييتثبيت نمايد؛قرون بعد 

 ترتوليان وكيل،. شت طولاني داسابقه اي بس بلكه اين طور نبودكه هيچ پيشينه اي نداشته  باشد،ديدگاه 

براي مقابله با بدعت گذاران، اين ديدگاه را در   متولد شده بود،در شمال آفريقا ميلادي 160كه در سال 

و دارد  خلاصه ديدگاه وي چنين بود كه كتاب مقدس فقط به كليسا اختصاص .مسيحيت پايه گذاري كرد
                                                 

1. Allegorical. 

2. Normal. 



 	


صورت استفاده مانند كساني  مالك نيستند و در از آن را ندارند؛ زيرا بدعت گذاران حق و اجازه استفاده 

 بر Prescribitionsترتوليان نظريه خود را در كتاب .  كشاورزي مي كنندغصبيهستند كه در زمين 

  : استوار ساخته استركنسه 

 بر رسولي، وحدت اعتقادي وجود دارد و همه استادان كليساي رسوليميان رسولان و كليساي : الف

 .سولان اتفاق نظر دارند بر آموزه هاي ر،خلاف بدعت گذاران

حق بر همه اختلاف ها چيره مي شود؛ همان طوركه گندم بر علف هرزه چيره مي شود و : ب

  . دركليساي خدا جزگندم اصلاح شده چيز ديگري يافت نمي شود

 پس بدعت .رندد و به كسي جز كليسا تعلق ندان مقدس فقط در كليسا يافت مي شو هايباكت: ج

  . گذاران حق كاربست آن را ندارند

قبل از ظهور اوريجن،كه آن را قبول نداشت، به  اعتقادي را راست كيشي ترتوليان اساس ،بنابراين

  با اين كه از ،در آسياي صغيرنيز  اسقف ليسيه،)م311(1متوديوس. رد تفسير وضع ك براي معياريعنوان

: مخالف برخي عقايد اوريجن بود، اين نظريه را قبول نداشت و گفته است و ترتوليان و ايرنئوسطرفداران 

كند و باز سازي براي اين كه كليسا صحت تفسيرش را اثبات كند بايد خودش را بر طبق كتاب مقدس 

 پولس رسول در. يي در تفسير به كار بندد كه ملتزم به بيان معناي حقيقي كلام خدا هستندبايد روش ها

در اين ) 24 -23:2(گويد كه درپيدايش درباره ازدواج و رابطه عميق بين زن و شوهر مي) 31:5(افسيسان

يعني ما در . 2دو اعلان مي كند كه اين آيه اشاره به مسيح دارمقصود نيست  اما معناي ظاهري ؛آمدهباره  

 چون ،موارد بسياري احتياج به تفسير رمزي داريم تا معناي كتاب را بفهميم اما بايد در آن افراط نكنيم

   .گمراه مي شويم

ليكن اين .  باشيم، كه در آنها نور هدايت استح بايد دنباله روكتاب مقدس به ويژه سخنان مسيپس

 چون نظريه آگوستين ؛در كليسا جايگاه استواري پيدا كند مي توانست ، بنا نهادمتوديوسكه ،نظر مناسب

وضع را  نهايي حاكميت كليسا شكلنسنت وي. بر آن غالب شد) م 400 (3 ليرينيوينسنتو بعد ازآن نظريه 
                                                 

1. Methodius. 

اين سرّه  .وجه خويش خواهد پيوست و آن دو يك تن خواهند بوداز اينجاست كه مرد پدر و مادر را رها كرده با ز. 2
  ) 32 -31: 5افسسيان (عظيم است، ليكن من درباره مسيح و كليسا سخن مي گويم

3. Vincent  of  Lerins. 
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 هماهنگي آنها با ،تنها خطي كه همه تفسيرهاي پيامبران و رسولان را به هم پيوند مي دهد«:كرد و گفت

  ».ستمعيار كليساي جامع ا

يعني .  كليسا استآن چيزي كه همه مردم به آن ايمان مي آورند:  است كهنظريه وي چنين ةخلاص

  بسنده نكرده،مقامات روحاني كليسا قرون وسطي فقط بر  مانندپس كليسا. حضور داردكليسا در همه جا 

 ،اران ظاهر شدند در كليسا برخي بدعت گذ آري.داده استب قرار امنين را در همه جا خطؤ همه مبلكه

  1)2:13تثنيه (.اما اين چيز جديدي نيست و موسي از آن خبر داده است

در  در واقع ؛ مي شود؟ خير چنين نيستن در شناخت كتاب نظريات جديد و پيشرو مانع نظريهآيا اين 

 پس آن چه كه وضع شده هنوز هست و اين . ولي تغيير نيستوجود دارد، و پيشرفت كتاب مقدس تجدد

و .بود اما بايد از تحريف برحذر نمود، و جذابش دادان فلسفه آسمان است كه بايد براي مردم توضيح هم

  .شدبدين گونه پايه هاي حاكميت قانون كليسا تثبيت 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 و آن آيت يا معجزه واقع شودكه از آن تو را خبر داده،گفت خدايان غير را كه نمي شناسي پيروي نماييم و آنها را. 2
  .عبادت كنيم
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  :فصل چهارم

  

  اتاز قرون وسطي تا عصر اصلاح تفسير كتاب مقدس
  

  

  قرون وسطي 

ي پردازيم كه حدود نه قرن يا بيشتر از آن را در  از تاريخ مسيحيت م اياكنون به دوره طولاني

 ولي با ، شايد بخش اول اين دوران پيچيده تر از بخش دومش باشد.برگرفته و آن دوره قرون وسطي است
اين   كهو گرد و غبار ضخيميبا توجه به پيچيدگي هاي زياد .  بفهميمآناين حال مي توانيم چيزهايي از 

 ويژگي هاي ؛ اول: اين دوران را از دو جهت مورد بررسي قرار مي دهيمگرفته،در بررا مدت طولاني 
  . دوره هاي متوالي در اين عصر؛آشكار اين عصر و دوم

  

  ويژگي هاي آشكار 

ويژگي هاي قرون وسطي درباره كتاب مقدس و تفسير آن نسبت به ديگر دوره هاي مسيحيت در 
  :امور زير است

 هيچ يك ازوشت سازي شدند و هيچ كس در قانوني بودن  مقدس داراي قدرت سرن هايباكت -1
بر آنها اطلاق مي شد و خواندن ...و» كلمة االله«يا» كتب مقدس«يا» قانون الهي«نام. آنها شكي نكرده است

آنها در كليساها و صومعه ها آغاز شد و منبع اصلي براي تغذيه معنوي و رشد شخصي در نعمت و 
لفان و مفسران كتاب مقدس با اين هدف به شمار ؤاز بزرگ ترين م) م 543 -480(كتي بند.معنويات شد

 .مي رود

 دقيق تر، قدرت ديگر كه اركانش در آن دوره تثبيت يافت، قدرت الهياتيبه بيان  يا ،مسئله ديگر -2

 ولي ؛هر چند خود كتب مقدس را كافي در هر موضوعي مي دانستند. كليسا در تفسير كتاب مقدس بود

، تفسيرهاي متنوع و مختلفي ارائه  خود چون هر مفسري طبق مشرب؛عرض انتقاد قرار مي گرفتگاه در م

گران نجات داد   بنابراين حقيقت كتاب مقدس را نمي توان فهميد و نمي توان آن را از چنگال فتنه.دادمي 



 	�

اين معيار، معيار .  تفسيرها محك زده شود،مگر اين كه معيار واحد و قدرت يگانه اي باشد تا به وسيله آن

 و در رأس آن مقامات كليسايي  بدين گونه حاكميت .براي كليساي كاتوليك است كليسايي روحانيت

 .ب مقدس استاده شد كه او حاكم برتر در تفسير كتان تثبيت يافت و فهم،پاپ اعظم

ت پدران  حاكميو آن سومي نيز پيدا شد قدرت در مورد تفسير كتاب مقدس ،در خلال اين دوره -3

 ؛ دركم ترين حد خود بود،قرون وسطي شاهد توسعه قابل ذكري نبود و نوآوري در اين دوره. اوليه بود

 هر مفسري به صورت كامل بر تفسيرهاي گذشتگان اعتماد مي كرد و اين اعتماد به دو تا جايي كه

ه پدران كليسا گفته چه را ك كه مفسر هر آن  بدين گونه؛ ناميده مي شد1»سلسله«اول كه: صورت بود

مي نوشت   ند، به ويژه در بخش مورد نظر، گرفته و در حاشيه كتاب مقدس يا در مقابل همان بخشبود

 اما در محدودترين ، گاه كسي جرأت پيدا مي كرد نظر خود را بياورد. كلام آنان نمي افزودبر چيزيو

  . استس آكويناستوما ،  از تفسيروعمهم ترين نماينده اين ن. 2»بيد« مانند،حد

 اين كه به جاي ، بدين گونه بود كه تفسيراين روش.  ناميده مي شدGlasses اما صورت دوم كه 

  .  بين خط ها نوشته مي شد،در حاشيه نوشته شود

چون ؛  بيشترشان از كليساي كاتوليك بودند،پدراني كه علماي قرون وسطي از آنان تقليد مي كردند

        از پدران كليساي يونان كم تر استفاده اما.ط با زبان لاتين آشنايي داشتندبيشتر مفسران اين دوره فق

 . ندرت از نويسندگان مكتب اسكندريه اقتباس مي كردندبهمي كردند و

اين مكتب اعتبار و ارزش تفسيري گذشته خود را،كه در مكتب  دوم قرون وسطي،ةدر نيم -4

قدس ماده اصلي در دانشگاه هاي بزرگ شد و منابع براي و تدريس كتاب ماسكندريه داشت، باز يافت 

 بلكه نوشته هاي ، اما آنان منابع اصلي يا جديدي ننوشتند.تفسير به كار گرفته شدند و علم تفسير مهم شد

زندگي نيز به همان جايي كه علماي مكتب انطاكيه از آن . آنان بازنويسي همان كتاب هاي پيشينيان بود

ه بردن از پژوهش هاي يهودي ها و شاگردي نمودن نزد استادان ر يعني به،دند بازگشتجا آغاز نموده بو

 باشد كه تفسيرهاي يهودي) م1175م (3ر اندرو اهل ويكتو،شايد مهم ترين نمونه براي اين جريان. يهودي

  .بي سابقه بود  مي كند و اين كار در نوع خودرد را  هاها را مي پذيرد و تفسير مسيحي
                                                 

1. Catena. 

2. V. Bede.  

3. Andrew of  Victory. 
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  .   بود2 راشي،وي شاگرد خاص استاد يهودي.  است1 دوم اين جريان نيكلاس اهل ليرا ة نمون
حتي مي  تفسير رمزي بسيار جدي شد و ، در كنار تفسير ظاهري و تاريخي؛اما درباره خود تفسير -5

 استنباط ام شد كه از يك كلمه چهار معنورسم مهم تر از تفسير ظاهري گشت و بين مفسران توان گفت
 مهم ترين .ي عرفانيا معن-4 ؛ي اخلاقيا معن-3 ؛ي رمزيا معن-2 ي ظاهري و تاريخي؛ا معن-1 :ندكن

 اشاره به شهري در ، است كه از لحاظ تاريخي) 25:4غلاطيان (»اورشليم«نمونه براي اين نوع تفسير واژه
 اورشليم مقصود، 3 از لحاظ عرفاني از لحاظ رمزي، اشاره به كليساي مسيح دارد و مي كند و فلسطين
با اين كه .  اشاره به روح انساني مي كند، كه از هر جهت امنيت دارد و از لحاظ اخلاقي استآسماني

 4سو را پذيرفته اند اما ربانوس ماورابرخي از مفسران به دو معني اشاره كرده اند و برخي ديگر سه معن
 اين نراهبان فرانسيسك. يت عدد چهار نمودكيد زيادي بر اهمأ معاني چهارگانه را ابتكار كرد و تةنظري

ند و نمي توان يكي را بر ا از لحاظ اهميت در يك سطح ا و باور كردند كه اين چهار معنهنظريه را پذيرفت
كيد ورزيدند و بر اين نكته أ تاريخي ت و بر اهميت معناي ظاهري5 اما راهبان دومينيكن؛ديگري برتري داد

  اينبا اين حال براي عضو هر گروه از. يد پايه و اساس سه معني ديگر باشدپاي فشردند كه اين معني با
 .ند بلكه در قبول هر نوع تفسيري آزاد بودپذيرش ديدگاه گروه خود الزامي نبود،راهبان 

 نتيجه عدم دست يابي به رابطه معيني ،گران معتقدند كه اين تنوع و پيچيدگي در تفسير پژوهش -6

اين مبنا به كتاب مقدس پيوند مي  ما مي دانيم كه پدران كليسا الهيات را بر ]]]]66662222[[[[. است كشفبين عقل و

 علاوه بر اين . دانستندانديشه هاي الهياتي و اعتقادي خود مية منبع و سرچشم رازدند كه كتاب مقدس

يم كا را تح انديشه پدران كليس، عالمَ مثلُ وي و ديگر نظرياتشةافلاطون بر عقل ها غلبه كرده بود و نظري

به همين دليل پدران كليسا معتقد شدندكه مثلَ كتب مقدس به طور كامل مثلَ جهان است كه . مي بخشيد

 .مي كند و دركتاب مقدس درباره خدا مطالعه مي كنيم و او را مي شناسيم طبيعت خدا را منعكس

كتاب مقدس مانند ا،بر خلاف ديگر نوشته هچه دركتاب مقدس است حقيقت است و   هر آن،بنابراين

 همان طوركه كليساي جامع در قرون وسطي پر .آينه اي است كه تصوير خدا را منعكس مي كند   جهان،
                                                 

1. Nicolas of Lyra. 

2. Rashi. 

3. Anagogically. 

4. Rabanos Maurus. 

  . م به دست قديس دومينيكن در تولوز پايه گذاري شد1212فرقه رهباني دومينيكن در سال  . 5
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همچنين كتاب مقدس پر از نماد است كه با  بود، زندگي معنوي و اعتقادات كلاميبراي بيان  يياز نمادها

 .زبان رمز و مجاز درباره خدا سخن مي گويد

 . معتقد شدند كه كتاب مقدس اسرار تاريخ را هم كشف مي كندو ندحد اكتفا نكردبه همين آنان 

دنباله رو او شد وگفت عهد ) م1202 -1145(2 فلورايي يواخيممنادي اين ديدگاه بود و1ديتزروپرت اهل 

 اما دوران آينده، دوران روح القدسي است كه نظام ؛قديم كتاب پدر است و عهد جديد كتاب پسر

 ]]]]77772222[[[[»عصر كليساي جاودانه«، ا به او مي پيوندد و نظام كليسايي را باطل مي كند و آن دورانصومعه ه

 تعميد دهنده راه را براي پسر آماده نمود، يحياي همان گونه كه ،وي معتقد است. ناميده مي شود

پذيرفته و راهبان فرانسيسكن هم اين تفسير را .  نيز راه را براي روح القدس آماده كرده است3بنديكت

  . گمان برده اند كه خود يواخيم همان ايليا است كه راه را براي عمل روح القدس مهيا نموده است

 زبان كتاب مقدس مشتمل بر رموز  است، جريان اول در فهم زبان كتاب مقدس است كه معتقد،اين

ديگر بر ضد اين با اين حال جريان .  كه معاني مورد نظر خداوند را مخفي مي كنداستو مجازهايي 

اين جريان را .  ايجاد كرد و منادي تفسير ظاهري يا لفظي بودترديد در مشروعيت آن وجريان برخاست 

يكي از . هدايت كرد و سپس طرفداران زيادي پيدا كرد) م1175(راهبي از راهبان ويكتور به نام اندرو

 رنگ گوساله اي كه قرباني :ي گويندطرفداران تفسير رمزي م: آنان در انتقاد از تفسير رمزي مي گويد

حال اگر رنگ آن گوساله سياه بود چه مي . قرمز بود كه اشاره به خون مسيح داردمانند قرباني گناه، شد 

  گفتند؟ 

خداوند هيچ چيزي را از : مخالفان تفسير رمزي مي گويند. حتماً يك معنايي برايش پيدا مي كردند

خن خود را پر از رمز كند، برعكس كلام خدا ساده و آشكار انسان مخفي ننموده و نمي خواسته س

 هرچيزي ساده و  مي گويد كهاست اشياء نظريه ارسطو درباره طبيعت مبتني بر ،اين گونه تفسير.است

بزرگ ترين كسي كه طرفدار تفسير ظاهري . طبيعي است و هيچ معنايي زير كلمات و اشياء نهفته نيست

بايد توجه داشت كه درحقيقت تفسير رمزي در .  توماس آكويناس  بود،ك متكلم كليساي كاتولي،بود

اصيل، آزاد و نامحدود نبود، بلكه مقيد بود به  ن اسكندراني،جقرون وسطي، برخلاف تفسير رمزي اوري
                                                 

1. Rupert of Deutz. 

2. Joachi of Glora.    

3. Bendict. 
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 اين رمزي است كه مي .حركت كنده است،  براي كليسا وضع كرد1اين كه زير سايه قوانيني كه وينسنت

 شايد مهم ترين نمونه براي اين نوع تفسير در. تفكر كلامي كليسا را مستند و مستدل كندكوشد عقايد و 

. معتقدند مراد از اين دو شمشير، شمشير دنيا و شمشير دين استمفسران رمز گرا  باشد كه 2)38:22(لوقا

  .ن دانسته اند اين آيه را دليل بر حاكميت مطلق كليسا بر دنيا و دي، و جانشينان وي سومنوسنتيپاپ  ا

  

  دوره ها

اين   با توجه به مطالب گذشته مي توان قرون وسطي را بر اساس انديشه ها و گرايش هايي كه در

  : به چهار دوره تقسيم نمود استمدت حاكم بوده

  

  دوره گريگوري و بيد

 - 054  (3گريگوري اول.تفسير رمزي حاكم بودطول كشيد،  از قرن ششم تا هشتم  دوره كه ايندر   

 تفسير رمزي را در عوض تفسير ظاهري برگزيد و تفسير كه پدر دستگاه پاپي خوانده مي شود،،)م 640

.  بلكه به خاطر بي نياز ساختن نفس انسان و بالا رفتنش، به كار برد،رمزي را نه به خاطر ويژگي ذاتي اش

ويسندگان كتاب شخصيت نمهم ترين مشخصه گريگوري اين است كه هيچ تلاشي براي بحث درباره 

 چون نويسنده حقيقي  است؛ايوب را رد كرده نويسنده كتاببراي نمونه بحث درباره . مقدس نكرده است

و  راه هاي پر پيچ وخم بهانسان ورود بنابراين هيچ انگيزه اي براي . مي داند  روح القدسرا كتاب مقدس 

  .نمي ماند  فايده باقي بي 

وي جزء .  كه تاريخ كليسا را براي انگليسي ها نوشت)  م735 -673(يك راهب انگليسي بود» بيد«اما

اولين عالمان برجسته اي است كه آشكارا اذعان نمود، بناي تفسير خود را بر اقتباس از نوشته هاي آباي 

در نتيجه با استفاده ازكتاب هاي امبروز، . مي گويند4»سلسله«اوليه كليسا بنيان نهاده است كه به اين روش

  .  ستين، جروم و گريگوري، تفسيري بر  انجيل لوقا  نوشتآگو
                                                 

1. Vincent. 
  .»كافي است«:به ايشان گفت» .اي خداوند اينك دو شمشير«:گفتند. 2

3. Gerrogory.  
4.  catena.  
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 نظر خود را و بيد يكي از معدود كساني است كه فقط به نقل قول از پدران كليسا بسنده نكرده لكن

 به اسقف يبنابراين در پيام. هم بيان نموده و به اين صورت براي خود حق اظهارنظر را حفظ كرده است

 كرده كشف برايم م در تفسير را خالق نور، روح القدس، بعضي از مطالبهمانا«:زيردستش مي گويد

  ».است

  

   تفسير رمزيتكاملدوره تغيير و 

نماينده ) م804 -735(الكيون ).از قرن هشتم تا دهم ميلادي( و مكتب شارلمان1يعني دوره الكيون

 مي بسنده پدران كليسا  فقط به نقل قول از،مكتب تفسيري اي است كه در تفسيرهاي خود بركتاب مقدس

بزرگ . اعتبار مفسر در روش انتخاب كتاب هايي است كه از آنها نقل قول مي كند: كند و مي گويد

 كه عقايد  ايتفاسير معنويكرد تا  از او تبعيت نمود و تلاش زيادي 2سربانوس ماورترين شاگردش، 

  و تكاملهم ترين علامت در تغيير اين كار وي مشايد .انتخاب كندكليساي مقدس را حمايت مي كند، 

 مشروط بر اين كه براي ياري كليسا ؛پس تفسير رمزي شامل تمام كتاب مقدس مي شود. معناي رمز باشد

گفته شده كه مشتمل براسرار كليسا  3براي نمونه درباره كتاب استر. و تثبيت حاكميت آن به كار برده شود

ي ا معن؛شير ي ظاهري،امعن : را بدين گونه شرح داده است مضمون معاني چهارگانه كلمة االلهسماور. است

 او مي گويد.  مي باشد شراب،ي اخلاقيا بشقابي از غذاي چرب و لذيذ و معن،ي عرفانيارمزي،نان؛ معن

  .اين معاني چهارگانه دختران حكمت هستند

  معروفكتابِ.د بر دوش كشي4»والافرد استرابو« با نامي پرچم اين مكتب را راهب ديگر، پس ازآن

Eglassie Ordinariaر از نقل قول ها از پدران اوليه است كتابي ضخيم و كهمنسوب به اوست پ ،. 

  . بود و مهم يكي ازمنابع بزرگة در اواخر قرون وسطي به منزلاين كتاب

 همان نقل قولي است كه هيچ گونه ، تفسير صحيحدورهبدين گونه متوجه مي شويم كه در اين 

  .بر نمي تابدفسيري و نظر شخصي مفسر را اصالت ت
                                                 

1. Alcuin. 

2. R.Maurus. 

 .  يكي از كتاب هاي عهد قديم . 3
4. Walafrid Strabo. 



 	�

  تحول به تفسير تاريخي

 جريان ديگري ظهور كرد كه مهم ترين نشانه اش رد تفسير رمزي و دست ،    در اواخر دوره قبل
 از ) م877م (1 ايرلند اهلاريگنا.كاسته شداز اعتماد مطلق به پدران كليسا در نتيجه . كشيدن از آن بود
 تفسير رمزي به هيچ وجه : به تفسير رمزي انتقاد كرد وگفتاو.  اين جريان فكري بودمانبرجسته ترين عال

 تفسير صحيح همان تفسير ظاهري .متفاوت است كاملاً بلكه ،نمي دهد معناي حقيقي كلمة االله را به دست
ب كتامتن نقد در از مهم ترين كارهاي او اين است كه . وكوشش براي فهم لغوي و عقلي متن است

 در قرن دوازدهم است كه 2زتاز ديگر اشخاص برجسته اين دوره روپرت اهل دي. داشتمقدس ممارست 
هم ضروري و هم ا، براي شناخت خدكتاب مقدس رد مسيح مي چرخد و  كرد كتاب مقدس گناعلا

س مي كند كه كتاب مقدس حقيقتاً آسان است و مشتمل بر معما و رمز نيست و هرك  تأكيداو. كافي است
كه مي خواهد آن را ياد بگيرد بايد از خدا آموزش ببيند و هر مسيحي حق داردكتاب را براي خودش 

  .در تفسيركتاب مقدس نيستندو مرجع  آگوستين و گريگوري و ديگران يگانه قدرت در نتيجه. تفسير كند
 . مي زيستند5»دروان«و4»ريچارد«،3»هيو« يعني؛ ويكتورساكنان سه راهب ديگر از ،قرن دوازدهم درباز 

اما ريچارد بيشتر با .  يهود در تفسير اعتماد داشتعالمانهيو عالم به عهد قديم بود و بسيار به همكاري 
معتقد  با اين حال .و ظاهرگرايي يهود را رد كرد و بر ضد آنان كتاب نوشتا. زبان عبري آشنايي داشت

 بايد به خارج از تفسيرهاي آنان نظر ؛ براي هميندپدران كليسا به تمام نكات تفسير پي نبرده ان: بود
  . داد آن را بر تفسيرمسيحي رجحان مي گاه و حتي داشتاما اندرو تمايل شديدي به تفسير يهودي .افكند
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 وتاريخي قوت ظاهري بعد تفسير ،در قرن دهم و يازدهم و دوازدهم ابتدا تفسير رمزي
 اين دو،گاه در موازات هم و گاه در نبرد با يكديگر بودند تا اين كه دوره مدرسي از .يافت

 آن است كه مدرسي  علت ناميدن اين دوره به.پديدار گشتابتداي نيمه دوم قرن سيزدهم 
                                                 

1. Erigena. 
2. Rupert of Deutz. 
3. Hugh. 
4. Richard. 
5. Andrew.  
6. Scolasticism.    



 		

تمركز آموزش در اين دوره از كليساها و صومعه ها بيرون آمد و در دانشگاه ها و مدارس م
برجسته ترين شخصيتي است كه در ) م1274 -1224( دومينيكني1توماس آكويناس . شد

  . اين دوره ظهور يافت
  بلكه در است؛ را فقط در كلمات قرار ندادهاآكويناس معتقد بود خدا خالق كتاب مقدس است و معن

به نوبة خود نشان  كلمات  اينبنابرين،. چيزهايي كه اين كلمات به آنها اشاره مي كند نيز قرار داده است
 معنوي ي يا تعبير دوم، تفسيرا اما معن؛ي اول ظاهري استا معننتيجه اين كه.  چيز ديگري هستنددهنده

آن هنگام كه نويسندگان اصلي كتاب .  عرفانيو اخلاقي ،رمزي:  استااست كه خود مشتمل بر سه معن
ي كلمات چيز ديگري ا چون جز معن؛نظر آنان بود ظاهري مد اي نوشتند فقط معن مي كتاب ها را،مقدس

 .ه است اراده كرد،ي معنوي بودا كه در ضمن معن نيز اما خود خداوند آن سه معناي ديگر را،نمي دانستند
اصل تفسير   كه در آن  ازمي باشد 2»جامع الهيات«كتابازمهم ترين كارهاي توماس آكويناس نوشتن 

  از نوشت و در آن3»سلسله« اناجيل چهارگانه به روشي بر تفسيرز آناو بعد ا. استظاهري پيروي كرده 
  .  تفصيل داد آنها راوقول كرده نقل  تفسيرهاي رمزي

 به خاطر پيچيدگي ها و كه قرون وسطي ادوار   و اين بود تصويري كلي درباره بعضي ويژگي ها
  .جال مختصر امكان نداردهمه اينها در اين م پي گيري در اين عصرزيادي افكار و انديشه ها 

  

    فاصله ميان قرون وسطي تا پايان قرن نوزدهم ميلادي

 مي بايست جنبش هاي فكري و ديني ، انعطاف ناپذيري قرون وسطيدر واكنش به عقيم بودن و
آخرين قرن دردر همين راستا بود،كه  نيزهاي جديد  نا بعضي جريبه واكنش .گسترده اي به راه مي افتاد

  .شان به سمت تفكر ديني، ظهور يافتندجذب، قبل از پيدايش مدارس و دانشگاه ها و ورههاي اين د
دوران نهضت «عنوانشايد مهم ترين جنبش در اين چند قرن اخير، جنبشي باشد كه مورخان معمولاً 

  : اين جنبش را چنين تعريف مي كند»ووكر«.را بر آن نهاده اند» رنسانس

  كه در آن تفكر انساني از بهشت و زندگي آينده به زندگي كنوني ديد جديدي نسبت به جهان است 

                                                 

1. Thomas Aquinas. 

2. Summa Theolgica. 

3. Catena. 
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و انسان به خود مانند كسي   در آن وجود دارد، باز مي گردد انسانيتمايلات ارضاء زيبايي ها و كه

 عنوان  اين به بلكه؛  يك مخلوق گناهكاربه عنواننه نگاه مي كند كه داراي قابليت ها و نواقصي است، 

  .ع نعمت خدايي و نجات گشته است انسان موضوكه

گسترش تجارت براثر جنگ : مي توان به از جمله .جنبش رنسانس بنا به دلايلي از ايتاليا آغاز شد

نشانه .  اشاره كرد زندگي در بعضي شهرهاي ايتاليا مانند فلورانس،بالا رفتن سطح رشد و  نيزهاي صليبي و

احياء نيز و   به ويژه فرهنگ يوناني ها و لاتيني ها،ناصلي اين جنبش، پژوهش و بررسي فرهنگ گذشتگا

نتيجه اينها ظهور نقد تاريخي بود كه برخي پژوهش گران مانند .  بود،قديمي مانند زبان يونانيزبان هاي 

 عطية«: كرد اين بود كهبيانمهم ترين چيزي كه او . به توسعه آن پرداختند) م1457-1405(1لورنزو والا

 ريشه ]كه مطابق آن قسطنطين ثلث زمين هاي اروپا را به كليساي روم هبه كرده بودسندي  [2قسطنطين 

اما .  قانون ايمان رسولي از خود رسولان شدصدور سپس منكر ،»تاريخي ندارد و امري ساختگي است

  .  با متن يوناني بودولگات بنا نهادن پايه مطالعات عهد جديد به همراه مقايسه متن ،مهم ترين كار وي

.  با اين تفاوت كه از دانشگاه ها شروع شدسرايت كرد؛جنبش رنسانس از ايتاليا به فرانسه و آلمان هم 

ن نخستين را از قرون وسطي متمايز مي كند، زنده كرد و بلكه والهيات واقعي را كه قر اين جنبش مردمي،

ثير را در نهضت پروتستاني چون مفاهيمي را كه    عميق ترين تأ ، يعني به آگوستين؛به عقب تر برگشت

  .اصلاح ديني داشت، بنا نهاد

 دو شخصيت بزرگ كه بيشترين تأثير را در پژوهش هاي ديني ، آنةدر خلال نهضت رنسانس و نتيج

 چشمان«بودند كه نام) م1536 -1466(4و اراسموس) م1522 -1455(3آن دو روچلن.يافتند هورداشتند ظ
  .  برآنان نهاده بودند»اروپا

 شخص غير يهودي بود كه نخستينن در پژوهش هاي لاتيني، يوناني و عبري خبره بود و روچل
بدين ترتيب . توانست كتابي در قواعد و اصول زبان عبري بنويسد و بعد لغت نامه اي براي اين زبان نوشت

 به  ولي خدمتي،با اين كه در رديف اصلاح طلبان نبود. درِ عهد قديم را به روي طلاب مسيحي گشود

                                                 

1. Lorenzo Vall.  

2. Donation of Constantine. 

3. J.Reuchlin. 

4. D.Ersmus. 
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 ، بزرگيتيكه شخص خدمات او اين بود ديگر از.پژوهش هاي كتاب مقدس كرد كه خيلي ارزشمند بود
  .را آموزش داد كه بعدها دست راست لوتر شد1ون كت فيلپ ملان،يعني پسرخواهرش

 شد كشيشم 1492اما اراسموس فعاليت فرهنگي اش را با پژوهش ادبي شروع كرد و سپس در سال 
.  مواجه شد به بررسي و پژوهش كتاب مقدس و پدران كليسا روي آورد2»كلهجان «وستشو وقتي كه با د

. ا در كمبريج تدريس كندتبعد به فرانسه، انگلستان و ايتاليا مسافرت كرد و دوباره به انگلستان برگشت 
  .م درگذشت1536 رفت و همان جا در سال در سوئيسبعد از مدتي به بازل 

 ولي بهترين خدمتش به پژوهش هاي كتاب مقدس وقتي ،ني و يوناني آشنا بود اراسموس به زبان لاتي
به نشر سلسله اي بعد از آن . بود كه عهد جديد را با زبان يوناني به همراه بررسي نقادانه متن، منتشر ساخت

  مسيحيت قرون اوليه براي همگان به ويژه مصلحينداز نوشته هاي پدران كليسا همت گماشت كه باعث ش
  .دو شبيشتر شناخته

از اين جنبش ـ جنبشي كه مشخصه آن احياء ميراث گذشتگان و قيام بر ضد حاكميت هاي موجود 
 ـ مقدمه و سبب اصلي در ايجاد جنبش هاي ديگر شد كه اين جنبش ها به نوبه بودحاكميت كليسا جمله 

  .خود تأثير زيادي درپژوهش هاي كتاب مقدس در مفهوم جديدش داشتند
 و 3جنبش اصلاح ديني، جنبش تسلط عقل يا همان عقلانيت: ترين اين جنبش ها عبارتند ازمهم 

  .4جنبش مكتب الهيات ليبرال
  

  اصلاح ديني  

 با اين. دومي ش    نتيجه آن محسوب نوعيبه و  نهضت رنسانس اتفاق افتاد  ازي بعددينجنبش اصلاح 
 انايي هاي معنوي و عقلاني انسان را به تكاپو وا ولي تمام تو، بود5كه رنسانس يك جنبش انسان گرايي

 عقلاني آن نمود ، معنوي رنسانس و جنبش عقلانيتنمود ديني، جنبش اصلاح ، به خاطر همين.داشت
  :لوتر دراين باره چنين اذعان مي كند. است

                                                 

1. Melanchthon. 
2. John Colet. 
3. Rationalism. 
4. Liberal  Theology. 
5. Humanism. 
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 الهيات نمي توان علم ها  نااما در رابطه با خودم بايد بگويم كه من متقاعد شدم كه بدون شناخت زب

 ـ كه علوم مختلف زبان شناختي را كشف نمود] رنسانس[حقيقي و صحيح را بنا نهاد و اگر جنبش علمي 

  .نمي توانستيم دريابيم ـ اتفاق نمي افتاد، عمق كلام خدا را

 يعني ؛ فقط به همان جهتي مي پردازيم كه الان برايمان مهم است،يدينجنبش اصلاح در بررسي ما 

چه كه در اين رابطه به بشريت عرضه  ين جنبش نسبت به كتاب مقدس و تفسير آن و آنبررسي ديدگاه ا

  : شايد مهم ترين مشخصه هاي اين جنبش موارد زير باشد. داشته است

 ديدگاه كلي درباره وحي ـ كه اين جنبش را ممتاز ساخته: ن درباره كتاب مقدسا عقيده مصلح-1

 كتاب مقدس اتوماتيك نيست بلكه اني بودنن است كه وحي و همه مصلحين به آن معتقدند ـ اياست

چه را كه مي خواهد بگويد كلمه به كلمه به نويسنده ديكته  به اين معني كه خداوند آن. است1ارگانيك

نويسندگان كتاب   بلكه روح القدس،چه خدا مي گويد بنويسد نمي كند و نويسنده مجبور نيست هرآن

 ارشاد مي كند و نويسندگان هم كلام روح ،ر است پيامبريا رسول بگويدمقدس را به آن چيزي كه سزاوا

 اين تفكر نمايندهاگر لوتر را . القدس را در قالب الفاظي كه مي توانند از آن مفهوم بيان كنند، مي ريزند

 تاريخي به كتاب مقدس نگاه مي كند و مي گويد روح القدس ة مي بينيم كه وي با يك ديد زند،بگيريم

 و آنان  است بلكه آنان را از درون روشن ساخته و شناخت نجات به آنان داده،نويسندگان ديكته نكردهبه 

.  در اين صورت شناخت خدا ملك شخصي انسان مي شود.حقايق الهي را با تعبيرهاي بشري بيان مي كنند

» اب هاي مقدسكت«بابه صورت كامل مترادف » كلمه«بنابراين. كاري بشري است نه خدايي،پس نوشتن

 كتاب هايبر طبق اين مبنا لوتر ميان كتاب مقدس و .  خدا همان مسيح استچون كلمه حقيقيِ نيست؛

  .ديگر مقايسه به عمل آورده است

 بلكه قدرت مطلق او بر هر قدرتي مسلط ،با اين بيان نه تنها از سيطره كتاب مقدس كاسته نمي شود

  » بلكه كليسا برخاسته از كتاب مقدس است، از كليسا نيستكتاب مقدس برخاسته«:لوتر مي گويد. است

كليسا حق ندارد براي كتاب مقدس تعيين تكليف كند كه چه ياد بدهد، بلكه به عكس، كليسا بايد آن چه 

پس مصلحان در مقابل عصمت كليسا، عصمت كتاب . را كه كتاب مقدس به او ياد مي دهد، قبول كند

 قدرت بزرگ ترين كتاب مقدس حتي اگر: نهادند كهمقدس را وضع كردند و عقيده شان را چنين بنا 

                                                 

1. organic. 
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 بلكه قدرت مطلقي است كه بر همه قدرت ها ، شود يك قدرت ميان ديگر قدرت ها نيستمحسوب

  .حكم راني مي كند

ي تقديم تفسير كتاب مقدس نمود، احياي فكر تاريخي در دينمهم ترين چيزي كه اصلاح  -2

ن بعدي ا اما مصلح،كردند اين را درك ن، نخستينهر چند اصلاح گرانِ. بودكتاب مقدس پژوهش هاي 

  . چون آنان اين كار را شروع كردند،ن نخستين اعتراف كردندا مصلحفضلفهميدند و به 

 تاريخي چيست؟ براي فهم آن بايد ديدگاه كليساي كاتوليك را در قرون وسطي و بررسي اما معناي 

گان كتاب مقدس را جداي  در آن دوره ها، انديشه نويسندمتألهين.  درباره كتاب مقدس بفهميم،قبل آن

.  در راستاي فكر كتاب مقدس شمرده مي شد، بلكه انديشه علماي كليسا،از انديشه خودشان نمي دانستند

 انديشه كتاب مقدس كه در قرن اول ميلادي تداوم: تداوم وجود داشت دو نوع ،بدين ترتيب در اين دوره

 بود و اين »سنت كليسا«تداوم ديگري به ناممن  بلكه در ض، مستقل نبودتداوم اما اين .ه بودتدوين شد

سنت فقط سخنان و كتاب ها نبود بلكه زندگي كامل كليسا و همه فعاليتها و عبادت هاي كليسا را شامل 

 چون اين سنت تنها ابزار زنده ؛مي شد و اين همان سنتي بود كه منجر به استمرار انديشه كتاب مقدس شد

پس هيچ فرقي بين انديشه كليسايي يا همان سنت . يشه كتاب مقدس بود اندتداومو كارآمد در بقا و 

 انديشه كتاب زيرا زندگي و زندگاني و بقايكليسا به معناي عامش و بين انديشه كتاب مقدس نيست 

  .مقدس در اين سنت است

اگر بين سنت، عبادت، عقيده و زندگي كليسا و بين كتاب مقدس اختلاف :  حال اگر شخصي بپرسد

 تسليم كتاب مقدس نشده اند و بين عقايدمتهم نمي شوندكه ن كليسا ا؟ آيا مصلح چه اتفاقي مي افتداشدب

مي دهد كه امكان ندارد اختلافي در بين      كتاب مقدس اختلاف است؟ در اينجا كليسا جواب كليسا و

 بين كتاب لافيبيان اين مطلب است كه هيچ تفاوت و اخت تفسير رمزي كتاب مقدس عهده دار .باشد

 به عبارت ديگر، كتاب مقدس،كتابي .كتاب مقدس 1»به روز بودن«نيست و اين يعنيمقدس وكليسا 

قديمي نيست كه در قرون گذشته ديكته شده باشد و تفكر قرن اول را منعكس كرده باشد يا پيام خدا را 

 كتاب مقدس با انسان معاصر خير اين گونه نيست، بلكه. در پوشش همان فرهنگ قرون اوليه رسانده باشد

 سنت  بلكه در خلال چون در خودش و با خودش سخن نمي گويد،؛سخن مي گويدجديد  و با زبان

                                                 

1. Contemporarity. 
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  بين عصر و تفكر معاصر ما و1 تاريخي ايبدين ترتيب فاصله. كليسايي كه مطابق با اوست سخن مي گويد

  .  كتاب مقدس حس نمي شودانديشهبين 

كتاب بخشي از ، اين مضمون كهبهن قاعده اي مشترك وجود دارد امصلح بين همه  در تفسير،-3  

 است كه با آن تفسيري ، ديگر را تفسير مي كند و مطمئن ترين و صحيح ترين نوع تفسيربخشمقدس 

 پس در كتاب مقدس تفسير كتاب .محتواي ايمان موافق باشد و معيار اين ايمان خود كتاب مقدس است

:  كه استن در فهم تفسير وجود دارد و آن اينااينكه اصل مهم ديگري نزد مصلحمقدس را مي يابيم؛ جز 

   :»گرنت«به قوليا .  كتاب مقدس اظهار داردمعنايهر كسي حق دارد نظر خود را در تفسير و 

 كتاب دين يا كتابي حقوقي كه در مجالس قضائي تفسير ة كتاب مقدس را به منزل،روح پروتستانتيزم

 كه خدا مستقيم در آن تلقي مي كند بلكه كتاب زندگي  به حساب نمي آورد؛بول دارند،مي شود و همه ق

  .با انسان سخن مي گويد

  :با مثال زير اين عقيده بهتر توضيح داده مي شود

يهوه خداي ما با ما در حوريب «: كه در آستانه وارد شدن به سرزمين كنعان بود گفتقوميموسي به 

 خداوند .د را با پدران ما نبست بلكه با ما كه جميعاً امروز در اينجا زنده هستيم  خداوند اين عه.عهد بست

 با اين كه در حقيقت مخاطب خدا آن قومي )4 -2:5تثنيه (».در كوه از ميان آتش با شما روبرو متكلم شد

اينجا عهدي اما. ن موسي در زمان بستن عهد خدا كودكاني بيش نبودنداردند و مخاطببودند كه در بيابان م 

 خداوند عهد خود را با كساني كه  است، تاريخي را برداشته و گفتهة يعني موسي فاصل؛امروزين است

همين مطلب در كليساي قرون وسطي اتفاق افتاد و هنرمندان شخصيت هاي .  بسته است،اينجا زنده هستند

  كتاب مقدس بخش جدا بدين گونه.ها و پوشش هاي معاصر نشان دادند كتاب مقدس را در جايگاه

  .ناپذيري از سنت كليساي زنده شد

علاوه بر آن باعث شدكه مصلحان تأكيدكنندكه . تغيير داد را ديني جنبش اصلاح ة اينها نتيجةهم

ديني  هدف اصلاح .استانديشه و زندگي مسيحيت كتاب مقدس يگانه اصل اساسي و تنها روش،براي 

كه روش واحد و صحيحي در سلوك و اعتقاد براي كند يگانه قدرتي را كتاب مقدس اين بودكه

كليسا را تصحيح، تا  و قدرت برتر باشد الگوكه كتاب مقدس هدف ديگر اين بود .مسيحيت قرار دهد

                                                 

1. Historical Speparation. 
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بر اين اساس كتاب مقدس بخش جداناپذير سنت كليسا شمرده نمي . راهنمايي، بازسازي و تقويت نمايد

 بلكه از لحاظ ،انديشه و زندگي امروزين شمرده نمي شودها و   با ديدگاههم عصرشود و همچنين 

 كليسا . چون بين زمان نگارش كتاب ها و بين زمان حال فاصله زماني است؛تاريخي جداي از آن است

كه انديشه اش با انديشه كتاب مقدس يكي است؛چون زندگي و انديشه اش اين تفاوت فكر كندنبايد

براي جلوگيري از سوء تفاهم بايد بگوييم كه رسالت كتاب . سازدرا،يعني تفاوت زماني را،آشكار مي 

 براي ، همان طوركه در زمان نگارش و تدوين بوده، اين رسالت.ها است نا تمام دوره ها و زمبرايمقدس 

در  زمان حاضر نيز وجود دارد و همان طور كه كتاب مقدس در گذشته هدايت و راهنمايي مي كرده،

 ي كند  و همان گونه كه خدا در آن با مردم آن زمان سخن گفته، در عصر حاضرعصر حاضر نيز چنين م

اما واجب نيست بين تفكراتمان و انديشه كتاب مقدس تطابق . كليسا در آن با مردم سخن مي گويدنيز

كتاب . ناهمگون نباشدآنكه واجب است با بل ،ايجاد كنيم و آن را جزئي از زندگي خودمان قرار دهيم

قدرت و سيطره برتر  داراي  و موجه سازدآرام را براي اين كه زندگي مااست و زندگي ما  فوق مقدس ما

 در قالب هاي فكري قديمي ،همچنين بايد بدانيم اين رسالت الهي كه براي همه دوره ها جديد است. است

درك مي  فاصله زماني ميان دوره ما و دوران نگارش آن را و خواننده كتاب مقدس،عرضه شده است 

  . كند

فرصت ظهور  تاريخي و زباني كتاب مقدس  هايپي بردن به همين فاصله زماني بودكه پژوهشبا 

ان و ب فرهنگي، زةپس اگر ما بخواهيم بخشي از كتاب مقدس را بررسي كنيم بايد تاريخ، زمين. يافتند

فهم ي شود براي هرچه كه ما را بر فهم صحيح متن كمك مي كند، ياد بگيريم و اين خود مدخلي م

مي شود به  منجر اين موضوع.  او ازكلامنامخاطب او و چگونگي فهم معاصرشناخت  نويسنده و مقصود

كه براي مفسر يا شنونده يا خواننده جديد، جايز منتقل شود ن اين مفاهيم به ديدگاه هاي معاصرياين كه

  خوانندها او در كلمه مقدس متوجه كه مسيح در رويارويي اش ب    مي شود رسالتي  باعث شناختاست و

  .ساخته است

 معاصر شناخت فاصله تاريخي كه بين متن و مفسر  يعنين منجر به اين شناخت شد؛اموضع مصلح

 اما افتتاح كننده اين راه بودند تا اين كهجدايي مي اندازد، با اينكه آنان نتوانستند به اين فاصله برسند 

  . به گونه اي كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به اوج خود رسيد ؛ رسيدنتيجهپژوهش هاي بعدي به 
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پيروي از آن بر همگان تفسير يا قانون رسمي اي كه كتاب مقدس طبق آن تفسير مي شود و  -4

ن سازگار ا، با روحيه مصلحواجب بود، چه از مقامات روحاني باشد و چه از شوراها و چه از آباي كليسا

پراكندگي فردي از  براي جلوگيري قيودي در اين موارد برخي از مفسران همانند كالون ؛ و با اين كهنبود

ن را رهبري مي كرد همان ا و مصلحدينيولي روح كلي كه حركت اصلاح  .در تفسير وضع كردند

 .آزادي فردي در فهم كلام خدا بود

نمي توانيم از همه  ختصر ولي ما در اين م،ن و مفسران بودااين دوره شاهد ظهور بسياري از مصلح

  دينيشايد لوتر و كالون دو نماينده مهم براي اين دوره از تاريخ. آنان يا حتي از بيشتر آنان صحبت كنيم

  .بشر باشند

  

  لوتر

 ،بودند» هس« و1»ويكليف« قبل از وي افراد زيادي از جملهبلكه نبود؛ اول منادي اصول اصلاح ،لوتر

 مبارزه اش يعني ؛تي آن بودا الهيبة او با كليسا جنة مبارزةوجه مميز. ولي لوتر ويژگي هاي خاصي داشت

بر  كامل  و تسلطمي دانست مالك همه عقول  خود را كليسابه خاطر اين كه . متمركز بودالهياتدر علم 

 كه كليسا در همه جا منتشر مغفرت فروشي سندهاي خود را با مبارزه در مرحله دوم،.زندگي مردم داشت

 در ، اما به زودي اين ويژگي تغيير يافت و جنگ حقيقي،ود و به مردم مي فروخت متمركز نمودكرده ب

 و اين همان عرصه حقيقي بود كه لوتر به منزله يك مصلح تمركز يافتكتاب مقدس تفسير چگونگي 

  .بزرگ در آن ظاهر شد

مقدس را به زبان م كتاب 1522 سال  در اين بود كه، كردملت خوداول خدمتي كه شخص لوتر به 

 كتاب مقدس براي مردم و دادن حق بررسي و مطالعه به فتحوي در كنار . رسمي آلماني ترجمه نمود

با اين كه .  تلاش نمود تا ترجمه خود را بر پايه نقد متن استوار سازد،آنان، مدتي طولاني با جديت تمام

لاش طولاني اش همه اين نواقص را  ولي اين ت،شناختش از زبان عبري و يوناني كامل و درست نبود

  .جبران نمود

   دومي كه لوتر به پژوهش كتاب مقدس عرضه كرد اصولي بود كه براي علم تفسير شايسته خدمت 
                                                 

 .وي نخستين مترجم تمام انجيل به زبان انگليسي است) 1384 -1330. (1
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 اشعياء و در آثار ديگرش چند اصل مهم وضع كرد كه كتابدر مقدمه تفسيرش بر . وضع كرد

  :اين اصول  عبارتند از.ندداده شده اي پروتستاني قرار دينحقيقتاً و واقعاً بخشي از اصلاح 

 كتاب مقدس مانند هر كتاب  به نظر ويچون.  متن اصلي كتاب مقدسبررسياهميت داشتن  -1

 بشري نوشته شده و داراي قواعد و مفاهيمي است كه بايد آنها را فهميد و اگر در تفسير  زبانديگري با

، نه پس در تفسير.  مرتكب اشتباه بزرگي شده ايمنيم،واگذار ك ايمان يا تقوي  را تنها بهراموكتاب مقدس 

 توجه  تفسير به قرينه هادر بلكه  مفسر بايد ياد بگيرد كه ، و كاربرد كلمات مهم استي اصول زبانتنها 

 نوري بر كل،بايد   يا يك كتاب با هم سازگاري داشته باشند و فصل بايد بخش هاي يكزيرا ؛داشته باشد

 كلام را در ظرف خاص و بايد  تفسير شده،جزء ازواقعي  براي تكميل شناختين كهديگر ا.  بيفكندجزء

همه اينها، يعني متن، قرينه و موقعيت، نوركاملي بر جزء تفسير . موقعيتي كه در آن گفته شده، قرار داد

  : مي گويدلوتر در اين باره. شده       مي افكنند و اين كار، تفسير تاريخي لفظي را بسيار روشن مي كند

و به خاطر ) 6:3ان تيدوم قرن(كشُدحرف مي : براي مردم شنيدن اين حرف عادت شده كه مي گويند

اما من .  استظاهري چون وي طرفدار تفسير  پسنديده نبود،ـ نه ديگر مفسران ـ 1كلام براي ليرا اين همين،

ل ئي كنم كه در شناخت مسااكنون او را برهر مفسري ترجيح مي دهم و دراين باره مفسر را نصيحت م

 اگر مي خواهي تفسير رمزي بكني فراموش نكن كه آن را طبق وتاريخي تلاش و كوشش جدي بنمايد 

   .كليسا، ايمان و كلمه مقدس، يعني تفسير در پرتو مسيح؛معيار ايمان انجام دهي

ا نشانه گرفته  بلكه موضوع عميق تري ر؛يت تفسير نيستغا خودي خود تاريخي به  وتفسير لغوي -2

مركز دايره اي است كه بر گرد آن  پس مسيح،«. كتب مقدس است جاياست و آن ديدن مسيح در همه

است همان طور كه اين » محوريمسيح « بازگشت تفسير لوتر به نظريهدر نتيجه .»همه كتاب ها مي چرخند

نجا به اين نظريه تمسك مي  لوتر تا آ.نظريه در عهد جديد و كتاب هاي پدران اوليه كليسا موجود است

  به وسيله ايمانعادل شمرده شدن تثليث، تجسد، الوهيت مسيح و :كند كه همه عقايد مسيحيت را مانند

كه ي  مقدار بهي راكتاب هر ي  ارزشو. از كتاب پيدايش و برخي كتاب هاي عهد قديم مي فهمدرا ... و

     ل است و برخي را برتر از برخي ديگر ئجيح قاها تركتابپس بين . ، مي داندمسيح در آن ديده مي شود

معتقد و ا .نمي دهد» راست« و»تواريخ«كتابمي دهد به  »پادشاهان«كتابمثلاً آن اعتباري را كه به . مي داند
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و ا.  پر از مطالب بي فايده استننوشته اند ورساله هاي يعقوب و يهودا و مكاشفه يوحنا را رسولان است 

 روميان و غلاطيان در مسيحيت از انجيل متي و مرقس عميق تر  هاي پولس بهه رسالهبراين باور است ك

ديدن مسيح در همه كتاب ها و ارزش گذاري آنها «: يعني نظريه خودطبق كه بريحكم هاي ديگر و است

  . بنا ساخته است»طبق همين معيار

 گشودن  كليد ايمان،گويد؟اما انسان چگونه بفهمد اين بخش از كتاب درباره مسيح سخن مي  - 3 

يعني ايمان يك عامل دروني است و   شخصي با خود مسيح است؛ة رابط، لوتر از ايماننظور م.اين در است

مه، پس تجربه براي فهميدن كل«اهميت زيادي در روند تفسير دارد ـ يعني تجربه ايـ اين عامل دروني 

من بايد آن را تجربه كند و با آن ؤ بلكه مست؛ني حفظ و تكرار  براي خدا فقطةاست و كلمامري ضروري 

اين تجربه معنوي مفسر را به سمت چيزي كه عميق تر از تفسير لغوي و تاريخي است  .»زندگي كند

 ، يعني به سمت تفسير معنوي و اين به معناي تناقض و اختلاف با تفسير تاريخي نيست؛رهبري مي كند

 خداوند عميق است و احتياج به شخصي ةكلم. اريخي بنا نهاده شود بر پايه تفسير ت بايدبلكه تفسير معنوي

 . دارد كه عمق و شيريني آن را در زندگي تجربه كرده باشد تا بتواند معناي آن را خوب بفهمد

 چون در اين صورت هر بار در ؛ شخصي يا طبيعت فردي نيستقعيت تجربه مبتني بر موناي -4

اما تجربه اي كه از طريق روح القدس بيايد، مي تواند به . مي شويمتفسيرهاي پرپيچ وخم فردي گرفتار 

شخص مي .  كند آشكارهاي صحيحي كه مسيح ظاهر مي شود، نا تا مكتوجه دهدروح و عقل انسان 

 روح القدس است و اوست كه رسولان و ،تواند تجربه كند كه مبسوط ترين كتاب و معلم در تمام هستي

  . و اوست كه مفسران را در تفسير راهنمايي مي كند استجيل هدايت نمودهپيامبران را در نوشتن ان

 هم كه نوشته مقدار وي تفاسير زيادي ننوشته و آن هر چند ؛ لوتر در تفسير هستند و قواعداينها اصول

 معاني ة وي اين نوع تفسير و نظري چون به ويژه در روش تفسير رمزي،با اصولش سازگاري كامل ندارد

 ـ كه در قرون وسطي رواج داشت ـ رد مي كند و معتقد است كليسا براي  را ه براي يك كلمهچهارگان

 نظريه  زيرا را به كار برد،1 رمز و مثال،  با وجود اين لوتر.تأييد حاكميت خود به تفسير رمزي تمسك كرد

سيحيت را در عهد وي كوشيد تا مسيح را و بلكه همه عقايد اصلي م. چنين اقتضايي داشت ،وي در تفسير

  كه چگونه  مي بينيمدر نتيجه. استفاده كند) تفسير رمزي( از اين روششد براي همين مجبور ؛قديم بيابد

                                                 

1. Typology. 



 �
	

ما هيچ رمزي در كتاب مقدس نمي يابيم جز آنهايي را كه خود نويسندگان «:مي گويد قاعده اش را كه 

با . مي شكند  و غزل غزل هاي سليمانهاي ايوب، مزاميركتاب در تفسير» كتاب مقدس اعلان كرده اند

 كارها و زندگي اش دلالت بر دارد، اماكه در بررسي كتاب مقدس منشي اش  و بر خلاف آزادوصفاين 

نظرياتش تأثير زيادي بر كه اين باعث شده .  دارند، روح القدس وسيله به،بصيرت ژرف و ديدي نافذ

ت زبان وادبيات به پاي دوستش ملانكتون نمي هر چند لوتر در شناخ. كليسا و كل مسيحيت بگذارد

 در جايگاه بلند و والايي قرار او تفسير  باعث شد كهشخصيت بي همتايش و آگاهي عميقشرسيد، ولي 

  .گيرد

  

  كالون

  است كه بدون استثنا از بزرگ ترين مفسران جنبش اصلاح»كالون«اتشخص دوم در عالمَ اصلاح

 كتاب مقدس را تفسير كرده واين آثار تفسيري هنوز تأثير و سفاراوي بيشتر . به حساب مي آيد ديني

اعتقاد  :كالون به همان اصول كلي اصلاح ايمان دارد مانند. ارزش خود را تا دوران معاصر حفظ كرده اند

 رد تفسير  است؛نه اينكه قدرتي بين قدرت هاقرار دارد،  كتاب مقدس در جايگاه قدرت مطلق به اين كه

صيف آن به اين كه تفسير رمزي نيرنگي از جانب شيطان براي گمراهي مردم در شناخت رمزي و تو

ولي كالون با ديگر .  و به كليسا تاخت چون اين روش فريبنده را به كار گرفته است استكتاب مقدس

  : مفسران اين دوره تفاوت هايي هم دارد كه عبارتند از

  سپس . يافتد مسيح را در همه كتاب هايكوشايدكه ب هم عقيده نيست  در اين زمينهوي با لوتر -1

ل ئوي اين قاعده را براي تبعيض قا. دا را بر همين مبنا قرار د هاارزش گذاري و قضاوت درباره آن كتاب

 كه كتاب هاي مقدس  و توضيح مي دهد نصيحت مي كندبه مفسر  او.ن اسفار كتاب قبول ندارديشدن ب

 بر اعتقادات را مي يابيم و در عوض اينكه ما قواعدي سيطرهند و در آنها بايد درباره خودشان سخن بگوي

 كتاب هاي مقدس نويسنده. دن آنها قواعد و اصول را به ما مي ده،را وضع كنيم كه حاكم بر آنها باشند

 كالون در ذكر اين نكته كه در كتاب ،با اين حال.  خودشان هستند حجيتخود خداست و آنها دليل بر

دس مشكلات و تناقض هايي وجود دارد كه او دوست داشت آنها وجود نداشتند، ترديد به خود هاي مق

شايد بزرگ ترين مشكلي كه او در كتاب هاي مقدس با آن برخورد كرده  مكاشفه يوحنا . راه نداده است
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براين . د بفهمد چون كليد اصلي اش را در اختيار ندار نمي تواند آن را كهوي دراين باره گفته. باشد

 چون برخي ؛ بودن كتاب مقدس پافشاري نمي كندانين بر نظريه وحيا كالون مانند همه مصلح،اساس

  . هرچند در اين مورد به پاي لوتر نمي رسدمي دهد،ترجيح بر برخي ديگر   راكتاب ها

ان را  كتاب هاي پيامبردر نتيجه. كالون معتقد است تفسير عهد قديم بايد تاريخي و ظاهري باشد -2

 چون به طور كلي گفته هاي آنان ،بايد در پرتو شرايط تاريخي دوران خودشان شناخت و تفسير كرد

سخنان پيامبران، به   استفاده نويسندگان عهد جديد از،براي همين. منطبق بر وقايع و شرايط خودشان است

 نيست ان معني بد،اين مطلب.  استمنزله تثبيت يا توضيح گفته هاي آنان يا اشاره مقايسه اي و يا غير اينها

كه قلب كندكالون اذعان مي ،قبول ندارد؛ خيررا  اشاره به مسيح موردكه كالون پيشگويي ها يا چيزهاي 

 اما بين اين انتظار ،روشن استمطلب  اين  ؛اوستمي باشد و منتظر ظهور  يهوديت از وجود مسيح مطلع

 تفاوت مي ، است و حاكي از زمان پيامبر است هاوييعمومي و بين تفصيل هاي ريزي كه متضمن پيش گ

تفسير شود ارزش و رسالت خود را براي  خودش  جدا از زمان و مكاني اگر كتاب پيامبر،بنابراين. گذارد

  .از دست مي دهدمخاطبين 

در   او.به حساب مي آيدارزش ترين تفسيرهاي وي   و باسودمندترينتفسير كالون بر كتاب مزامير از 

 در تفسير بخش هايي از عهد وي. استكم نموده اشاره به مسيح دارند،  تعداد مزمورهايي را كه يرشتفس

 مثالي براي ، مثلاً سرزمين كنعان رانموده است؛ را برجسته 1قديم و ارتباطش با عهد جديد، مفهوم مثالي

 او.  انجيل ذكر كرده استآيين نيايشي را مثالي برايو يا داستان هاي عهد قديم ، دانسته،ميراث آسماني

 به گونه اي ،اگر به طور اتفاقي در متن مورد پژوهش خود رمزي بيابد با دقت تمام آن را تفسير مي كند

 پيدايش(از كتاب) 25 -22:4غلاطيان ( پولس رسول درباره تفسير رمزيِ كالون.كه از عنصر رمز مي كاهد

 .خي به رمز تغيير يافته استبگويد واقعه تاري نمي خواسته  پولس:معتقد است)16

: ، مانند ذكر مي كند را برخي از صفات مفسر» روميان پولس بهرساله«كالون در مقدمه اي بر -3

 اما اين ، بيان كندكمترين عبارت ها خود را با قصود به گونه اي كه بتواند م؛مفسر بايد مختصرگو باشد

ضح گويي دو ا و وموجزگويي چون د،خلل وارد كن نبايد به وضوح مقصود و هدفش ،موجزگويي

 نا مانند شناخت زب،طبيعي است كه مفسر از تمام توانايي هاي خودش. ويژگي براي مفسر و تفسير است
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چه كه بتواند نوري بر متن  هر آنبه طور كلي  و از آن سخن مي گويد كتابهاي اصلي، تاريخي كه هر 

 در اين صورت خود و ، زيرا ت داري نسبت به متن است امان، مفسرديگر صفت.  استفاده مي كند،بياندازد

كالون .  را مي گويد كه نويسنده مي خواسته بگويدمطلبي بلكه ، را بر متن تحميل نمي كنداشانديشه 

به ويژه در است ـ  مصون نمانده از خطا و لغزش ،مقيدترين شخص به اين قاعده بود هرچند در اين مورد

با عقيده كالون در » خدا از بلا پشيمان مي شود«عبارت) 13:2( يوئيلكتاب در مثلاً.  انسانله اختيارئمس

 در كالون.  برگشت ناپذير است معتقد است آن احكام، احكام خدا كه نسبت به به ويژه ؛تعارض است

 اما وقتي كه انسان توبه ،گاه خداوند انسان را در شرايط معيني تهديد مي كند«: مي گويدتفسير اين فراز

 چون جنبه هاي ، نمي كاهدتفسيري او از عظمت لغزش كالوناما اين » . عملي نمي شود اين تهديدها،ردك

او .  قابل انكار نيستي، و تفسيرالهياتيمانند پايبندي و آزاد انديشي اش در انديشه وي، عظمت متعدد 

 چون هر دو تأكيد ،است غافل نمانده از كار روح القدس ، در خلال واقع گرايي تفسيري اش،مانند لوتر

 سخن گفته »كلمه« آنبه وسيله همان خدايي است كه » مقدسةكلم«مي كنند كه دليل اصلي بر صدق

 تثبيت مي »كلمة االله« بلكه با ايمان به؛ كنيمثابت نمي توانيم منطقي،يل عقلي و براهين  اين را ما با دلا.است

   .نسان داده شده است و اين ايمان از جانب خدا توسط روح القدس به اشود

تعددي در اين عصر نوشته شد كه برخي از آنان از جهاتي  از صرف نظر از كالون و لوتر، تفسيرهاي م

 با اين حال لوتر و كالون .برتر بودندلوتر و كالون هم قوي تر بودند؛ مثلاً ملانكثون و بيزا، از جهت زباني 

  چون ،است  اين هم امري طبيعيكه اختلاف هايي نيز با هم داشتند بيان درستي از اصلاح داشتند، هر چند

 دوران طلايي مي داند و براي تقويت الهيات، تفسير پيوند مي زند و اين كار را براي هرا بعلم الهيات  لوتر

 را از كتاب مقدس استخراج مي كند، در صورتي كه كالون كوشيده بين تفسير و علم آناين علم، مسايل 

اب مقدس تحميل نسازد و  كه انديشه هايش را بر كتمي داندو بر خود واجب ا .شودل ئ تفاوت قاالهيات

 ي از هر شخص ديگر آنان بيش اين تفاوت، با صرف نظر از.كتاب را رها سازد تا با او سخن بگويد

  .درباره اين دوره سخن گفته اند
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  :فصل پنجم

  

  دوران بعد از اصلاحات تا عصر حاضر

 

  

   عقل گرايي دوران

.  شاهد تحولي بزرگ در اصول و قواعد اساسي اصلاح گري بود،لاح آمدروزگاري كه در پي اص

 نامه هاي و اعتراف متعصبانه ولي نه از جانب كليسا بلكه توسط عقايد ؛آزادي انسان در معرض تهديد بود

  . ايمانپرشمار

 مهم هاي و كار به جايي رسيد كه شهربه سوي وضع اعتقادهاي پرشمار رفت فردي يك دندهروح 

 اين .ايمان ظهور يافتاعتراف نامه  ايمان خاص خودش را داشت و با سرعت عجيبي ده ها نامهراف اعت

بلكه حجيت خود را از بالا مانند شوراهاي عقايد بر مبناي محكمي از كتاب مقدس بنا نهاده نشده بود 

  .نمونه آن لعنت هاي بر ضد مخالفان است. كليسايي و غير آن گرفته بود

 آزادي و اختيار انسان، كه از زمان هاي دورخاموش شده بود، مانندي ي مناقشه هادر اين دوران

 ديگر  مواردمسيح و]  خداييـانساني [چگونگي حكم خداوند به نابودي ميليون ها نفر، طبيعت دوگانه 

  به؛ خصوص وحي برگشته و ديدگاه وحي املائي را بنا نهادنددر از انديشه اصلاح متألهين.تشديد يافت

در پس اين .  است خداوند بر پيامبران و رسولان همه كلمات و حروف را ديكته مي كرده،اين معنا كه

، واحتياج عالمان اليهات به حجتي ديگر براي حل مسائلشان  كليسا و نماينده آن پاپرد حجيتديدگاه 

ابزاري وحي را آنان جز توجه به كتاب مقدس و قرار دادنش در اين جايگاه و اين كه . قرار داشت

 مخالف نداشته ، اين طور نبود كه مدتي طولانيوضع،اما اين .راهي نداشتند محسوب نمايند، ميكانيكي 

يكي از اين جنبش ها، جنبش .  شكل گرفتتعصب اعتقادي بلكه جنبش هايي ضد آن براي رد اين ؛باشد

تلاش بود كه زندگي زهدگرايانه اي  دراين جنبش  . بود2 و نماينده معروف آن فيليپ اسپينر1زهدگرايانه

                                                 

1. pietism.  

2. Ph. Spener.  
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 اعتقادي تعادل برقرار شود و در نصيحت و موعظه كه تا حال سخنراني هاي تعصب تا با ،درست كند

 سركوب و مطرود شد ولي ادامه ،با اين كه اين جنبش.  خشكي بودند روح جديدي دميده شودالهياتي

  .يافت و جايگاه خاصي يافت

 تعصب در اين  خاص به روشي هر كدامديگري ظاهر شدند كه نهضت هاي زمان هادر همين 

 حقيقتاً بر تفسير صحيح كتاب ، اين عقايد خشكمعتقد بودند آنان. الهياتي ترديد ايجاد مي كردند

 كه  جهت اين، از جنبش عقل گرايي بود،اما جنبشي كه شبيه جنبش اصلاح بود.  استوار نگشته اند،مقدس

اين جنبش معتقد بود قدرت .  آمده بودند به وجودقد متون كتاب مقدسهردو در پي نهضت فكري و ن

 كتاب بايد با عقل در نتيجه.  همان عقل است،حقيقي كه بايد معيار تفسير صحيح كتاب مقدس باشد

را مي  توماس هابز و بنديكت اسپينوزا .هماهنگ باشد و اين عقل است كه درباره كتاب قضاوت مي كند

ديدگاهي  كه درباره تفسير كتاب مقدس ناميد،نمايندگان اين جنبش در قرن هفدهم  مهم ترين توان از

  . خاص داشتند

  

  توماس هابز

 همان گونه كه ؛تاخت  پروتستانيتعصب عقيدتيفيلسوفي سياسي است كه بر )م1679 -1588(وي 

. ف باقي مانداسقپيرو  ، براي برحذر بودن در نظرياتشبه همين خاطر. ناراضي بوداز روح كاتوليكي 

شده از  چون آنها را ديكته .را منكر شد سيطره كامل كتاب هاي مقدس ي كه كرد اين بود كه كاريناول

  : در اين باره چنين مي گويدنمود،م منتشر 1651 كه در سال 1»لوياتان«در كتاب.  نمي دانستطرف خدا

كه در گذشته با او مستقيم سخن  اي واسطه با يا ،خداوند با انسان يا به طور مستقيم سخن مي گويد

  . گفته است

گفت چنين اين كه نمي فهمد مگر  كه خداوند چگونه مستقيم با انسان سخن مي گويد،كسي اما اين

 اگركسي ادعا كند كه خداوند به طور معجزه آسا با او سخن گفته، بنابراين.  را تجربه كرده باشدو گويي

ين حرفش قانع سازد، اما اگر بگويد خداوند با او در كتاب اين شخص نمي تواند حتي يك نفر را با ا

يك با  بلكه ،مقدس سخن گفته، معناي اين كلام اين است كه خداوند مستقيم با او سخن نگفته

                                                 

1. Leviathian. 
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سخن  كليسا يا پيامبران يا رسولان نيز  خدا از طريق همان طور كهسخن گفته است؛) كتاب مقدس(واسطه

  .مي گويد

 كتاب مقدس را به منزله كلام خدا كه مستقيم با انسان سخن مي گويد منكر لطهسهابز ، نابا اين بي

به هنگام هابز .  بلكه متضمن كلام خداست،نيستخدا  سخن مستقيم موجود، چون كتاب مقدس ؛مي شود

 بر ديدگاه خود  چگونگي تقسيم نمودن كتاب ها توسط كليسا براي تعيين كتاب هاي قانونيسخن درباره

كليسا بر كتاب هاي قانوني اعتماد كرده چون آنها بيان كننده قوانين تحكيم بخش زندگي .  كندتأكيد مي

 ؛در نتيجه كتاب هاي مقدس پايه و ريشه انديشه الهياتي يا ايمان مسيحي نيستند. و جوامع مسيحيت هستند

 فيلسوف نوان يكعاين ديدگاه هابز چه بسا تحت تأثير انديشه اش به . بلكه قانون اين زندگي هستند

  .سياسي است

به ويژه هنگامي كه به بررسي رابطه دارد  هابز نظريات عميقي در تفسير كتاب مقدس ، با وجود اين

او معتقد است جاودانگي روح بخشش و . 1بين ايمان و اطاعت و ارتباط اين دو با نجات پرداخته است

چون روح وابستگي  .انگي داشته باشداي جاودض نه اين كه طبيعت روح اقت،نعمتي از جانب خداست

است وقتي كه مي انه  هابز محافظه كار سخنبه طور كلي. 2شديدي با رستاخيز بدن ها در روز قيامت دارد

من دليلي نمي بينم كه باعث شك ما شود كه عهد قديم و جديد با همين شكلي كه در دست «:گويد

  ».فتاده و پيامبران ورسولان آنها را نقل كرده اند سند درستي براي آن وقايعي باشد كه اتفاق ا،ماست

  

  اسپينوزا

 در خلال جنگ سي ساله كه تقريباً تمام اروپا را در قرن هفدهم فرا گرفته )م1677 -1632( اسپينوزا

اسپينوزا . بود روابط ديني بين پروتستان و كاتوليك ، اين جنگ اولين علت شعله ور شدن.بود، متولد شد

 فلسفه الهيات از، ممكن است با تفكيك است كه دشمني و كينه  وپيامد هاي آن، جنگ هامعتقد بود اين

 آنان را به سمت اطاعت و ، اما الهيات، مردم را با عقل و حكمت رهبري مي كند، چون فلسفه؛پايان يابد

  .تقوا سوق مي دهد
                                                 

 . كتاب لوياتان43فصل . 1
 .44همان، فصل . 2



 ���

ن ضرر و ضربه را  كتاب مقدس، بزرگ ترياز فلسفه برداشتاما درآميختن اين دو و كوشش براي 

 مفهومي كه  1»رساله اي در الهيات وسياست« در كتاباسپينوزا. هم به فلسفه و هم به كتاب مقدس مي زند

از كليساي زمان خودش داشته، وكيفيت تفسير كليسا از متون مقدس، سپس برداشتي كه خود او از ايمان 

ا فلسفه مرتبط مي كند، درضمن مطالب ديگر و تفسير كتاب مقدس داشته، و رابطي كه ايمان و الهيات را ب

 ولي به خاطر ترس از قدرت هاي حاكم نام نمود،م منتشر 1670وي اين كتاب را در سال .  كرده استبيان

 يعني كتاب توقيف شد و حكاّم خواندن آن ،آنچه مي ترسيد اتفاق افتاداما از . خود را روي كتاب ننوشت

  . را تحريم كردند

دگاه علماي مسيحي تاخت چون آنان اعلان كرده بودند كه كتاب مقدس سرّي از اسپينوزا به دي

 و با  تحويل مي برند تفسير آن را به تفكراتي كه از افلاطون و ارسطو گرفته انداما موقع ،اسرار خداست

  .اين كارشان كتاب مقدس و فلسفه يوناني را واژگونه مي كنند

يت را تصحيح نمايد و بررسي كتاب مقدس را از نو و بدون به همين دليل اسپينوزا خواست اين وضع

من هيچ يك از تعاليم كتاب را ثابت نمي دانم و مادامي «:و گفتا.  و با آزادي كامل ذهني باز گرداندادعا

 به گفته خود او .2»كه نتوانم به صورت كاملاً آشكار آنها را از كتاب مقدس بيرون بكشم قبول نمي كنم

، او را در اين  كه عهد قديم و جديد در بين آنان شكل گرفتبود، همان گروهيژاد يهودي از ناينكه او 

اسپينوزا اين عقل گرايي را . اين امر به او كمك كرد كه عقل گرايي يهوديان را بفهمد. امر ياري رساند

توجه به  بلكه با ،يهوديان هرگز علل متوسطه يا علل جزئي را ذكر نكرده اند«:چنين توصيف مي كند

 اگر آنان پولي از طريق كسب و كار به ،براي مثال» . همه چيز را به خدا باز مي گردانند،تقواي دينيشان

مي  ؛ اگر به چيزي تمايل داشتند» داده استماخداوند اين پول را به «: مي گويند،دست آورند

خداوند به : مي گويند، برسد؛ اگر چيزي به ذهنشان»ان را به آن علاقه مندكرده استمخداوند قلب«:گويند

وقتي در كتاب مقدس «: كه استسپس اسپينوزا از اين بيان چنين نتيجه گرفته. » چنين گفته استما

 مگر اين كه عبارت ؛ نبوت يا وحيي در كار است كه نبايد قبول كنيم،را خوانديم» خدا گفت«عبارت

  . بر نبوت يا وحي بودن آن تاكيد ورزد،صريح كتاب
                                                 

1. Tractatus Theologico – Politicus.  
  .117، ص  اي در الهيات وسياسترساله. 2
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 سخن  است، گويا با اين بيان مي خواهد بگويد كه هر آن چه در كتاب مقدس نوشته شده اسپينوزا

  .شد بلكه بايد بين سخن خدا و سخن مردم تفاوت قايل ؛»خدا گفت«خدا نيست هرچند صريحاً گفته شده

  علم الهيات: مي تازد و مي گويد بين عقل و الهيات بر پيوند كتاب مقدس تفسير هنگام بهاسپينوزا 

 كتاب مقدس فلسفه در نتيجه . خدمتكار علم الهيات نيست،عقل، همانطوركه خدمتكار عقل نيست

خواهد كتاب مقدس را با فلسفه پيوند ب بلكه فقط دعوت به تقوي مي كند و كسي كه ، نمي دهدآموزش

ن نمي  حتي در خواب هم چنين چيزهايي به ذهنشا،زند، به پيامبران افكاري را نسبت مي دهد كه آنان

به  مي بايست احكامي را كه در قرون گذشته ،رسيد و آن كس كه عقل و فلسفه را خدمتكار الهيات بداند

به همين دليل بايد عقل آزاد باشد تا بينديشد و تسليم  .، احكامي الهي بداندمي رسيدهمردم ذهن تودة 

  .است، به دين واگذارد و امر مهمي را كه همان انگيزش اطاعت انسان احكام ديني گذشته نباشد

  :كرده استاسپينوزا براي تفسير اين قواعد را وضع 

 . همان روشي را دنبال كند كه يك طبيعت شناس در پژوهش خود دنبال مي كند بايدمفسر -1

 : اسپينوزا دراين باره مي گويد

  طبيعت و گردآوري دادهمشاهدةهمان طور كه روش تفسير طبيعت در اساس و قبل از هرچيز بر 

 بر ما واجب است ، همچنين در تفسير كتاب مقدسمبتني است، به شناخت اشيا رسيدن سپس وهاي يقيني 

 نويسندگان صورتي مجاز به انديشه آن گاه مي توانيم ازآن به ، دست يابيم از تاريخ دقيقي شناختبهكه 

  .دست يابيمكتاب مقدس 

  بلكه؛قواعد و اصول بيگانه از كتاب وضع كرد مراد اسپينوزا اين است كه نبايد از كتاب خارج شد و 

 بدين ترتيب مفسر مي تواند يقين . كتاب را از خود كتاب بيرون كشيدتفسير كننده قواعد و داده هاي بايد

  .داشته باشد كه در تفسيرش اشتباه نكرده است

 و  استمفسر بايد جوهره و ويژگي هاي زباني را كه كتاب مقدس با آن زبان نگارش يافته -2

 مفسر مي تواند همه معاني اي كه ،با اين كار. نويسندگان آن عادتاً با آن زبان صحبت مي كردند، بفهمد

 كه همه نويسندگان عهد با در نظر اين مطلب. امكان دارد متن بر حسب استعمال رايج افاده كند، بررسد

 را انتقال  زبان معاني چيزهااين و اين كه چگونه زبان عبري لزوم دانستن ،قديم و جديد يهودي بوده اند

است؛ ولي  نوشته شده  غير از عبري هرچند كه عهد جديد به زبان ديگريمي دهد بهتر روشن مي شود؛
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را بداند  اين زبان كسي كه عهد جديد پر از تعبيرها و مفاهيم عبري است كه فهميدن آنها بر با اين حال

 .مي باشدآسان 

 يعني براساس موضوعات جزئي و معيني تقسيم شود و ؛ودبايد كتاب مقدس موضوع بندي ش -3

گاه آن گونه كه   آيات و بخش هايي كه اختصاص به آن دارد، آورده شود، آن،ذيل هر موضوع در

 ؛ يا دانسته هايي كه از قبل فرا گرفته ايمامور فطري نه بر اساس ؛مقصود خود كتاب است به تفسير بپردازد

براي مثال اگر كسي بخواهد .  از كتاب مقدس برداشت كنيم،خواهيم مي  كهيعني نبايد آنچه را

را تفسيركند نبايد آن را بر مبناي سازگاري يا عدم سازگاري » خدا غيوراست«يا »خدا آتش است«عبارت

 بلكه بايد در پرتو جملات ديگري كه ، يعني عقل و مسلمات عقلي را اينجا داخل نكند؛با عقل تفسير كند

 .داي تفسير نماست درباره خدا گفته ،ي ديگرموسي در جاها

 يعني درباره ؛ در آن نوشته شده بپردازدكتابمفسر بايد به بررسي شرايط تاريخي كه اين  -4

... ، چگونگي گردآوري اين كتاب وكتابنويسنده، عصري كه درآن مي زيست، هدف از نوشتن اين 

 .اب مقدس پژوهش مقدماتي براي ورود به كت، كند و اين يعنيبررسي

 اين اصول و ،اينها پژوهش هاي اسپينوزا بود كه در رساله اش منتشر ساخت و همان طور كه ديديم

  .  هستندثمربخشقواعد هنوز 

 ولي وي آزادانديش، صريح و به دور از جانب ،بعضي از پژوهش هايش خيلي عميق نيستندهر چند 

  .داري مبغضانه است

 را بر پژوهش كتاب مقدس درون كليساها و مراكز علمي  خودجنبش عقل گرايي نفوذ و ممارست

از  )م1712 -1638(1 ادامه داد و همچنين دركليساهاي كاتوليكي گسترده شد و ريچارد سيمون،پروتستان

تا اين كه در نيمه اول قرن هجدهم . وي منكر انتساب اسفار پنج گانه به موسي شد. اين كليسا ظهور كرد

 معتقد بود عقل معمولي او.  باركلي ظاهر شد در اين زمانعظمت خود رسيد وجنبش عقل گرايي به اوج 

بعد از باركلي، هيوم آمد و دليل محكم .  براي شناخت خدا ناتوان است و بشر به وحي احتياج دارد،بشر

آورد كه خود عقل جاي شك است و بدين ترتيب ستاره درخشان عقل گرايي رو به افول نهاد و 

  .به ويژه در تفسير كتاب مقدس برچيده شد، شحاكميت نامحدود

                                                 

1. R. Simon. 
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  قرن نوزدهم 

. جنبش عقلي يا عقل گرايي تا اواخر قرن هجدهم به مرحله اي رسيد كه مسلط بر انديشه ديني شد

از خودش مي  آن گاه در قرن نوزدهم اين انديشه شروع به كاربرد راه هاي مختلفي نمود كه منجر به عبور

 به ويژه وقتي كه در قرن هجدهم در ؛ تفسير تاريخي و نقد كتاب مقدس بودمهم ترين اين راه ها. شد

بر آن  قرن نوزدهم محققان. آلمان توجه به پژوهش هاي كتاب مقدس از كليسا به دانشگاه منتقل شد

 بين ديدگاه هاي الهياتي خود و تفسيرشان از كتاب مقدس پيوند ايجاد كنند همانند كاري كه شدند كه

 در  هم با اين حال مشكل بزرگ آنان؛بسيار بزرگي بودند عالمان الهيات ن وا اين قرن مفسردر. لوتر كرد

 از نظريه فلسفي معيني پيروي مي كردند و ، انديشه الهياتي اين بود كه هريك از آنانو هم درتفسير 

گرايش  ،ل، فلسفه هگگويا به لحاظ تاريخيبرطبق همان نظريه انديشه خود را استوار مي ساختند و 

  . نخست عقول آن دوره بود

ها و فلسفه هاي ديني  نا از جريبخشيدر ادامه برخي از علماي اين دوره را معرفي مي كنيم تا 

  .گوناگون اين عصر را بشناسيم

  

  شلايرماخر

، فيزيك، منطق در شاخه هاي زيادي از معرفت مانند  با اطلاعات بسيار،)م1834 -1768 (1شلايرماخر

شكل گيري   انديشه هايش تأثير زيادي در،به همين خاطر. تدريس نمود... ي، تاريخ كليسا وروان شناس

  .مطالعات ديني در قرن نوزدهم داشت

 ، و گفت پايه دينداريزد اصلاح طلبي و واقع گرايي عقلاني را با هم پيوند  ايده آليسمشلايرماخر

 مي شود و عقايد ديني چيزي جز اعلام اين حاصلاو   خدا و اعتماد كامل برتجربه است كه از احساسي

  . باور دارند خلاف آن راهرچند خيلي ها،  نيستاحساس

وي دراين كتاب به شدت مرجعيت مطلق . به حساب مي آيد ي او از مهم ترين كتاب ها2»دين«كتاب

 كتب مقدس شده ، خود ذاتي كه كتب مقدس به واسطه قدرتمعتقد است و مي كندكتاب مقدس را رد 
                                                 

1. Schelermacher.             

2. Uber die Religion. 
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داراي همين كتاب ديگري مانع از اين نمي شوند كه  اما اين كتب، .؛ نه به واسطه يك قدرت خارجياند

 شلايرماخر. د همان عيسي مسيح استنتنها قدرتي كه تمام كتاب ها از او نشأت مي گيرقدرت باشد؛ ولي 

 كلي در اين باره اكتفا  از كنار آن به سردي مي گذرد و به بياني؛ بلكهتوجه كافي به عهد قديم نمي كند

  اما. شده باشد كه در تمام اين قرن به عهد قديم توجه چنداني نشود باعث او شايد همين ديدگاه.مي كند

 كه 1»زندگي عيسي« به نام در كتاب ديگرشموضع او كه در آن عقلانيت به شكلي عجيب آشكار شده

 به ويژه رستاخيز عيسي را ،عجزات مسيح در اين كتاب م او.ديده مي شودپس از مرگش انتشار يافت، 

 و گفته رستاخيز همان بازگشت به هوشياري بوده كه بعد از بيهوشي طولاني صورت  استانكار كرده

  . همان صعودش است،مرگ حقيقي مسيح و گرفته است

  

  در علم تفسير            نظريه شلايرماخر

بعد از مرگش منتشر شد، تدريس علم در درس هايي كه براي شاگردانش مي گفت و  شلايرماخر

و در مقدمه درس ا. تفسير را آغاز نمود و همين تدريس، نقطه شروعي براي مرحله جديدي از اين علم شد

علم تفسير عام هنر فهميدن است و اين هنر در تفسير متن هاي «:اولش نظريه خود را چنين خلاصه كرد

 را ي ها با هم اختلاف دارند و هر متني ابزار و قواعد خاص اين متن،بله. حقوقي، ديني و ادبي يكسان است

  .وحدت بنيادين آنها آشكار مي شود،  همين اختلاف هازير ولي در ؛براي حل مشكل خود مي طلبد

هر متني به زباني نوشته شده و اين زبان داراي قوانيني است . پايه زبان است  بر،مبناي اين تفسير عام

است كه اين قوانين عام  اي انديشه در كنار اين قوانين، .ا معني جمله را مي فهمدكه مفسر با كاربست آنه

حال آن دست نوشته تفسير شده از ، و تركيب هاي لغوي را در بر مي گيرد تا يك معني را به وجود آورد

ه اگر همه اين مبادي بر طبق اصول خود جمع شدند زبان مورد نظر فهميد. هر نوعي كه مي خواهد باشد

 ـ كه صلاحيت دارد پايه و اساس هر نوع تفسير خاص باشد ـ  را علم تفسير عامامر اين بنابراين،.مي شود

متمركز  كه اساس تفسير است، زبان بر  علم تفسير نزد شلايرماخرنتيجه اين كه، در ابتدا.مي دهدشكل 

           ديدهنوشته هايش عامل ذهني براي او اهميت چنداني نداشت همان گونه كه درآخرين ؛ وليبود

آن چه را كه نويسنده    است؛ چون مفسر بايديك تخصصفهميدن زبان ـ زبان و ادبيات مؤلف ـ . مي شود

                                                 

1. Leben Jesu. 
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مي گويد در پرتو تركيب زباني جهاني كه مفسر خودش را در آن موقعيت مي بيند، بفهمد و وظيفه قواعد 

 اگر تفسيري براين با اين حال. ر اشتباه باز مي دارد مفسر را از تفسي؛ زيرازبان و ادبيات فقط سلبي است

كسي كه معناي . مبنا ـ قواعد دستوري و زبان ـ نوشته شود، باز شخصيت مفسر داراي اهميت زيادي است

جمله ها را، كه او را در فهم بخش يا فصل و بلكه خود نويسنده توان فهم كلمات و الفاظ را نفهمد، 

همه اينها حوزه . جمله را محدود مي كند  لكن اين فهم كلي مفسر، فهم.نخواهد داشتكمك مي كند، 

 ،تفاوت بين علم تفسير دراين جا و علم تفسير سنتي اين است كه علم تفسير سنتي. تفسيري ناميده مي شود

به مجموعه اي از قواعد گفته مي شود كه بر همه متون قابل تطبيق است خواه آن متن ديني باشد خواه غير 

 به اين معنا كه مفسر با اين كه در شرايط و ؛ ولي علم تفسير نزد شلايرماخر، همان فهم متن است؛نيدي

 زماني زندگي مي كند كه با شرايط و زمان نويسنده متفاوت است، ولي بايد آن چه را كه نويسنده نوشته

  .  به گونه اي بفهمد كه با همان زمان زندگي نويسنده مطابقت داشته باشداست،

؛ بدين  برگشت،در آخرين نوشته هايش از ديدگاه خود نسبت به فهم متن و چگونگي آن شلايرماخر

 توضيح متن ـ آن قواعد براي مفسر عادت كند بر زبان و قواعد دستوري اعتماد كند ـ صورت كه اگر

 تصور خود به  با پندار و، يعني مفسر؛دستوري و زبان را براي فهم دروني مؤلف اشتباه به كار برده است

 ،نويسنده مي رسد و در جاي او مي نشيند و با او در ترس، درد، آرزوها و شادي هايش مشاركت مي كند

بدين ترتيب از اهميت متن ـ كه در گذشته . دارد مي تا بفهمد كه او چه مي گويد و به خواننده چه عرضه

و   علم تفسير برتر و والاتر از زبان گشت،انبا اين بي. دليل اصلي براي فهم بود ـ كاسته شد نزد شلايرماخر

 اما آن، ؛ ما بي نياز از زبان و ادبيات دستوري نيستيم،بله. به كشف فكر و انديشه نويسنده اختصاص يافت

  . مي تواند هم تراز با انديشه نويسنده باشد و نه مي تواند حاكي از آن باشد  نه 

 طبيعت بشر در هر زمان : اوليه بنا نهاده و آن اين كهرا بر يك پيش فرض اين فهم دروني شلايرماخر

 هرچند ؛هاي گذشته شبيه است نا با انس،انسان در عصر حاضر در ژرفاي وجودش. و مكان يكسان است

 اوضاع و احوال تغيير كرده باشد و اگر اين همانندي نبود انسان عصر حاضر قادر نبود نوشته هاي ،شرايط

ها با همه نيرو و  ناپس طبيعت انس.  حلقه اتصال گم شده بود، چون در اين بين؛دهاي پيشين را بفهم ناانس

ها يكسان است، و همين امرـ همان گونه كه شلايرماخر مي گويد ـ باعث  ناتوانايي هايش در همه زم

  .شده كه تفسير مبتني بر فهم را ممكن سازد
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  »زندگي مسيح«نگارش   جنبش 

 اما بسيار ؛اگر نگوييم كه محال است: ز پژوهش زياد اعلان كردبعد ا) م1849 -1780(1تاي و.د

را » زندگي نامه مسيح«سخت است كه انساني، در هر رتبه علمي كه باشد، بتواند فقط با توجه به اناجيل

جنبش « در قرن نوزدهم، با اين حال. زيرا اناجيل تنها مواد لازم را براي نوشتن به ما مي دهند؛بنويسد
 به صورت عجيبي رشد كرد و در اين موضوع كتاب هاي زيادي نوشته شد كه »ي مسيحرش زندگانگ

 هر كتابي به فراخور خود از اناجيل به عنوان منبع اصلي در -1: همه آنها در دو چيز با هم مشترك بودند

را  همه معجزات مسيح ؛ يعني تفسير مي شدت طبيعمحدوده در اناجيل -2. بوداين زمينه استفاده كرده 

 اين شد كه ،نتيجه اين زياده روي.  عقلي ارايه مي دادندـكه تفسيري طبيعي  انكار مي كردند و يا اين

.  است»اسطوره« اين قرن وجود تاريخي مسيح را منكر شدند و پنداشتند كه داستان مسيحنلماابسياري از ع

در اين قرن » زندگاني مسيحتاريخ «شايد مهم ترين كتابي كه با موضوع. اين جريان در هلند قوي بود

 اين بودكه اشتراوستمام تلاش . بود) م1835(3اشتراوس. اف. و دي) م1828(2كتاب پولس،نوشته شد

 4سپس كتاب رنان. ماندباقي بمند   شكوه، تاريخي را انكار كند و او را در سايه قرار دهد تا جاودانهمسيحِ

  .بودهرمانش مسيح قو  يك قصه رمانتيك اين كتاب، .نوشته شد) م1863(

پژوهشي در عيساي « با نام5زريت باعث ظهور كتاب آلبرت شوا، اين جنبش و نتايج افراطي آن
  . را در اين موضوع زدحرف آخر شد كه 6»تاريخي

 خدا در پادشاهي.  خدا داردپادشاهي در زمينه عهد جديد نيز نظري درباره عقيده ي،اين مكتب ليبرال
  است كه انسان مؤمنزندگي معنوي بلكه يك ،يخي نيست كه اتفاق افتاده باشدباور اينان يك واقعه تار

اين ديدگاه شلايرماخر و .  است و خداوند در قلب او تصرف كرده استزنده گردانيده در عيسي آن را
و اقسامي كه در نظر .  در باب مكاشفه يهودي ديدگاه ها را به تنوع انديشه ها كسي كهويلهم بوست است

 شكل مي گرفت متوجه كرد؛ ملكوتي كه از اينكه در هر ها نا آسمملكوتهودي معمولي درباره فرد ي
                                                 

1. De.Witte.  

1. Paulus. 

2. D.F.Strauss. 

3. Renan. 

4. Albert  Schweitzer. 

5. Quest of Historical Jesus. 
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وقتي به ظهور رسد گريزان است و اين چيزي است كه فكر مردم را از حادثه آخرت گرايانه اي كه در 
انتظارش هستند به سوي يك انديشه روحي خالص سوق مي دهد، و اين همان كاري بود كه خود مسيح 

چنان كه گفته مي شود او اظهار كرد كه پادشاهي آسمان در اصل ايمان به خدا به عنوان پدري . انجام داد
اين در . زنده و امين است و سپس بهره بردن واقعي از اين زندگي است و آخرت گرايي را انكار كردند

يسي اين زندگي را به همين جهت بر خلاف يهوديان و شاگردان يحيي، ع. تعاليم او، امر مهمي بود
  .گذرانيد و او پادشاهي خدا را در احساس فرزندي خدا مي دانست

  : وي مي گويد.  به نهايت خود رسيد1اين نظريه در نوشته هاي ون هارناك
بله .  مي شود و آن را تصاحب مي كند داخل در نفس انسانزيرا ؛ملكوت خدا به سوي فرد مي آيد

 خود ،ملكوت خداوند. اما پادشاهي اي كه در قلب انسان استملكوت خدا همان پادشاهي خداست، 
 بايد هر چيز دراماتيك در تاريخ مخفي شود و هر آرزويي بنابراين .خداست كه در قدرتش متجلي است

  .در نتيجه ملكوت در قلب انسان حاضر است. در ملكوت آينده مخفي شود
.  خداوند امري تاريخي استپادشاهي گفت  وي. رسيد2انس وايسه تا به يو،اين ديدگاه ادامه يافت

 آخرت«آلبرت شوايتزر نظر او را پذيرفت و اين ديدگاه ليبرالي را درهم كوبيد و به جاي آن انديشه
  .  را بنا نهاد»گرايي

  

    مكتب توبينگن 

كه  وي همان كسي است.  استاد الهيات تاريخي در توبينگن بود1860 تا 1826 از سال 3بور. سي. اف
بور پژوهش تاريخي عهد جديد را بر .  موسوم به مكتب توبينگن را تأسيس كرد،ب نقدي عهد جديدمكت

بر  تاريخ پيشرفت: خلاصه نظريه هگل چنين است. مبناي نظريه هگل در مورد تكامل  تاريخي، پيش برد
 هيچ ، از آن دو تركيببا وجود د كه ور وجود مي آرا به 6 سنتزكه است 5 و آنتي تز4 تزمبناي مبارزه بين

                                                 
1 . Von  Harnack. 
2 . Yohannes Weiss.  
3 . F.C.Baur.  
4 . Thesis. 
5 . Anti thesis. 
6 . Synthesis. 
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 همان كساني ، معتقد است يهوديان كليساي نخستين،بور با توجه به اين نظريه. شباهتي به آن دو ندارد
 در ،)تز(هستند كه مي خواستند شريعت موسي را عامل مهمي در بخشش بركات عهد جديد قرار دهند

پس ). آنتي تز(و اين نظريه ايستاد جل، كه پولس منادي آن بود،)15  رسولاناعمال( ايمان به مسيح،مقابل
 مسيحيت جامعي بيرون آمد كه در اناجيل به ويژه انجيل يوحنا تجسم ،از كشمكش طولاني بين اين دو

 انتساب همه رساله ها را به پولس به جز رساله به روميان و دو رساله به ، بور،بر اين مبنا. )سنتز(يافته است
 فقط در همين چهار رساله كشمكش مذكور معتقد استو ا.  استدهان و رساله به غلاطيان رد كرتيقرن

همين ديدگاه باعث شده كه پژوهش هاي بور در مورد انديشه هاي الهياتي پولس رسول، . ديده مي شود
  .ناقص بماند چون بر منابعي تكيه كرده كه براي فهم اين انديشه كم است

  

   در پژوهش عهد قديم  1مكتب ولهاوسن

 پنج كتاب موسي نوشته خود موسي  هيچ كدام از يعني؛نيز ناميد» مكتب منابع«ن مكتب رامي توان اي

بلكه اين . در بر ندارندنيست و حتي نشانه هاي زماني را كه گفته مي شود موسي در آن زمان مي زيسته 

 -1: ده اندكر كه بدين گونه نام گذاري ه است از چهار منبع تشكيل شد، يا دقيق تر، از چند منبع،كتاب ها

معرفي » يهوه« است كه خدا در آن با نام ايخطي    آن نسخه   مراد از.»يهوه«حرف اول ؛ ]J [ )ي(منبع

» الوهيم« است كه خدا در آن با نام اينسخه خطي و آن حرف اول الوهيم؛]E[) أ( منبع-2. شده است

دارد به بيشتر آن چيزهايي كه  حرف اول كتاب تثنيه است و اشاره ؛]D [)ت( منبع-3. معرفي شده است

 مربوط واجبات و امور حرف اول كاهن است و آن مشتمل بر ؛]P [)ك( منبع-4  .دركتاب تثنيه است

.  پس از وي ك.بود) م1780( بخورنإاول كسي كه اين نظريه را مطرح كرد . احكام نيايشي است

ن نظريه را به عنوان نظريه اصلي و اما جوليوس ولهاوسن مهم ترين كسي بود كه اي. بود) م1865(2گراف

به كار ) م1886(»مقدمه اي به تاريخ اسرائيل«اساسي در پژوهش عهد قديم به ويژه در مقدمه كتابش به نام

 ولهاوسن بر اين باور است كه هيچ يك از اين منابع قبل از زمان داود نبوده و آخرين منبع ـ .بست

 ،اين قوانين مهم و اصلي كه در كتاب تثنيه و خروج مي بينيمو   بوده است دورانـ بعد از اين) ك(منبع

                                                 

 1 . Welhausen. 
2 . K.Graf. 
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كه در قرن هفتم و هشتم قبل از ميلاد مي است   بودهمانند هوشع، عاموس، اشيعاء بعد از حركت پيامبراني

 بلكه از حركت پيامبران بني اسرائيل شروع مي ؛ تاريخ اسرائيل از تورات شروع نمي شود در نتيجه.زيستند

 ترتيب اين مكتب همه امتيازها را به انبياء مي دهد و هم اينانند كه ايمان اسرائيلي را آغاز بدين. شود

اين ها .  بلكه انبياء بودند؛ نبود صاحب شريعت پايه توحيد يهودي است و موسي،نمودند و موعظه آنان

ولي همچنان   است، كه تغيير و اصلاحات زيادي در آن وارد شدههر چند.  اين مكتب استاصليخطوط 

  .  آن تا زمان حاضر ادامه داردعميقتأثير 

متعدد  گرايش ها و خاستگاه ها با اين كه . در قرن نوزدهم بودي تفسيريها مهم ترين گرايش ها اين

 حداكثركوشش :گران اين دوره مي گويند  و پژوهشبود پژوهش هاي عصري  آنها،ويژگيبود، ولي 

و هر مكتبي ادعا مي كند فقط به دنبال پژوهش واقعي در كتاب . را باشندخود را به كار برده اند تا واقع گ

 زندگاني  درتا حقايق ناب را بيرون كشد خواه در عهد قديم باشد و خواه در عهد جديد و يا مقدس است

 شناخت هر آن چه درباره در زمينهموفقيت چشم گيري به هر مكتبي مي پندارد كه در اين عرصه . مسيح

  .  اند، اگر نگويند كه به شناخت كامل نايل شده ايمدست يافته مسيحيت و مسيح است، ،سكتاب مقد

 در نتيجه خوش بيني آن  واين ديدگاهي بود كه با دو جنگ سخت و خانمان سوز هم زمان بود

اقرار مقدس  شد و دانشمندان پس از تعمق در مباحث علمي كتاب  تبديلتبديل به بدبيني بيش از حد

  .ه توانايي هاي انسان براي شناخت اين حقايق محدود استكردند ك

  

  گرايش هاي كلي در پژوهش كتاب مقدس در قرن بيستم 

دو جنبش .  اين بود كه بر مبناي علمي صحيحي بنا شده بودند، پژوهش ها در قرن بيستمةمشخص

جنبش عبارتند  اين دو .بزرگ به كمك اين مشخصه آمد و به شناخت عميق تر كتاب مقدس منجر شدند

  : از

 كه كتاب طقه اي مخصوصاً من،شناخت نسبت به دوران باستانش  جنبش باستان شناسي و گستر-1

و رولتسون به حل ) م1822( رشيدحجر به حل اسرار ،از زماني كه شامبليون. بودمقدس در آنها نوشته شده 

ي نسخ خطي كه زير خاك هاي موفق شدند، دانشمندان توانستند به بررس) م1846(اسرار نوشته آشوري

م و 1838در سال . عراق و مصر انباشته شده بودند، بپردازند، و نوري بر دوران باستان در شرق بيفكنند
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كه محل رفت وآمد پولس  كردنقشه برداري  هايي درآسياي صغير و اروپامكان م رابينسون از 1852

 به محققاندر كنار اين كار، . آشكار كرد پايه هاي جغرافياي كتاب مقدس را بدين گونه. رسول بود

 زبان براي همين،.  در مقايسه با شرايط شكل گيري آنها پرداختند،هاي اصلي كتاب مقدس نابررسي زب

 كاويدند و همچنين زبان يوناني را كه زبان نگارش عهد جديد بود ،هاي سامي ناعبري را در مقايسه با زب

 . بررسي كردند رازبان آرامي عهد جديدپيشينه،  بررسيدند و پس از ،ودو از فرهنگ هلنيزم تأثير پذيرفته ب

  . ماندب به خاطر فعاليت هايش در عرصه زبان آرامي جاودانه 1دلمان.  شايد نام جدر اين زمينه

 پژوهش هاي گسترده اي در متون كتاب مقدس بر اساس نسخه هاي خطي كه در ،در كنار همه اينها

 و مكاتب مختلفي كه در قبل انبود، آغاز گشت، سپس به بررسي تعاليم يهوديگذشته و حال كشف شده 

و اكتشافات، منجر به شناخت كاملي  همه اين پژوهش ها.  پرداختندو بعد از ظهور مسيحيت ادامه يافتند،

 نااز شرايط و محيطي شد كه نويسندگان كتاب مقدس در آن رشد كردند و نيز منجر به شناخت جري

  .گر بايد هنگام بررسي كتاب مقدس آنها را مد نظر داشته باشد اني شد كه يك پژوهشهاي هم زم

 علاوه بر پژوهش هايي كه روي متون كتاب مقدس انجام شد، بسياري از دانشمندان احساس -2

بررسي محتواي كتاب به شيوه  يعني نمودند كه براي تكميل شكل تحقيق، بايد چيز ديگري اضافه نمود،

 روي 2 يا تاريخ اديان و نقد صورت ايدر نتيجه به بررسي تاريخ سنت شفاهي، دين مقايسه. هاي جديد

  .   آوردند

.  بود3گونكل.  اچ،در زمينه عهد قديم برجسته ترين شخصيتي كه به بررسي سنت شفاهي اقدام كرد
مي تواند در  اسير نقد ادبي است و ن، مكتب ولهاوسن برخلاف همه دستاوردهايش كه كه اعلان كرداو

 ولي نماينده نيست، چه بسا نسخه اي خطي پيدا شود كه خيلي قديمي وپژوهش هايش ژرف نگر باشد 
 ،بدين منظور براي فهميدن كتاب مقدس و تاريخش.  است كه در قديم مطرح بودهاستي اي هسنت شفا

 بدين گونه ؛كردسپس گونكل اين پژوهش ها را روي عهد قديم اجرا . بررسي سنت شفاهي بايسته است
 بررسي نمود و به اين نتيجه  بود، كه بخش اول كتاب پيدايش از آنها تشكيل شده راكه صورت هايي

رسيد كه ادبيات عبري موجود در عهد قديم قوانين تكامل و شكل گيري اي كه ديگر نوشته ها آنها را 
                                                 
1 . Dalman. 
2 . Form  Criticism. 
3 . H. Gunkel. 
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 .ه اناجيل چهارگانه اجرا شد اين روش بر عهد جديد به ويژهم چنين. طي كرده اند، تجربه كرده است
 تعميد دهنده يحياي پژوهش ويژه اي درباره او . كه اين روش را پيمود بود كسيين اول1موريس ديبالوس

  رامنتشر ساخت و سپس به صورت گسترده تري آن را اجرا كرد و انواع متعددي از صورت هاي ادبي
 را 3نقد صورت يهنظر) م1976 -1884(2 بولتمانفودلر. كه مواد تشكيل دهنده اناجيل بودند استنتاج نمود

مهم ترين قانوني كه مباحثش از آن پيروي . دنبال كرد» تاريخ سنت هاي اناجيل«به ويژه در كتابش به نام
 .  بود4»موقعيت زندگي«مي كند همان

 ولي بر پژوهش ؛ خدمات بزرگي در زمينه روشن نمودن دوره سنت شفاهي نمود،با اينكه اين مكتب
بدين صورت از هدف اصلي خود . هاي ادبي متن اكتفا ننموده و به بررسي محتواي متن نيز كشيده شد

    .مانددور 
ما در اين نوشتار نمي توانيم به صورت تفصيلي انديشه هاي قرن بيستم را درباره كتاب مقدس بررسي 

  .  كنيم، اما اصول كلي مهمترين مكاتب اين قرن را خواهيم آورد

  

     5خرت گراييآمكتب 

اين مكتب به دنبال پژوهش هاي تاريخي كه مي كوشيد تاريخ مسيح را از درون اناجيل   

 .بود) م1914 -1863(6»وايس. ج« كسي كه پرچم اين مكتب را به دوش گرفتيناول. بنويسد، پديدآمد

 پتكي سنگين او بلافاصله . بود»زرايتشو آلبرت«آن را به حركت در آورد و تثبيتش نمودكه اما كسي 

به اوج خود رسيده بود، درهم » ؟مسيحيت چيست« به نام،كابرداشته و مكتب لبيرالي را كه با كتاب هارن

در  .بود» قضيه مسيح تاريخي« دو جلدي، كتاببه اهتزاز در آورد اين مكتب را  پرچمكتابي كه. شكست

با ديد » زندگي مسيح«ايي كه درباره  نويسنده به نقد و بررسي مجموعه كتاب ه،بودقطورتر  كه ،جلد اول

نقادانه نوشته شده بودند، پرداخته است و به اين نتيجه رسيده است كه كساني كه كوشيده اند زندگي نامه 
                                                 
1 . M. Debalous. 
2 . Rudolf  Bultmann. 

 .در بخش آخر ترجمه و در قسمت تطبيق به صورت مفصل نقد صورت توضيح داده خواهد شد . 3
4 . life  situation  sitzim  leben.  
5 . Eschatology. 
6 . J.Weiss. 
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 عناصر حقيقي تشكيل دهنده براي نوشتن تاريخ ، ما در اناجيلزيرا ؛ به خطا رفته اند،مسيح را بنويسند

ريم و فقط مي توانيم به ترسيم زمينه اي كه مسيح در آن مي زيسته  ندا، به معناي جديد آن،زندگي مسيح

اما .  زمان وي و مردم آن عصر را با دقت و صحت توصيف كنيمهم چنين مي توانيم شرايط. بپردازيم

 ني تا مراحل تكامل معنوي و عقلي او را ببينيم، اين كاري نشد،اينكه به درون شخصيت وي وارد شويم

 در چارچوب  آن راما بايد بكوشيم. را كه ما را شايسته اين كار كند در اختيار نداريم ابزاري چون ؛است

 شخصيتي را بيافرينيم كه در قرن  ومفاهيم عصري خودمان مقهور سازيم و آن را از زمان گذشته بگيريم

ظيم تر از  اما مسيح بزرگ تر از آن است كه تسليم ما شود و ع؛نوزدهم و اوايل قرن بيستم زيست مي كند

اشتباه آن نوشته ها درباره زندگي مسيح و اشتباه . آن است كه او را در اين چارچوب ها قرارش دهيم

 اين است كه كوشيده اند تمام انديشه ها و فلسفه ها را در اناجيل و عهد جديد ،مكتب تفسير عصري

رخلاصي يافت و امور را در با وجود اين نمي توان به عقب بازگشت و از قيدهاي اين عص. مطالعه كنند

  .جاي خود قرار داد

ل قضيه مسيح تاريخي مي ح به راه ورساند مي يتزر سخن طولاني اش را به پايان ا شوگونهبدين 

 معتقد است »استيفان نيل«.بود»  گراييآخرت« وضع كرد،قضيهكه براي اين را و اصطلاحي ا. پردازد

به مسايلي چون مرگ و پس از مرگ مي »  گراييآخرت« چون؛ مناسب نيست،يتزر در اينجاااصطلاح شو

در هر صورت چه اين مناسب .  به جاي آن گذاشته شود بهتر است1»آخر الزماني«پردازد و اگر اصطلاح

يتزر اشو. رواج يافته و در مراكز علمي شناخته و پذيرفته شده است»  گراييآخرت«باشد چه آن، اصطلاح

  ملكوت و كه استو باور دارد كه مسيح پذيرفتها . استنموده تنيمب 2)23:10(نظريه اش را بر متي

 ،»پسر انسان«پادشاهي خداوند در آينده خيلي زود آشكار مي شود و مسيح درباره خودش اعلان كرد كه

 اسرائيل تا به بني حواريون خود را به نقاط مختلف ارسال نمود براي همين. رهبر و رئيس پادشاهي است

 اما چون چنين اتفاقي ؛عده دهند كه پسر انسان قبل از مرگ آنان آشكار خواهد شدبشارت دهند و و

 خدا بيايد و از همان موقع به سوي پادشاهي مسيح فهميد كه مسيح منجي بايد رنج و عذاب بكشد تا ،نيفتاد

  .رنج و مرگ سير نمود
                                                 
1 . apocalyptic. 

وقتي كه در يك شهر به شما جفا كنند به ديگري فرار كنيد زيرا هر آيينه به شما مي گويم تا پسر انسان نيايد، از همه . 2
 .شهرهاي اسرائيل نخواهيد پرداخت
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 بر پايه خطاي در نقد رازي ؛نمي تواند اكثر مردم را به خود جذب كندخود به خود يتزر انظريه شو

 و آن اينكه را وضع كرد ه عقيد برايجاودانهاي يتزر پايه اولي شو. ادبي اناجيل پي ريزي شده است

 يك انتخاب معنوي جديدي نيست كه مسيح آن را آشكار كند و در كليسا و افراد آن ، خداملكوت

 تا بنياد تاريخ را ، قدرت ظهور مي يابد بلكه واقعه اي است كه در آينده اتفاق مي افتد و با؛ظهور يابد

آينده نزديك ر اما با قدرت تمام د است ظهور نيافتهملكوت،. مسيح اين را بيان كرده است. تكان دهد

  . مسيح، پيروزي و غلبه جريان مي يابد در مرگبنابراين. ظهور مي يابد و مسيح درآن آشكار مي شود

.  در اعلان مسيح مستقل بود اما هنوز آشكار نشده استملكوتيتزر اين است كه ا شوة نظريخلاصة

مانند بولتمان و » نقد صورت«در بحثاين نظريه را بسياري از دانشمندان آلمان به ويژه افراطيون 

  .طرفدارانش قبول نموده اند

apostalic pceaching atadevelopent « در دو كتابش با نام هاي1دود.اما عالم انگليسي س

آخرت « نموده و منادي نظريهتيتزر مخالفابا نظريه شو»   Parabobrsf  The  kinghwnThe«و» 

 بلكه در عيسي مسيح ؛خدا در آينده نيست ملكوتيا  آخرت گرايي   يعنيشده است؛2»گرايي تحقق يافته

جيل  به ويژه ان و اعمال رسولانكتاب ظاهر »دود«مبناي فكري. ظهور يافته و در تاريخ اتفاق افتاده است

 پادشاهي خداوند يك قدرت فعالي است كه مردم  و ملكوت اظهار مي داردكهقاطعيت با او . است،يوحنا

 تعاليم مسيح معلوم مي شود خيلي از .ظهور و بروزكامل دارد و در زندگي آنان  استرا به اطاعت واداشته

 .طه آن إعمال نفوذ مي كنند و تمام قدرت هاي خدا به واس استكه اين پادشاهي پيش از اين ظهور يافته

 همه فعاليت هاي مسيح مانند تولد، .استپادشاهي را اظهار كرده و تجسم بخشيده كه اين مسيح است 

و توجه چنداني به ا . پادشاهي را تشكيل مي دهد ملكوت و ظهور،تعاليم، معجزات، مرگ و رستاخيزش

 از تعاليم مسيح در عهد جديد معلوم ت ديگر،به عبار.  بلكه اهتمام وي به زمان حال بود؛آينده نداشت

  .پادشاهي خدا صورت ديگري در آينده داشته باشدو  ملكوتنمي شود كه 

 »بريمايس يواخيم« مانند، كه بسياري از انديشمندانپديد آمدبين اين دو نظر افراطي، ديدگاه سومي 

خدا در ارتباط با او و كار  كوتملمسيح ديد كه : اين ديدگاه مي گويد.  طرفدار آن بودند»فولر.د«و
                                                 
1 . Dodd. 
2 . Eschatology  Realized. 
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 چون در سخنان ؛نيست ملكوت صورت نهايي عينيتاما اين . اوست و او اين پادشاهي را عينيت بخشيد

ملكوت تو «آمده) 2:11( و نيز در لوقا1)1:9مرقس (مي بينيم را ملكوتآينده  ديگري ازمسيح نيز چهره

» گراييآخرت « عنصردرنتيجه . و هم در آينده استبا اين بيان ملكوت خداوند هم در حال حاضر. »بيايد

  .  كرد ميو آن گونه نيست كه مكتب تفسير عصري در قرن نوزدهم ادعا. در تعاليم مسيح آشكار مي شود

  

  تفسير و الهيات 

 توجه زيرا ؛در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ارتباط چنداني بين تفسير كتاب مقدس و الهيات نبود

 وقتي مفسر به آن معنا بنابراين . نوشته بود اصليآن گونه كه نويسنده،اي موجود دركلمه بودتفسير به معن

 يا فقط كاشف از عقليات و ، كنوني داردشرايطمي رسيد ديگر اهميت نمي دادكه آيا اين معنا ربطي به 

كه به بررسي  يك دانش فلسفي بود ،اما الهيات. مفاهيم قديمي است كه قابل تطبيق بر زمان حال نيست

 به ويژه توضيح عقايد مهم اوليه مانند خلقت انسان ـ نه به ؛رابطه خدا با ديگر مخلوقات اهتمام مي ورزيد

عنوان كاري كه در گذشته انجام شده و پايان يافته، بلكه به منزله تحول و پيشرفت دائمي ـ تجسد و رابطه 

ر زندگي و مرگ مي افكند، جامعه و رابطه فرد اش با تكامل خلاق در تاريخ، روح القدس و نوري كه ب

  . مسير خود را طي مي كردند هر كدام،بدين ترتيب تفسير و الهيات. عيامتجا اربا ساخت

 اين دوره مي كوشيدند همان راهي را طي عالمان پيش از اين ديديم،  كهاما درباره تفسير، همان گونه

 موجود را در مسئله مورد نظر به كار توانايي هايمه  يعني ه؛گر علوم طبيعي مي پيمود  پژوهشكهكنند

 ، يا شخصيتشاو عقيده قبلي اينكه بدون برساند، نتيجه ، بهبندد و بكوشدآن چه را كه در اين مورد يافته

 ،يعني مفسركتاب مقدس بايد تا حد ممكن واقع گرا باشد و بعد از نتيجه گيري. اثري بر مباحث بگذارد

 اگر كسي به اين مفسر بگويد بنابراين.  دركليسا يا در زندگي فردي نداشته باشد آن اجراي عمليكاري به

اين ربطي به من ندارد، :  براي ما دارد؟ بدين گونه جواب مي دهد كه و فايده اي چه معناتفسير شمااين 

ويسنده با  در موارد بسياري سخن نهر چند براي مفسر استخراج معناي مورد نظر نويسنده كافي است، بلكه

   اخذ ، آن سخن را به منزله قانون زندگيكه باشد و امكان نداشته باشدسطح درك انسان قرن بيستم بيگانه 

                                                 
هر آينه به شما مي گويم بعضي از ايستادگان در اينجا مي باشند كه تا ملكوت خدا را كه به «:بديشان گفت] عيسي[و . 1

  .»قوت مي آيد نبينند ذائقه موت را نخواهند چشيد
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 رسيده اند و نهايت هدف به همين اندازه قناعت كرده و پنداشته اند كه به  و مفسرانگران پژوهش. كرد

  .يگر داشته باشد كه به فهم بيايدتمام كتاب را فهميده اند و در حال حاضر امكان ندارد معاني د

 در اين فضا دو نفر از انديشمندان ظاهر شدند كه در جهت دهي پژوهش هاي كتاب مقدس و 

  . الهيات تأثير زيادي داشتند اين دو كارل بارث و رودلف بولتمان هستند

  

   كارل بارث-1

به اين دليل الهيات بحران . ست گره خورده ا2»الهيات جدلي« يا1»الهيات بحران«نام كارل بارث با نام

و يا به اين دليل بوده است  يعني جنگ جهاني اول يناميده شده كه همزمان با بحران خانمان سوز جهان

كه خود الهيات از بحران عبور مي كند و يا بدين خاطر كه اين تفكر، همان گونه كه بارث نماينده آن مي 

 خداوند بر  دادرسي چون داوري؛گ را نزد انسان آشكار نمايدباشد، به وجود آمده با بحران بيماري تا مر

 واقع مي »آري«مقدساز مرگ برمي خيزد دركلمه كه واقع مي شود و بعد از آن » نه«ة مقدساو در كلم

ما نمي توانيم در اين مختصر به انديشه الهياتي كارل بارث بپردازيم و فقط ديدگاه وي را درباره علم . شود

  :   مي كنيم  تفسير بيان 

 حق زندگي و ادامه حيات دارد و نتايج ، لفظي و كارل بارث منكر نيست كه تفسير تاريخي-1

 و خدمت ارجمندي در روشن نمودن معناي كتاب مقدس و شناخت مشكلاتش كرده داشتهدرخشاني 

. ان نيستزد استادان بزرگي فرا گرفته كه شكي در منزلت علمي آننبارث خود اين روش تفسير را . است

، جز مطالب كمي درباره رساله پولس آن كه نهايت تلاش خود را در اين باره انجام دادند بعد از  آنانلكن

 اهمالدر نتيجه گاه از بخش هايي از تعاليم پولس رسول  . عرضه كنند جديدي نتوانستند چيز،به روميان

 يا به اين خاطر كه اين يك ،ت فقط اين مطلب در حد فهم پولس اس،مي ورزيدند، به اين دليل كه

 بايد نهايت تلاش از اين كهغافل .  استبا مطالب وارداتي از فرهنگ هلنيزم مقايسه قابلتفكري است كه 

 فهم و كشف آن چه پولس سعي كرد بگويد، بكنند؛ و بفهمند آن هنگام كه پولس فلان  جهتخود را در

براي چه پولس اين واژه هاي خاص و گاه غير  ذهنش به چه چيزي مشغول بوده است و ،سخن را گفته

                                                 
1 . Theology  of  Crisis. 
2 . Dialectical  Theology. 
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قابل فهم را به كار برده است؟ آيا آن چيزي كه او را به خود مشغول كرده و باعث شده چيزي بنويسد 

همان چيزي نيست كه اين روزها ما را به خود مشغول كرده است؟ چه فاصله زيادي بين اينان و بين 

 است؛  از معناي هيچ كلمه اي غفلت نورزيدهكتاب مقدس براي دريافت مفهوم صحيح كالوني است كه

 انديشيدن و دست و پنجه نرم كردن با اين نوشته ها با بلكه اكتفا نكرده است؛ همين حد هم بهولي 

 ،كه بين قرن شانزدهم و قرن اول فاصله انداخته است، از بين ببرد و مقصود پولس رسولخواسته حجابي را

ل ئطلب معلوم مي شودكه بارث با تمام احترامي كه براي نقد و تفسير تاريخي قااز اين م.  آشكار نمايد

          ولي آن را گام اول در تفسير مي داندكه مفسر نبايد در اين مرحله بماند و،است وآن را مي پذيرد

ضاع زمان آن گاه آن را با شرايط و او؛ نويسنده روشن شود اصلي تا انديشه،مي بايست به بعد ازآن بنگرد

 محتواي كتاب مقدس را از زبان اصلي و ساختار فكري اش به زبان ، اگر مترجمدر نتيجه.  كندمقابلهخود 

  . و انديشه اي كه مردم زمان خود مي فهمند، ترجمه نكند،كارش ناتمام مانده است

در كه چنين نشان مي دهندني كه به مردم عالماكارل بارث معتقد است : اما درباره خود مفسر-2

 قبل از اين كه در مردم خيال باطل ايجاد كنند، در خود ايجادكرده ،به واقع گرايي كامل رسيده اندتفسير 

 به اين دليل كه او يك نظريه رياضي را تفسير ؛ واقع گراي مطلق باشد، چون امكان ندارد يك مفسر؛اند

ا كتابي سروكار دارد كه عميق ترين  ب، بلكه او در تفسيرش،نمي كند يا به جسد يك مرده نگاه نمي كند

بدين .  گاه مي شود واقع گرا باشد،گر كتاب هاي كلاسيك پژوهش. جنبه هاي انساني را مد نظر دارد

گران   اما پژوهشسر و كار ندارد كه به بررسي متن اصلي و واژه ها مي پردازد و با نويسنده آن گونه

 رو در رو با نويسنده مي ،ز اين كه يك كلمه بنويسندكتاب مقدس نقطه مقابل آن هستند؛ آنان قبل ا

 امكان ندارد كسي مثلاً موسيقي را طبق اصول زيرا ؛ايستند و همين كار با واقع گرايي كامل تناسب ندارد

جز عالم نيز  مسايل الهياتي را . باشدموسيقي دان مگر اين كه ،و قواعدش بفهمد و به عمق آن اذعان نمايد

   .دالهيات نمي فهم

 مانند مفسر درنتيجه .به همين ترتيب تفسيركتاب مقدس جز براي مسيحي واقعي امكان پذير نيست

 نيست كه در قصر مرتفعش بنشيند و بر اين نويسنده يا آن يكي، بر طبق مبادي نظري تفسيري كلرئيس 

          د و اثر مي پذيرتأثير كسي است كه در تاريخ زندگي مي كند و مانند بلكه مفسر ؛اش حكم براند

    . او انسان است چونمي گذارد، عشق و نفرت دارد
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 وي پژوهش هاي ، اما ديدگاه بارث درباره خود كتاب مقدس چيست؟ همان طور كه بيان شد-3

         به همين علت درباره كتاب مقدس.  مانند بررسي نقادانه متن را مي پذيرد،ن نوزدهم و نتايج آنرق

  :مي گويد

باقي مانده  در خاور نزديك استوار گشته، يوناني كه بر اساس يهوديت از ديانتيي است كه آن چيز

          مانند هر كتاب ديگر، كتابي انساني است و كسي را كه براي اولين بار آن را كتاب مقدس. است

  . اجبار نمي كند كه عقيده اي را از جهت وحي يا هر جهت ديگري قبول نمايد،مي خواند

  :او مي گويد. داردعرضه مي  و ديدگاه ديگري درباره وحي به همين مقداراكتفا نمي كندما بارث  ا

اما اگر من مجبور شوم بين اين روش و بين عقيده به وحي ... روش نقد تاريخي حق ادامه حيات دارد

 گي اشگسترد چون در ژرفا و ؛ بدون هيچ ترديدي دومي را بر مي گزينم،لفظي يكي را انتخاب كنم

 و به اموري توجه دارد اعماق ريشه در  اعتقاد به وحي زيرا ؛داراي چيزي است كه آن را موجه مي سازد

 تفسيري من كوششي فعاليتهمه .  كه هيچ نقد فني اي نمي تواند به آن برسد يا به آن توجه كندمي دهد

كه ح كتاب مقدس است  است براي ديدن از خلال تاريخ و آن چه در پسِ اين عقيده است همان رو

   .جاودانه است

   :پس كتاب مقدس همان كتاب خدا است

اما آيا كتاب ديگري نيز درباره خدا سخن گفته است؟ . و خداوند موضوع جديد كتاب مقدس است

 مانند سرآغازي كه همه اشياء را تفسير مي كند يا مانند رمزي معنوي ،ليكن ما خدا را در همه كتاب ها. بله

 اما دركتاب مقدس خدا را پايه هر چيز و هر ، در اين صورت گويا او فقط يك احتمال است؛ممي بيني

  . استمسلط بر همه چيز حقيقي و وحي و كشفكاري مي يابيم و او 

  . در اين صورت كتاب مقدس، سخن انسان است و در عين حال سخن خداست

كتاب مقدس  سخن انسان و به مثابهدس اما رابطه بين اين دو چيست؟ مرزي كه اين دو را ـ كتاب مق

   كجاست؟ ، سخن خدا ـ از هم جدا مي كندبه مثابه

 مي توانيم   اما از سخنان وي.  بارث عقيده روشني در اين باره به دست آورد سخناننمي توان از

 در مقابل كليسا و يا ، آن هنگام كه به واسطه روح القدس؛نتيجه بگيريم كه كتاب مقدس سخن خداست

 وقتي انسان براي قضاوت و اما.  خدا براي انسان سخن مي گويد،فردگشوده مي شود، در اين صورت
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 ، در اين صورت، سخني و انديشه اي كه انجام داده است با كتاب مقدس روبرو شود، هر كاريدرداوري 

 آن نيز مي پردازد به توجيه بلكه ؛ اما كلام خدا فقط در حد قضاوت باقي نمي ماند؛»نه« مي گويد اوخدا به

 آشكار ،و كار خدا را براي انسان گناهكار و خطاكاري كه با حالت شرمندگي در مقابل خدا مي ايستد

روح القدس مي تواند اين كتاب بشري را به كتاب خدايي و «: به او مي گويد در اين صورت.مي سازد

  . وشن نيست با اين وجود سخن بارث در اين مورد خيلي ر.» تغيير دهد،سخن خدا

به او تهمت ] در اين باره[و . اين ديدگاه كلي كارل بارث و موضعش نسبت به تفسيركتاب مقدس بود

 وي نتوانسته رابطه بين كتاب مقدس و تمدن ، با اين بيان كهه است؛غفلت از تفسير نقادانه تاريخي زده شد

 او سخن مي گويد، آشكار  كه كتاب مقدس در آن شكل گرفته است و تمدن جديدي كه براي،قديمي

 به اين انتقادها اهميت نمي دهد چون در كتاب مقدس از خدا مي شنود كه با خود انسان ،اما بارث. بنمايد

 ، بايد نظريه بارث را در مورد كتاب مقدس ـ خداوند به تنهاييمفسري براي همين هر .سخن مي گويد

  . دمحور و بن مايه كتاب مقدس است ـ مورد توجه قرار ده

  

   رودلف بولتمان-2

 به كندي پژوهش ها و انديشه هاي كارل بارث الهياتي را قبول و ،هر چند علماء كتاب مقدس

 چون خود ؛انجام دهند) م1976 -1884( ولي نتوانستند اين كار را با رودلف بولتمان،ارزيابي نمودند

 با اين .يدگاه هاي اين دو يكسان استاما برخي د. بولتمان عالم به كتاب مقدس و آگاه به نقد صورت بود

 ولي چون به  است؛نوشته بارث را نقد تندي نموده»  روميان پولس بهتفسير رساله« بولتمان كتابكه

 در خيلي مسايل ،اما بعد ازآن.  است قبول كرده، آن رابررسي متن و نقد تاريخي رساله توجه ننموده است

  هر چند بارث زياد از؛ل به نقد تاريخي اندئ قا،هر دو.  پيمود خود راراهبا هم اختلاف نمودند و هركس 

كه اين روش را مبناي همه نظريات و انديشه الهياتي اش قرار ، بر خلاف بولتمان است،آن استفاده نكرده

 اين است كه هر دو هم عقيده اند كه ،اما مهم ترين چيزي كه اين دو را به هم نزديك كرده. داده است

بايد لغت و مفاهيم كتاب مقدس را به لغت و مفاهيم . اهتمام ورزد مردم با كتاب ميانه پيوند مفسر بايد ب

به  توجه بنابراين.  تا مردم آن را بشناسند و به زبان عمل و زندگي تغيير يابد،عصر حاضر ترجمه نمايد

گر  ر پژوهشو اين كا. در آن اتفاق دارند بزرگ ترين هدفي است كه بولتمان و بارث اجرايي شدن
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 ؛ نبايد هدف باشد و نيز نبايد كار علمي صرف باشد، پژوهش به خودي خودخلاصه. كتاب مقدس است

 كه هم عقيده اند هر دو باز.  اجرا نمودن آن است براي يعني، بزرگي مقدمه براي كار،بلكه پژوهش

وري و رحمت  خداست كه در آن، خدا با دااعلان وكشف همان ، محتواي كتاب مقدسقصد نهايي

 يك واقعه اي است كه در طول تاريخ بيان بنابراين وحي و كشف خدا. خويش به سوي انسان مي آيد

 ، كتاب مقدسبنابراين.  مي كندتعامل خداوند به صورت زنده ظاهر شده و با انسان ، و درآن استشده

 خدا در كشفبلكه آن ، باشدمجموعه اي از قواعد و مباحث اخلاقي نيست كه خدا براي انسان فرستاده 

     بعد شروع  جا به اختلافاتشان از اينلي و، بودندعقيدهتا اين جا اين دو هم  . زنده با انسان استتعامل

 البته وقتي كه معناي ،، خدا را بشناسدكشف چون بولتمان باور دارد كه انسان مي تواند در اين ؛مي شود

 وقتي كه بفهمد خطاكار است و با ايمان خود تحت داوري و يعني، آن را براي خود و ديگران تغيير بدهد

 چشم كشف، ولي بارث بر اين باور است كه خود واقعه ؛درست كار شودفردي  تا ،قضاوت خدا بايستد

 هر نوع شناخت انساني از خدا يعني.  جهان پيرامونش و خدا را بشناسد،انسان را باز كرده تا خودش

اما در .  مگر وقتي كه خودش اعلان كند؛است و خدا هميشه مخفي استتحريف شده، واژگونه و ناقص 

 بارث دريافته كه ،نتيجه اين كه.  شناخت وقتي امكان دارد كه انسان خودش را بشناسد،نظر بولتمان

 انسان را ، اما بولتمان در انديشه الهياتي اش؛ بر خدا محوري متمركز است و خدا نقطه شروع است،الهيات

  .  قرار داده استنقطه شروع

  : گر عهد جديد دو ويژگي دارد كه هميشه با نام او همراه است رودلف بولتمان به مثابه يك پژوهش

  . نقد صورت كه در فصل بعدي مفصل درباره آن توضيح خواهيم داد -1

 اهتمام زيادي به اجرايي نمودنبولتمان . است انجيل به انسان عصر حاضر  او در ارائهروش عجيب -2

 نمي تواند نظر كتاب  معاصراما چگونه پيام عهد جديد را به انسان معاصر عرضه مي كند؟ انسان.  داردآن

 كتاب مقدس مي گويد جهان متشكل از سه مكان است ؛ چون جهان قبول كندپيدايشمقدس را در مورد 

حل فرشتگان عذاب  كه زير زمين است و م؛ هاويه-2.  كه خدا و مخلوقات برتر در آن هستند؛ آسمان-1

 نمي توانيم محتواي كتاب مقدس را به همين بنابراين. ها سكني گزيده اند نا كه انس، بين اين دو-3است 

 بسياري از انديشمندان با وي ، مقدار اكتفا مي كرد هميناگر بولتمان به. كنيمها عرضه  ناصورت به انس

   آن ، در مسيح كشفداشت كه   و بيان  گذاشت ن اي هم عقيده بودند ولي او پاي خود را خيلي فراتر از 
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  :او چنين مي گويد.  است1 اياسطورهآمده به روش ) عهد جديد(گونه كه دركتاب مقدس

 مانند يك ، اين پسر كه قبل از آمدنش به زمين موجود بوده،در طول تاريخ خداوند پسرش را فرستاد

.  خون بها و كفاره گناهان مردم بود، رفت و اين مرگانسان در زمين ظهور يافت و مانند خطاكاران از دنيا

اما رستاخيز مسيح آغازي بود براي اتفاقي جهاني، چون مرگي را كه از سوي آدم آمده بود، از ميان برد و 

در او را  خدا اين پسر را عظمت بخشيد و ،آن گاه. قدرت هاي شيطاني را از قدرت خودش جدا نمود

 قرار داد و دوباره به زودي براي قضاوت و ارباب و او را پادشاه و سمت راست عظمت خويش نشاند

  .  باز مي گردد و بدين گونه گناه، مرگ و عذاب تمام مي شود،داوري

 و معتقد است كه معناي اين موجود آسماني كه از ازل مي داند 2 اسطورهوحي وكشف رابولتمان اين 

 روحاني، در قيامت همان چيزهايي است كه انسان معاصر تيماهيبوده، و نيز معناي تغيير انسان خاكي، به 

 چگونه مي تواند اين انجيل را به جهان معاصر عرضه  مفسر،در اين صورت«نمي تواند بفهمد و قبول نمايد

 رسالت عهد جديد جداسازي يعني  است؛ بولتمان نظريه معروف خود را مطرح ساخته،در جواب» بدارد؟

 از نظر وي به معناي خرافه و چيزي كه اسطوره؟ به چه معناستدر نظر بولتمان اما اسطوره . اسطورهاز 

 كه زبان عادي آن هنگام يعني امتحان بشري، ، مراد است از آن بلكه معناي خاصي؛ نيست،اتفاق نيفتاده

 . با اين حال بولتمان اين مفهوم را خيلي توضيح نداده است. عاجز از سخن گفتن درباره آن باشد

مي رسد كه   به نظر. باعث بحث هاي زيادي شده است و هنوز ادامه دارد،روش بولتمان در تفسير

   .داده استدر موضع خودش تغييراتي مكتب وي، 

  

 تحولات جديد          

، تحول ديگري پس از ندبعد از دوران ابر مرداني كه در رأس آنان كارل بارث و رودلف بولتمان بود

داد و استادان اين تحول نظريات و كارهاي خود را بر اساس كارهاي گذشتگان جنگ جهاني دوم رخ 

 شايد مهم ترين عرصه هايي كه اين . ولي در عرصه ها و ژرفناهاي گسترده تري قدم نهادند؛خود بنا نهادند

  .  مطالعات تخصصي متن- 2) تفسير جديدعلم (3 هرمنوتيك نوين-1تحول را شكل بخشيد دو مورد باشد 
                                                 
1 . Mythological.  
2 . Myth. 
3 . New  Hermeneutic.  
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 به ويژه در قسمت دوم، چرا كه ما ؛ در ادامه با بعضي مباحث تكراري مواجه شود، بسا خوانندهچه
 كه مباحث اين بخش كلاً با اين تفاوت. اين مكاتب را با تفصيل و بيان جزئيات مطرح خواهيم ساخت

د صورت،  اگر ما به بررسي نقبنابراين.  نه شخصيت هاي برجسته آن مكاتب،مربوط به خود مكاتب است
 به خاطر شناخت آنها در مسير جديد و رابطه شان با ،بپردازيم، اين كار... منابع، پژوهش هاي تاريخي و

 براي شناخت ماهيت آنها به بررسي آنها مي ،اما اكنون.  با تأكيد بر صاحبان اين نظريه است،تاريخ تفسير
  ار بنديم يا نه؟  آنها را به ك، تا ببينيم آيا مي توان هنگام تفسير،پردازيم

 دانشي نوپا است و بررسي آن كار آساني نيست  يا علم تفسير جديدبخش اول يعني هرمنوتيك نوين
  .بلكه به دقت و تفكر نياز دارد تا پژوهشگر بتواند اصول فكري شخصيت هاي برجسته آن را دنبال كند

  

  علم تفسير جديد 

 مؤسس حركت هاي تفسيري ،ه درستيوي ب. آغاز شد  توسط شلايرماخر، جديدعلم تفسير  
شرح « توسط وي از، چرا كه معناي علم تفسير؛ چه الهياتي و چه ادبي شمرده مي شود،جديد، چه فلسفي
. تغيير يافت» فهميدن« به معني جديدش يعني، با هدف بيان معناي كلمات و جمله ها»لغوي كتاب مقدس

 با علم به اين كه آن چه كه  مي باشد؛ قصد وي نويسنده و و دركيعني هدف و معناي تفسير، فهميدن
 كارل بارث و  از متألهين،.شخصيت و تبحرش است، همان تعبير درست از خود،اين نويسنده مي گويد

، 1فلسفي، هايدگر) هرمنوتيك(مفسرينپيروي كردند و از  رودلف بولتمان در اين مسئله از شلايرماخر
 شكل گرفته» علم تفسير جديد«به تازگي حركت جديدي با نام. ند بود اودنباله رو   3 و گادامر2ديلتاي
 با تفسير سنتي متفاوت است، و توجه اش به تفسير عهد جديد است، و با  كه به حق جديد است وكلاًاست
 يك ،بزرگان اين حركت تأكيد كردند كه اين تفسير جديد. گره خورده است5 و ابلينگ4كسونام ف

 خدا بنا كلمه بر اساس نياز انسان معاصر به فهم درست زيرا ؛عملي استحركت عملي و داراي هدفي 
 به ممكن است اين كلمه نياز حقيقي انسان را لمس كند؟ چگونه ممكن استاما چگونه . نهاده شده است

                                                 
1 . Heidegger. 
2 . Dilthey  . 
3 . Gadamer. 
4 . Fuchs. 
5 . Ebeling. 
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 به گونه اي كه وقتي به ،نزديك شود و يا حتي بخشي از زندگي انسان شودبه او ذهن انسان داخل شود و 
؟ چگونه امكان دارد سخن خدا، سخن زنده و سخن او همان خود او شود كلمه سخن مي گويد وسيله آن

 چوپاني بود كه زندگي اين دو انديشمند را تصاحب حس ناشي از هابراي عصر جديد شود؟ اين تأكيد
آن هنگام كه آماده مي شويم تا «:كس يك بار گفتو حتي ف. هر دو مدتي چوپان بودندزيرا ؛كرده بود

» ؟ انجام بدهيممدارسمانروي خود قرار دهيم و بر منبر از روي آن موعظه كنيم چه بايد در  تن را فرام
 بلكه سراغ كساني هم كه رد؛ و فقط بر اعضاي كليسا اكتفا نكبايد معناي عميق تر اين چوپاني را فهميد

مي  جديد ي بي ايمان، انسان از انسان آن كلمه خدا كهكلمه چون موعظه يعني اعلان ؛ برويم،مؤمن نيستند
  . كه سخن خدا را مي فهمدسازد

 رسيدن به انسان ، چرا كه هدف اين روش تفسيري؛ عميق تر است،با اين حال قضيه در اين مورد

معاصري است كه به او چيزي نرسيده و چيزي برايش خوانده نشده مگر آن مقداري كه از تفسير سنتي به 

 به توضيح تكرار كننده مطالب عهد جديد است با اين تفاوت كهتي  تفسير سنو  استاو ارث رسيده

 با اين كه عهد جديد در زماني غير زمان ما و به ،بعضي كلمات و كشف معناي مشكل آنها مي پردازد

 در واقع چيزي ،پس وقتي كه مفسر سخن عهد جديد را تكرار كند. زباني غير زبان ما نوشته شده است

 در نتيجه شنونده نمي تواند آن پيامي را كه احتياج دارد و .لي نويسنده متفاوت استگفته كه با مقصود اص

به همين دليل و بلكه به خاطر همه اين دلايل بايسته است . نويسنده مي خواسته به او برساند، درك كند

  . است» تفسير جديد« و آن همانمتفسيري غير از تفسير سنتي بيابي

 ؛ توضيح كلمات متن براي تبيين مشكلات آن نيست،تيم كه اين تفسير تفسير جديد چيست؟ گف،حال

جهت گيري  براي شناخت گستره و كهبلكه چيز عميق تري است كه بر چند داده اوليه مهم استوار است 

  .  ضروري استها شناخت آنآن

  

   انسان و پيوندش با زبان سرشت: يكم

 بلكه از آن آغاز مي شود و ؛كر آن هم نيست ولي من،با اين كه تفسير جديد فقط شرح متن نيست

 در همين حد باقي نمي ،با اين وجود. ل و راه هايي كه او را به نقد متن برساند به كار مي گيردئهمه وسا

 هر ، شرح متن نيست، هدف اساسي تفسير جديدبنابراين. زين خود مي شمرداماند بلكه اين را نقطه آغ
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، تفسير طبيعت انساني يا تفسير خود انسانيعني  ؛كه هدف ديگري دارد علمي باشد، بلشچند عمق يا روش

به همين دليل تفسير جديد در بر دارنده .  نويسنده اصلي كتاب باشد،خواه آن انسان، مفسر باشد و خواه

در نتيجه اين علم فقط بر تفسير اكتفا نمي . ، تاريخ كليسا، الهيات عملي و گاه فلسفه استنظريالهيات 

 اين صورت رد در غيانو بايد به همين گونه فهم« نوشتن و ايجاد علم الهيات استدر بلكه روش ويژه ،كند

شمرده  تفسير عهد جديد خيلي بعيد است كه، بسياري از چيز هايي كه در آن و درباره آن گفته مي شود

   1». و از موجه نمودن تفسير مي كاهدشود

 اين است انسان ، گويد؟ پيچيده ترين مشكل نزد انسان انسان چه ميسرشت تفسير جديد درباره پس

 كه اين نفس اصيل گشت، اين هدف را تحقق بخشيده وبه آن رسيده نفسي حقيقي باشد و هنگامي

 در علم تفسير جديد بسيار 2اصطلاح خودشناسي. و براي رسيدن به اين هدف بايد خودش را بشناسد.است

 نفس شناختبراي .  تا به حقيقت خودش برسدطي كند،ن را مهم است و روندي است كه انسان بايد آ

 از اين جهت كه در ،انسان. وضعيت روحي كه در آن قرار دارد نظري افكنده شود به  بايدكاريهرقبل از 

ها او  نا جري، بدون اينكه بتواند جواب قاطعي به چالش هاي فراروي خود بدهد ويخ زندگي مي كندرتا

بدين گونه .  زندگي مي كند كه با زبان مردم آشناست متكلماو فقط به صورت يك. مي راند    را به جلو 

ل دست ي در نتيجه به نفس حقيقي اص. در جهل خودش باقي مي ماند و به خود شناسي نمي رسداًحقيقت

  .نمي يابد

 چون آينده چالش هاي بزرگي ؛اين خود شناسي وقتي حاصل مي شود كه انسان با آينده روبرو شود

 چالش هاي سرنوشت ساز از اين .را با خود همراه دارد كه با چالش هاي روزانه زندگي معمولي فرق دارد

در اين رويارويي انسان خودش را .  با آنها رودررو شود و تصميم قطعي خود را بگيردكهانسان مي طلبد 

  و نفس حقيقيكهاست  تصميم قطعي دليل بر اين گرفتن .كشف مي كند ذات خويش را مي بيند و 

؛ زيرا نفسي كه در جريان هاي كم عمق و پاياب دوام نياورد، نمي تواند در ل خويش را شناخته استياص

 نسبت به ، معلوم مي شود كه گذشته، به آينده جواب مي دهدانسانوقتي . چالش هاي عميق جوابگو باشد

 نفس ،م انسان را به مبارزه مي طلبدو چون آينده دائ   نيست گذشته اش نفسِ اثري ازاو پايان يافته و
                                                 
1 . Achtemeier , An Introduction P—87. 
2 . Self – Understandig.  
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 راكد نيست بلكه جوهر متحرك ، انسان نفسِبنابراين. است شدن هميشه در حال تغيير يافتن به سوي بهتر

.  او را در معرض چالش ها قرار مي دهد تا شكست به پيروزي تغيير يابد،و متغيري است كه هميشه آينده

انسان است و تا وقتي انسان در آينده زندگي مي كند و به چالش  پايه و اساس وجود ، كه زمانخلاصه اين

  .هاي آن جواب مي دهد مي تواند زندگي خود را تغيير دهد

 كه در گذشته اش زندگي مي كند وقتي  تاوا . و قضاوت استخواست بازتحت انسان هميشه :دوم

 اگر انسان به آينده توجه كند، ، اما چون آينده دائماً بر گذشته قضاوت دارد؛نمي تواند استراحت كند

  . ياري خواهد شد

او بين .  دعوت شده است،خود براي جواب دادن به اين آيندهوجودي  انسان در جوهره :سوم

 انسان در رويارويي با حوادث ي كهدعوت دائمي و جواب دائمي زندگي مي كند و اين يعني تصميم

 كه انسان زندگي زيرا ؛مي كند  اين جهان مشخص ، همان چيزي كه پيوند انسان را با  مي گيردبزرگ

  .خود را در آن لحظه بر تصميمي كه گرفته استوار مي كند

اين مسئله خود مي طلبد كه انسان، آن چالش هايي را كه در آينده پيش مي آيد و نيز جهان پيرامون 

آنجا زباني باشد كه  اما حاصل نمي شود، مگر وقتي كه ؛اين شناخت بسيار مهم است. خود را بشناسد

  .انسان بتواند آن را بفهمد و از طريق آن با جهان ارتباط برقرار كند

 بلكه از ؛ مطلب قابل توجه ديگر، اين است كه اين چالش و اين دعوت، از داخل به انسان نمي رسد

 از  انسان خودش خالق نيست بلكه مخلوقي است كه دعوت و تحديبنابراين. خارج و از آينده مي آيد

 وقتي كه اين فلسفه را كه علم تفسير جديد در شكل طبق عقيده مسيحيان.  به او مي رسدوجودشبيرون 

ي كه چالش و دعوت را  انسان،مسيحي اش بر آن استوار گشته، وضع كرديم، آن نيرويي كه به واسطه آن

 انسان حقيقي بنابراين.  اما فلسفه مي گويد خدا همان آينده است؛ احساس مي كند، همان خداستپذيرفته

 همان وجودي است كه بر خدا اعتماد مي كند و نمي تواند زندگي ، يا وجود حقيقي،نفس حقيقي يا

 شدن  فعالجهل انسان به اين واقعيت ـ اعتماد كامل به خدا نمودن ـ تنها مانع حقيقي. مستقل داشته باشد

 اصطلاحاً او علم الهيات كه درمي كندنفس است، و بلكه در نفس پوچي و وجود غير واقعي را زنده 

 با حقيقت زبان و نوع ارتباطي ،اما انسان چگونه اين حقيقت را بشناسد؟ ما در اين جا. انساني گنهكار است

  .  اين مسئله در بخش بعدي مي آيد توضيح رو بروييم و،كه بين اين زبان و خدا است
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زبان فقط مجموعه كلمات نيست كه . همي استمعناي زبان و وظيفه اش در علم تفسير جديد مسئله م

 به همراه رويدادها متولد مي ، بلكه زبان؛ما هر روز بدون داشتن هيچ احساسي به معنايش به كار مي بريم

 براي اين كه رويداد حقيقي باشد بايد بنابراين،.  است هر رويدادي احتياج به زبان براي تعبير ازيعني. شود

براي همين در تفسير جديد اصطلاحي . كه كاشف از آن و مفسر آن رويداد باشندهمراه با كلماتي باشد 

 زبان به وجود مي آيد تا نوري بر رويدادها كه ؛ يعني وجود دارد2 كلمه ـ رويداد يا1 زبان ـ رويدادبه نام

ن به  زبابنابراين.  بيفكند و هدف زبان روشن كردن تاريكي اين وجود است،بن مايه وجود انسان هستند

بدين ترتيب زبان .  پيدايش يا ايجاد خود است حاكي از موقعيت؛ چون يك نوع تفسير است،خودي خود

 انسان مانند ، همچنين به سبب زبان.وسيله شناخت انسان است و از راه زبان است كه انسان، انسان مي شود

ي دهد و راه را براي او روشن مي  زيرا به انسان توانايي رويارويي با رويدادها را م؛انسان زندگي مي كند

 ؛ به اين مقدار اكتفا نمي كند ها، توانايي همهزبان با اين. دهد واكنش نشان كند تا تصميم مناسب بگيرد و

 واكنش مردم به يك ؛ زيرا، گسترده مي شودهابلكه همواره متناسب با واكنش مردم در مقابل رويداد

حال اگر .  پاسخ مي دهندمتنوعي به شيوه هاي گوناگون و دم در مقابل يك رويداد مر بلكهنيست؛گونه 

احتمال .  در زبان براي ما پيش آمده است، در واقع اين رويداد با چندين احتمال،اتفاقي براي ما پيش آمد

 زبان همان زندگي انسان است بنابراين،. هايي كه واكنش هاي گوناگون مردم آنها را به وجود آورده اند

 و زبان او را وادار به زندگي مي كندانسان در دوره اي از زمان .  بروز مي يابد،ي انسان در كارهاكه

 معناي نفس و وجود كه مبتني بر خلاصه.  مي كند، استهاترجمه و توضيح احتمالاتي كه در رويداد

  وجود انسان، وجوديپس.  و تاريخ چيزي جز زبان نيستهستند عمل از اعمال تاريخ  دوواكنش است،

وقت غذا «: اگر گفته شود،براي نمونه در يك خانواده كه همه به يك زبان صحبت مي كنند. زباني است

 كلمه يا بنابراين.  تمام اهل خانه را به سمت كاري حركت مي دهد،اين جمله» وقت خواب است«يا» است

  . بقاي خانواده استهمان  همان كار و ،زبان

 وجود دارد و همين مسئله بسيار مهمير اين جا يك مسئله د: بزرگان علم تفسير جديد مي گويند

 و از پيش تعيين شده وجود يك توافق و هماهنگي  مسأله،است كه به كلمه يا زبان چنين قدرتي داده و آن
                                                 
1 . Language – Event. 
2 . Word-Event. 
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 نشود و به پذيرش اين معنا براي حاصلقتي اين توافق و تا بنابراين. يك جور پذيرش عمومي كلمه است

م  اين واقعيت مسلّاست، فهم خالقاگر زبان . مكان ندارد زبان اثري بر انسان بگذارد ا،كلمه اعتراف نشود

خلق  نزد كسي  فهم را ايند، زبان نمي توان باشد بين مردم وجود نداشتهين،است كه تا وقتي اين فهم پيش

 باشد؟ البته  چگونه زبانشان بر آن توافق كند و فهمشان هماهنگ با آن مسئلهكند؛ زيرا در غير اين صورت

 بايد يك روشي براي رسيدن و تفاهم بين امااين كلام بدان معني نيست كه مردم بر همه چيز توافق دارند؛ 

  .مردم وجود داشته باشد

 ، براي مثال؛ كلمه گاه شخص را خلق و گاه هلاك مي كند-1: اين توافق داراي نتايج مهمي است

 به وجود مي آورد كه در گذشته اين جايگاه را نزد او جايگاهي براي  از كسي،گاه سخن محبت آميزي

 از دنياي من  در نتيجه. ديگري مي بندد شخص روي به در را، و گاه سخن ناخوشايند استمن نداشته

 چون مردم را به گونه ؛ جوامع را هم به وجود مي آورد-2.ناپديد مي شود و براي من هيچ ارزشي ندارد

 انسان مي ، به وسيله كلمه و زبان-3. ه هر كسي براي ديگران واقعيت دارداي در كنار هم قرار مي دهد ك

 زبان عرصه اي است بنابراين«.تواند چيزي از خودش به ديگران عرضه كند تا نيازهايشان را برآورده كند

 به ،از همه اين سخنان فهميده مي شود كه كلمه يا زبان» .كه در آن محبت، صلح و شادي توليد مي شود

 كلام ، در نتيجه.دازه كار و وظيفه اش، كلام نيست بلكه كلمه يا زبان يك رويارويي بين دو نفر استان

 وگرنه بايد قدرت خود را از دست مي داد و برايش ؛عبارت گفته شده در توصيف اين و آن نيست

تفاق افتاده  رويدادي است كه همه مردم در توصيف حقايق ا، وليكن كلمه،حقيقتي در نظر گرفته نمي شد

 ، كلمه رويدادي است كه انسان در آن با ملايمت كامل،بله. در آن اشتراك دارندبراي بعضي هاشان،

  . انسان مي شود

 اگر گفته شود رابطه بين خدا و ، رويداد، رويارويي و قدرت استاين گونه است ياحال كه كلمه 

 اگر بنابراين. تعجب نمي كنيمبان صورت مي گيرد، انسان و نيز رابطه بين انسان و انسان به وسيله كلمه يا ز

 ،نتيجه اينكه لغت.  وقتي كه خدا سخن مي گويد در واقع خدا عامل است، عمل و فعاليتي باشد،كلمه

 مي كشف و وحي و اين كلمه يا زبان روش حقيقي زندسخن خداست كه انسان را به خدا پيوند مي 

 زباناز راه » ـ رويدادكلمه «، به مثابه خدااعلاننسان است و  خدا و ابرخوردحال كه زبان نقطه . گردد

ـ كلمه «بايد به مثابه نيز اعلان حقيقي يافت شد، زبانصورت مي گيرد در اين صورت هركجا كه 
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 حقايق زير را كه ،با توجه به تمام آن چه تاكنون در اين باره گفته شد. ،صورت پذيرد و دوام يابد»رويداد

  .  انسان و رابطه انسان با زبان، مبتني بر آنهاست، مي توانيم وضع كنيمسرشتبه ويژه علم تفسير جديد 

 ،ديديم كه زبان در جوهره خود و در مفهوم علم تفسير جديد:  علم تفسيرا وكاركرد درباره معن-1

زبان اشاره به چيزي نمي كند و زبان توصيف چيز يا كسي بدون هيچ آگاهي . همان تفسير وجود است

 ، است به وسيله آن كه بلكه كاشف از روش و شيوه اي؛زبان فقط سخن از حقايق عيني نيست. نيست

 ميسر نيست، بر اين تفسير دست رسيو  انسان به زندگي مي نگرد و زندگي را مي فهمد و تفسير مي كند

ه فعاليت فهم  زبان همان چيزي است ك،با اين توضيح.  را بيان مي كندمگر از لابلاي زباني كه تفسير

  . انسان از زندگي را آسان مي كند و مفهوم و هدف زندگي را بيان مي كند

اما زبان وقتي به وجود مي آيد كه انساني بخواهد ديگران را در معناي زندگي يا معناي بعضي 

 كه انسان در صورتي البته ؛ در واكنش به رويداد خاصي به وجود مي آيديا . شريك گرداند،رويدادها

 مانند يك واقعه ، تا اين رويداد، زندگي و دنياي خود قرار بدهدجزء اين رويداد را بفهمد و ايكوشد معنب

 كند انسان تلاش به وجود مي آيد كهوقتي زبان همچنين .  در زندگي او ثابت بماند،زنده و حقيقتي پايدار

 تفسير، تفسير زبان يا ت حقيقنابراينب. ، ديگران تفسير نمايدياي زندگي و وجود را بفهمد و براي خود امعن

 ت حقيق؛بلكه، نيست منفصل از زبانكوشش براي توضيح كلمات آن زبان براي شناخت حقايق خارجي

  توضيحِ، تفسيرخلاصه. زبان براي حقيقت و وجود استآن  در تفسير نهفتهبراي شناخت  تفسير، تلاش

در اين .  براي وجود بشري عرضه مي كند، بلكه كشف از توضيحي است كه خود متن؛متن مشكل نيست

توصيف مي  شناسايي برخي اطلاعات كه متن آنها را نه ، همان وجود بشري استتفسير،صورت موضوع 

  . كند

صميمي مي طلبد كه اين را براي خودم قبول كنم يا تحال كه متن شامل تفسير وجود است از من 

سوال هاي خود را به متن ـ كه شامل تفسير وجود است مفسر :  اين گونه استصحيح سير تفسير پس. نكنم

 ؛ يعني متمركز است، وجوداياين سوال و جواب بر معن. ـ مي برد و متن به اين سوال ها پاسخ مي دهد

 در ارتباط با وجود و به متني كه به تبيين مفهوم رويدادي اختصاص دارد ،وقتي مفسر سوال هاي خود را

 چنين وضع نمود كه معني اين وجود و تصميمي كه از ، در مورد ارزش متنبشري است، عرضه كند، بايد

مانند انساني كه بايد آن متن و اين تصميم هميشه در . انسان مي طلبد، همان وجود مخصوص انسان است
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چيست؟ اين » مفسر سوال هاي خود را به متن مي برد«:اما مقصود ما از اين كه گفتيم. نزدش حاضر باشند

 در پرتو رويداد ،پس ذات.  خواه براي خود تفسير كند خواه براي ديگران. ويژه ذات مفسر است،سوال ها

ـ كه درباره آن عبارت آورده مي شود ـ شناسايي مي شود و متن نور خود را بر آن مي افكند، در نتيجه 

ن سوال هاست كه  آن گاه سوال هاي خود را به متن ببرد و همي؛انسان بايد از فهم ذات خويش شروع كند

 وقتي اين عمل روي مي دهد، مخاطبين متن به آن . بار ديگر زنده مي گرداند و كلمه مي گردد،رويداد را

يعني ؛  پاسخ مي دهندو اين رويداد، خود مسيح و انجيلش است،رويدادي كه متن آن را ايجاد كرده است

يح و انجيلش را بار ديگر مي يابم كه با من  مفسري با اين كيفيت به سراغ متن بروم، مس هر مانند منوقتي

 من بايد ،در اين جا.  مرا مخاطب خود قرار مي دهند و براي من از خودم كشف مي كنند،رودررو هستند

 چون پاسخ دادن همان وجود صحيح و ذات حقيقي من است، اين نپذيرفتن و اين قبول نمودن ؛پاسخ دهم

  .  است وكفرهمان ايمان

  .   مي رويم» ايمان« يعني،راغ عنصر دوم در علم تفسير جديددر ادامه به س

مي تواند آن ،  درمعناي علم تفسير جديد دارد و كسي كه آن را بفهمدمهمي نقش ،ايمان -2

 بر آن مفسران اين علم آن چه را كه  مي تواند ببيند و نيز بداند، از تفسيرخارج چه بساجايگاهي را كه 

 ايمان اما رسيدن به ذات حقيقي است، ، ايمان چيست؟ ديديم كه وظيفه مفسراما. مبتني نموده اند، بشناسد

 مفسر. ـ كه به نظر عجيب مي رسد ـ يعني تلاش نكردن براي اثبات ذات و تأكيد بر ثابت بودنش در جهان

مي شود،  انسان از نگراني و اضطراب آزاد ، دست از اثبات ذات برداشته و با اين كار،با اعتماد به ديگران

ايمان مسأله .  خود به خود خلق شده است، يا ذات، نگران اين نيست كه انسان خالق ذاتش استيعني

 يعني ؛ بلكه چيزي است كه تمام زندگي انسان را تصاحب نموده است؛حاشيه اي در زندگي انسان نيست

، ليكن نمي باشد راكد  و چون ايمان روش زندگي است،زندگي كندچگونه  در مواجهه با خدا و جهان

بنابراين مي توان گفت .  تغيير ايجاد كند،انسان را آزاد مي گذارد تا در كار و شيوه اش به صورت كامل

 وجود چون دارد  ارتباط بلكه به قبول انسان؛ غير قابل تغيير نيست و مخصوص حقايق جاودان،ايمان

اما اين . داردمي  خود را آماده ، همه چيز و همچنان براي قبول و رويارويي با مي سپارد خدابهخودش را 

 بر خلاف هر ؛ حقيقت ايمان، اعتماد است؛ خير،ي استب نيست كه ايمان يك موضع سلاين معندمطلب ب

 ايمانِ مبتني بر حقايق تاريخي، ايماني غير راسخ خلاصه. آن چه كه انسان در زندگي مي بيند و مي آزمايد
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و انسان  در خود ايمان نهفته است اين اعتماد.  نياز به اعتماد كامل دارد اما ايمان حقيقي؛و ناپايدار است

  . دائم در حال مبارزه و جنگيدن است تا ايمانش دوام يابد

اما ارتباط زمان .  نه ابديت و آن چه در پسِ اين دنياي مادي است، زندگي و زمان است،قلمرو ايمان

 وقتي مسيح به ملكوت خدا . ايمان استمتضمن زيرا زمان ؛ عميق تر از آن است كه مي پنداريم،با ايمان

 و با دوستي به خدا زندگي مي كنند زماني كه مردم  به در واقع به زمان جديد بشارت داد،،بشارت داد

 انسان اين دو را به منزله بخششي  ـ است كه زمان محبت ـاين زمان جديدقبول  قبول اين دعوت و ،ايمان

 زندگي ما آن زمانِ محبت، خالقِ طريقي مي گردد كه به وسيله ،بدين ترتيب. كنداز طرف خدا قبول مي 

 يعني ما از تغيير ؛ است»ريسك بزرگ«ين خاطر است كه ايمان يكدزنده مي شود و قبول و تسليم ما ب

حال كه ارتباط قابل قبولي بين ايمان و زمان .  آن گونه كه مي خواهيم دست مي كشيم،دادن زندگي مان

 از عذاب و رنجي كه در آينده به ايمان.  ايمان است كه آينده را تغيير مي دهددر مي يابيم اينت، اس

 در نتيجه انسان مؤمن مي فهمد . بلكه آينده را تغيير مي دهد؛ مي رسد طرفداري نمي كندانسان مؤمن

  حتي آينده،جهان به همه  نسبت با ديدش و به آن به گونه اي مي نگرد كه موهبتي خدايي است،ايمان

 ، در اين صورتاست؛ در پرتو مسيح مصلوب ايمان انسان به نگاه.  است يعني مرگ، متفاوتنهايي،

  .، يعني پيروزي به واسطه محبتتوسط او پيروز مي گردد

 حال نيز تغيير ، زمانبر اين اساس.  بلكه خودش آينده واقعي است، داراي آينده نيست ايماندر نتيجه

 همان گونه كه مسيح منادي محبت بود و در بشارتش ،محبت است زمان، همان رسيدن به  چون؛مي يابد

    بخشي از زمان نيست كه از آينده،در اين صورت مراد از حال.  آن را قصد كرده بود،به ملكوت خدا

 آن هنگام كه همه چيز در ؛ مقصود از حال، دوران محبت استبلكه. مي آيد و در گذشته مي گذرد

 ايمان همان بنابراين،.  جديد با هم جمع مي شوند و با روشي جديد در محبت آشكار مي شوندشكلي

  . محبت فعال و مؤثر است

 چون گذشته و حال در ؛ محبت نيز بر ايمان تكيه دارد، همان گونه كه ايمان بر محبت تكيه داردلكن

 ايمان را آشكار مي سازد و نيز به ، محبت در حالي كه هيچ نقطه محبتي را آشكار نمي كنند،،اين جهان

 چون ايمان تأكيد مي كند كه ؛مي شود در نتيجه محبت با ايمان پشتيباني. وسيله ايمان آشكار مي شود

  . آينده موهبت خداست همان طور كه حال نيز موهبت خدا است
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چگونه مي تواند حال  ايمان اين ياري را كجا بيابد؟ كجا منتظر بماند تا محبت را بيابد و شاد شود؟ اما

 انسان را محفوظ مي دارد همان طور كه ، ايمان ورا در اين نور جديد ببيند؟ همه اينها در مسيح مي باشد

 محور ايمان مسيحي است و ايمان بر عيساي ناصري ، مسيح، دليل همينبه. كوشيدمسيح در ياري محبت 

ندگي را به منزله موهبتي از جانب خدا  ز،در عيسي مي بينيم كه چگونه سزاوار است. تكيه مي كند

 مسيح معيار چگونه  عيسي.بپذيريم و چگونه از ايجاد پايه اي بشري براي زندگي مان خودداري كنيم

ي  مقدار آنايمان ما، به مقدار هماهنگي با عيسي و بهكه ن اهمچن. زندگي كردن روزانه را به ما مي دهد

 مسيح به  عيسي كهمعتقد مي باشد اعتراف مي كند و،ايمان. تجلي مي يابداست، م معيار زندگي كه او

  .  راهش باشيم رو در مسيرش گام برداريم و دنبالهبراي همين بايدخاطر ما آمد 

وقتي .  رابطه ايمان با عيساي ناصري؛ يعنيدر اينجا به سراغ نقطه حساس در تفسير جديد مي رويم

 اين ، منظورشان اين نيست كه، سخن مي گويند»آمدان كلمه خدكه به سوي انس« دربارهعالمان الهيات

 كلمه اي است كه به سوي انسان آمده و با او  مقصودشان بلكه؛ستاكلمه چيز ثبت شده و نوشته شده اي 

 نه از انسان و دعوتي است براي انسان تا آينده اي را كه خدا ، براي انسان است،روبرو شده؛ اين كلمه

 مردم ة بر زندگي در اين تاريخي كه ساخت،ما انسان كه در تاريخ زيست مي كندا.  قبول كند است،ساخته

پس وقتي كه مسيح در آينده ـ . »زندگي در جسم«ول پولس رسولق به  است؛ عادت كرده،گناهكار است

ين  يعني پايان اآمدن از ناحيه او، ـ به سوي انسان بيايد و انسان او را بپذيرد، اين  وگناهيعني در سرپيچي

 همان تقابلي است كه پولس ، گناهة محبت و گذشتةاين تقابل ميان آيند.  مبتني بر گناهةتاريخ گذشت

 گناهكار ة همان تاريخ، همان گذشت،شريعت.  قرار داد ـانجيلـ يا و نعمت ] موسي[رسول ميان شريعت 

عناي انجيل اين است  اما م؛ زندگي و ذات خودش را بر اعمالش بنا نهاده است،است چون انسان در آن

 و چيزي بر وجود خودش تثبيت ننمايد و ذاتش را كه بر پايه خدا استوار ختهكه انسان همه اينها را رها سا

  . قبول نمايد است،گشته

گذشت ، تاريخ زماني يا مقصود از تاريخ اما ؛در اين صورت با آمدن انجيل تاريخ پايان مي يابد

 يعني عرصه اي كه ،نوع تاريخ همچنان باقي است، بلكه تاريخ در اينجا چرا كه اين ؛سالهاي متوالي نيست

 كليساي مسيحي آن اين عرصه در). شريعت(در آن و با آن زندگي انساني مشخص و محدود مي شود

با اين پندار كه آنان تحت .  ايجاد شده بود، در بوته آزمايش در آمدهنگام كه بخش بزرگي از آن
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      ـ به صورت كامل آشكار1 فوكوقول با اين كه عهد جديد ـ به . مي كنندراهنمايي هاي خدا حركت

  را امكان ندارد انسان زندگي اش ولي)30:3و  18:12( روميانبا استفاده از رساله پولس بهمي شود به ويژه 

ود را انسان زندگي تاريخي خ چرا كه حقيقت ايمان، انكار همه احتمالاتي است كه ؛بر تاريخ استوار سازد

 نهايت كار تاريخ، نشان دادن عدم  و هيچ اعتمادي بر تاريخ نيست،بدين گونه. بر آنها مبتني نموده است

 به مبارزه 3»تاريخ نجات«در اينجا طرفداران اين نوع تفسير با عقيده.  است در وجود انسانيثبات و اطمينان

  در طول تاريخخداوند كارهاي بزرگي  بايد ايمان آورد كه كهاين استاين عقيده  خلاصه .برخاستند

كه مسيح   كاريكه عبارت است از  است آنها بنا نهاده شدهپايه نجات و آزادي ما بركه  استانجام داده

 ،آنان بدين خاطر با تاريخ نجات مي جنگند. در زندگي، مرگ، رستاخيز و صعودش انجام داده است

 ه آينده، به بلكه ايمان ب است؛ استوار گشتهديگريحادثه هر نه بر  بر تاريخ و  نه ايماني است كهضدچون 

 در عيسي ،آنان معتقدند وقتي كه كلمه خدا. كلمه خدا،كه به سوي انسان مي آيد، استوار گشته است

 همان طور كه پيش از اين بيان ؛ را زنده كرد»كلمه«يا» زندگي زبان«،مسيح به سوي كليساي نخستين آمد

  به اولدر رساله ، و در برخي موارد پولس رسول4 مانند استيفانوس،ن كليسااما برخي از بزرگا. شد

است  ؛ تأثير پذيرفته اندزد سا مياز انديشه نظري هلنيزم كه ايمان را بر تجليات مسيح مبتني)15(انتيقرن

وز  بر، كه در اناجيل هم نواتفكر اين اما .ه اند داخل نمود،اين تفكر عجيب را در ايمان مسيحيوسپس 

 نمي تواند بر هر واقعيت ، ايمان و حقيقت آنبنابراين . مبارزه نمود آن انجيل يوحنا به شدت با،يافت

 قابل ارزيابي و باشد واقعاً خارج از ايمان  كهخارج از ايمان مبتني گردد و هر رويداد يا واقعيت تاريخي

  .ترديد است

مود، اعتماد و اطمينان كاملي كه در آن ايمان  در نتيجه اگر انساني ايمان خود را بر اساس آن بنا ن

  . چون همو محتواي ايمان است؛ ارتباط تنگاتنگي با ايمان دارد،اما عيسي مسيح. است، گم كرده است

 و او تنها كسي است كه بر  است اذعان نموده به عنوان پسر خدا،يعني مسيح كسي است كه ايمان، به او

 اينپس . غير از آنو ايمانمان را در مسيح قرار مي دهيم نه چيزيخودش گواهي مي دهد و ما اعتماد 

                                                 
1 . Fucho. 

 .كه راستي را در ناراستي باز مي دارندزيرا غضب خدا از آسمان مكشوف مي شود بر هر بي ديني و ناراستي مردماني . 2
3 . Salvation  History. 
4 . Stephanus. 
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 با ديد رويداد اينبه . رويداد مانند هر رويداد ديگري در ذات خودش، نمي تواند اساس و پايه ايمان باشد

اما براي . دو وگرنه ايمان داراي اساسي عيني و خارج از خودش مي شنبايد نگاه كردواقعي و تاريخي 

،  كلمه خدا كه براي ما مي آيد؛ عبارتميت ندارد كه چه كلمه اي همزمان با اين رويداد استايمان اه

  . مي شود و انسان اين كلمه را مي پذيرد     در اينجا ايمان ظاهر باشد يا به عبارت ديگر

بنابراين . به خصوص بايد از زبان برحذر باشيم و آن را مانند يك چيز عيني و ملموس قبول نكنيم

 خدا ة آينده يا تحدي يا كلم، ايمانزباني غير از زبان بشر و تاريخ بشر وجود ندارد كه خدا به كار ببرد؛ اما

كار ايمان نگاه جديد به اين زبان و كاربرد آن به روش جديد .  مي پذيردمتضمن است، بشر زبانكه در را 

نتيجه اين . ي جديد هستندا داراي معن كلماتشه شود، هر گاه زبان قديمي به كار بردبه همين خاطر. است

  .  ما كلمه خدا را نمي بينيم و با آن روبرو نمي شويم مگر به وسيله ايمان، در حقيقت،كه

ت استقرار يافته خدا، يعني ر توان و قد، مي آيد براي سخن گفتن با مابه همين صورت وقتي مسيح

ايمان وقوع . مان حضور خداي مستقر استايمان، حقيقي مي گردد، چون ايمان، يعني كلمه ايمان، ه

 بر جهان است و اين پاسخ زباني از طرف مسيح ـ وقتي كه عبارت واقعي را به ايمان بخشيد ،حاكميت خدا

 به روش درستي بايد با متن تعامل ،در اين حالت.  وجود دارد،ـ در كتاب مقدس به ويژه در عهد جديد

  اما چگونه؟. كرد

  . يعني متن مي رويم،يقت سوم حق سراغ بهادامه در 

  

  تعامل با متن

 كه تفسير يا ترجمه زيرا ؛ ما پديد مي آيدبراي مشكلي اساسي كنيم، تفسير مي  شروع بهوقتي كه ما

 اين است كه به آن چه كه در ، تفسيردرروش درست .  قابل انطباق بر متن اصلي نيست،به صورت كامل

 براي اين كه مفسر در بدين صورت. 2 خود را در متن بجوييم انديشه هاي، نه1متن است گوش فرا دهيم

علاوه بر آگاهي از وظايف تني را كه م طبيعت بايسته است كه سرشت و تفسير راه درست را بپيمايد،

          حال چگونه علم تفسير با متن روبرو مي شود و آن را تفسير. ، بشناسدتفسير مي كندعمومي خود 
                                                 
1 . Exegesis. 
2 . Eisegesis. 
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همان حقيقتي است كه استادان اين علم آن ، هميديم كه شاه كليد علم تفسير جديدمي كند؟ در گذشته ف

اما در تعامل .  يعني واژه اي كه براي تعبير از حادثه اي نياز است؛ است1» ـ رويدادزبان«را پذيرفته اند و آن

ز دانسته هاي ما پيش ذهنيت هايي كه ا چون در رويارويي ما با متن، ؛ چيز عميق تري نياز است، بهبا متن

  تفاهم با مردم، وجود امكان، نبودپيش ذهنيت ها اگر اين مي باشد كه، همراه ما از جهان خارج است

 اين رويداد را،كه متن حاكي از آن تحليل گاه ، با متن روبرو مي شويمپيش ذهنيت هاوقتي با . نداشت

 زبان ـ  عهد جديد يا آن چه كهةكلماما .  را تغيير مي دهيمپيش ذهنيت خود مي پذيريم و اين ،است

 كه در انجيل از شنوندگانش مي ، انجيل توسط مسيح استوحي و كشف متضمن ، مي ناميمشرويداد

تثبيت كنند و خود و جهان اطرافشان را در پرتو روشن و  موضع خود را در مقابل بشارت انجيل ،خواهد

اين .  كرده و انكار كنندرد پيروي كنند، يا  يا آن را قبول كرده و، بدين گونه كهانجيل درك كنند

 يعني عهد ، را به دنبال داشت كه نتيجه اش اين متن موجودبيانيرويداد ـ رويداد مسيح ـ هماني است كه 

 تا ما  سرنوشت سازي در روش زندگي استمبه همين دليل عهد جديد خواستار گرفتن تصمي.  بود،جديد

 عهد جديد يك سند تاريخي ،ميم، خود مي طلبد كه توجه داشته باشيم و گرفتن اين تصرا زنده گرداند،

واقعيت عهد جديد، يك رويداد است و . نيست وگرنه اين برداشت اشتباه ما، متن و پيام را نابود مي سازد

به » كلمه ـ رويداد« كلمه ايمان مسيح است كه خواستار تصميم ما است و وقتي كه ما با مبناي،عهد جديد

  .د جديد برويم، پيام آن را مي فهميم و مي توانيم در تفسير مطالب زيادي را عرضه كنيمسمت عه
 در ؛ زيرا بي طرفانه باشدپيش ذهنيت مفسر امكان ندارد قبول كنيم كه بايد ،اگر واقعيت را بخواهيم

 بايد فهمي ،يزي در ابتدا و قبل از هر چ، هر فهميبنابراين. غير اين صورت از شنيدن سخن متن باز مي ماند
 وارد متن پيش فرض ها و پيش ذهنيت هاي خود بايد با ، باشد و هر كس بخواهد به تفسير بپردازد2پيشيني

اما اگر سؤال به طور صحيح . نمي تواند سؤالي به متن عرضه كند و جواب بگيردها شود و بدون اين 
 را تصحيح نموده و سؤال درست  مفسرپيش ذهنيت متن جواب مي دهد و گاه در جواب دادن ،عرضه شد

 ، وقتي كه به اناجيل و پيش دانسته هاي خودمان از آنها مراجعه مي كنيم،براي مثال. را طرح مي كند
 حوادث زندگي ة در اين صورت، سؤالي دربار؛ تاريخ زندگي مسيح هستند، كه اناجيلمتوجه مي شويم

                                                 
1 . Language Eevent  . 
2 . Preunderstanding. 
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 چون افتادگي هاي زيادي از زندگي ،ن نمي يابيم ولي از اناجيل جوابي براي سؤالما؛مسيح طرح مي كنيم
 مي فهميم كه اين سؤالِ مبتني ، در اين صورت؛مسيح در اناجيل وجود دارد كه نمي شود آنها را پر كرد

 براي همين آن را تغيير مي دهيم و پرسش درستي درباره آن چه كه متن از ؛ ما اشتباه استپيش ذهنيتبر 
 به ما جواب مي دهد و ،متن در اين حالت. ماهيت پيامش براي ما، مي پرسيمما مي خواهد و نيز درباره 

 پرسش بتواند بايد ،همچنين مفسر.  بزرگ را براي ما آشكار مي سازد و ما قبول يا رد مي كنيمچالش
 شود  به فهم متن نايل نمينتواند، اگر ، امادن و چه بسا كه تغيير يابببردبه سراغ متن يش را، براي جواب، ها

. در هم مي شكند كه در آن فقط نظريات خود مفسر منعكس شده است و متن ،و تفسير مستبدانه مي شود
  .  ناميده مي شود1 در علم تفسير جديد دايرة تفسيري، و تغييردر خواست جواباين 

 قرار ، است و هدفش2 بشارت، عهد جديدسرشت. شناختيم و هدف عهد جديد را سرشتتا اينجا 
 وبه همان گونه كه مسيح ديده ، سر در مقابل چالش ها و تحريك او براي ديدن روابط بين چيزهادادن مف

 ، هدف متندر نتيجه. است3»عزم بر ايمان« معناي اين. است آن گونه كه مسيح عمل كرده،عمل كردن
وجود را   او يعني در پرتو فهم مسيح از آن وجود و به روشي كه؛ خاص استيتفسير وجود انسان به روش

 يعني بايد تفسير ؛ عهد جديد فقط هنگام تفسير وجود انساني فهميده مي شودبنابراين،. تفسير مي كند
 مي خواهد ،سخن مي گويد  4ارباب عهد جديد درباره رئيس يا قتيو.  شود]اگزيستانسياليسم[وجودي 

 قبال اعتماد نفسش نيز  پس انسان همان گونه كه در قبال وجودش پاسخگو نيست، در.كه رئيس ما باشد
 رقابت ، نفس و وجودشكفالت به طور معمول مي كوشد تا با خداوند در ، انسانولي ؛پاسخگو نيست
 عهد جديد انسان و توان او را به چالش مي كشد و تمام وجود او را تحت بازخواست و ،كند و در اينجا

 و انسان بايد اين دست بردارددعاها  ااز اين گونهترديد و داوري قرار مي دهد و از او مي خواهد 
 تفسير ، تفسير عهد جديد:خلاصه.  بپذيردخودش بر ارباب را و برتري كفالتدرخواست را قبول كند و 

 هدف عهد جديد چون ؛5 نه تفسيري تاريخي يا كيهان شناختي، است]اگزيستانسياليسم[ ي وجودةفلسف
 ببيند كه اشياء را به گونه ايمقابل نور مسيح قرار دهد و  تا انسان را ، وجود و تغيير آن استفةتفسير فلس

                                                 
1 . Hermeneutical  Cirsle. 
2 . Proclamation. 
3 . decesion  of  faith. 
4 . Lord. 
5 . Cosmological. 
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اما چگونه اين نوع تفسير را آغاز كنيم؟ و چگونه به نتيجه برسيم؟ براي جواب به چيزي . مسيح ديده است
 مبدأ تفسيري روشي است براي نزديك شدن به متن و متدي است براي . 1برمي خوريم به نام مبدأ تفسيري

براي فهميدن پس مبدأ تفسيري نه به معناي توضيح .  بتوان متن را به شكل درستي فهميدطرح پرسش ها تا
كه در مسير فهم متن با آن گام بر مي داريم و  بلكه روشي است ؛ و نه براي تعيين فهم صحيح استاست

 يك بار با اين روش متن را با توجه به اين كه.  در آن به وجود مي آيد، كه اين فهمخلق جايگاهي  است
.  سخن مي گويد، و هدف از وجودشبنابراين از خود انسان .ديگر به وجود مي آيد، اصلاح مي كنيم

 حقيقت خود ، اما وقتي كه موشي را در مقابل او مي گذاريم،گربه موجودي معمولي مي ماند:  مثالبراي
مبدأ تفسيري نيز .  آشكار مي كند موش آن را هرگاه طبيعت گربه مخفي شود،پس. را آشكار مي كند

اما مبدأ تفسيري چيست؟ آيا مسيح است؟ مسيح . را آشكار مي كندآن وقتي طبيعت متن مخفي شود 
 مسيح براي  اين كه مي گوينديامعن.  احتياج به تفسير دارد، با اين حال، و محور عهد جديد استكانون
  ؟  چه معنايي مي دهد» بودندر مسيح« چيست؟ وستما

 ناشي ، اين پرسش. از خود مي پرسدمفسر سخت كوش پرسشي است كه هر ،سيريواقعيت مبدأ تف

 اين نفرت آن گاه عميق تر مي شود كه مي . يك انسان گنهكار دارد از خودش به منزلهاز نفرتي است كه

 همان مبدأ تفسيري است كه بايد با آن به عهد جديد ،اين پرسش.  خدا او را برتري بخشيده است،شنود

اين مبدأ در ابتدا خواستار ايمان .  مي كندشروع به سخن گفتنعهد جديد اين هنگام يم و دروارد شو

 وگرنه چگونه مي توانسته  است، چون انجيل در ابتدا و قبل از فهمش خواستار وجود ايمان نبوده؛نيست

 از طش با اين پرسش از خودش كه به خاطر سقوفقط كافي است انسانگناهان غير مؤمنين را ببخشد؟ 

متن شروع به سخن گفتن با او مي ، به سراغ عهد جديد برود، و در اين هنگام ه متنفر و منزجر شدخودش

 با شخصاين ادامه  در .دهدبمتن پاسخ » سخن«اين شخص بهكند و همين طور ادامه مي دهد تا اين كه 

 ،ونه كه مسيح نمايان كردهو زندگي را آن گ مسيح و دعوتش روبرو مي شود و زبان ايمان را فرا مي گيرد

  .  جديد مي شود، براي اين شخصكهمي گردد » كلمه ـ رويداد«بدين ترتيب متن مانند. مي آزمايد

 كليد شناخت عهد جديد شد، معنايش اين است كه پاسخ نيز بايد از ،حال كه پرسش از خويشتن

 گويا اصلاً با نفس .چه بگوييم] شدر پاسخ به اين پرس[اما درباره لغتي كه بيان شده . درون خويش باشد

                                                 
1 . Hermeneutical  Principle. 
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 درباره نفس و وجود انساني ، همه كلمات عهد جديد:انسان تماس نداشته؟ صاحبان اين نظريه مي گويند

براي نمونه اسطوره آن گونه .  بايد بررسي و توجيه شود، حال اگر متني چنين ظهوري نداشته باشد؛است

 ارائه به ما ،ره مسيح كه اختصاص به نفس داشته باشد چيزي دربا،كه طرفداران اين نظريه مي گويند

 بايد اسطوره بنابراين.  تنها به برخي اطلاعات درباره مسيح يا جهان يا غير آن اختصاص دارد.نكرده است

 چون ايمان توجهي به شناخت تاريخ يا شناخت اطلاعات درباره آسمان و هستي ؛از اين شيوه حذف شود

 اين است كه ايمان اختصاص به وجود انساني و طبيعت بشري و تصميمي كه ،انمفهوم وجودي ايم. ندارد

 .  تا انسان بتواند زندگي را آن گونه كه مسيح ديده ببيند؛انسان مي گيرد دارد

  

  شخصيت مسيح

 در علم تفسير جديد اهميت زيادي دارد و اين اهميت خلاصه ،در گذشته ديديم كه  شخصيت مسيح

 كرد و تأكيد نمود كه كشفي فرا رسيدن ملكوت خدا را ـ كه يهود منتظر آن بود ـ  و،مي شود در اينكه

 بنابراين.  كه در اين جاستداد بشارت و 1و مسيح ملكوت را دريافت.  يعني ملكوتش فرا رسيد،وقت خدا

 نمود كه بيان مسيح گونه به اين . آشكار شد، وقت خدا يا ملكوت خدا،در آن چه كه گفت و عمل نمود

  .هستخدا حاضر است چون هركجا كه ملكوت خدا باشد خدا نيز 

 كلمه اش بود و اين كلمه  يعني مسيح به مردم عرضه كرد، بلكه سخنان كه مهمترين چيز نبودولي اين

 انسانبه شكلي عرضه شد كه شنونده در وقت درماندگي به آن پناه مي برد و جسارت ايمان آوردن را به 

در نتيجه اهميت .  راهي است كه از طريق آن زبان در آينده اثر مي گذارد،يحپس زبان مس. مي بخشد

 است و همين اعتماد است كه ملكوت خدا را با گذشت زمان نگه داشته و مردم نهفتهمسيح در اعتمادش 

اين زبان مسيح مشاركت  . براي همين وقت ايمان است؛را دعوت كرده تا بفهمند وقت حضور خداست

 همان كسي است  كه رابطه بين خدا و ديگران را ،در اين صورت مسيح. مي كند ان را ايجادديگر خدا با

  .در زبان برگرداند

.  و آن مثل ها استدارد اهميت به غايت اما يك قسم از سخنان وي ؛زبان مسيح همه اش مهم است

 اما آن ،بر مي دهدتشبيهي است كه از رويداد خاصي به ما خ«:فوكس مثلَ را اين گونه تعريف مي كند

                                                 
1 . understood  . 
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 مثلَ ساختاري است بنابراين» .در برخي موارد به كار مي رودرويداد اختصاصي نيست بلكه عمومي است و

ديگر مي افكند و در كوشش است تا روش » جهان«كه رويداد خاصي را به تصوير مي كشد، نوري بر

 به زباني است كه صفت عمل ،لبه اين ترتيب بازگشت مثَ. سنتي توجه و دقت در چيزها را تغيير دهد

 »زبان ـ رويداد«پس زبان مثلَ همان.  چون حقيقت را براي شنونده مسأله اي جديد جلوه مي دهد؛است

 الگو مي دهد، اين ،براي پيمودن راه جديدي در ديدن جهان» زبان ـ رويداد«وقتي كه مثلَ مانند. است

بول نمايد و يا رد كند و با همان روش قديمي كه به ريسك را جلو شنونده مي گذارد كه يا راه جديد را ق

در اين جا بايد مواظب باشيم كه به .  زندگي كند، بعد تصميمش را در اين باره بگيرد،جهان مي نگريسته

 چون خيلي ها پنداشته اند مثلَ هاي مسيح براي توصيف ملكوت خدا و براي اين كه درباره ؛اشتباه نرويم

 يعني اين مثل ها براي دادن اطلاعات و براي آموزش دادن  است؛گفته شده،ا بدهدحقيقت خدا نوري به م

 ، حق باچون عيسي مثلَ ها را گفته تا براي موضع انسان هنگام رويارويي؛  اين اشتباه استاما. ما است

ت  مخاطب را دعوت مي كند تا در آن حقيقتي كه كشف مي كند ـ يعني حقيق، مثلَبنابراين. معيار باشد

كنوني وجود خدا ـ شركت كند و او را براي رويارويي دعوت مي كند به گونه اي كه انسان براي تغيير 

  . تصميمش را بگيرد،مروش نگاه به عالَ

 بلكه ؛ تصميم ها را به انسان نمي دهد و تصميم ها بخشي از مثلَ نيست،اما آن تصميم چيست؟ مثلَ

ليكن مسئله مهم اين . و تصميم مخصوص به خود را بگيرد تا ا،مثل به هر كسي ديدگاهي كلي مي دهد

 قدرت ، بفهمد و پيروي كند،است كه هركس جهان جديدي را كه مثل هاي مسيح آن را كشف كرده

اما مسيح فقط .  همان گونه كه مسيح قبل از آن مي كرد؛پيدا مي كند تا با نام خدا مردم را دعوت كند

 صاحب نظران علم تفسير جديد در ذكر معجزه ،در اين مورد. است  بلكه زندگي نيز كرده،سخن نگفته

 يعني ، ولي آنان بر يك عمل سرنوشت ساز؛هاي مسيح ترديد كرده اند و اصلاً اشاره اي به آنها نكرده اند

 كه اتفاق افتاده ، رستاخيز مسيح را به عنوان يك رويداد خارجياما. مرگ مسيح اشاره و تأكيد كرده اند

اتفاق » زبان ـ جديد« در،ليكن رستاخيز مسيح. كر شده اند و نيز قبر خالي او را قبول نكرده اند من،باشد

 در اين ،افتاد يعني وقتي كه متن به تحدي تغيير يافت و انسان اين تحدي را پذيرفت و با خدا مواجه شد

 گام برداشتن به سوي ي مسيح بايد گفت كه در واقع تجلي هادربارهاما . برمي خيزد مسيح دوباره صورت

 و تحدي يعني اطلاعاتي كه امكان ندارد ؛به مسأله اي خارجي است» زبان ـ رويداد«ماوراء است و تغيير
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بيان پس داستان رستاخيز مسيح در عهد جديد به خاطر . دعوت براي انسان ايجاد كند تا آن را اجابت كند

و خبر دادن از رستاخيز   استذكر شدهمسيح  بلكه براي تأكيد واقعه صليب و مرگ ، ذكر نشدهواقعه

پس صليب .  بلكه براي خبر دادن از اشتباه بودن صليب بوده است؛ نه به خاطر وجود رستاخيز بود،مسيح

همان گونه كه در زمان حيات  خدا آيا:  به ويژه وقتي مفسر اين گونه مي پرسد كه. استلغزشي بوده

 است؟ جواب مثبت است اما اين حاضر حاضر و شاهد بوده ش هم هنگام صليب شدنمسيح  حاضر بوده،

 بلكه به خاطر صليب بوده است و هدف خبر دادن حواريون از رستاخيز ؛ بر خلاف صليب نبودهبودن

 همان ايمان داشتن به اين است كه مسيح كلمه ، ايمان به رستاخيز مسيحخلاصه. مسيح همين بوده است

  كه مسيحِداريم ايمان ما.  همان تسكين بخشيدن صليب است،تاخيزو توان مندي رس. خدا براي ما بود

 قدرت تغيير را در اختيار دارد و حواريون خود را براي رساندن پيام صليب فرستاد و در اوقات ،مصلوب

       او ما را تسلي مي دهد و نيرو،ناراحتي ما، به ما مي گويد كه بر روي صليب ياري شد و با اين سخن

  .مي بخشد

 بلكه به خاطر ؛ تجليات مسيح نه به خاطر اين است كه اينها حقايقي واقعي و عيني هستند اهميتاما

آخرت گرايي در نظر اين . اين است كه رسالت آخرت گرايانه مسيح را در عمل جاي مي دهد

زادي از  بلكه آمادگي انسان براي آ؛ اتفاق مي افتد،انديشمندان وقايعي نيست كه در تاريخ و در آينده

 بشارت در صليب ،به اين ترتيب. زندگي مي كند خدا درو آينده است تاريخ ـ همان گذشته شرور ـ 

پس زبان خدا همان . مسيح متمركز مي گردد و مصلوب ـ مسيح ـ همان مضمون ويژه براي كلمه است

  .ه شد و صليبي است كه تسليّ و كمك مي دهدرزبان صليبي است كه با مرگ بر مرگ چي

  و قضاوت بري آن اين است كه صليب همان حساب رسيا؟ معنچيست اين براي نفس ما معنايا

 با اين حب ذات از دنيا رفت و به همه خبر داد كه زمان تمسيح در مخالف. حب ذات نزد مردم است

 و  اگر انسان صليب مسيح را بپذيردحال. آزادي فرا رسيد و وقت خدا آمد تا مردم را از حب ذات برهاند

 در اين ،حب ذات را بميراند و از آن آزاد شود و محبت حقيقي و آزادي بر زندگي اش چيره شود

 يعني ذاتش را ؛ تكرار همان كاري است كه مسيح انجام داد،اين امر. صورت آزادي واقعي تحقق مي يابد

و الگو  براي ما  در ايمان در نتيجه بر صليب جان سپرد و بدين صورت،انكار كرد و از حب ذات رها شد

 بفهميم كه چگونه ذاتش را انكار  بايد با استفاده از اناجيل،حال كه مسيح الگو شد. نمونه انسان كامل شد
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صاحبان نظريه علم تفسير .  بر واقعيت مسيح تاريخي تأكيد مي ورزد مسأله اين؟كرد و صليب را پذيرفت

 اما ؛ ايمان ما بايد مانند ايمان او باشد.ما است  و نمونهدر ايمانش الگوتاريخي  مسيح :جديد مي گويند

، پايه ريزي مي شود يعني بر كلمه »زبان«مسئله عميق تر در اين باره اين است كه ايمان ما بر مسيح به عنوان

 پس.  ايمان اوست كه كلمه يا زباني را كه ايمان ما را بيدار و استوار مي سازد، به وجود آورد اين.مسيح

 ايمان گواه بر ايمان است و در همان حال به وجود آورنده و ركن اصلي ،هيم كه مسيحبايد گواهي د

 انسان را به سوي مي كوشند كهرساله هاي او . همه اين مطالب در نوشته هاي پولس پيدا مي شود.است

 اين.  تا انسان تصميم بگيرد حب ذاتش و حب جهان را ترك كند،صليب مسيح، به عنوان زبان، سوق دهد

 ؛ اما نه آن چه كه به نفع خودش است، چون مسيح درخواست مي كند؛مسئله براي مؤمنين بسيار مهم است

 بين آدم و مسيح تضاد كه وي به صليب كشيده مي شود و اين آن جابلكه آن چه به نفع ديگران است، تا 

زبان جهان و حب ذات  ، در نتيجه زبانش.چون آدم،آن چه كه به نفع خودش بود طلبيد. را نشان مي دهد

 از او پيروي كند در گناه زندگي مي كند و خودش را هلاك مي  هم كههر كس.  يعني زبان گناه؛شد

  اي پيروان او طبق همان زندگي،اما زبان مسيح، زبان انكار ذات و حب خدا و مردم است، از اين رو. سازد

لاصي انسان از همه علاقه هاي ذاتي  متضمن خ،حال كه هدف مسيح.  زندگي مي كنند،كه مسيح داشته

 ما مي توانيم بگوييم مسيح و چيزهايي كه در ارتباط با اوست، براي تغيير همه جانبه در تاريخ، آمده ،است

  .  براي تحقق بخشيدن ذات حقيقي اش آزاد گشته است،است و انسان معاصر

رست و سالم آن است كه درست آن است كه غرق در حب ذات باشد، اما ذات د  زندگي نا،خلاصه

 زماني است كه ذات در آن با محبت زندگي مي كند و در مسيح ، آينده.حال را در پرتو آينده بشناسد

اين براي ما همان . تاريخي خداوند به وسيله كلمه اش ما را فرا خواند تا ما براي او باشيم و او براي ما

كه قدرت فهم خودمان را در سايه اين حقيقت، به وجود درست و سالم است و مسيح كلمه اي به ما داده 

  .ما بخشيده و خدا به ما نزديك شده و او را حقيقتي برايمان قرار داده است

  

  ارزيابي علم تفسير جديد   

مي سازد، و    داراي خصوصيتي است كه آن را موجه ،هيچ كس منكر نيست كه علم تفسير جديد

شايد مهم ترين وقوي ترين قسمت .  كتاب مقدس نموده است بهخدمات گرانقدري در بعضي جنبه ها
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 مي تواند متن را تفسير و ، كه گمان مي كند،مفسريمفسر است وضع شرايط،براي علم تفسير جديد

 ،اين علم به مفسر آموخت كه چگونه در مقابل كلمه خدا.  متن بگويداز زبانتحليل كند و سخن خود را 

 ، نه براي اين كه تفسيرش كند؛ كه چگونه مقابل كلمه خدا بايستدآموخت.  فروتني كند،عيسي مسيح

 تا خودش را در پرتو آن كلمه بشناسد و بكوشد موضع خود ؛ او را تفسير كند،بلكه براي اين كه آن كلمه

، در حد تفسير جديد آگاه باشد نقاط قوت علم تفسير  ازكسي كه.را طبق آموزه هاي آن تغيير دهد

 بلكه علم تفسير را بخشي از الهيات و تاريخ كليسا و الهيات عملي قرار مي ؛قف نمي كندتاريخي لفظي تو

 علمي جامع است كه با انسان در همه موقعيت ها سخن مي گويد و او را ، علم تفسيربه عبارت ديگر .دهد

ر مثَل ، تفسي شده استعلم تفسير جديد برداشتهدر از بزرگترين گام هايي كه . مخاطب خود مي سازد

اين مثلَ ها فقط . آنها را زنده، پويا و قدرت مند ساخته است و نور تاباني بر آنها افكندهكههاي مسيح بوده 

داستان هاي زيبا و انديشه اي يكنواخت نيست بلكه اينها تحدي و دعوتند براي انسان تا كلمه و زبان مسيح 

  . را اجابت كنند

 و پژوهش هاي ما عموميت يافته، اين علم نيز داراي نقص هايي با اين حال از نقطه نظري كه در ناحيه

  . :پذيرفتن آنها مشكل استاست كه 

 چون فقط مثل ؛ محدود استي بلكه ديد؛ يك ديد همه جانبه نيست،ديد اين علم به عهد جديد -1

و ديگر معتبر مي داند ) 11-5: 2، فيلپيان 13ان تياول قرن(ها و برخي قسمت هاي شعري عهد جديد را

  .  رها كرده است،بخش هاي مهم كه زياد عقل را خطاب قرار داده

 براي كساني كه مسيح را نشناختند ـ يعني ،علاوه بر آن، چنين مي نمايد كه علم تفسير جديد -2

 كه عقايد خاص خود  است بلكه فقط براي مؤمنيني؛كساني كه ايمان را نپذيرفتند ـ به وجود نيامده است

غير  كه سنت و رسوم حتي اگر داخل عهد جديد باشد باعث گمراهي استوكس معتقد ف. را دارند

 . برگردد پيش از سنت كليسايي  دوران به تفسير اميدوار است كهيو.  استمؤمنين

 كه براي صلح و آشتي به »كلمه«چون در كنار.  در ارتباط با زبان جامع نيست،همچنين اين علم -3

مي كنند ـ يك كلمه   علم تفسير جديد بر آن تأكيدمحققان است كه وجود آمد ـ اين همان چيزي

 زنده ةاول را كلمة  اين علم كلمبه چه علت، حال.  سخن مي گويد وجود داردمصالحه كه از ،توصيفي

  اما كلمه دوم را كلمه جهان شرور مي داند؟،مي شمارد
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هر «نظر مي آيد اين علم به سوي شعارِ مي كند و به افراط ، در مسئله تفسير ذات،علم تفسير جديد -4

انسان «بدين گونه علم الهيات گرايش به.  گام بر مي دارد»چيز كه من با او موافق هستم درست است

 تفسير، تفسير فلسفه وجود است كه بر انسان تمركز دارد و به همين خاطر در نتيجه. پيدا مي كند» شناسي

ود و انسان، وجودش و تفسيرش كانون پژوهش هاي الهياتي پژوهش هاي الهياتي بر انسان معطوف مي ش

 . مي گردد

 مهم ترين نقطه ناسازگاري علم تفسير جديد با انديشه كتاب مقدس، اينجا باشد كه علم  شايد-5

براي نمونه . تفسير جديد همه حقايق واقعي و تاريخي را انكار كرده و آنها را ناسازگار با ايمان مي شمارد

ما ايمان داريم كه رستاخيز مسيح يك واقعيت تاريخي و خارجي است كه در تاريخ :  آوريميك مثال مي

 و ايمان داريم كه اين بودند شاهد اين واقعيت  است،اتفاق افتاده و مردمي هم كه مسيح بر آنان ظاهر شده

 كه در عيسي ، خدافديه خارجي تاريخي ـ اهميت زيادي در نجات يا در عمل ةواقعه ـ به منزله يك واقع

و بر واقعي ا. )15ان تياول قرن( استو پولس رسول بر اين مطلب تأكيد زيادي نموده مسيح انجام داد، دارد

 چون اگر مسيح از قبر برنخاسته ؛ اشاره كرده است،بودن رستاخيز مسيح و اين كه آن بن مايه ايمان ماست

 چون شهادت دادند كه مسيح ؛نده ادا دروغ بست كه بر خداشتيم ي ايمان ما باطل مي شد و ما شاهدان،بود

برخاستن مسيح از قبر پس از [اين . است حال آن كه طبق اين نظريه او برنخاسته . استاز قبر برخاسته

ولي صاحبان . حقيقتي كتابي است يا واقعيت درست الهي است كه كتاب مقدس ذكر مي كند] صليب

 آن گاه : را رد مي كنند و مي گويندله رستاخيز تاريخي مسيح، از جم همه اين ها،نظريه علم تفسير جديد

 تصميمش را گرفت كه بر طبق زندگي مسيح زندگي ، شنيداي را كه به سوي او مي آيدكه انسان كلمه 

 يعني رستاخيز مسيح رستاخيزي ذاتي براي هر  است؛ در اين صورت مسيح نسبت به او از قبر برخاسته.كند

 وترك كرده آن موقع يا قبر خالي را   برخاستهفعلاً از قبر خواه ؛مسيح را مي شنودانساني است كه سخن 

 بلكه[؛ ، اين ها مسئله مهمي نيست و اعتقاد ندارند كه اتفاق افتاده است باشدبراي افراد زيادي آشكار شده

يد آنها را دور همه اين ها  زباني جعلي و توصيفي هستند كه اگر بخواهيم براي مسيح باشيم با] معتقدند

مصطلح گشته است و » تاريخ نجات« اين مسئله بخشي از مشكل بزرگي است كه به،در هر حال. بريزيم

 اين است ،اما آن چيزي كه ما مي خواهيم به آن اشاره كنيم. اكنون مجال وارد شدن به اين بحث نيست

 دنباله رو آنانند، مفهوم عجيبي است  نزد بسياري از استادان آلماني و كساني كه در جهان،كه مفهوم ايمان
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 آن طور كه مي گويند خدا آن را خلق مي ،بله. چون ايمان يك ديدگاه شخصي و دروني صرف است

 اما هيچ ربطي به حقايق خارجي يا ؛ يا انسان وقتي كه سخن خدا را مي شنود آن را به وجود مي آورد،كند

رساله به « نويسنده.اهدان مقدس بيان و تفسير مي كنندكارهاي فدايي ندارد كه خدا انجام مي دهد و ش

 : مي گويدنيز در اين باره» عبرانيان

 از ، اگر از چنين نجاتي عظيم غافل باشيم؟ كه در ابتدا تكلم به آن،پس ما چگونه رستگار گرديم«

 شهادت مي داد به  در حالتي كه خدا نيز با ايشان. بعد كساني كه شنيدند بر ما ثابت گردانيدند،خداوند بود

در نقد ). [4-3: 2عبرانيان (».آيات و معجزات و انواع قوات و عطاياي روح القدس بر حسب اراده خود

 ولي برمبناي هيچ بنا نهاده نشده ،درست است كه ايمان يك ديدگاه شخصي است:] اين نظر بايد گفت

من «مي گويد  وقتي خدا به اسرائيلدر نتيجه .  بلكه بايد حقايقي خارجي موضوع اين ايمان باشند؛است

كه تو را از زمين «: در ادامه مي گويدو ؛مقدار از بيان اكتفا نمي كنداين خداوند به » هستم يهوه، خداي تو

اين يك واقعيت تاريخي است كه ارتباط تنگاتنگي با ايمان اين قوم ). 2-1: 20خروج (»مصر بيرون آوردم

 . دارد

 هم ارتباطي نزديك و ارگانيك با وقايع خارجي تاريخي كه خدا انجام دادهبنابراين ايمان مسيحي ما 

ـ يعني كلمه بشارت  و كلمه.  مسيح زندگي، مرگ، رستاخيز و صعودظهور،، دارد به ويژه در واقعه است

كه محبت خدا » انجيل« كلمه اي است كه با واقعه تاريخي،ـ وقتي كه به سوي ما مي آيد»  رويداد ـزبان«يا

  )26 -17،21:3-61 :1روميان.( در عيسي مسيح ظاهر شده، ارتباط دارد، آندر

  

  نقد و بررسي هاي تخصصي متن

در بخش دوم اين نوشتار،براي ما روشن مي شود كه بررسي متن، براي مفسر بسيار مهم است و گام 

 . اول و اصلي در تفسير است

 بررسي زباني متن؛ يعني بررسي -1دند انديشمندان پيش از اين، به دو روش متن را بررسي مي كر

 مي گذارند؛ ولي ما در اينجا 1»نقد پايين تر«نام اين بررسي را. كلمات و مشتقات آنها و قواعد ادبي
       يا متن» پيش درآمد به كتاب مقدس« روش دوم را اكنون-2.  را بر آن مي نهيم» بررسي ابتدايي«نام

                                                 
1 . Lower Criticism. 



 ���

نقد «ش، نويسنده، مخاطب و هدف متن مي پردازد نام اين بررسيمي ناميم؛ چون به بررسي تاريخ نگار
           . مي ناميمش» بررسي پيشرفته« است و ما1»بالاتر

بعداً بررسي ها گسترده و تخصصي شد و متن با روش هاي گوناگون اما هماهنگ، مورد بررسي قرار 
گري را به وجود مي آورد كه در گرفت و هر بررسي قديمي، وقتي كه بيشتر عميق تر مي شد، بررسي دي

ما در ادامه به معرفي . اين بررسي ها زياد است. ارتباط با او بود؛ ولي توجهش بر جنبه ديگري از متن بود
 نقد -3 3 نقد و بررسي منابع-2 2 نقد و بررسي تاريخي-1: چهار تا از مهم ترين آنها اكتفا مي كنيم

   .5 بررسي نگارش و تأليف-4 4صورت
قد و بررسي ها همه با هم مرتبط اند و جدا كردن بين اينها براي توضيح مرسوم نيست؛ بلكه گاه اين ن

  . براي تكامل و بازدهي، آنها را بايد در يك مسير سوق داد
  

  بررسي تاريخي 

بررسي تاريخي، نقد و بررسي سند يا كتاب و يا رويدادي است كه نوشته شده تا اطلاعاتي تاريخي به 

كند يا نوشته شده تا حقيقتي را كه اتفاق افتاده و يا حقيقتي را كه نويسنده توصيف كرده، توضيح ما منتقل 
كتاب هاي عهد قديم و جديد كه حاكي از . ايمان برگرفته از كتاب مقدس، ايماني تاريخي است. دهد

دين و . ر يافته انداين ايمان هستند، در خلأ ظاهر نشده اند؛ بلكه در مركز اديان و تمدن هاي مختلف ظهو
كتاب هاي عهد قديم،  وسط تمدن هاي كهن سامي و بعد از آن تمدن هاي مصر، بابل، آشور و غيره 

ظاهر شد و براي كتاب هاي عهد جديد نيز همين اتفاق افتاد يعني در مركز تمدن روم و يونان ظاهر شد و 
ي است؛ به اين معنا كه كشف خدا از اين ايمان هم، ايماني تاريخ. در محيط و شرايط يهودي رشد كرد

ذاتش، در وقايع تاريخي مهمي صورت گرفته است و كساني كه شاهد اين وقايع بودند يا شنيده بودند، 
دريافتند كه اين وقايع الهي هستند و خدا به واسطه اينها و در اينها، عمل فدايي را براي بشر انجام داده 

 از اين وقايع در كتاب هاي مقدس نوشتند و داستان اين وقايع را بعداً اين افراد، تفسير خود را. است
                                                 
1 . Higher Criticism. 
2 . Historical  Criticism. 
3 . Source  Criticism. 
4 . Form  Criticism.  
5 . Redaction  Criticism.. 
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بنا بر اين بايد بررسي تاريخي صورت گيرد . روايت كردند و با راهنمايي هاي خدايي نور بر آنها افكندند
مفسر تلاش گر،كسي است كه بررسي . تا همه اينها روشن شود و شناخت نسبت به اين ها عميق تر گردد

ست كم نمي گيرد؛ بلكه توجه خاص به آن دارد زيرا بسياري از پيچيدگي هاي كتاب مقدس تاريخي را د
محققان اين بررسي تاريخي را براي نقد و تفسير كتاب مقدس و ايمان مسيحي را در سه . را تفسير مي كند

 . زمينه طبقه بندي كرده اند
  

  . همد توضيح برخي وقايع و چيزهايي كه انسان معاصر آنها را نمي ف

اگرآن وقايع، در پرتو موقعيت تاريخي و فرهنگي اي كه رشد كرده اند، تفسير شوند، پيچيدگي آنها 

  :مثلاً. حل مي شود و براي هر خواننده اي واضح مي گردد

پس عيسي از كتاب خسته . و در آنجا چاه يعقوب بود«:نويسنده مي گويد) 6: 4( در انجيل يوحنا-1

حتماً فراز آخر اين عبارت، نزد خواننده . »نشسته بود و قريب به ساعت ششم بودشده، همچنين بر سر چاه 

اصلي انجيل روشن بوده و هدفي را كه به خاطر آن اين عبارت نوشته شده، مي دانسته است؛ اما خواننده 

ر از اما اگ. چرا ساعت را اين گونه نوشته اند؟ اين قضيه براي معاصرين عجيب است: معاصر چه بسا بپرسد

چون معادل ساعت ششم، در : جزئيات زمان بندي يهوديان آن عصر، آگاه شود، مشكل حل مي شود

عيسي به خاطر مسافرت از صبح زود تا ظهر، خسته شد و . عصر حاضر همان ظهر يا ساعت دوازده است

ل ساده اين مثا. نزديك چاه نشست تا استراحت كند و از زن سامري خواست كه مقداري آب به او بدهد

در نتيجه بايد . براي ما آشكار مي كند كه چگونه يك كلمه را فقط موقعيت تاريخي اش تفسير مي كند

  . آن موقعيت تاريخي را شناخت، تا بفهميم چرا اين گونه عبارت آورده شده است

 مثال ديگر كه نسبت به اولي پيچيدگي بيشتري دارد، درباره گفت و گوي مستقيم گروه محافظان -2

) 20:14(در رساله به  روميان. نقل كرده است)  8(است كه پولس رسول در  رساله به روميان و اول قرنتيان

يكي ايمان دارد كه همه چيز را بايد خورد، اما آن كه ضعيف است فقط سبزيجات مي «:پولس مي گويد

يشينه تاريخي اين كلام اين سخن ارتباطي با گياه خواران عصر حاضر ندارد، با اين كه اگر كسي پ» خورد

        اين عبارت، براي رد مشكل مسيحيان گفته شده است؛چون آنان . را نداند مي پندارد كه ربط دارد

مي دانستند كه بيشتر گوشت ها در بازار گوشت فروشان، گوشت هايي هستند كه براي بت ها قرباني شده 
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      ن برخي مسيحي ها به قدري حساس بود كه فكراند و براي فروش به اين بازار آورده شده اند و باط

مي كردند اگر كسي از اين گوشت بخورد، با بت پرستان شريك خواهد شد؛ براي همين كساني را كه 

اين گوشت ها را مي خوردند نجس مي شمردند و معتقد بودند پولي كه بابت خريد اين گوشت ها 

براي حل اين مشكل پولس دو اصل بسيار مهم را ذكر . پرداخت مي شود تقويت عبادت بتها خواهد بود

.  در جهان جز االله معبود ديگري نيست كه خدا خوانده شود، اما بت چيزي نيست و عدم است-1: مي كند

 محبت -2. در نتيجه هر كه مي خواهد گوشت بخورد، مي تواند بخورد چون گوشت معمولي مي خورد

  . ستبه برادران ضعيف و داراي باطن حساس ا

بررسي پيشينه تاريخي بخش هايي از اين دو پيام، براي ما ـ كه در عصر حاضر زندگي مي كنيم ـ 

روشن مي كند كه به چه دليل پولس اين گفت و گو را طول داده است و اصول بلند مسيحيت را در ضمن 

اريخ و تاريخ از اين جهت در عصر حاضر مشكل براي ما پيش نمي آيد اما وقتي كه ت. آن وضع مي كند

مندي آن را شناختيم، مي توانيم اصولي را كه مسلط بر مسايل نوظهور شدند و باعث لغزش برخي مردم 

نتيجه اين كه بررسي تاريخي، مسايل مبهم و پيچيده را براي ما توضيح مي دهد و اصول . شده اند، بشناسيم

  . مناسب آنها را در عصر حاضر براي ما وضع مي كند

عيسي در . م عميق تر از دو مثال قبل است؛ چون با حقيقت الهياتي مهمي سر و كار دارد مثال سو-3

است؛ حال » مسيح«و» پسر انسان«،»پسر خدا«زندگي دنيايي اش لقب هاي زيادي داشته كه مهم ترين آنها

براي نمونه . شايد پژوهش تاريخي اي كه مبتني بر تاريخ دقيق نباشد در تفسير اين لقب ها، به اشتباه بيفتد

به اين خاطر كه مسيح خداي كاملي بوده به او گفته شده است » پسر خدا«برخي مفسرين مي پندارند لقب

يعني لقب پسر خدا ربوبيت مسيح را . و چون انسان كاملي است لقب پسر انسان بر او نهاده شده است

اما اين اشتباه است؛ چون . توصيف مي كند و لقب پسر انسان، طبيعت انساني او را توصيف مي كند

دوم (بر خيلي ها گفته شده مانند داود» پسر خدا«بررسي تاريخي عهد قديم روشن مي سازد كه لقب

ولي ). 1: 11 و هوشع 9: 31 ارميا 1،1: 14تثنيه (و قوم اسرائيل) 28 -27: 89، مزامير 14:71سموئيل 

 د وقتي عيسي از پسر انسان سخن مي گويددر معناي متداولش ـ كه همه مفسران معتقدن» پسر انسان«لقب

                                                 

 با عصاي مردمان و به تازيانه هاي بني آدم من او را پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و اگر او گناه ورزد، او را. 1
 .تأديب خواهم نمود
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     آمده است كه اشاره به شخصيتي آسماني2)13: 7( همين معنا منظورش است ـ فقط در كتاب  دانيال

پسر «نسبت به لقب» پسر انسان«بنابراين مي بينيم كه بررسي تاريخي،آشكار مي سازد كه لقب. مي كند

در عهد جديد، » پسر خدا«بله، لقب.  آن درست نيستداراي عظمت و شكوه بيشتري است و عكس» خدا

ليكن بررسي . گاه به رابطه تحسين برانگيز بين خدا و پسرش كه به مردم اعلان كرده، اشاره مي كند

. تاريخي پرده از حقايق و معاني اي بر مي دارد كه ما در تفسير از آنها غفلت كرده بوديم و نمي دانستيم

 كه نزد يهوديان هم مرسوم بوده، لقبي الهي و متعلق به شخصي الهي، نيست؛ همان گونه» مسيح«اما لقب

بلكه به پادشاه قدرتمند سياسي داده شده است كه در آينده مي آيد و مردم را از ظلم سياسي مي رهاند و 

اين معنايي است كه وقتي عيسي . عظمت ديني و سياسي را كه در زمان داود وجود داشت بر مي گرداند

، »مسيح«ران نفر را با چند قرص نان سير نمود يهوديان اظهار نمودند و كوشيدند عيسي به اجبار نقشهزا

با توجه به اين مطلب . 3)15: 6يوحنا (پادشاه سياسي را به عهده بگيرد اما عيسي به طور قاطع اين را ردكرد 

نيست و نيز به اين دليل كه اعلان و به اين دليل كه ابراز كرد پادشاهي او از جنس پادشاهي در اين جهان 

كرد كه آمده تا جان خود را به خاطر مردم فدا كند، نه اين كه مردم را براي پادشاهي خود يا عظمت چند 

نفر قرباني كند، بسياري از شاگردانش از او جدا شدند و به همان وضع قبلي خود برگشتند و همراه مسيح 

د كه بررسي تاريخي، معناي حقيقي اين لقب ها را روشن مي از اين جهت معلوم مي شو. حركت نكردند

كند و نيز آشكار مي سازد كه مسيح به اين لقب ها عمق جديد، الهي و عالي بخشيده است به گونه اي كه 

اين زمينه اول براي بررسي تاريخي بود، كه به توضيح برخي . مردم پيش از اين با آن آشنايي نداشتند

  . كندن نور بر آنها مي پرداختمفاهيم پيچيده و اف

  

  بررسي برخي مشكلات تاريخي كتاب مقدس

در كتاب مقدس، برخي مشكلات تاريخي وجود دارد كه بررسي هاي تاريخي، خدمت هاي 
گرانقدري در حل آنها عرضه نموده و بسياري از جنبه هاي پيچيده آنها را كشف كرده است؛ با اين حال، 

                                                                                                                                               
 ... .شما پسران يهوه خداي خود هستيد. 1

و در رؤياي شب نگريستم و اينك مثل پسر انسان با ابرهاي آسمان آمد و نزد قديم الايام رسيد و او را به حضور وي .  2
  .آوردند

  .د و او را به زور برده، پادشاه سازند، باز تنها به كوه بر آمدو اما عيسي چون دانست كه مي خواهند بياين. 3
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شايد چند مثال در اين باره براي ما روشن سازد .  آنها جواب قاطعي پيدا كندتاكنون نتوانسته براي بعضي
محققان قرن نوزدهم، در صحت تاريخي خيلي از .  كه بررسي هاي تاريخي چقدر به درد ما مي خورند

اطلاعاتي كه در انجيل لوقا و كتاب اعمال رسولان آمده، ترديد نمودند و پنداشتند كه لوقا خيلي از 
 مدعي شد كه 1اما يكي از اين محققان با نام ويليام رمزي. ت جغرافيايي و تاريخي اش دقيق نيستاطلاعا

به همين منظور . مي خواهد حقيقت را آشكار كند و ميزان دقت لوقا را در بيان اطلاعاتش كشف كند
. ه انجام دادمسافرت ها و پژوهش هاي جغرافيايي و زمين شناسي زيادي در آسياي صغير و درياي مديتران

نتيجه اين پژوهش ها اين شد كه وي لوقا را در زمره بزرگ ترين مورخان آگاه و صادق قرار داد و خود 
The Church in : Ramsay Historical geo. Sir Wدرباره لوقا كتابي نوشت با نام 

.etc; Roman Empire  
 كه تا حال با وجود اين باز در اين باره برخي مشكلات تاريخي وجود دارد[[[[

 . حلّ نشده است  و همواره محققان در صدد گشودن رازهاي آنها هستند

آيا امكان سازگاري بين آن تاريخي كه انجيل يوحنا براي فصح، هنگام صليب عيسي : براي نمونه
اناجيل همنوا گفته اند فصح، روز پنج شنبه . 2گفته و تاريخي كه اناجيل همنوا بيان كرده اند، وجود دارد

اما انجيل . بود و در عصر آن روز، فصح را خوردند و در روز جمعه ماجراي صليب عيسي اتفاق افتاد
يوحنا، تأكيد دارد كه يهوديان مي خواستند محاكمه عيسي را به پايان برسانند و نمي خواستند عيسي به 

، گويا فصح روز ديوان خانه داخل شود؛ چون آن جا را نجس مي كند و آنان نمي توانند فصح بخورند
. جمعه بوده و عيسي قبل از خوردن فصح يا هنگام قرباني كردن گوسفند فصح به صليب كشيده شده است

زيرا كه فصح ما، يعني مسيح، در راه ما ذبح «بسياري از مفسران مي پندارند كه پولس رسول وقتي كه گفته
كالون كه به وجود اين مشكل اذعان . انجيل يوحنا را تأييد مي كند) 7: 5اول قرنتيان (»شده است

بدين گونه نخواسته با بررسي تاريخي . نموده،كوشيده است راه حلي براي آن در تقويم يهودي بيابد
   : اين مشكلات را در چند دسته خلاصه نموده است3مارشال. توضيح دهد

بور از دريا و آرام براي نمونه، انجيل متي واقعه ع.  تفاوت گذاشتن بين موارد مشابه كتاب مقدس-1
  در حالي كه انجيل مرقس  )13 و متي 27 -23: 8متي ( نمودن طوفان را قبل از تعليم مسيح قرار داده است

                                                 
1 . W. Ramsay. 

  .28: 18 با يوحنا 47 -12: 14مقايسه كنيد مرقس . 2
3 . I.H. Marshall. 
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  ) 41 -35: 4مرقس (اين واقعه را بعد از تعليم قرار داده است

تاب  با مقايسه اطلاعات كتاب مقدس، اختلاف هايي بين اين اطلاعات و اطلاعاتي كه از بيرون ك-2

براي نمونه لوقاي بشير مي گويد كيرينيوس حاكم سوريه، . مقدس به دست آورده ايم، مي يابيم

سرشماري را موقع تولد مسيح و پيش از مرگ هيرودس انجام داده است؛ در حالي كه يوسيفوس مورخ، 

 . سرشماري چند سال بعد از مرگ هيرودس صورت گرفته است: مي گويد

براي نمونه، . دهايي ذكر شده كه از لحاظ تاريخي وقوع آنها ممكن نيست در كتاب مقدس رويدا-3

 كه مسيح آن را به شدت از همه خواسته، حمله شده و 1»راز مسيحايي«به انجيل مرقس به خاطر تأكيدش بر

 . مي گويند آيا معقول است يايرس با مخفي نمودن پسرش او را از مرگ محفوظ بدارد

نيروها، نشانه ها و عجايبي كه در كتاب مقدس است مانند به عقب برگشتن  وقايع اعجاز آميز يا -4

  )  14 -12: 10يوشع (خورشيد

بنابراين بررسي تاريخيِ جدي، امكان ندارد اين مشكلات را رها سازد؛ بلكه آن را بررسيده و روشن 

. اسب حل خواهد كردمي سازد و اگر امروز نتواند براي آنها راه حل قطعي پيدا كند، فردا به صورت من

  : ليكن بايد به دو مسئله مهم توجه داشت

اين مشكلات مربوط به جزئيات ريز و حاشيه اي است كه در ايمان مبتني بركتاب مقدس خللي : اول

ايجاد نمي كند و چه بسا ما دو توصيف و توضيح مختلف را از دو بينندة يك رويداد مي شنويم كه در 

حال اگر ما اين دو . ولي در بعضي جزئيات ريز،گاه با هم اختلاف نظر دارنداصل ماجرا با هم مشتركند 

بنابراين مسايل . توصيف را با هم ضميمه كنيم، تصوير كاملي از رويداد براي ما شكل مي گيرد

  . اختلافي،اطمينان ما را به كتاب مقدس سست نمي كند؛ چون روزي همه اين مشكلات حل خواهد شد

ي براي حل مشكلي، گاه اطلاعات ارزشمند و فراواني كه به آنها احتياج داريم، بررسي تاريخ: دوم

خلاصه، در پيمودن راه حل مشكل، . به دست مي دهد؛ هر چند راه حل قطعي براي آن مشكلي ارائه ندهد

  . مسايلي آشكار مي شود و اطلاعات فراواني به پژوهش هاي كتاب مقدس افزوده مي شود

  

  ي بر كتاب مقدسبررسي ايمان مبتن

                                                 
1 . Messianic  Secret. 
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در اين زمينه كساني كه بحث و تحقيق تاريخي مي كنند، .  اين مورد از دو زمينه قبلي دقيق تر است

بايد بدانند كه اين علم و شيوه هاي مختلفش، شرايط معين و راه هاي ويژه اي دارد، كه نبايد از آنها فاصله 

ادث مهمي است كه ايمان برآنها بنا نهاده شده اين زمينه همان ايمان مسيحي يا حو. گرفت يا فراتر رفت

قبلاً بيان شدكه ايمان مسيحي يا ايمان كتاب مقدسي مبتني بركشف خدا از ذات خودش، در . است

مجموعه اي از كارهاي بزرگ است، به اين شكل كه به واسطه اين كارهاي فدايي، در تاريخ انساني 

 كه مبناي مطالعات تاريخي شان بر قوانين طبيعي است، اما برخي از پژوهش گران تاريخ. داخل مي شود

وقوع اين كارهاي بزرگ را قبول ندارند؛ چون وقوع اين ها مسئله اي معجزه گونه به حساب مي آيد و 

معجزه يعني شكستن قوانين طبيعت كه مبتني بر دوام و هماهنگي است، بنابراين اين دست مباحث، جايي 

  .در جهان طبيعي ندارند

  :  اين جا بايد اين قاعده را بر دو مسئله تطبيق نماييم تا بفهميم تا چه حد آنان درست مي گويند در

علم «پيش از اين در بخش.مسئله اول رويدادهاي زندگي عيسي است كه در اناجيل ذكر شده است

يا اگر ديديم كه معتقدان به اين نظريه، سخنان عيسي را مي پذيرند اما معجزاتش را، » تفسير جديد

حتي آنان از استاد خودشان، بولتمان نيز فراتر . بخواهيم دقيق تر بگوييم،كارهاي شگفتش را نمي پذيرفتند

 دليل آورده كه بسياري از سخنان The Tradition of The Gospels بولتمان در كتابش. رفته اند

     ويژه قرار مي گرفت وعيسي را خود كليسا ساخته است؛ بدين گونه كه وقتي كليسا در موقعيت هاي

بنابراين، . مي بايست راه چاره اي بر آنها مي يافت، سخنان زيادي در مي آورد و به عيسي نسبت مي داد

براي همين ما چيزي تاريخي از عيسي نمي . همه كارهاي عيسي و بسياري از سخنانش، ساخته كليسا است

  .  و بيشترين چيزي كه داريم همان عزم بر ايمان استدانيم كه ارزش تاريخي اميدوار كننده اي داشته باشد

آنان مرگ عيسي را بر صليب قبول دارند و معتقدند، از لحاظ .مسئله دوم رستاخيز مسيح است

اما دوباره زنده شدن عيسي را نمي توان تاريخي . تاريخي به هيچ وجه نمي توان اين رويداد را انكار نمود

بدين ترتيب دعوت عيسي زنده و پويا است ولي .  در موعظه هاي حواريونبله، عيسي زنده شد اما. دانست

بنابراين، ايمان مسيحي بر اين وقايع عيني و . بدنش اهميتي ندارد؛ چون ايمان ما كه در جسد نيست

اي توما بعد از ديدنم ايمان «:محسوس متوقف نيست و اين همان چيزي است كه مسيح به توما گفت

بنابراين، زنده شدن عيسي به منزله يك ) 29: 20يوحنا .(»ل آنان كه نديده ايمان آورندخوشا به حا. آوردي
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كار جسماني ـ يعني زنده شدن مسيح با جسمش ـ نمي تواند از لحاظ تاريخي تحقق يافته باشد و هيچ 

  . مورخي نمي تواند چارچوبي تاريخي پيدا كند كه اين حادثه را در آن قرار دهد

كه محققان بعد از بررسي تاريخي مبتني بر شيوه هاي علمي و تحليل وقايع تاريخي مي اين بياني بود 

اين بيان چگونه مي تواند جواب كساني باشد كه به كتاب مقدس ايمان دارند و تمسك مي كنند؟ . گويند

               آيا مؤمنان، بررسي هاي تاريخي را به كناري مي افكنند و آن را خلاف ايمان و كتاب مقدس

مي پندارند؟ هرگز، چون بيشتر وقت ها اين بررسي ها، فايده هاي زيادي در توضيح پيچيدگي هاي متن، 

 بشناسيم و اين عمق كار بررسي تاريخي را نشان مي 1افاده مي كند كه بايد موقعيت آنها را در زندگي

راهي كنيم و پايه هاي مهم ايمان در اين صورت آيا با اين نتايج تاريخي مبتني بر قوانين طبيعي هم. دهد

مبني بركتاب مقدس را انكار كنيم؟ هرگز، مسئله به اين سادگي نيست، در ابتدا نبايد پاسخ مثبت داد 

براي همين بايد به مباحث و بررسي هاي تاريخي بپردازيم و اذعان كنيم . وگرنه هيچ چيز باقي نمي ماند

نمي توان از آنها تجاوز كرد و در پس اين حد و مرزها،آن كه اين بررسي ها، حد و مرزهايي دارند كه 

پنهان نيست؛ بلكه حقايقي اعتقادي، تجربه شده و آشنا نزد مؤمنين 2طور كه مي گويند، خرافات و اساطير

بررسي تاريخي نمي تواند رستاخيز را تفسير كند، اما اين نتوانستن نبايد منجر به انكار آن شود؛ زيرا . است

قلمرو و موضوع بررسي تاريخي، وقايعي است كه . ت، اگر مترادف انكار باشد، شرّ مي گرددعدم صلاحي

در نتيجه بايد از تمام امكانات موجود براي بررسي، مقايسه و تطبيق آن وقايع، استفاده . اتفاق افتاده است

دين معني نيست كه ولي وقتي كه وسايل بحث تاريخي ناتوان شد، ب. كند و نظر خود را درباره آنها بدهد

بنابراين بررسي تاريخي، قواعد و وسايل . هر چيز كه خارج از توانايي وسايل است وجود خارجي ندارد

ويژه خود را دارد كه نمي تواند چيزي را كه مربوط به ايمان مبتني بركتاب مقدس و قواعد آن است 

  . تعريف يا تعيين نمايد

  :  با مفهوم كتاب مقدسيِ اين گونه وقايع ذكر كرددر ادامه مي توان دو مسئله، در ارتباط

 كارهاي بزرگ مقابل چشم همه مردم انجام نمي شود و مسيح براي اين كه بيان كند منجي است، -1

چون اين سياست او نبود؛ بلكه كار يهودياني . كارهاي بزرگ و استثنايي پيش همه مردم انجام نمي داد
                                                 
1 . Sitz in Leben. 
2 . Myths. 
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فتند تا كارهايي كه بعضي مردم را مبهوت مي كرد با هدف تأثير بر بود كه به اين طرف و آن طرف مي ر

اما عيسي بر خلاف آنان عمل مي كرد و حتي وقتي از او معجزه اي طلب مي كردند . آنان انجام مي دادند

 و وقتي كه پطرس، عيسي را تصديق كرد، 1)29: 11لوقا .(تا به او ايمان بياورند، از انجام آن سرباز مي زد

قش ناشي از ظواهر عيني و محسوس نبود؛ بلكه از طرف خود خدا بوده چون عيسي به او تصدي

زيرا جسم و خون اين را بر تو كشف نكرده بلكه پدر من كه ! خوشا به حال تو اي شمعون بن يونا «:گفت

ك اي پدر، مال«:حتي وقتي دعا مي كند اين عبارت گران قدر را مي گويد) 17: 16متي (»در آسمان است

آسمان و زمين، تو را ستايش مي كنم كه اين امور را از دانايان و خردمندان پنهان داشتي و به كودكان 

مسيح در اعلان هاي ويژه خود درباره پدر و ملكوت آسمان ها، به ). 25: 11متي (»مكشوف فرمودي

  . ستند بفهمندحواريون اكتفا كرده و اعلانش را براي همه ايراد نكرده است؛ چون آنان نمي توان

    هنگام زنده شدن مسيح چه كسي آن جا حاضر بوده  است؟ چه كسي: اما درباره رستاخيز مسيح

مي تواند بگويد قبر را در حال شكافته شدن ديده است؟ و مسيح را ديده كه از قبر بيرون مي آيد؟ حتي 

اين خدا، آن هنگام كه كارهاي بنابر. نگهبانان بنا به گفته كتاب مقدس، چيزي جز نور درخشاني نديدند

حتي تجلي هاي بعد . هرگز. بزرگ انجام مي دهد به گونه اي انجام نمي دهد كه همه مردم را خيره كند

از زنده شدن فقط براي عده اي خاص، يعني حواريوني بوده كه همراه او بودند و مسئوليت بعد از زنده 

  . دا تمام كارهاي خود را انجام مي دهداين گونه خ.  شدن و صعود مسيح را به دوش داشتند

دوباره زنده شدن چيست؟ وقتي كه از زنده شدن مسيح سخن مي گوييم، از عظمتي بزرگ، و 

وجودي سترگ سخن مي گوييم كه پولس رسول آن را با توجه به اين كه آغازگر نيروي بزرگ آخرت 

اين وجود سترگ . تفسير مي كند) 23: 15اول قرنتيان (گرايي است كه با آمدن دوباره اش كامل مي شود

را هيچ دادة تاريخي يا ابزار طبيعي نمي تواند توصيف يا تعيين كند و اين حقيقت هنگام صليب آشكار 

و مانند مصائب مسيح بر او نيز وارد شده بود، و در اعتراف ] كه با مسيح مصلوب بود[در اعتراف دزد . شد

دليل روشن ) 47 و 42 -41: 23لوقا (ه روح از بدن مسيح خارج شدوقتي ك] فرمانده صد سرباز[يوز باشي 

 و محكمي است مبني بر اينكه ايمان به تنهايي در مسيح پسر خدا، ديده مي شود و نيز دليل محكمي است 

                                                 

اينان فرقه اي شريرند كه آيتي طلب  مي كنند و : د كهو هنگامي كه مردم بر او ازدحام مي نمودند، سخن گفتن آغاز كر. 1
  .آيتي بديشان عطا نخواهد شد، جز آيت يونس نبي
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  . بر اينكه كارهاي مسيح، كارهاي نجات بخش است

ر چند اين كارهاي بزرگ، ابزار ه: با اين بيان كه.  مسئله دوم اهميتش كمتر از مسئله اول نيست-2

بررسي تاريخي را در مورد خودشان بر نمي تابند، ولي از تاريخ جدا نيستند و مفسر بايد در رويكردش 

 .آنها را بپذيرد

از حقايق مسلم و عجيب اين كه حواريوني كه در طول زندگي مسيح در كنار او :  به طور مثال

برخورد با يك انسان زميني نداشتند؛ اما وقتي كه ديدند مسيح زندگي كردند، با مسيح، برخوردي به جز 

مصلوب شد و مرد، تمام آرزوهايش در هم فرو ريخت و احساس كردند تمام اميدهايي كه درباره مسيح 

بعد از مدتي . داشته اند به پايان رسيده و از بين رفته است بنابراين پراكنده شدند و مسيح را رها ساختند

وجود برتر اجماع كردند تا همه چيز را به او واگذار كنند و در كارهاي خويش موقع همگي در يك 

 .نااميدي، غم و ناكامي به آن مراجعه كنند

مطلب ديگر كه واضح و ثابت است، اين است كه .  اين مطلب براي هر كسي روشن و قطعي است

في شدند و حتي پطرسي كه پيش از اين، مردم به يكباره پر از شور، غيرت، نيرو و شجاعت غير قابل توصي

نمي توانست در مقابل يك كنيز بايستد، به ناگاه در مقابل مولاي آن كنيز، ايستاد تا ايمان خود را با 

شجاعت تنها مشخصه مهم آنان نبود؛ بلكه رسالت جديد هم بود كه . شجاعت تمام و بدون ترس بيان كند

. آن رسالت، رسالت رستاخيز مسيح بود.  آن را انكار نمي كردندبر همه آنان تسلط يافته بود و هيچكدام

چگونه اين رسالت را تفسير مي كني؟ آيا آن يك توهم : سوالي كه بايد از مورخ پرسيد اين است كه

مي ناميمش و در جهان مانندي » مسيحيت«بود؟ و آيا ادامه يافت؟ و آيا امكان دارد اين جنبشي را كه

 كنيم؟ آن چه چيزي بود كه آنان را از افرادي پراكنده به گروهي قوي و منسجم كه ندارد مبتني بر توهم

اما اين تفسير در توان مورخ . جهان را مسحور خود كردند تبديل كرد؟ بايد براي اين ها تفسيري باشد

اما اين رسالت يك . ظاهرگرا نيست؛ چون ابزار كار او فقط بر مسائل محسوس و مادي قابل اجرا است

بدين ترتيب تنها وسيله براي شناخت اين . حقيقتي فرا روي مورخ است كه نمي تواند انكارش كند

حقيقت و تفسير آن، ايمان به كارهاي سترگ و با عظمت خدا است و ناتواني يا كوتاهي علم در اين باره 

 بداند كه حد و مرزهايي بنابراين مفسر بايد از بررسي تاريخي بهره ببرد؛ اما بايد. به معنا انكار آن نيست

  . طبيعي هم دارد
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   1بررسي منابع

ناميده مي شد؛ اما با توجه به قدمت و گستردگي مباحثش، تخصصي شد و به » نقد ادبي«اين بررسي 

حال بررسي منابع چيست؟ آن بررسي اي است كه به شكل گيري يك كتاب يا . بحثي مستقل تبديل شد

آيا نوشتة يك نويسنده است؟ آيا شيوه يكساني در آن : ن جهت كههر سند ديگري اختصاص دارد از اي

جريان دارد و اين كه يا مشتمل بر اطلاعات انتخاب شده از منابع قبلي است كه نويسنده آنها را جمع 

آوري كرده و به هم ربط داده و يك كتاب درست كرده است؟ حال اگر چنين است آيا اين ساختار 

ا ساختار است، يا كس ديگري پيش از اين از منابع موجود استفاده كرده و چنين نهايي كتاب يا سند، تنه

ساختاري را ارائه داده است؟ اين بررسي، از زمان هاي بسيار دور، بر اسفار كتاب مقدس اجرا مي شدكه 

 براي نمونه، به طوركلي در اسفار. در بعضي اسفار جواب مثبت مي داد و در اسفار زيادي كامياب نبود

نتيجه مي دهد؛ ولي وقتي وارد جزئيات مي شود، نتيجه نمي دهد، و يا دركتاب ) تورات(پنج گانه موسي

اشعياء جواب مي دهد ولي دركتاب ارميا زياد موفق نيست، يا در اناجيل همنوا موفق است و در انجيل 

 . يوحنا زياد ثمربخش نيست

  

  اساس اين بررسي ها

كته هايي اشاره كرده اند كه مباحث و نتايج به دست آمده را بر  محققان كتاب مقدس به مجموعه ن

  : خلاصه اين نكته ها بدين قرار است. آنها مبتني كرده اند

 برخي اسفار به طور صريح اذعان كرده اند كه مواد تشكيل دهنده شان از منابع قبلي گرفته شده -1

 و نيز در 2)13: 10يوشع (ل از خود ياد مي كند در عهد قديم، يوشع ازكتاب ياشر به منزله كتابي قب. است

به كتاب ) 5: 7(نام كتاب ياشر آمده است و در نحيما) 18: 2(و اول تواريخ) 1:18(كتاب دوم سموئيل

در عهد جديد نيز شايد بتوان گفته لوقاي بشير را در مقدمة كتابش، نمونه خوبي . انساب اشاره شده است

  : گويداو مي . براي اين مورد دانست

                                                 
1 . Source  Criticism . 

مگر اين دركتاب ياشر مكتوب نيست كه آفتاب . پس آفتاب ايستاد و ماه توقف نمود تا قوم از دشمنان خود انتقام گرفتند. 2
 . به تمامي روز به فرو رفتن تعجيل نكرددر ميان آسمان ايستاد و قريب
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از آن جهت كه بسياري دست خود دراز كردند به سوي تأليف حكايت آن اموري كه نزد ما به اتمام 

من نيز مصلحت چنان . چنان چه آناني كه از ابتدا نظارگان و خادمان كلام بودند به ما رسانيدند. رسيد

  )3 -ا: لوقا ا.( اي تيوفلس عزيزديدم كه همه را من البدايه به تدقيق در پي رفته، به ترتيب، به تو بنويسم

بنابراين در عهدين، نويسندگان اذعان كرده اند كه اول نويسنده در اين عرصه نيستند و هر كدام از 

  . منابع قبلي استفاده كرده اند

 در اين جا يك شاهد دروني نيز هست و از بس گسترده و فراگير است، نمي توان به تفصيل همه -2

 فقط به ذكر تفصيلي چند مورد از عهد قديم و جديد كفايت مي كنيم، چون در بيان آنها را بيان كرد و

  . جزئيات، اساس و ماهيت اين بررسي روشن مي گردد

مثال اول . از عهد قديم دو مثال مي توانيم بياوريم كه يكي آسان تر از ديگري است: عهد قديم: الف

  : استاز كتاب اشعيا است و مثال دوم اسفار خمسه موسي 

با يك نگاه كلي خواننده مي تواند بفهمد كه كتاب اشعيا دو قسمت است و اين، از ديد بيشتر 

 است و بخش دوم از فصل چهلم تا آخر 39بخش اول از فصل اول تا فصل . محققان مخفي نمانده است

ال وارد در اين جا، مج. اين تقسيم بندي، يك مسئله قطعي و مورد قبول همه مراكز علمي است. است

ديدگاه سنتي، تمام اين . شدن در جزئيات و تقسيم هر بخش، به ويژه بخش دوم به چندين جزء، نيست

كتاب را به اشعياء بن عاموص نسبت مي دهد،كه بخش اول را وقتي مورخ و حامل سخن خدا در كشور 

بي ـ يهودا ـ در دوره شمالي بوده، نوشته است و بخش دوم را با ديد پيامبري و در طول سفر به كشور جنو

اما محققان نظر ديگر . اي خاص، يعني بازگشت از اسارت،كه بيشتر از صد سال طول كشيد، نوشته است

آنان بر اين باورند كه دست كم، اين كتاب از دو كتاب تشكيل شده است و بخش دوم .در اين باره دارند

؛ يعني همزمان با قيام كورش، پادشاه ايران و را انساني هم عصر با وقايع نوشته شده در كتاب، نوشته است

اين محققان هرچند در سبك هر دو بخش و ديدگاه . درخواست او از همه اسرا براي برگشتن به وطنشان

بنابراين كتاب اشعيا را يك نفر، . الهياتي خود اختلاف نظرهايي دارند ولي همگي اين نظر را قبول دارند

اما مثال دوم كه مشكل تر است، درباره كتاب هاي .  گردآوري نموده استدست كم با استفاده از دو منبع

 ناميده مي 1»اسفار خمسه«پيدايش، خروج، لاويان، اعداد و تثنيه است كه مجموعاً: پنج گانه موسي يعني

                                                 
1. Penteteuch.   
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 1»اسفار سته«البته برخي محققان كتاب يوشع را به آنها اضافه كرده اند و نام اين مجموعه را. شوند

اولين كسي كه به اين نوع . اين مجموعه همواره مورد مطالعه و بررسي هاي گسترده بوده است. ندگذاشت

 .بود» جروم«بررسي پرداخت

در قرن يازدهم دو تن از ربي هاي يهود .  او معتقد بود نويسندة كتاب تثنيه، يوشع بن نون است

سپس در قرن هفدهم و هجدهم . ندانتساب برخي بخش هاي كتاب هاي پنج گانه را به موسي انكار كرد

  : نظريات انتقادي زيادي پشت سر هم عرضه شد كه مبتني بر سه مسئله روشن بود

 با اين كه مي دانيم نمونه هاي بسياري در اين زمينه .تكرار يك داستان بيش از يك بار: الف

ره به عنوان همسرش و داستان ترس ابراهيم از معرفي سا: است، ولي يكي دو مثال بيشتر ذكر نمي كنيم

 و بار ديگر 20 -10: 12يك بار در پيدايش : معرفي نمودن او به جاي خواهرش، دو بار ذكر شده  است

پيدايش (مثال ديگر در مورد نامگذاري اسحاق است،كه چندين بار بيان شده است. 18 -1: 20در پيدايش 

 از دست صاحب خود، ساره،كه احساس و يا داستان هاجر و فرار) 6: 21 و 13-12: 18 و 19 -17: 17

  ) 21-9: 21 و 14-4: 16پيدايش (غيرت نسبت به او داشت، دو بار آمده است

 گاه داستان يا قانوني در يك جا به يك شكل .يك نواخت نبودن داستان ها و قانون ها: ب

  .آمده و جاي ديگر به گونه اي ديگر بيان شده است

بعد از اين كه خدا تمام مخلوقات جهان را خلق كرد، زن و :  آمده27 و 26: 1در پيدايش :  مثال اول

خدا ابتدا مرد را آفريد و بعد درختان وگياهان را :  آمده23-7: 2مرد را با هم آفريد؛ ولي در پيدايش 

  . آفريد بعد حيوانات را و در انتها زن را آفريد

ور داد از همه نوع حيوان، يك جفت خداوند به نوح دست:  آمده كه20-19: 6در پيدايش : مثال دوم

 خدا دستور داده كه از حيوانات پاك هفت جفت و از 3-2: 7به داخل كشتي ببرد ولي در پيدايش 

  . حيوانات نجس يك جفت با خود به كشتي ببرد

يوسف به فرعون نصيحت مي كند در هفت سال فراواني :  آمده كه34: 41در پيدايش : مثال سوم

نباركند؛ در صورتي كه در آية بعد، نصيحت عوض مي شود و     مي گويد همه غله را يك پنجم غله را ا

  . ذخيره نمايد

                                                 
1 . Hexeteuch. 
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مي بينيم كه آن در ) 24: 20( ولي در خروج 1 خيمة اجتماع داخل محله بود؛2طبق اعداد: مثال چهارم

  . خارج محله است

م خدا برده      مي شود  خداوند دستور مي دهد در هر جايي كه نا20:24در خروج : مثال پنجم

مذبح ) 7: 35 و 25: 26 و 9: 22 و 17: 12(مذبحي ساخته شود و طبق آن چه كه دركتاب پيدايش آمده

 مي گويد مذبح فقط در يك مكان ساخته مي شود و آن 12در صورتي كه در تثنيه . هايي ساخته مي شود

  .جا را خدا انتخاب مي كند و نام خود را بر آن مي نهد

ساره زني زيبا بوده و همين، دليل : مي گويد) 15: 12( در پيدايش .شكل توالي تاريخيم:  ج

معلوم مي شود ساره ده سال ) 17:17(با اين كه در پيدايش . وسوسه شدن فرعون و فرماندهانش شد

 سالش باشد، دوراني كه جواني اش سپري 65نتيجه اين كه آن موقع ساره بايد . كوچكتر از ابراهيم است

  . شده است

و بر سر جنازه پدرش ) 18: 33پيدايش (يعقوب پيش از مرگ پدرش به فلسطين بازگشت: مثال دوم

از طرف ديگر مي دانيم كه ). 29: 35پيدايش (حاضر بود و با كمك برادرش عيسو پدر را دفن كرد

تان در دو بنابراين مدت زماني را كه داس). 41: 31پيدايش (يعقوب بيست سال با لابان همراه بود

حال اگر زندگي يوسف، پسر يعقوب را . در بر مي گيرد، حدود شصت سال است) 35 و 34پيدايش(فصل

بكاويم، مي فهميم كه يوسف وقتي برادرانش به او حسادت ورزيدند، هفده ساله بود و مي فهميم كه 

ن لابان، يعني ليئه و يوسف نه سال بعد از خدمت پدرش به لابان ـ كه يعقوب در عوضِ ازدواج با دخترا

با محاسبه همه اين ها مي فهميم كه نهايت زمان اين داستان در . راحيل به او خدمت مي كرد ـ متولد شد

  . دو فصل، بيشتر از سيزده سال نبايد باشد

در پسِ اين كتاب ها، بيشتر از : اين دلايل و برخي دلايل ديگر، محققان را به فكر واداشته كه بگويند

 نهفته است و اين كتاب ها اطلاعات خود از يك منبع نگرفته اند؛ بلكه از چند منبع استفاده كرده يك منبع

اين محققان معتقدند اسفار خمسه يا سته دست كم از چهار . اند كه نويسنده آنها را با هم در آميخته است

  . منبع استفاده كرده اند
                                                 

هركس از بني اسرائيل نزد علمَ و نشان خاندان آباي خوش خيمه زند، . و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده،گفت. 1
 ).2 -2:1اعداد (در برابر و اطراف خيمة اجتماع، خيمه زنند
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استفاده كرده » يهوه«ون به جاي بردن نام خدا ازبدين نام ناميده شده، چ. است» J«منبع اول با نام

طبيعتاً اين نام قبل از اعلان خدا به . استفاده كرده است» الوهيم«چون از. است» E«منبع دوم نامش. است

. است» تثنيه اي«يا» D«منبع سوم نامش . مي بينيم) 15 -14: 3(موسي در بوته مشتعلي بوده كه در خروج

در ) م. ق609 - 640(ين همان منبعي است كه در ايام پادشاهي يوشيابيشتر محققان معتقدند ا

است » كاهني«يا» P«منبع چهارم به نام) 8: 22دوم پادشاهان .(يافت شده است) پرستشگاه يهودي ها(هيكل

و آن به خاطر مقدار شريعتي است كه در اين منبع وجود دارد و بيشتر در كتاب لاويان منعكس شده 

شروع كردند چون در اين فراز خدا به ) 3 و2: 6(العات و بررسي هاي خود را از خروجمحققان مط. است

يعني خداي قادر » شداي«با نام] با نام يهوه ظاهر نگشته بلكه[موسي اعلان كرد كه بر ابراهيم و اسحاق 

موسي نام يهوه، پيش از موسي شناخته شده نبود و . ظاهر گشته است) 11: 35 و 1: 17پيدايش )(متعال

محققان از اين جا گردششان را در اين دو اعلان پي در پي،آغاز . اولين كسي بود كه آن نام را پذيرفت

پس از آن بررسي هاي . كردند و قدم در راهي گذاشتند كه منجر به رسيدن به اين منابع چهارگانه شد

يشتر تقسيم كردند كه در گذشته انتقادي آنان بيشتر پيش رفت، به گونه اي كه هر منبع را به دو منبع يا ب

شناخته شده بودند و آن منابع را با هم ضميمه كرده اند، به طوري كه الان يك منبع از منابع چهارگانه 

  . گشته است

محققان مي گويند در عهد جديد مثال هاي زيادي وجود دارد كه داراي منابع اصلي : در عهد جديد

يك مثال ساده و يك مثال مشكل و يكي هم مشكل . ال اكتفا مي كنيمهستند؛ اما ما در اينجا به ذكر سه مث

  .تر

با اين كه از بين رساله هاي پولس، اين رساله استنادش به پولس :رساله پولس به روميان: مثال اول

قطعي تر است؛ چون هيچ كس ترديدي ندارد كه تمام آن را خود پولس نوشته است؛ ولي در آن مسائلي 

  : مترين آنها عبارتند ازديده شده كه مه

.  در اين رساله از لحاظ تفكر، شكافي بين پايان فصل هشتم و آغاز فصل دوازدهم وجود دارد-1

همه اشتباه كرده : وقتي كه نويسنده به اوج رساله خود در مناقشه اش با جهان و گناه رسيده به اين بيان كه

 نمود و محبت خود را در عيسي مسيح بروز پس از آن خداوند شفقت. اند و محتاج عظمت خدا هستند

پولس در فصل هشتم به دنبال بيان يك دسته عبارت . داد و جز با ايمان نمي توان به اين حقيقت رسيد
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هاي مرتبط با اين مناقشه، در توصيف زندگي مسيحيت و زندگي به حسب روح به اوج بيان خود رسيده 

 احساسي به گرايش عملي تمايل پيدا كند و چيز ديگري امكان دارد در فصل دوازدهم بدون هيچ. است

بگويد؛ اما وي بعد از آن به صورت مستقيم وارد مناقشه مسئله يهود شده، بدون اين كه هيچ ارتباطي 

و . ظاهري بين اين مسئله و موضوع اصلي رساله باشد و اين مناقشه را تا پايان فصل يازدهم ادامه داده است

پس تغيير بنيادي در ترتيب موضوع رساله، باعث . ارد موضوع اصلي رساله مي شودبعد از آن دوباره و

شده كه برخي منتقدان بگويند اين بخش در اصل جزء رساله نبوده، بلكه نوشته اي بوده كه پولس پيش از 

 و بخش 1براي همين بين بخش الهياتي. اين نوشته است و بعد تشخيص داده كه ضميمه اين رساله كند

  .  قرار داده است2يعمل

برخي منتقدان گفته اند چگونه .  مسئله دوم مربوط به فصل شانزدهم است كه پر از درودها است-2

پولس اين همه درود و سلام را براي اين افراد نوشته است، در حالي كه پيش از اين روم را نديده بود؟ 

رساله به «رسيده اند كه در واقع اين بخش درآنان به اين نتيجه . بلكه اين افراد را در افسس ديده است

  . ضميمه كرده است» رساله به روميان«بوده كه بعداً به» افسسيان

را همانطور كه ديديم از اين جهت كه موضوعش متفاوت » رساله به روميان«بدين ترتيب محققان

  . است و هيچ ارتباط منطقي و الهياتي در بين نيست، به سه بخش تجزيه كرده اند

خوانندة كتاب اعمال رسولان مي بيند كه در نيمة دوم اين كتاب، : كتاب اعمال رسولان: مثال دوم

: 16( به آنها گفته مي شود3»بخشهاي ـ ما«عبارت هايي است كه با صيغة متكلم مع الغير نوشته شده اند كه

لب مي كند كه نويسنده ـ اين عبارت ها دلالت بر اين مط). 16: 28، 1: 27، 1-18: 21، 5-15: 20، 10-16

در حالي كه همه محققان اتفاق نظر دارند كه لوقا نويسنده انجيل سوم است ـ در آن سفر، همراه پولس 

بعداً . رسول بوده و اطلاعات خود را كه هر روز در طول سفر يادداشت مي كرده، تدوين كرده است

 روشن است كه كتاب اعمال رسولان به دو البته. همين ها مواد تشكيل دهنده اين بخش ازكتاب شده اند

موضوع اين بخش بر محور . بخش اصلي تقسيم مي شود؛ بخش اول از فصل اول تا فصل پانزدهم است

كليساي نخستين، چگونگي رسيدن انجيل به يهوديان و سامري ها و ديگران، دستورات مسيح به حواريون 
                                                 
1 . Indicative.  
2 . Imperative. 
3 . we – Sestions. 
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از : بخش دوم.  اين بخش، پطرس رسول استبايد توجه داشت كه شخصيت اصلي در. مي چرخد... و

اين بخش اختصاص به انتشار انجيل بين مردم در آسياي صغير و . فصل شانزدهم تا بيست و هشتم است

بايد . اروپا و نيز انتقال مركز جهاني تبليغ، از اورشليم به انطاكيه، با ابقاء مرجعيت ديني اورشليم، دارد

زياد سخت نيست كه بفهميم .  بخش رسول امت ها، پولس، استتوجه داشت كه شخصيت اصلي در اين

منبع اصلي اين بخش، متفاوت با بخش هاي قبلي است؛ يعني اين بخش يادداشت هاي روزانه خود پولس 

اما مشكل از آنجا شروع مي شود كه . يا نويسنده ديگر است كه سبكش يكسان و بدون مشكل است

: در اين باره چندين ديدگاه است.  اعمال رسولان مي پردازدمحقق به بررسي منابع بخش اول كتاب

 .است» توري«ديدگاه اول متعلق به

 او معتقد است فصل دهم تا پانزدهم، از يك منبع گرفته شده كه در اورشليم به زبان آرامي نوشته 

چون از شده است و هدف نويسنده اين بوده كه وسعت گسترش مسيحيت و جهاني بودن آن را بيان كند؛ 

بر اين ادعا، وجود برخي بخش هاي » توري«دليل. اورشليم به قيصريه و سپس به انطاكيه گسترش يافت

كتاب مقدس است كه به زبان يوناني غربي نوشته شده است و فقط در صورت ترجمه به زبان آرامي، 

وقا ترجمه نموده و اين بخش را نويسنده انجيل ل. 16: 3 و 47: 2جور در مي آيد مانند اعمال رسولان 

اما درباره آثار زبان سامي، برخي . ضميمة بخش دوم كرده است و حاصل آن،كتاب كنوني شده است

در سخنراني هاي پطرس رسول و استيفانوس شهيد، نشانه هاي زبان آرامي ديده مي : محققان مي گويند

 اي كه هيچ كس نمي تواند حد و شود؛ با اين كه نويسنده در پيوند بخش ها با هم مهارت داشته به گونه

مرز هر منبع را مشخص كند و حتي نمي تواند اضافه هايي را كه نويسنده، براي پيوند دادن منابع از 

  .خودش نوشته، بشناسد

وي بر اساس تفكر و گستره مسيحيت، به تحليل كتاب اعمال . است» هارناك«ديدگاه دوم متعلق به

منبع اول اورشليمي است كه از : سيده است كه بخش اول سه منبع داردرسولان پرداخته و به اين نتيجه ر

 40-5: 8اورشليمي ـ قيصري است وكانون اصلي اين منبع در : منبع دوم. پنج فصل اول تشكيل شده است

  .  است30-19: 11منبع سوم انطاكي است وكانون اصلي اش . يافت مي شود

ه ويژه بخش اول آن، چندين منبع يافته اند كه بدين ترتيب محققان دركتاب اعمال رسولان، ب

  . نويسنده آنها را جمع كرده و با سبك ادبي قشنگي كنار هم قرار داده و كتاب كنوني را پديد آورده است
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اين سخت ترين مثال است؛ چون با يك كتاب سر و كار ندارد ):همنوا(اناجيل سه گانه اول: مثال سوم

هركتاب را مستقل از ديگري مورد بررسي قرار نمي دهد؛ بلكه در آنِ بلكه با سه كتاب روبرو است و 

زيرا اين پژوهش اعتبار اين سه را با هم   مد نظر دارد و منابع موجود در آنها . واحد با هر سه، طرف است

  . مشترك است

 . ها اختلاف زياد آن-2 شباهت زياد آنها؛ -1مشكل اناجيل همنوا در دو مسئله مهم خلاصه مي شود 

  

  :شباهت اناجيل همنوا

اما اين .  شايد راحت ترين كار براي شناخت مقدار شباهت، مقايسه اين اناجيل با انجيل يوحنا باشد

اگر بخواهيم آماري سخن بگوئيم، شايد بتوان گفت . كافي نيست بلكه بايد وارد برخي جزئيات نيز شويم

در واقع فقط هفت فراز .  متي منعكس شده استنود در صد مواد تشكيل دهنده انجيل مرقس، در انجيل

كوچك انجيل مرقس است كه در انجيل متي نيامده است و فقط سي آيه در انجيل مرقس است كه در 

انجيل متي يا لوقا نيامده است  و اين شباهت زياد فقط در محتواي كلي نيست؛ بلكه در الفاظ هم هست و 

امكان ندارد اين شباهت اتفاقي .  بلكه در داستان مسيح نيز استفقط در سخنراني ها و تعاليم مسيح نيست؛

حال اگر از الفاظ بگذريم، خواهيم ديد كه ترتيب متن ها نيز خيلي . باشد؛ بلكه از روي هدف بوده است

. بنابراين با مقايسه اين اناجيل با انجيل چهارم، به هماهنگي عجيب اناجيل همنوا پي مي بريم. همسو است

 كه انجيل چهارم بركار و زندگي مسيح در بين يهود متمركز است و بيان مي كند كه مسيح در حالي

چندين بار بين اورشليم و جليل در رفت و آمد بوده است، اناجيل همنوا اتفاق دارند كه خدمت مسيح در 

باره زنده جليل منحصر بوده، بعد به يهوديه سفركرده بعد به اورشليم رفته و در نهايت صليب شده و دو

  1.شده است

تشابه مذكور به همين جا ختم نمي شود؛ بلكه بين انجيل متي و انجيل لوقا در ضبط سخنان و تعاليم 

و موعظه ) 7-5متي (بهترين مثال براي اين مورد موعظه عيسي بر كوه. مسيح مشابهت زيادي وجود دارد

اري از تعاليم اين دو انجيل را مقايسه است كه اگر مقدمه، خاتمه و بسي) 51 -19: 6لوقا (اش در دشت

  . كنيم، مشابهت را مي بينيم
                                                 

 .5 -1: 20 و لوقا 33 -27: 11، مرقس 37 -23: 21متي : مقايسه كنيد. 1
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  :اختلاف اناجيل همنوا

 اگر قضيه بر سر موارد مشابه بود خيلي راحت بود و مي گفتيم كه اين اناجيل به يك منبع اعتماد 

 مسئله را خيلي اما اختلاف در آنها به ويژه در جزئيات،. كرده اند يا هر يك بر ديگري اعتماد نموده است

براي نمونه در جزئيات ترتيب حوادث، لوقا در موارد بسياري با مرقس . پيچيده و مشكل كرده است

). 26: 8 تا 45: 6مرقس (تفاوت دارد و در چندين مورد انجيل لوقا بخش هاي زيادي را حذف كرده است

متي در فصل نوزدهم و . هايي استهمچنين در داستان طولاني سفر مسيح به اورشليم، بين اناجيل اختلاف 

ذكر مي كند و لوقا ) 10(بيستم اين داستان را آورده است، در حالي كه مرقس آن را فقط در يك فصل

: 19 تا 51: 9لوقا (در نه فصل مي آورد و در ضمن اين نه فصل، حوادث و تعاليم مسيح را هم مي آورد

با اين كه تشابه بين موعظه در كوه، در .  ذكر مي كندو متي همين ها را در جاها و موقعيت هاي ديگر) 28

انجيل متي و موعظه در دشت، در انجيل لوقا، زياد است، ولي اختلاف نيز در سبك، ماده، بلندي و غيره 

اين مطالب . علاوه بر اينها، در انجيل متي و لوقا، مطالبي است كه در انجيل مرقس نيست. زياد است

  ) 15 و 2، 1، لوقا 24 و 2، 1متي (مسيح، برخي وقايع، مثلَ ها و تعاليم وي دارداختصاص به داستان تولد 

با توجه به همه اين ها و بعد از بررسي هاي زياد و مفصل، محققان كم و بيش اجماع كردندكه 

  . اناجيل بر منابع متعددي تكيه داشته اند و از آنها مطالب خود را گرفته اند

ا در ترتيب مطالب و وقايع، به انجيل مرقس استناد جسته اند و هر كدام به انجيل متي و لوق: نتيجه

مي » Q«همچنين به منبع ديگري استناد كرده اند كه محققان آن را. شكلي خاص از آن استفاده كرده اند

منبع سوم انجيل متي، منبعي است كه محققان نام آن . اين منبع متضمن اصول تعاليم مسيح است. نامند

منبع . انجيل متي مطالب خود را كه در ديگر اناجيل نيست از اين منبع گرفته است. مي گذارند» M«را

ـ منبع 2ـ انجيل مرقس 1: پس منابع اين اناجيل چهارتا است. ناميده اند» L«اختصاصي انجيل لوقا را محققان

Q  3 ـ منبعM 4 ـ منبعL . رسي ها، اهميت اين بررسي تا اينجا بررسي منابع بود و پس از تكميل ديگر بر

 . ها را در تفسير خواهيم ديد

  

    1:نقد صورت

                                                 
1 . Form Criticism.          
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اين نقد، نقد سنت شفاهي اي است كه اختصاص به كارها و آموزه هاي عيسي، چگونگي رواج آنها، 

صورت هايي كه در آنها شكل گرفت و چگونگي تكامل اين صورت ها از آغاز روز پنجاهم تا زمان 

ين نقد مبتني بر كفايت نكردن محققان به بررسي منابع است؛ چون آنان اين منابع را ا. نگارش اناجيل، دارد

از عهد نزديك به عيساي ناصري نگرفتند و سنت هاي شفاهي اي را كه كليسا پيش از آن رواج داده بود، 

 خيلي معروف است كه همه اطلاعات مربوط به مسيح، تا بيش از سي سال بعد از مرگ. نكاويده بودند

به همين دليل محققان در .  ميلادي آغاز نشده بود65وي، شفاهي بوده است و نگارش اناجيل قبل از سال 

صدد برآمدند تا صورت هاي رواج دهنده اين سنت ها را بكاوند و نيز چيزهاي جديدي را كه كليسا از 

 نخستين 2 و بولتمان1سمحققان عهد جديد مانند ديبالو. خود، داخل آن سنت ها نموده است بررسي نمايند

كساني نبودند كه به بررسي اين صورت ها پرداختند بلكه در واقع پيش از آنان، محققان عهد قديم مانند 

او به بررسي صورت هاي سنت هاي تشكيل دهنده كتاب .  بودند كه به نقد صورت پرداختند3گونكل

 پيدايش را بر چهار كتاب ديگر از وي اصول بررسي كتاب.  آمد4بعد از وي گريسمان. پيدايش پرداخت

  . اسفار پنج گانه اجرا كرد

گونكل فقط به بررسي منابع اسفار پنج گانه يا شش گانه اكتفا نكرد، بلكه به تحليل ماده اي كه 

: برخي از نتيجه هايي كه در اين باره گرفته بدين قرار است. كتاب پيدايش را تشكيل مي دهد، پرداخت

ت هاي ادبي متنوع كوچكي است كه مي توان آنها را از كتاب پيدايش كنوني در كتاب پيدايش وحد

اين سنت ها طي نسل ها گسترش يافته و بر آنها افزوده يا از آنها كاسته شده است و يا با بعضي . جدا نمود

ه شرايط و موقعيت ها وفق داده شده اند و در آنها گونه اي تغيير پديد آمده تا به شكل كنوني در آمد

گونكل تأكيد دارد كه اسطوره ها و داستان هاي غير اسرائيلي از امت هاي همسايه داخل در سنت . است

بنابراين سنت در شكل كنوني . هاي اسرائيلي شده و در آن سنت ها ادغام شده و بخشي از آنها گشته است

اين مسأله در .  شده استاش، اين گونه نبوده؛ بلكه ثمره تكامل و رشدي بوده كه در طول قرن ها ايجاد

واقع يك امر ساده و آسان نيست؛ بلكه خيلي پيچيده است و تجزيه آن به وحدت هاي اصلي كه در پس 

                                                 
1 . Debalius. 
2 . Bultmann. 
3 . H.Gunkel. 
4 . Gressmann. 



 ���

گريسمان تكنيك او را بر . اين ديدگاه گونكل در مورد كتاب پيدايش است.آن است، مشكل مي باشد

بدين گونه محققان عهد جديد به . استتطبيق داده] خروج، اعداد، تثنيه و لاويان[ديگر كتاب هاي موسي 

در اين . ويژه ديباليوس و بولتمان ظهور يافتند و به اجراي اين قواعد براي  نقد و بررسي اناجيل پرداختند

يك گروه افراطي بودند كه بولتمان و مكتبش در رأس آن بودند و گروه : جا محققان دو دسته شده اند

هر دو گروه يك عبارت  . نماينده اين گروه است2»سنت« با كتاب1ديگر معتدل بودند كه وينسنت تايلور

اين عبارت . است» حياتي موقعيت«را به منزله بن مايه نقد صورت اين سنت ها به كار برده اند و آن عبارت

افراطيون مي گويند اين سنت هايي را كه در اناجيل .  گرفته شده استSitz in Lebenاز كلمه آلماني 

آنان مي . ليسا با توجه به موقعيت هاي خاصِ پيش آمده، در آورده و به مسيح نسبت داده استمي بينيم، ك

ما فقط چيزهاي بي ارزش و كمي از زندگي مسيح مي دانيم وبيشتر اين وقايع و اوضاع را كه : گويند

  . ده استاناجيل ذكر كرده اند، خود كليسا در آورده و براي حل مشكلات فراروي خود به مسيح نسبت دا

تمسك مي كند، ولي آن موقعيت ها، موقعيت هايي بودند » موقعيت حياتي سخنان«گروه معتدل نيز به

در نتيجه، كليسا . كه مسيح در طول زندگي زميني خود با آنها روبرو بود و براي كليسا نيز تكرار شد

زودني هاي ضروري، مانند هر چند برخي اف. سخنان مسيح را كه در آن موقعيت ها گفته بود به كار برد

اخطار و برانگيختن ها كه در انتهاي مثلَ ها است، در سخنان مسيح وارد كردند؛ ولي اين ها تغييري در 

در اين جا به تقسيم يا تجزيه اين سنت ها به وحدت هاي اصلي مي پردازيم، به ويژه  .معنا ايجاد نمي كنند

  .آمده است  3»پيدايش«آن طور كه در كتاب تايلور به نام

    

  داستان زجرها -1

 داستان زجر و شكنجه عيسي آن طور كه در اناجيل آمده، نخستين چيزي است كه در ارتباط با هم 

محققان در اينجا به دو دسته . پديد آمد و وقتي كه ديگر سنت ها شفاهي بود، اين داستان منسجم بود

 استان، يكپارچه بوده و از وحدت هاي اصلي  اين د مي گويند گروهي مانند ديباليوس، : تقسيم مي شوند

  هم اما گروه دوم مي گويند اين داستان داراي وحدت هايي بوده؛ ولي خيلي زود با . تشكيل نشده است
                                                 
1 . V.Taylor.  
2 . Tradition. 
3 . Formation. 
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تايلور معتقد است اين داستان كوچك . هم جمع شدند به گونه اي كه مانند يك داستان شده است

مراكز بزرگ مسيحيت در شكل هاي مختلف وجود داشته بوده ولي با توجه به اين كه اين داستان در 

  . است، بعدها برخي خاطرات رسولان به آن اضافه شد و به مقدار كنوني رسيد

در . اما بري داستان مرقس مقدس به ويژه ارتباطش با پطرس رجحان خاصي در نظر گرفته شده است

داستان دوباره زنده : چنين تايلور مي گويدهم. نتيجه اين داستان، نخستين و معتبرترين داستان گشته است

شدن مسيح از وحدت هاي كوچكتري تشكيل شده كه با هم جمع آوري شده و به شكل كنوني اش 

  .تبديل گشته است

  

   1 داستان هاي بياني-2 

 داستان هايي هستند كه هميشه به يكي از سخنان مسيح كه درباره اصلي اخلاقي يا ديني است،ختم 

اه مسيح در آن داستان سخني در جواب سؤال دوستان يا دشمنان و يا در ارتباط با واقعه اي گ. مي شوند

اين سخنان اهميت فراواني براي مسيحيان . مي آورد و اين بيان ها را در كلمات كوتاهي تذكر مي دهد

داستان ها اين سخنان و . نخستين داشت؛ چون آنان را در زندگي و مسايل روزانه شان راهنمايي مي كرد

اين داستان ها كه مبتني بر سخنان . در اناجيل بر مبناي موضوعي گردآوري شده است، نه بر مبناي تاريخي

بيست داستان در انجيل مرقس است كه مشهورترين آنها داستان .  داستان است35عيسي است حدود 

مربوط به خوردن و داستان ديگر . و سخن عيسي در آيه دهم آن است) 12 -3: 2(شفاي مرد افليج

يا داستان روز . و سخن عيسي در آيه هفدهم است) 17 و 16: 2(آشاميدن با باجگيران و گناهكاران

داستان ديگر در ارتباط با پرداخت باج و خراج به .   است28 -27و سخن مسيح در آيه ) 28 -23: 2(سبت

  . است) 17 -13: 12(قيصر

و ) 17 -10: 13(شفاي زن بيمار در روز سبت: مانند.  لوقا استحدود هفت يا نُه داستان هم  در انجيل

و سخن عيسي در آيه پانزدهم ) 20 -13: 12(يا داستان تقسيم ارث.  است16 -15سخن عيسي در آيه 

) 27 -24: 17(داستان دو درهم ماليات گرفتن: مانند. و حدود چهار داستان در انجيل متي آمده است. است

  . مي باشد26 -25و سخن عيسي در آيه 

                                                 
1 . Pronouncement - Stories. 
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   1 مثلَ ها و سخنان حكمت آميز-3 

فرق بين سخنان حكمت آميز با قسمت قبلي اين است كه اين قسم ارتباطي با داستان يا واقعه اي 

ما مي دانيم كه مسيح در آموزش هاي خود به گفتگوها و . ندارد و به صورت جداگانه آورده مي شود

ا ننموده بلكه از مثلَ و سخنراني هم استفاده كرده است كه در اكتف) به صورت انفرادي(سخنان شفاهي

مثلَ ها نيز بر .  نام برد3: 12 و لوقا 272: 10براي نمونه مي توان از متي . جوامع مسيحي ارزش پيدا كرد

شايد اين مثلَ ها مهم ترين اصولي هستند كه مسيح در زندگي . همين منوال بود و احتياج به توضيح ندارد

  . عليم داده استخود ت

  

   3 داستان معجزه ها-4

اين داستان ها مشكل ترين مسئله در اين بررسي و پژوهش است و باعث خيلي مناقشات شده  است، 
تايلور تعداد داستان هاي معجزه وار مسيح را . اين داستان ها اسطوره هستند: تا آنجا كه برخي ها گفته اند

شفا دادن شخصي كه در : رباره شفا بخشيدن است و عبارتند ازهجده مورد مي داند كه سيزده مورد د
، شفاي مرد )39 -21: 1مرقس (كنيسه روح پليد داشت، شفاي تب مادر زن پطرس و شفاي ابرص

، شفاي مردي به نام لجئون و زنده كردن دختر يايرسُ و شفاي زني كه دوازده )12 -1: 2مرقس (افليج
، )26 -22: 8مرقس (، شفاي كور)35 -31: 7مرقس (رد كر و لال، شفاي م)5مرقس (سال استحاضه بود

: 10مرقس (، شفاي بارتيمائوسِ كور)29 -14: 9مرقس (شفاي بچه اي كه شيطان در او حلول كرده بود
و زنده كردن پسر ارملة ) 15 -14: 10لوقا (، شفاي مرد لالي كه شيطان در او وارد شده بود)52 -46
آرام كردن طوفان :  پنج معجزه را عيسي در طبيعت انجام داد كه عبارتند ازو) 17 -11: 7لوقا (نايين
 -45: 6مرقس (، راه رفتن روي آب)44 -34: 6مرقس (، سير نمودن پنج هزار نفر)41 -35: 4مرقس (دريا
محققان مي گويند ). 11 -1: 5لوقا (و صيد ماهي) 14 -13: 9مرقس (، لعنت كردن درخت انجير)52

براي نمونه اگر به داستان شفاي مردي كه در كنيسه بود و روح .  صورت خاصي داردداستان معجزه
 توصيف شرايط حاكم بر داستان مانند آموزش دادن -1: ناپاك داشت توجه كنيم به اين نكات مي رسيم

                                                 
1 . Sayings  Parables. 

 .آن چه در تاريكي به شما مي گويم در روشنايي بگوييد و آن چه در گوش شنويد بر بام ها موعظه كنيد. 2
3 . The Miracle – Stories.  
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 -3 توصيف چگونگي شفا يافتن؛ -2مسيح در كنيسه و حضور مريض كه از وجود مسيح فرار مي كند؛ 
  . اينها صورت داستان معجزه است كه در هر داستاني يافت مي شود. ن كار مسيح بر افراد كنيسهتأثير اي
  

  1 داستان هايي درباره عيسي-5

 3و مي گويند اين ها شكل يا صورت  مي دانند2منتقدان افراطي، اين داستان ها را غير واقعي
اين داستان ها منسجم و يكپارچه اند كه اما آن چه از آنها فهميده مي شود اين است كه . مشخصي ندارند

اين داستان ها نسبتاً زياد . اول خودشان مطرح مي شوند، بعد با حيات كليساي نخستين مرتبط مي شوند
در انجيل مرقس هجده داستان، در انجيل متي حدود چهار داستان و در انجيل لوقا يازده داستان . نيستند
سپس تعميد دادن عيسي در ) 8 -5: 1مرقس ( تعميد دهندهبراي نمونه داستان موعظه يحيي. است
  . از اين گونه داستان ها هستند) 16 -14: 6مرقس (و داستان هيروديس و عيسي) 11 -9: 1مرقس (بيابان

اينها برگزيده اي از نقد صورت بود كه در آن محققان به تجزيه داستان ها پرداختند، تا بدانند چگونه 
د سخنان اصلي را كه از دهان مسيح خارج شده بشناسند و نيز به وضعيتي برسند كه سنت رشد كرد و بتوانن

در نتيجه سخنان، مثلَ ها، معجزه ها و داستان . كليسا داشته و موقعيت هايي كه با آنها روبرو بوده است
در « شعارشهاي مرتبط با مسيح را به كار بردند تا انجيل را به همه عرضه كنند، آن گونه كه ديباليوس در

  . يادآور مي شود» آغاز موعظه بود

  

  4بررسي تأليف كتاب مقدس

همان گونه كه نقد صورت بعد از جنگ جهاني اول . اين آخرين بررسي است كه در اينجا مي آوريم
اين . در آلمان صورت گرفت، نقد و بررسي تأليف هم در آلمان و بعد از جنگ جهاني دوم پديد آمد

اولي .  انجام شد2 و مارسن1، كونزلمان5ز استادان مكتب بولتمان با نام هاي برنكامبررسي توسط سه تن ا
  .درباره انجيل متي نوشت، دومي درباره انجيل لوقا و سومي درباره انجيل مرقس

                                                 
1 . The Stories about Jesus. 
2 . Legends. 
3 . Form. 
4 . Redaction Criticism. 
5 . Bornkomm. 
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 اما مقصود از اين بررسي كه تاكنون فقط بر روي عهد جديد صورت گرفته، چيست؟ پيش از اين 

وششي است براي شناخت منابع مخفي، در پسِ يك انجيل كه بشير براي فهميديم كه بررسي منابع ك

ولي نقد صورت فراتر از اين است و مي كوشد اناجيل را به . پيدايش كتابش از آنها استفاده كرده است

وحدت هاي اولي كه سنت از آنها شكل گرفته، تجزيه كند و ببيند چگونه رشد كرده و تكامل يافته و به 

اما بررسي تأليف، بر يك . م تبديل گشته است، آن گونه كه ما اكنون در اناجيل مي بينيموحدتي منسج

آيا نويسندگان اناجيلِ مرقس، لوقا و متي فقط به گردآوري اطلاعات : پرسش مهم بنا شده و آن اين است

دا نمودن رابطه بين يا سنت ها يا منابع پرداخته اند و آنها را در كنار هم قرار داده و سعي خود را براي پي

اين ها به كار بردند، بدين گونه كه ما اكنون مي بينيم يا اين كه آنان بيشترين ابتكار و عميق ترين كارها را 

  در اين باره كرده اند؟

 به عبارت ديگر، آيا آنان ديدگاه خاصي درباره گلچين، تنظيم و نوشتن مواد خام اناجيل داشته اند؟ 

   ايجاد ارتباط بين آنها اكتفا كرده اند؟يا فقط به جمع آوري و

محققان بعد از مطالعه و تحقيق فراوان، به اين نتيجه رسيدند كه نويسندگان اناجيل، فقط گرد آورنده 

روش برخورد آنان با منابع مورد . مواد اوليه نبودند؛ بلكه متألهين متفكر، به معني درست كلمه، بودند

 بندي مواد اوليه و تغيير برخي الفاظ بوده، بعد چگونگي ارتباط دادن اين استفاده شان در مرحله اول دسته

مواد با ديدگاه و شرايط خود بوده است، خواه همان ديدگاه موجود در منبع را قبول نموده باشد و خواه 

ر اين مطلب و برخي قرائن ديگر دلالت مي كنند كه انجيل نويسان اين كا. ديدگاه ديگري ارائه داده باشد

را با توجه به انديشه خاصي انجام مي دادند كه با هدف نويسنده اين منبعِ مورد استفاده، تفاوت داشته 

بنابراين اگر گفتيم لوقاي بشير از انجيل مرقس به عنوان منبع استفاده كرده، مي بينيم كه لوقا هنگام . است

 موجود در آن به كار نبرده؛ بلكه استفاده، انجيل مرقس را با همان جزئيات و ترتيب و همان ديدگاه

اين تغيير دلالت مي كند كه لوقا داراي هدف و انديشة خاص الهياتي . تغييري در آن به وجود آورده است

الهيات «اين روش را نيز كونزلمان در كتابش با نام. بوده و با اين كار خود مي خواسته آن را نشان دهد
 را با منبع اوليه اش، يعني انجيل مرقس، مقايسه دقيقي كرده و به وي انجيل لوقا.  اجرا كرده است3»لوقا

                                                                                                                                               
1 . Conzelmann. 
2 . Marscen. 
3 . Theology of Luke. 
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او به اين نتيجه رسيده كه لوقاي بشير داراي انديشه . همه چيز حتي مناطق جغرافيايي توجه كرده است

الهياتي مخصوص به خود بوده كه از چگونگي برخورد و رفتار با انجيل مرقس فهميده مي شود و مسلمّاً 

را به خاطر تفريح ننوشته است و مواد اوليه اي كه از منابع گرفته، به همان گونه و بدون هيچ وي انجيلش 

تفكر الهياتي انجيل نويسان از نياز شديد كليسا در زمان خودش ناشي مي شود . تغييري به كار نبرده است

ه به اين كه آمدن و آن نياز، تكان شديدي بود كه گريبان گير بخش هاي زيادي از كليسا بود، با توج

هدف پطرس اين بود كه . منجي، طبق آن چه پطرس رسول در رساله دومش نوشته، به تأخير افتاده بود

انديشه الهياتي وي در بيان . آشكار كند كليسا براي انجام كاري ويژه و مهم در جهان برپا شده است

  .   متمركز بود1واقعيت تاريخ رهايي و نجات

سي ها، محققان را به خود مشغول كرده است تا شايد براي فهم اناجيل به در حال حاضر اين برر

  . اعماقي فراتر برسند

  

  موضع ما

موضع ما نسبت به اين بررسي ها چيست؟ اين پرسش از جهت رويكرد علمي هيچ جايگاهي 

و در مسايل . [چون اين بخش در قلمرو پژوهش هاي تاريخي كتاب مقدس شمرده مي شود.ندارد

با اين حال براي روشن شدن موضعي كه بايد بگيريم، ناگزير از بيان .] ي، رويكرد علمي معني نداردتاريخ

  : جمله اي گذرا هستيم

  

  از جهت الهياتي يا اعتقادي

  : در اين مورد بايد امور زير روشن گردد

ده  ما مسيحيان با كتاب مقدس خود با اين فرض كه در لوح محفوظ بوده و از آسمان نازل ش-1

ما مطمئنيم كه خداوند با توجه به شرايط زمان، . رفتار نمي كنيم؛ برخلاف ديگاه مسلمانان نسبت به قرآن

توان هاي لغوي، عقلي و علمي بشر را در نگارش كتاب مقدس به كار گرفت و حتي بالاتر از آن، 

 دوره هايي است كه موضوع فقط بررسي كارهاي خداوند نيست بلكه آزمون و امتحان واقعي آنها در همه

                                                 
1 . Salvation History. 
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به همين دليل ما به نقد و بررسي هاي كتاب مقدس اطمينان . اوج آن در عيسي مسيح به ظهور رسيده است

داريم و همچنان ادامه مي دهيم و براي فهم كلام خدا، معنويات را با معنويات مقايسه مي كنيم و قواعدي 

ي كنيم و در همه اين مراحل، يك آن فراموش را كه محققان در جهات ادبي به كار مي برند استفاده م

  . نمي كنيم كه روح خدا براي هدايت حقيقي همگان دست يازيده است

 ويژگي اين بررسي ها تلاش سخت و كوشش صادقانه براي رسيدن به عمق كلام خدا است و ما -2

مي كنيم و يقين داريم مقدمات اساسي را كه محققان بر مبناي آنها بررسي هاي خود را بنا نهادند، قبول 

كه عهد جديد، به ويژه اناجيل، بلافاصله بعد از زنده شدن دوباره مسيح نوشته نشده بلكه با گذشت مدتي 

در اين فاصله سنت هاي مرتبط با زندگي، اعمال و آموزه هاي . بيش از سي و پنج سال نوشته شده اند

ضرورتاً جمعي . جايي به  جاي ديگر منتشر مي شداز ) 2: 1لوقا (»خادمان كلام«مسيح توسط گروهي به نام

از مسيحيان گوشه هايي از مثل ها، معجزات يا برداشت هاي خود را از عهد قديم در اين باره و يا چيزهاي 

 ما يقين داريم كه كلام لوقاي بشير داراي 1.مهم ديگري را كه اختصاص به زندگي مسيح داشت، نوشتند

باز يقين داريم كه . اطلاعات درباره زندگي و كارهاي مسيح گرفته شده استمنابع اصلي است و از آنها 

اناجيل ـ دقيقاً مانند رساله هاي پولس رسول ـ از روي تمرين و تفريح عقلي نوشته نشده است؛ بلكه به 

 خاطر نياز شديد كليسا به آنها نوشته شد و همين نياز بود كه نويسندگان اناجيل را، با توجه به هدف و

روشن ترين دليل بر اين مطلب . تفكر الهياتي خاصشان و نيز موضع و ديدگاه كليسا، به نوشتن واداشت

 . مقايسه چهار انجيل با هم ديگر است

نتيجه اين كه اصول و اساس اين بررسي ها پسنديده است؛ اما وقتي سراغ نتايج اين بررسي ها مي 

آيا مي توانيم بپذيريم كه هيچ چيزي از .  قبول نيسترويم، نظر ديگري داريم چون خيلي ازآنها قابل

  زندگي زميني مسيح نمي دانيم؟ 

خير ما نمي توانيم اين ها را . مي گويد2»لايتفوت«يا اگر مي دانيم فقط كلامي ساده است،آن طور كه

، بيشتر همان طور كه نظريه بولتمان و مكتبش را نمي پذيريم كه مي گويند كليسا در چند مرحله. بپذيريم

برخي ديگر نتايج به دست آمده از اين اصول و . سخنان مسيح را كه در اناجيل است، وضع كرده است

                                                 

  . 98  تا87ك به كتاب ديگر نويسنده با نام المدخل الي العهد الجديد ص . ر.1
2. Lightfoot. 



 ���

بنابراين بررسي ها مفيد هستند ولي در مورد نتايج به دست آمده، محققان افراط . قواعد، اين گونه است

  . كرده اند

  

      از جهت تفسير

ل و قواعد آنها را مي پذيريم؛ ولي بايد بدانيم كه تطبيق  همان گونه كه گذشت ما بررسي ها يا اصو

يعني هر محقق يا مفسري نمي تواند آنها را اجرا كند؛ بلكه بايد به زبان . و اجراي آن كار آساني نيست

عبري و يوناني شناخت عميق و كامل داشته باشد تا بتواند و ژرفاي عبارت ها را درك كند بايد تاريخ 

علاوه بر اينها بايد با تحقيق در مبادي نقد ادبي، تحول .  متون وكليساي نخستين را بدانداناجيل،كتاب ها،

ادبيات و هر آن چه كه در ارتباط با مطالعات ادبي است، اطلاعات وآگاهي زيادي داشته باشد در اين 

لاعاتي داشته هرچند در واقع كساني كه چنين اط. صورت مي تواند به تنهايي اين بررسي ها را انجام دهد

به همين دليل اين بررسي ها را به متخصصان كه در اين موضوع . باشند خيلي كم هستند؛ ولي هستند

كتاب نوشته اند واگذار مي كنيم، در حالي كه كتابخانه ها فراوانند و كتاب هاي تفسير پر از اين بررسي 

 بدون شناخت و -1:ب اين دو مسئله باشيماما بايد مراق. ها هستند و ما مي توانيم ازآنها استفاده كنيم

تشخيص، با شتاب از كنار اين بررسي ها نگذاريم و يا آنها را رد كنيم؛ چون در اين صورت همه جا سر 

 پرده اي بر -2درگم خواهيم شد، و هر نتيجه اي را كه در بررسي خود به آن رسيديم، قبول خواهيم كرد 

ما نه . كه در اين كتاب ها خوانده ايم، اصل و قاعده فرض كنيمعقل و تفكر خود بكشيم و مطالبي را 

تساهل را مي خواهيم و نه سخت گيري را، بلكه ما مي خواهيم خودمان را تمرين دهيم تا چيزهاي مفيد را 

. از زيان آور باز شناسيم، به ويژه وقتي كه بيشتر مطالب را به مؤمنيني مي نويسيم كه ايمان معمولي دارند

  . ايد ايمان آنان را عوض كنيمپس نب
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  بخش سوم

  

در كتاب  تبيين و تحليل سير تاريخي تدوين علم تفسير

  مقدس و قرآن كريم

  
در فصل اول همپوشي ها يا نقاط اشتراك و در فصل . مطالب اين بخش طي دو فصل ارائه مي گردد

  . رآن كريم را تطبيق و مقايسه    مي كنيمدوم چالش ها يا نقاط افتراق در تاريخ تفسير كتاب مقدس و ق
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  فصل اول

  

  همپوشي هاي تفسيري كتاب مقدس وقرآن

 

  

  مقدمه

همان . مقصود ما از همپوشي در اين رساله، نقاط مشترك در تاريخ تفسير كتاب مقدس و قرآن است

 از جهاتي با هم سنخيت طوركه قبلاً بيان شد در تطبيق و مقايسه، موضوعاتي در نظرگرفته مي شوندكه

آن چه در ادامه مي آيد اصول و قواعد رويكرد هايي است كه تقريباً معادل آنها در اسلام وجود .دارند

  .دارد

   

  رويكرد ظاهرگرايانه

در تاريخ تفسيركتاب مقدس، رويكرد ظاهرگرايانه بيشتر با نام انطاكيه گره خورده است و اين 

انطاكيه شهري باستاني در جنوب تركيه و مركز استان .ف گشته استمعرو» مكتب انطاكيه«رويكرد به 

به اوج ) م.  ق164-174(گسترش و توسعه شهر انطاكيه در دوران آنتيوخوس چهارم . كنوني ختاي است

پس از درگذشت آنتيوخوس . وي انطاكيه را به مركز مهم دانش و فرهنگ تبديل كرد. خود رسيد

آنجا را در )  ق م83در ( نهاد؛ مدتي نيز تيگران، پادشاه ارمنستان چهارم، حكومت آنان رو به ضعف

 ق 64(سرانجام پمپيوس، سردار رومي، تيگران را شكست داد، سوريه و انطاكيه را در سال . تصرف داشت

روميان به آبادي و توسعه شهر همت گماردند، و اين . تصرف كرد و ضميمه قلمرو دولت روم ساخت) م

با آمدن مسيحيان، اين شهر به صورت مركزي ديني در آمد . زايش جمعيت را فراهم آوردامر موجبات اف

از . كليساي انطاكيه، اولين كليساي مسيحي به شمار مي آيد.و يكي از چهار بطرك نشين مسيحيان گرديد

اما مكتب انطاكيه، يك مكتب اصطلاحي 1.م آنجا را زيارتگاه خاص ناميد1963اين رو، پاپ در سال 

نبود؛ به اين معنا كه داراي مباني و قواعد خاص تفسيري باشد و يا در آن، مانند مكتب اسكندريه، مجالس 
                                                 

 .391، ص 10علي اكبر ديانت، مدخل انطاكيه، دايرة المعارف بزرگ اسلامي، پيشين، ج . 1
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درس و سخنراني برپا باشد، بلكه بيشتر منظور از آن، جريان خاصي از پژوهش هاي ديني است كه با نام 

  .انطاكيه همراه شده است

ـ كه بر ظاهر تاريخي عهد قديم بسيار تأكيد استادان اين مكتب بيشتر از جامعه يهودي فلسطين 

آنان اعتقاد داشتند كه پيامبران علاوه بر معناي ظاهري و تاريخي، معنايي عالي .داشتند ـ تأثير پذيرفته بودند

تر و عميق تر هم كه مبتني بر همان معناي ظاهري است، قصد كرده اند و آن معناي عالي تر، همان اشاره 

  1.دگي اوستبه مسيح و دوران زن

وي قانوني بودن . مي باشد) م428 -350(يكي از بزرگ ترين مفسران اين مكتب تئودور مبسوستي 

برخي كتاب هاي عهد قديم مانند كتاب ايوب، عزرا، نحيما، تاريخ پادشاهان اول و دوم، امثال سليمان را 

  . زير سؤال برده است

در اين كتاب ها هيچ گونه پيشگويي ـ : ويديكي از مهم ترين دلايل انكار وي اين است كه مي گ

بنابراين اين نوع كتاب ها،   كتاب هايي انساني هستندكه . مستقيم يا غير مستقيم ـ به مسيح و عصر او نيست

وي در مورد عهد جديد نيز نظرياتي مشابه دارد مثلاً رساله . حاوي اخبار تاريخي و حكمت ها هستند

 مشتمل  بر حكمت هاي  انساني  است،  غيرقانوني  شمرده  و رد  كرده يعقوب را به اين دليل كه  فقط

روش تفسيري وي بدين گونه است كه ابتدا به مضمون كلي كتاب مورد نظر، توجه مي كند، آن .است

گاه به تفسير جمله ها و عبارات مي پردازد و در اين بين از شرايط و اوضاع تاريخي اين بخش غافل نمي 

مين تفسير وي بر وحدت معنايي كتاب مقدس مبتني مي باشد و تا حدودي از پيش فرض براي ه. ماند

  .هاي ذهني و تخيلات فردي در تفسير به دور مانده است

ويژگي تفسيري او اين است كه برخي از مهم ترين شعائر مسيحيت مانند تثليث، نجات، رستاخيز 

ت رمزگرايانه از عهد قديم اخذ شده است و در عهد مسيح و بشارت جهاني را تنها به اين دليل كه به صور

اين مكتب به خاطر داشتن برخي عقايد مخالف مشهور، بعد از اين 2.جديد وارد شده است، رد نموده است

 ميلادي بر ضد رئيس وقت اين مكتب، نسطوريوس، حكم كرد، متلاشي 431كه كليساي جامع در سال 

  . همچنان باقي ماند وكم كم در غرب جايگاه خود را بازكردبا اين حال مباني تفسيري تئودور. شد

                                                 

 .89قسمت ترجمه، ص . 1
 .92همان، ص . 2
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نتيجه اين كه رويكرد ظاهرگرايانه، بر خلاف رمزگرايانه، جمود خاصي روي ظاهركتاب مقدس 

  .دارد و همه وقايع تاريخي آن را حمل بر معناي ظاهر مي كند؛ مگر اين كه خلاف بديهيات عقلي باشد

مقصود از ظاهرگرايان در اسلام يا .  نيز طرفداراني داشته استاين رويكرد در تاريخ تفسير قرآن

مفسراني هستند كه هيچ گونه اجتهادي را در فهم و تفسير معناي آيات قرآن جايز نمي دانند و يا مفسراني 

و صحابه و ) ع(و اهل بيت ) ص(مي باشندكه براي توضيح و تفسير آيات بيش از هر چيز از روايات نبوي 

يعني ظاهر روايات را براي فهم كتاب خدا كافي مي دانند و هيچ . استفاده مي كنند) ص(مبر تابعين پيا

اين جريان در تاريخ تفسير .تلاش فكري اي را براي فهم قرآن، خارج از محدوده روايات، جايز نمي دانند

بين شيعه، با اين به تفسير اثري يا مكتب روايي شهرت داردكه هم در بين اهل تسنن طرفدار دارد و هم در 

و صحابه و تابعين روا مي دانند و ) ص(تفاوت كه طرفداران سني اين مكتب، تفسير را تنها با روايت پيامبر 

كه سخنانشان مانند سخن پيامبر  ) ع(و امامان معصوم ) ص(طرفداران شيعه آن، تفسير را با روايات پيامبر 

اين كه  بيانات  تفسيري   صحابه و تابعين را با شرايطي حجت  است ، جايز  مي دانند ؛ علاوه  بر  )  ص(

  1.مي پذيرند

اين دسته مفسران، فقط رواياتي را كه يك نحوه ارتباط با آيات كريمه قرآن داشته،  جمع آوري 

نموده و در ذيل آيات آورده اند و خود هيچ گونه اجتهادي، جز تشخيص روايات مناسب با آيات نداشته 

براي عمل خود، دلايلي از خود قرآن و روايات معصومين و عقل مي آورند كه به صورت اين مكتب 2.اند

  3.مفصل دركتاب هاي علوم قرآني نقل و نقد شده اند

گروهي ديگر از مفسران، بدين گونه ظاهرگرا هستندكه، در فهم مدلول و مراد نصوص ديني مانند 

هور اولي عرفي الفاظ را دركشف مراد شارع قرآن و احاديث، به ظواهر الفاظ محوريت بخشيدند و ظ

                                                 

مشهد، الجامعة الرضوية للعلوم (محمدهادي معرفت،  التفسير و المفسرون في ثوبه القشيب، : ك.راي اطلاعات بيشتر رب. 1
 .31 -203، ص 1، ج)1418الاسلامية، 

مانند سيوطي و ابن ابي حاتم از عالمان اهل تسنن و محمد بن مسعود عياشي و عبد علي بن جمعه العروسي الحويزي و .  2
الدرالمنثور، تفسير القرآن العظيم، تفسير العياشي، نورالثقلين، و : لبحراني از عالمان شيعه كه به ترتيب تفاسيرسيد هاشم ا

  .البرهان في تفسيرالقرآن را تأليف كرده اند
، )1381تهران، سمت؛ قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، (علي اكبر بابايي، مكاتب تفسيري، : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 3
  .310 -274، ص 1ج
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مشهور » اهل حديث«بودند، به )  ق241 -164(اين گروه كه بيشتر پيرو احمد بن حنبل . حجت دانستند

  .شدند

اثر » خلق افعال العباد و الرد علي الجهيمة و اصحاب التعطيل«از آثار مهم اين گروه مي توان به كتاب 

اين رويكرد كه بيشتر جنبه كلامي و اعتقادي داشت، با . اشاره كرد)  ق256م (محمد بن اسماعيل بخاري 

اليد، الاصبع، : ظهور جريان كلامي ديگري به نام اشعري كه دست كشيدن از ظهور اوليه كلماتي نظير

المجئ و الاستواء را درآيات و احاديث واجب مي دانستند، رو به افول گذارد تا آن كه در سده هشتم 

بار ديگر )  ق751م (و شاگردش ابن قيم جوزيه )  ق728م (ا ظهور تقي الدين ابن تيميه حرّاني قمري و ب

ابن تيميه با تعميم ديدگاه سردمداران . نگرش اهل حديث طرفداراني، هرچند محدود و معدود، پيدا كرد

بازگشت به اهل حديث، يعني ابن حنبل، ابن خزيمه و بخاري، مدعي احياگري معارف اسلامي در پرتو 

با مرگ ابن تيميه .مي نامند» سلفيه«و اين جريان را » سلفيون«از اين رو، او و پيروانش را . عقيده سلف شد

اين جريان بار ديگر رو به » سلفي گري«و ابن قيم و بر اثر مخالفت هاي شديد علماي مذاهب اسلامي با 

در سده دوازدهم هجري و با ظهور محمد بن خاموشي گراييد و قرن ها در محاق ماند تا براي سومين بار 

  .عبدالوهاب در حجاز اين جريان زنده شد و اين بار وهابيت منادي آن شد

از ديگر جريانات كلامي كه در بحث صفات و افعال خداوند، رهيافتي ظاهرگرايانه اتخاذ نموده 

نظير دست، صورت، گاهي كلماتي ) ع(در قرآن و احاديث معصومين . مي باشد» مشبهه«اند،گروه 

ديده مي شودكه اين گروه معاني اين كلمات را بر همان معاني ... انگشت، نشستن خدا بر روي عرش و 

اما اهل تشبيه به اين دسته منحصر نبوده، بلكه در . جزء اين دسته هستند» حشويه«. ظاهري حمل مي كنند

كه خداوند را جسم و » كراميه« مانندميان ديگر فرق اسلامي، كسان ديگري هم مشبهه خوانده شده اند

عده اي ديگر . نيز خوانده مي شدند» مجسمه«براي همين . جوهر مي دانستندكه بر عرش مستقر شده است

 مي گفتند خدا جسم است و داراي خون، گوشت و ديگر اعضا است؛ ولي اين 1هم مانند داود ظاهري

                                                 

وي مؤسس فرقه داوديه ).  ق270م (ابوسليمان داود بن علي بن داود اصفهاني معروف به داود ظاهري از فقيهان بزرگ . 1
مذهب او اعتقاد داشت كه تنها اكتفا به . فقه را نزد شافعي فرا گرفت؛ ولي بعد مذهب مستقلي به نام ظاهريه آورد. است

 مذهب ظاهري در فارس و اندلس رايج بود؛ مخصوصاً در عهد سلطنت عضدالدوله ديلمي .ظواهركتاب و سنت كافي است
 ).517، ص 5، ج)1378تهران، اميركبير، (محمد معين، فرهنگ فارسي، . (كار آنان رونق خاصي گرفت



 �	�

آنان مي گفتند . تشبيه به كلام خدا نيزكشيده شدكم كم مسئله .خون وگوشت مانند انسان و حيوان نيست

  .خداوند قرآن را مانند انسان گفته و شنوانده است

باز از ديگر دسته هاي گروه مشبهه،كساني بودندكه مي گفتند خداوند در جسم بعضي از امامان، يا به 

  1.طوركلي در جسم اشخاص حلول كرده است كه به حلوليه معروف شدند

 كلامي، در برخورد با آيات قرآني هركدام طبق مشرب خود، آيات را تفسير مي اين جريان هاي

  .كردند

توجه به اين نكته ضروري است كه هرچند، پيروي از ظاهر، امري شايسته و پسنديده است و لازمه 

ايمان به خدا و رسول، پذيرش بي چون و چراي كلام آنان است؛ ولي اين دليل بر ظاهر گرايي افراطي 

 شود؛ زيرا بسياري از آيات و روايات مورد استناد اصل تشبيه و تجسيم، معاني عرفي روشن و قابل نمي

هم طبق ) ع(علاوه بر اين كه خدا و معصومين . فهمي دارندكه خلاف مقصود آنان را اثبات مي كند

تعاره وكنايه است كه قواعد ادبي و زباني با انسان ها سخن گفته اند و يكي از اين قواعد، استفاده مجاز، اس

  .گاه روشن تر و رساتر از تصريح است

  

      رويكرد رمزگرايانه

ريكرد رمزگرايايه يا تأويل گرايانه، چه د ر مسيحيت و چه در اسلام جهت گيري هاي زيادي داشته 

نقطه مشترك تمام اين جهت گيري ها اين است .است، مانند جهت گيري عرفاني، فلسفي، كلامي و علمي

اما براي رسيدن به . معناي تحت اللفظي و ظاهري مراد نيست؛ بلكه معناي باطني آن قصد شده استكه 

عهد قديم، (معناي باطني، چه روندي بايد طي شود؟ و اصولاً آيا مي توان گفت همه كتاب هاي مقدس 

زها و عبارات هاي ، از ابتدا تا انتها داراي معناي رمزي و باطني هستند يا اين كه فرا)عهد جديد و قرآن

  مشخصي هستند كه تفسير رمزي را بر مي تابند؟

برخي از آنان، مانند عرفا و صوفيان چه در اسلام و چه در سنت . نظريات گوناگوني وجود دارد

 مسيحي معتقدند تمام كتاب مقدس قابل تأويل است و فقط اين گروه كه خود را خواص مردم _يهودي 

                                                 

ف الاشعري القمي المقالات و الفرق تأليف سعد بن عبداالله ابي خل: ك.براي اطلاعات بيشتر راجع به گروه هاي مشبهه ر. 1
  .و نيز الملل و النحل اثر محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، ج اول
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برخي ديگر مانند متكلمين و عالمان علوم تجربي، بر  . ز كتاب آسماني هستندمي دانند، قادر به درك رمو

اين باورند كه تنها تعدادي از آيات، قابل تأويل وداراي اشارات هستند و بايد آنها را كشف كرد و به 

طه مقصود ما از رويكرد رمزگرايانه و تفسير رمزي و تأويلي، تفسيري است كه هيچ راب. اطلاع مردم رساند

منطقي و زبان شناختي با الفاظ متن ندارد؛ يعني در آن نه مدلول مطابقي الفاظ لحاظ مي شود و نه مدلول 

  .تضمني و نه مدلول التزامي و نيز از لوازم بين و غير بين عبارات بهره گرفته نمي شود

ونق و جايگاه يكي از انواع اين رويكرد، تأويل عرفاني است، كه هم در اسلام و هم در مسيحيت ر

اين تأويل از :  يكي از قرآن پژوهان معاصر درباره ويژگي هاي اين نوع تأويل مي گويد.خاصي دارد

دشواري، سوء فهم، منضبط نبودن قواعد ودرگيري واختلاف بيشتري برخوردار بوده است؛ زيرا تأويل 

به اموري اشاره مي كردند كه از گران عرفاني، به جاي كند وكاو در الفاظ عبارات و استناد فني و ادبي، 

: آنان مي گفتند. لفظ استفاده نمي شد وبراي ذهن مأنوس و متداول نبود و چنين اموري سابقه اي نداشت

اين مطالب اشارات قدسي قرآن ومعارف تنزيهي خداوند است و تأويلاتي است كه با كشف و بالا زدن 

   1.تري است كه مؤيد آنها كشف وشهود عارف استپرده غيب، بر قلوب عارفان تابيده و احتمالات بر

  

      زمينه ها و علل پيدايش

   پيوند فلسفه با كتاب مقدس-1

يكي از دلايل پيدايش مكتب رمزگرايي، در تاريخ تفسير كتاب مقدس، موقعيت فرهنگي و 

  .جغرافيايي شهري است كه درآن براي اولين بار مفسران رمزگرا ظهور پيدا كردند

دريه قبل از ميلاد مسيح، شهري بودكه در آن فرهنگ و فلسفه يوناني رواج و رونق فراوان شهر اسكن

داشت وكم كم يهوديان مهاجر به اين شهر، از آن تأثير پذيرفته و در پي درآميختن فلسفه با كتاب مقدس 

ركتاب هماهنگي خود يعني عهد قديم برآمدند، بدين منظور آنان در موارد بسياري كه فلسفه يوناني با ظاه

 ق 160م ( اولين مفسر رمزگرا ارستوبولس 2.نداشت، مجبور شدند دست به تفسير رمزي عهد قديم بزنند

                                                 

تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، (سيد محمد علي ايازي، تفسير قرآن مجيد بر گرفته از آثار امام خميني، . 1
  .382، ص 1، ج )1386
    .104، ص )1381قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان، (ري، حسن قنب: مري جو ويور، در آمدي به مسيحيت، مترجم. 2
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فلسفه يوناني از عهد قديم نشأت گرفته و ديدگاه هاي همه : وي معتقد است. استاد بطليموس بود) م

اما .  آنها كاربرد تفسير رمزي استفلاسفه يوناني، دركتاب عهد قديم موجود است و تنها راه دست يابي به

  ياپدر تفسير رمزيمهم ترين فيلسوف و مفسر يهودي طرفدار تفسير رمزي، فيلو اسكندراني، ملقب به 
  . استتمثيلي

 او پايه گذار اين نوع تفسير محسوب مي شودكه اصول و آراء تفسيري او حتي به درون جامعه 

فيلو به وحي لفظي معتقد است و تفسير ظاهري را به . تمسيحي نيز نفوذكرد و تأثير به سزايي داش

اما . تفسير ظاهري براي كساني است كه فهم آنان بيش از ظاهر نيست: او مي گويد. طوركلي رد نمي كند

از جمله وقتي كه عبارتي شايسته . در برخي موارد، حتي مفسران ظاهرگرا بايد به تفسير رمزي روي آورند

   چون خدا همه چيز را » آدم از پيش روي خدا مخفي شد«: ن فراز از عهد قديم كهخدا نباشد؛ مانند اي

  1.يا جايي كه در تعبيرات تناقض باشد. مي بيند

فلسفه به عنوان يك دانش عقلي، داراي . در تفسير قرآن مجيد نيز گرايش رمزي و باطني وجود دارد

ه دنبال اثبات وجود حقيقي و واجب الوجود فلسفه ب. موضوعاتي است كه در قرآن كريم نيز آمده است

. است و در صدد اثبات حقايق هستي است، افزون برآن مباحثي درباره انسان و جهان نيز ارائه مي دهد

روشن است كه از مهم ترين مباحث و موضوعات قرآني، اثبات وجود باري تعالي و صفات و اسماي 

بيش از هزار و سيصد آيه درباره همين . طرح شده استم» الهيات به معناي اخص«حسناي او است كه در 

  .موضوع است

مطرح است بيش از هفتصد آيه » طبيعيات« درباره جهان هستي و ويژگي هاي آن نيز كه با عنوان 

درباره انسان، بيش از صدوپنجاه آيه و در امور متا فيزيك و ماوراء طبيعت بيش از . وجود دارد

  . جود داردهشتصدوپنجاه آيه در قرآن و

يكي ديگر از مباحث فلسفي، اثبات امور اعتباري و حقيقي است كه در مسأله وحي و نبوت مي توان 

به اين معنا كه آيا وحي از امور اعتباري است يا نه؟ به عنوان نمونه موضوع فلسفه، . آن را پي گيري كرد

اواني در قرآن كريم براي آيات فر. وجود محض و هدف آن نيز اثبات خالق هستي و مظاهر آن است

  :اثبات خالق هستي به شكل هاي مختلفي وجود داردكه روشن ترين آنها آية شريفة
                                                 

 .51قسمت ترجمه، ص. 1



 �	�

 َا كاَنَ لوِيهمةٌ فهإِلا آل تاَ اللَّهدَ؛1〉〉〉〉لفَس  

  .)اگر درآسمان ها و زمين جز خدا معبوداني بود، آن دو تباه مي شدند (

بنابراين، اگر فيلسوف با . ن را برهان تمانع مي نامند است كه يك برهان كامل است و فلاسفه آ

ضوابط، اصول و قواعد معتبر همراه با آيات و روايات به تفسير قرآن بپردازد منعي وجود ندارد؛ اما از آن 

 هجري قمري از 158 تا 126جا كه مباحث و كتب فلسفي در زمان حكومت بني عباس و بين سال هاي 

بي ترجمه شد و وارد اسلام گرديد، افكار و انديشه هاي غير ديني با مفاهيم ديني زبان يوناني به زبان عر

  : درهم آميخته شد و به تدريج مسلمانان در برابر آن دو واكنش متفاوت ابراز كردند

گروهي مانند فخر رازي و غزالي، آن افكار را با اسلام معارض مي دانستند؛ براي همين به مقابله با 

د و كتاب هايي برضد فلسفه نوشتند در دوران معاصر نيز كساني مانند دكتر ذهبي در التفسير آنها برخاستن

 و 2و المفسرون به اين نوع تفسير سخت انتقاد مي كند و آن را نوعي تأويل و تحميل خطرناك مي خواند

مي برخي مانند شيخ خالد عبدالرحمن العك، تلاش فلاسفه را براي فهم صفات خدا گناهي بزرگ 

عده اي ديگركه به اصحاب مكتب تفكيك .3خواندكه آنان را از دايره ايمان و اسلام خارج مي كند

براي رسيدن به حقايق و معارف، راه فلسفه و عرفان به طوركلي با راه قرآن جدا : مشهور شده اند، معتقدند

 ها قبل از نزول قرآن است؛ زيرا عناصر اصلي و اساسي فلسفه و عرفان از افكاري نشأت گرفته كه قرن

وجود داشته است و پيوند اين عناصر با مباني قرآني كه سطحي بسيار بالاتر و ژرف تر از آن مطالب دارد 

و همگان نيز قبول دارند، هيچ ضرورتي ندارد و اين كار سودي جز پايين آوردن سطح حقايق قرآني 

  4.نخواهد داشت

ا و ملاصدرا، از افكار فلسفي استقبال كرده و آنها را اما گروهي ديگر مانند فارابي، ابوعلي سين

اين دسته . گسترش دادند وگفتند عقل با دين معارض نيست و مي توان بين حكمت و عقيده جمع كرد

گاه براي رسيدن به هدف خود و اثبات عقايد فلسفي آيات قرآن را تأويل نمودندكه در ادامه برخي از 

  . تأويلات آنان بيان مي شود
                                                 

 .22،آيه)21(سوره انبياء . 1
 .466، ص 2محمد حسين الذهبي، پيشين، ج . 2
 .234ص )  ق 1414بيروت، دارالنفائس، ( عبدالرحمان خالد العك، اصول التفسير و قواعده، . 3
 .59، ص)1384قم، دليل ما،  (محمدرضا حكيمي، مكتب تفكيك،. 4
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  : در تأويل آيه نور)  ق428م (بن سينا ا

اللَّه نوُر اتاومضِ السالأرثلَُ وم ِشكْاَةٍ نوُرهَا كميهف احبصم احبصْي المةٍ فاججةُ زاجا الزُّجكَأنََّه 

َكبَكو رِّيد َوقدنْ يرةٍَ مَكَةٍ شجاربتوُنَةٍ ميةٍ لا زيْلا شرَقةٍغَ وِربْي كاَدا يتُهيز يءضي َلوو َلم هسسَتم ناَر نوُر 

  ؛1〉〉〉〉عليم شيَء بكِلُِّ واللَّه للنَّاسِ الأمثاَلَ اللَّه ويضرْبِ يشاَء منْ لنوُرهِ اللَّه يهدي نوُرٍ علىَ

كه در چراغداني، چراغي باشد، آن مثلَ نور او مانند اين است . خدا نور آسمان ها و زمين است (
از ] آن چراغ. [چراغ در حبابي بلورين قرارگرفته باشد و آن حباب بلورين،گويي ستاره اي درخشان است

] و در تمام روزآفتاب برآن مي تابد[درخت زيتوني با بركت كه نه شرقي است و نه غربي ] روغن[
روشني بدهد، هرچند آتشي به آن نرسيده ] از شدت زلالي[نزديك است روغن آن . افروخته مي شود

خدا هركه را بخواهد به سوي نور خويش هدايت مي كند، و خدا . نوري است بر فراز نور ديگر. باشد
  نور مشترك در دو معنا است: چنين مي نويسد). براي مردم مثلَ مي زند، و خدا به هر چيزي داناست

گفته كمال روشنايي وشفافيت است و مستعار بر ذاتي همان طوركه ارسطو.  مستعار-2 ذاتي -1 
دوگونه است؛ يا خير است يا سبب خير مي شود و نور در اين آيه مراد دوگونه مستعار است يعني خدا ذاتاً 

و مراد از . همه هستي است» والأرضِ السماوات«خير است و سبب همه خيرها مي شود و مقصود از 
  .نفس ناطقه است عقل هيولاني و » شكْاَةٍمِ»

چون كه بين عقل هيولاني و عقل مستفاد يك رتبه ديگري است كه بايد واسطه اي » زجاجةٍ في«
يعني قوة تفكر كه موضوع و ماده افعال عقلاني است همان طوركه » زيتوُنةٍَ مباركَةٍ شجَرةٍَ منْ يوقدَ«. باشد

  : سوره فلق4تفسير آيه باز وي در 2...روغن، ماده و موضوع چراغ است

 ْنمشرَِّ و ي النَّفَّاثاَتف َقدْدمنده درگره ها] افسون گر[و از شرّ زنان (؛ 〉〉〉〉 الع (  

  : مي گويد
اين آيه اشاره به قوه نباتيه مي كند چون وظيفه اين قوه اصلاح بدن و رشد و نموآن است و بدن گره 

 است كه به خاطر شدت انفعال برخي با برخي ديگر اي است كه از عناصر چهارگانه متضاد ساخته شده
  ....بدن حيواني گشته و دمندگان در گره ها همان قوه هاي نباتي اند
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  : سوره فلق5و آيه 

 ْنمشرَِّ و داسإذَِا ح دسو از شرّ حسود، آن گاه كه حسد ورزد(؛ 〉〉〉〉 ح (  

  .1ه هاي آن و بين نفس استرا چنين تأويل مي كندكه مقصود از آيه، نزاع بين بدن و قو
نيز از جمله فلاسفه اي است كه برخي آيات و سوره هاي قرآن را با مذاق فلسفي )  ق 339م ( فارابي 

  :وي اول بودن و آخر بودن خدا را كه در قرآن ذكر شده. خود تفسير رمزي نموده است

 ولُ هرُ الأوالآخرُ والظَّاهنُ واطْالبو وهبكِلُِّ و ءَشي يمل؛2〉〉〉〉ع   

  .) اوست اول وآخر و ظاهر و باطن، و او به هر چيزي داناست(
و نيز ظاهر و باطن را در همين آيه 3بنابر نظريه افلاطون كه جهان را قديم مي داند تفسير نموده است

 هيچ وجودي كامل تر از وجود خدا نيست وهيچ خفائي در او راه ندارد پس: چنين تفسير مي كندكه
خداوند في ذاته ظاهر است و به خاطر شدت ظهورش باطن است و به وسيله خدا هر چيزي ظاهر مي شود 
مانند خورشيدكه چيزهاي مخفي را آشكار مي كند و خود در باطن است ولي از آن جهت كه مخفي 

  .4است 

  

   مقصود نبودن ظاهر كتاب مقدس-2            

رمزي نزد يهوديان و به تبع آنان مسيحيان اين است كه برخي از دومين دليل بر پيدايش و رواج تفسير 
عالمان يهود معتقد بودندكه انسان نمي تواند به معناي حقيقي كتاب مقدس دست يابد جز اين كه به تفسير 

از جمله طرفداران افراطي اين نظريه گنوسي هايي بودندكه تفسير خود را بر مبناي . رمزي روي آورد
  .و تقسيم جهان به دو عنصر خير و شر بنا نهاده بودنددوگانگي هستي 

آنان براي اين كه نشان دهند نمي توان به معناي حقيقي كتاب مقدس با روش هاي معهود تفسيري 

دست يافت، عهد قديم را به صورت افراطي و در چارچوبي ناپسند و بي قاعده تفسير ظاهري و تاريخي 

 مختلف خداوند را دركتاب مقدس، نام خداي يگانه تفسيرنمي كردند براي مثال آنان نام هاي. مي كردند
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بلكه مي گفتند طبق ظاهركتاب اينها نام خدايان زيادي است كه از خداي اعظم ـ خدايي كه عيسي مسيح 

آنان چنين نتيجه مي گرفتند كه چون اين تفسير . آن را خداي محبت اعلان كرد ـ مقام كمتري دارند

  1.د است، بايد به تفسير رمزي روي آورد و در تفسير رمزي هم اغراق      مي كردندظاهري خيلي ناپسن

  .در اسلام جرياني كه تقريباً ظاهر قرآن را مقصود اصلي نمي دانند، فرقه باطنيه يا اسماعيليه  مي باشد

  اسماعيليان. اسماعيليه شاخه اي از مذهب شيعه مي باشدكه در ميانه سده دوم هجري شكل گرفت

آنان خود را به نام هاي . پسر بزرگترش اسماعيل وارث مقام امامت است) ع(معتقدند پس از امام صادق 

سبعي، سباعي، اسماعيلي، باطنيه، اهل تأييد، اهل تأويل و غيره مي ناميدند؛ اما دشمنانشان آنان را به نام 

دند هرچند برخي از اين نام ها بدون هايي چون قرامطه، ملاحده، زنادقه، حشيشيه، ثنويه، اباحيه مي خوان

  . دليل نبوده است

 قمري نخستين دولت اسماعيلي فاطمي در مصر تأسيس شد و چندي نگذشت كه 297در سال 

 524امپراطوري آنان از شام تا مغرب اقصي و از سيسيل تا يمن را در برگرفت ولي با مرگ آمر در سال 

 بود فروپاشي دولت اسماعيلي سرعت گرفت و سرانجام در قمري كه خلافت گرفتار بحران تازه اي شده

  .  قمري توسط صلاح الدين ايوبي به كلي از بين رفت567سال 

. اسماعيليان گذشته از تأثيرات سياسي كه داشتند ميراث فرهنگي عظيمي از خود باقي گذاشتند

   . 2علماي اين مذهب كتب فراواني در توجيه و دفاع از باورهاي خود نوشتند
اسماعيليانِ نخستين، بين ظاهر و باطنِ نوشته هاي مقدس و احكام شرعي تفاوت مي گذاشتند و اعتقاد 

به اعتقاد آنان ظاهر . داشتندكه هر معناي ظاهري و لفظي منعكس كننده يك معناي حقيقي و باطني است
       ي بوده تغييرناپذير دين با هر پيامبر شارع تغيير مي كرده ولي باطن دين كه هميشه شامل حقايق ابد

ميسر بوده و غير ) خواص(مي مانده است و دست رسي به اين حقايقِ تغييرناپذير، فقط براي اسماعيليان 
. شهرت يافتند» باطنيه«فقط قادر به درك معاني آشكار مذاهب بوده اند؛ بنابراين به ) عوام(اسماعيليان 

امكان پذير مي دانند و اغلب تأويل را » تأويل« فقط از طريق اسماعيليان دست يابي به اين حقايق باطني را
                  كه جزء وظايف اصلي امام اسماعيلي بوده، با معاني رمزي و تمثيلي حروف و اعداد در هم 
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آنان توسط تأويل از معناي ظاهري به معناي باطني و حقيقي دين دست مي يافتند و اين .مي آميختند
به گفته يكي از محققان مصري از بين نسخه هاي . روحاني از شريعت به حقيقت بوده استهمانند سفري 

اساس «خطي اسماعيليه تنها يك كتاب به دست ما رسيده است كه به موضوع تأويل پرداخته و آن كتاب 
. تاس) ق363م (اثر نعمان بن حيون تميمي، قاضي القضاة دولت فاطمي، معروف به قاضي نعمان » التأويل

بسيار روشن است كه «: اين محقق كه به تصحيح و طبع كتاب همت گمارده در مقدمة كتاب مي نويسد
چون تفسير . معناي واقعي تأويل نزد اسماعيليان با معناي تفسير نزد ديگر فرقه هاي اسلامي تفاوت دارد

طن معني رمز و يا جوهره اما تأويل با... يعني آشكار نمودن معناي كلمه اي كه خواننده آن را نمي فهمد
: وي در ادامه مي گويد»1آن است كه حقيقتي پوشيده در پشت لفظ دارد و لفظ دال بر آن معنا نيست

آنان .شكي نيست كه تأويل از علوم مختص به اسماعيليان است و به همين دليل به آنان باطنيان مي گويند
و براي ) ص(و معناي ظاهر آن بر محمد را صاحب تنزيل مي دانند يعني لفظ قرآن ) ص(حضرت محمد 

را صاحب تأويل مي دانند يعني اسرار باطني و تأويلي قرآن مختص ) ع(مردم نازل شده و حضرت علي 
  . و امامان پس از وي مي باشد) ع(حضرت علي 

  :براي نمونه در تأويل آيه شريفه

ََنَ أنَزْلم اءمالس اءم َالتَةٌ فسيدَرِ أوَابقِدلَ هَتملُ فاَحيا السدبا زِابي2؛〉〉〉〉 ر  

خدا از آسمان، آبي فرو فرستاده است و رودهايي به قدرگنجايش خود جاري شده اند و سيلاب، (
منظور  از آب  در  اين آيه ، قرآن  است و منظور  از  : گفته  شده) كفي برآمده با خود، برداشته است

. كف هم كفر و نفاق است.رودها به دريا راه مي يابند و برخي خيربرخي از . رودخانه،  قلب ها  است
  3.اگركافران و منافقان، مانند كف روي آب هم بيايند، باز قرار ندارند

  

   قداست و آرمان گرايي-3

يكي از عوامل و بستر گرايش به تفسير رمزي قداست گروي و آرمان خواهي بيش از حد در فرهنگ 

وي زمينه را براي تأويل متن به امور خاص فراهم مي سازد به ويژه اگر بر اين قداست گر. ديني است
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براي نمونه در مسيحيت برخي از طرفداران مسيح، وقتي زندگي زميني عيسي را پايان . محور فرد بچرخد

  .يافته ديدند براي يافتن بشارت هاي ظهور مسيح در عهد قديم، به تفسير رمزيِ عهد قديم پناهنده شدند

پولس براي رسيدن به اين هدف، عهد قديم . ين كسي كه دست به اين روش زد، پولس رسول بوداول

را تفسيري مسيحي مي كند؛ به اين معنا كه تفسيرش بر يك محور مي چرخد و آن تولد، زندگي، سخنان، 

او معتقد . گذاشته اند» تفسير مسيح مركزي«نام اين نوع تفسير را . صليب و دوباره زنده شدن مسيح است

او در نامه . است خدا فقط يك هدف دارد و در تاريخ با همان هدف سير مي كند تا آن را محقق سازد

  : خود به مسيحيان افَسَس    مي نويسد

خدا نقشه نهان خود را بر ما آشكار ساخت، نقشه اي كه در اثر لطف خود، از زمان هاي دور طرح «

قصد . ت تا ما نيز بدانيم كه او به چه منظور مسيح را به جهان فرستادكرده بود؛ او نقشه خود را آشكار ساخ

خدا اين بودكه وقتي زمان معين فرا برسد، همه ما را در هركجا كه باشيم، چه در آسمان و چه بر زمين، با 

ه علاوه بر اين به خاطر آن فداكاري كه مسيح در را. هم در مسيح گرد آورد تا همواره با خدا به سر بريم

ما كرده است، ما براي خدا همچون هديه اي شده ايم كه مورد پسند اوست، زيرا نقشه عالي خدا از همان 

ابتدا اين بودكه ما را برگزيند، تا از آن اوگرديم، و چنانكه ملاحظه مي كنيم، او اين نقشه را تحقق 

  1.بخشيده است

است كه » ايمان«قد است كه فقط اما چگونه مي توان عهد قديم را اين گونه فهميد؟ پولس معت

  :يك نمونه از تفسير رمزي پولس. تفاوت فهم يهودي و فهم مسيحي را از عهد قديم روشن مي كند

در عهد قديم در جاهاي مختلفي از صخره اي نام برده شده كه بني اسرائيل در مواضع و حالات 

وقتي بني اسرائيل به :  آمده كه17وج باب در سفر خر. گوناگون او را ديده اند وگاه از آن آب نوشيده اند

حكم خدا، طي منازل كرده، از صحراي سين گذشتند و در رفيديم اردو زدند، آن جا آب براي نوشيدن 

پيدا نكردند؛ براي همين بناي ناسازگاري با موسي را گذاشتند، تا اين كه موسي پيش خدا استغاثه نمود و 

ني اسرائيل به طرف كوه حوريب حركت كن، من در آن جا كنار با برخي بزرگان ب: خدا به موسي گفت

پولس از اين قضيه برداشتي .صخره، پيش تو خواهم ايستاد، با عصا به صخره بزن تا آب از آن جاري شود

          در بيابان، بني اسرائيل آبي را كه : رمزي كرده و در نامه اول خود به مسيحيان قرُنِتس نوشته است
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د، مسيح عطا مي كرد، زيرا مسيح در واقع همان صخره اي بودكه خدا در بيابان از آن براي قوم مي نوشيدن

  ).4: 10اول قرنتيان . (اسرائيل آب بيرون آورد

البته اين نوع تفسير رمزي كه پولس ارائه مي كند با تفسير رمزي  اي كه فيلو يهودي ارائه نموده است 

  . گفتتفاوت هايي دارد كه بعداً خواهيم 

پولسِ رسول تنها كسي نيست كه عهد قديم را در پرتو عهد جديد يعني مسيح تفسير   مي كند و اگر 

با دقت نگاه كنيم در مي يابيم كه تمام كتاب هاي عهد جديد خالي از اشاره به عهد قديم نيست؛ هرچند 

  1.در نوع تفسير با هم اختلاف هايي دارند

  .ست گروي و آرمان خواهي، جريان غاليان  استدر اسلام تقريباً معادل اين قدا

غاليان از حدود نيمه دوم قرن دوم هجري رشد كردند و براي ترويج مسلك خود رواياتي ساختند و 

به شدت با آنان مبارزه مي كردند ولي آنان توانستند ) ع(نسبت دادند و با اين كه ائمه ) ع(به معصومين 

را ) ع(كم كم عوامل نفوذي آنان اعتماد اصحاب ائمه .دم پخش كنندعقايد و انديشه هاي خود را بين مر

به خود جلب نمودند و به بهانه رونويسي از روي  كتاب هاي آنان، كتاب ها را گرفته و اخبار ساختگي 

خود را وارد آن كتاب ها كردند، به تدريج اين كتاب ها تكثير شده و بين مردم منتشر شد و بدين گونه 

   2.تمل بر روايات جعلي و غلوآميز در دنياي اسلام پخش شد و منشأ تحريفات بعدي شدكتاب هاي مش

نتيجه اين كه، شجرة ملعونة غلو، از خاك شيعه سر برآورد و رشد كرد هرچند به اعتقاد ما شيعيان 

د دوازده امامي كسي كه معتقد به الوهيت اشخاص شود يا كسي كه معتقد به نبوت يا امامت افرادي شو

. كه واقعاً نبي يا امام نيستند، از اسلام خارج گشته و كافر مي شود تا چه رسد به اين كه او را از شيعه بدانيم

نبايد . پس غاليان شيعه، در واقع شيعه نيستند بلكه از بين شيعيان سر برآوردند و منتسب به شيعه   مي باشند

نده و روايات غلوآميز نيز وجود دارد كه اهل فراموش كرد كه در ميان اهل سنت نيز فرقه هاي غلوكن

             براي نمونه برخي تأويلات غلو آميز شيعه در حق امامان خود را3.سنت نيز آنان را كافر مي دانند

  :مي آوريم
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 .12، ص )1385تهران، كوير، (نعمت االله صالحي نجف آبادي، غلو، در آمدي بر افكار و عقايد غاليان در دين، . 1
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  :مي فرمايد) 43( سورة زخرف 84 آيه 

وهي وي الَّذف اءمالس ي إلَِهفضِ والأر إلَِه وهالْ ويمكح يملْ؛ 〉〉〉〉الع  

  .)و اوست كه در آسمان معبود است و در زمين معبود است و اوست كه حكيم و داناست(
  1.را خداي روي زمين دانسته اند) ع( گروهي از غاليان با تأويل اين آيه، امام صادق 

  :  سوره قدر5و4يا در ذيل آيات 

ُكَةُ تنَزََّللائْالم الرُّوحا ويهنِبإِذِْ ف ِبِّهمنْ ررٍ كلُِّ مَأم لامس يتَّى هطلَْعِ حرِ مَ؛〉〉〉〉الفْج  

آن شب تا طلوع . در آن شب فرشتگان با روح، به اذن پروردگارشان براي هر كاري فرود مي آيند(
  .)فجر همه اش سلامت است

  : حديثي نقل شده كه مي گويد
هستند و مراد از ) ص(دانش آل محمد مقصود از ملائكه در اين آيه، مؤمناني هستندكه صاحب 

، هنگام قيام قائم آل محمد 〉〉〉〉الفْجَرِ مطْلَعِ حتَّىاست و مقصود از ) س(روح، روح القدس يعني فاطمه 

  2.است) ص(
  3.در سند اين حديث محمد بن جمهورآمده كه از غلات مي باشد

  :نمونه ديگر

َِّانَ إنْالإنس ربَِّهل لكَنَوُد إنَِّهلىَ وع كَذل لشََهيِدو ِا يدَبِ الخيَرِ لشَدحل ؛ 4〉〉〉〉نّه  

انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است و او خود بر اين معنا گواه است و به راستي او علاقه (
، »نّه لحبِ الخيَرِاِ«مقصود از انسان، خليفه اول و مرجع ضمير در : در حديثي آمده. دارد] دنيا[شديد به خير 
  1.است) ع(حضرت علي 

                                                                                                                                               

 1421احمد عبيدو عنايه : بيروت، دار احياء التراث العربي، تحقيق( ؛ اسماعيل حقي البروسي، تفسير روح البيان، 77، ص 11
 .160، ص 10ج ) 
،ص )1348مشهد، دانشگاه مشهد، (حسن مصطفوي، : ابوجعفر محمد بن حسن الطوسي، اختيار معرفة الرجال، تحقيق. 1

194. 
، )1419بيروت، اعلمي، (سيدهاشم البحراني، البرهان في تفسير القرآن، تحقيق لجنة من العلماء و المحققين الاخصائيين، . 2
 .342، ص 8ج 
 .87، ص 2، ج )اردبيل، ناشر سيد محمدعلي مجتهد نجفي، بي تا(الغروي الحائري، جامع الرواة، محمد بن علي الاردبيلي . 3
   .8و6، آيه )100(سوره عاديات . 4
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در سلسله سند اين حديث نيزكساني مانند عبدالرحمن بن كثير، ابراهيم بن اسحاق نهاوندي و علي بن 

  2.حسان هاشمي وجود دارندكه همگي به غلو معروفند

غاليان به خاطر دشمني شديدي كه با خلفا داشتند،گفته اند در اين آيه، مقصود از انسان ناسپاس، 

  .ست؛ در حالي كه هيچ قرينه و دلالت لفظي مؤيدكلام آنان نيستخليفه اول ا

  

   تعارض كتاب مقدس با عقل و علم-4

  .چهارمين عامل گرايش به تفسير رمزي، تعارض محتويات كتاب مقدس با عقل و علم است

 به گفته يكي از نويسندگان معاصر اين دليل منشأ اصلي تأكيد بر اين روش تفسيري است،كه آن نيز 

  3.از عدم اعتبار عهدين موجود بر مي خيزد

اما با توجه به مطالب قبل فهميده مي شودكه اين دليل، منشأ اصلي نيست؛ بلكه دركنار ديگر عوامل، 

  .يكي از علل روي آوردن به اين نوع تفسير است

، از بزرگ ترين مفسران رمزگرا و رئيس مكتب اسكندريه، معتقد است در )م251 -185(اوريجن 

وارد مختلفي تفسير رمزي، مجاز شمرده مي شود از جمله وقتي كه با عقل در تضاد باشد مانند مستي م

نوح، همبستر شدن لوط با دخترانش، تشبيهات انساني براي خدا و برخي احكام ناعادلانه او به دليل 

 از قوانين عهدين اختلافات ميان اناجيل كه موجب عدم امكان تفسير تاريخي مي شود اعتقاد دارد بسياري

به نظر وي پژوهش گركتاب مقدس به دليل اختلافات ميان . را نمي توان بر معناي حقيقي حمل كرد

اناجيل مجبور خواهد بود به دلخواه به يكي از اناجيل اعتمادكند و از طرفي چون جرأت نداردكه كل 

  4.ري اين الفاظ مراد نيستعقايد ديني را مردود بشمارد، ناچار است بگويدكه معناي حقيقي و ظاه

ارنست رنن از متفكران مسيحي قرن نوزدهم ميلادي هم، از لحاظ عقلاني به شكاف ميان الهيات و 

  :او مي گويد. علم معتقد است

                                                                                                                                               

 .367، ص 8سيدهاشم البحراني، پيشين، ج . 1
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در يك كتاب الهي همه چيز صحيح است و از ان جا كه دو جمله متناقض نمي توانند به طور همزمان 

مطالعه دقيقي كه ] با توجه به[اكنون .  آن كتاب وجود داشته باشددرست باشند، هيچ تناقضي نبايد در

دركتاب مقدس داشته ام، با اين كه گنجينه هايي تاريخي و زيباشناختي بر آن نمايان گشته، اين نكته نيز  

. براي من اثبات شدكه اين كتاب همچون ديگركتب قديمي از تناقضات، اشتباهات و خطاها مستثني نيست

  1.تاب داستان هاي دروغين، افسانه ها وآثاري كه كاملاً نگارش يافتة انسان است، وجود دارددر اين ك

  در اسلام وتاريخ تفسير قرآن نيز، برخي علماء، ظاهر برخي آيات قرآني را ناسازگار با عقل

 را برخي اين آيات.  و براي توجيه و تأويل آنها روش هاي مختلفي ارائه نموده اند2 وعلم ديده اند

 و برخي ديگر هم لازمه سخن گفتن به 3جزء متشابهات دانسته اند كه بايد به محكمات ارجاع داده شوند

  4.زبان قوم را چنين دانسته اند

ولي به هر حال اين ناسازگاري ظاهري در قرآن، باعث نشده كه مفسران به تأويلات رمزي تمسك 

  .سوق داده ا ستكنند؛ بلكه آنان را به سمت تأويلات علمي و عقلي 

  

   انگيزه سياسي ـ ديني-5

تفاوت دين اسلام با مسيحيت در اين است كه از همان سال هاي اوليه پيدايش، قدرت سياسي  پيدا  

كرد، به گونه اي كه در قرن اول يكي از بزرگ ترين قدرت هاي جهان به شمار مي رفت؛ ولي مسيحيت 

به همين خاطر، بعضي جريان هاي . ت ها و حاكميت ها بودتا چند قرن بعد از ظهور، زير فشار ديگر قدر

مذهبي ـ سياسي با برداشت رمزي از قرآن و تأويل آن، در صدد برآمدند تا با حكومت اسلامي مقابله 

  .نمايند
اين گروه سرّي، فلسفي، سياسي و ديني، با . براي نمونه مي توان از جماعت اخوان الصفا نام برد

گرايش رمزي و تأويلي به نحو چشم گيري نزدگروه .ا بين مردم شكل گرفتهدف ترويج اخوت و صف

                                                 

 .189همان، ص. 1
 از است كه براي خدا دست قائل شده است و» يد االله فوق ايديهم« سوره فتح10از جمله آيات ناسازگار با عقل، آيه . 2
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آنان معتقدند، همه چيز حتي شريعت داراي ظاهر و باطني است؛كه جز .اخوان الصفا ديده مي شود
  1.خواصي از انسان ها و استواران در علم از باطن آن آگاه نيستند

ست از رموزي براي حقايقي دور از ذهن عوام و قرآن عبارت ا: اخوان الصفا درباره قرآن مي گويند
اسرارآن را براي خواص بازگوكرده است و براي عوام به الفاظ مشترك و معني قابل تأويل ) ص(پيامبر 

  2.اشاره كرده تا  بفهمند
  :يك نمونه از تفسيرآنان اين گونه است

  :درباره آيه شريفه

َذبَيِنَذبنَ ميب كَإلِىَ لا ذل ؤُلاءلا هإلِىَ و ؤلاُءنْ هملِ وضْلي فلََنْ اللَّه ِتجَد بيِلا لَه3؛〉〉〉〉س  

آنها افراد بي هدفي هستند كه نه به سوي اينها، و نه به سوي آنهايند و هركس را خداوند گمراه (
  .)كند، راهي براي او نخواهد يافت

  4.دنه به فلسفه مهذب مي شوند و نه با دين هدايت مي شون: مي گويند
در مسيحيت نيز، دوران قرون وسطي كه كليسا، حاكميت مطلق را به دست گرفته بود، براي تأييد 
اعمال و رفتار خود استناد به كتاب مقدس نمود و هركجا كه از ظاهركتاب چيزي براي خود نمي يافت 

تقد بودند آنان مع. اين روش بيشتر در مكتب غربي رواج يافت. دست به تأويل و تفسير رمزي مي زد
  5.تأويل رمزي وقتي جايز است كه براي تقويت كليسا به كار رود

  

       اصول و مباني تفسير رمزي

در اين شهركه بعدها مكتب تفسير رمزي منسوب به . شهر اسكندريه مهد پيدايش تفسير رمزي بود
 تفسير، مباني و همين شهر ـ مكتب اسكندريه ـ شد، عالمان و مفسران زيادي تربيت شدند؛كه هركس در

پس از مدتي، آوازه اين عالمان به ديگر نقاط و ديگر اديان رسيد و به زودي . قواعد خاص خود را داشت
  .مكتب اسكندريه در دو دين يهود و مسيح جايگاه خاصي پيدا كرد

                                                 

 .328، ص 1، ج )1405قم، مكتب الإعلام الاسلامي، (اخوان الصفا، رسائل اخوان الصفا و خلاّن الوفا، . 1
 .138، ص 3همان، ج . 2
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 .100، ص 4ج, اخوان الصفا، همان. 4
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آن چه در ادامه مي آيد برخي از مهم ترين اصول و قواعد تفسير رمزي در تاريخ تفسيركتاب مقدس 

سپس به بررسي جايگاه اين قواعد . ت كه توسط شخصيت هاي برجسته اين مكتب تدوين شده استاس

  .بين مسلمانان خواهيم پرداخت

فيلو، فيلسوف يهودي،كه به پدر تفسير رمزي ملقب گشته است، قواعد و مباني خاصي در تفسير عهد 

  : قديم ارائه مي دهدكه عبارتند از

 دو روش را در پي گرفته است؛ روش معنوي و رمزي كه براي  خدا براي آموزش معارف خود-1

او . دوستداران روح و معنويت است و روش تاريخي و لفظي كه براي دوستداران ظاهر و جسد است

  .معتقد است هر دو روش به تنهايي مفيد و اثربخش است

ز ظاهر لفظ  درست است كه تفسير ظاهري ثمربخش است؛ ولي در مواردي لازم است كه دست ا-2

مانند جايي كه عبارت شايسته خدا نيست، يا ظاهر دو عبارت با هم تناقض . كشيد و به تأويل آنها پرداخت

 .داشته باشد، يا حكمي غير اخلاقي يا غير عقلاني بيان شده باشد

  1. هركلمه در عهد قديم چندين معنا دارد و همه آنها به صورت طولي مقصود است-3

توضيح اين كه ما روايات فراواني از . اشاري قرآن نيز تقريباً اين مباني را پذيرفته اندطرفداران تفسير 

داريم كه مي گويند قرآن داراي ظاهر و باطن است؛ ظاهر آن براي عوام و باطنش ) ع(معصومين 

  :مخصوص خواص است مانند

 ةاللطائف و الحقائق؛ فالعبار و ة و الاشارةعلي العبار: كتاب االله علي اربعة اشياء) ع(قال الصادق «

  ؛ 2»للخواص و اللطائف للاولياء و الحقائق للانبياءة للعوام و الاشار

عبارات، اشارات، لطائف و : قرآن بر چهار ركن استوار شده كه عبارتند از: فرمود) ع(امام صادق (

 حقايق حقايق؛ عبارات براي عوام است و اشارات براي خواص و لطائف مخصوص اولياء است و

  .)، مي باشد)كساني كه با وحي و اسرار غيبي سر وكار دارند(اختصاص به انبياء 

اين گونه روايات مورد تمسك عرفا و اهل باطن بوده و چون خود را خواص مردم پنداشته اند، اقدام 

  1.به برداشت هاي اشاري قرآن كرده اند
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  خود را به بشر عرضه كرده است ظاهري     خداوند به  دو گونه  معارف: پس  مبناي  اول  فيلو كه 

  .و رمزي، در مورد قرآن نيز صادق است و مفسران هم طبق اين مسلك، سلوك كرده اند

گاه بايد دست از ظاهر عبارت كتاب مقدس، دست كشيد نيز درباره :اما مبناي دوم فيلوكه مي گفت

ند معتقدندكه در مواردي بايد آيات را قرآن صادق است و مفسران مسلمان، حتي كساني كه ظاهرگرا هست

  ... و 3 جبر و تفويض2مانند تشبيهات انساني براي خدا آوردن،. تأويل برد و دست از ظاهركشيد

عهد قديم داراي معاني طولي است، در ميان مفسران مسلمان هم طرفداراني : مبناي سوم فيلوكه گفت

دراين دسته روايات، گفته شده كه براي . ن قرآن استبرگشت اين قاعده در اسلام، به روايات باط. دارد

  :قرآن بطني است و بطن آن بطني ديگر دارد و تا هفت يا هفتاد بطن برشمرده اند مانند

  ؛4»إن للقرآن بطناً و للبطن بطنٌ«): ع(قال الباقر 

  .)قرآن داراي بطني است و آن بطن هم خود بطني ديگر دارد: فرمود) ع(امام باقر ( 

  ):ص(ين روايت نبوي يا ا

  ؛ 5»إن للقرآن ظهراً و بطناً و لبطنه بطناً الي سبعة ابطن «

  .)قرآن داراي ظاهر و باطني است و باطن آن، خود داراي باطن است تا هفت بطن(

بر اين مبنا اهل باطن كه عموماً ازگروه متصوفه، اسماعيليه و عرفا هستند، برداشت هايي رمزي از 

  .ته اند اينها جزء معاني طولي قرآن استقرآن كرده اند وگف
تنزيل كتاب از سوي خدا به حسب مراتب هفت گانه اي است : امام خميني نيز در اين باره مي نويسد

بنابراين براي قرآن نيز عوالم و بطون مي باشد تا به هفت بطن و هفتاد تا هفتاد هزار . كه براي جهان است
باز از ديگر مفسران رمزگرا در تاريخ كتاب 6.رآن حد و نهايت نداردبرسد؛ بلكه مي توان گفت كه بطون ق

                                                                                                                                               

 و نيز 104، ص )1368تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، (سيدحيدر آملي، جامع الاسرار و منبع الانوار، . 1
  .72سيدحيدر آملي، نص النصوص، ص 

آيه و يا استواء بر عرش در ) 22، آيه )89(سوره فجر (و جاء ربك و الملك صفاً صفاً : مانند آمدن خدا در آية شريفه. 2
  )5، آيه )20(سوره طه (» الرحمن علي العرش استوي«: شريفه
  ... و 31، آيه )13(؛ سوره رعد 118، آيه )11(؛ سوره هود 148 و 107، آيه )6(سوره انعام :ك.ر. 3
 .91، ص 89محمدباقر مجلسي، پيشين، ج . 4
 .610سيدحيدر آملي، جامع الاسرار و منبع الانوار، پيشين، ص .  5
 .50، ص )1364قم، انتشارات پاسدار اسلام، (ح االله خميني، تعليقه علي شرح فصوص الحكم و مصباح الانس، سيد رو. 6
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او از لحاظ تفسير رمزي دنباله رو فيلو است؛ ولي يك . است) م213 -150(مقدس، كلمنت اسكندراني 
  :عالم مسيحي است كه در اين باره مباني خاصي دارد مانند

ين روي آوردن به تفسير رمزي، براي كشف بنابرا.  نويسندگان عهدين فقط معما و رمز مي نوشتند-1
  1.رموز آنان امري ضروري است

عده اي گفته . اين مبنا هم دراسلام نفوذ پيدا كرده است؛ ولي به دوگونه با آن برخورد شده است
شهيد مطهري جزء اين دسته . اندكه فقط برخي قصه هاي قرآني به زبان رمز و سمبليك نوشته شده است

  :قصه آدم و حوا مي گويداو درباره . است
منظورم اين نيست كه . را به صورت به اصطلاح سمبوليك طرح كرده است) ع(قرآن داستان آدم 

ابدا؛ً قطعاً آدمِ اول، يك فرد . آدم كه در قرآن آمده، نام يك شخص نيست؛ چون سمبل نوع انسان است
داستان آدم را از نظر سكونت منظورم اين است كه قرآن . و يك شخص است و وجود عيني داشته است

] و رمزي[به صورت سمبوليك ... در بهشت، اغواي شيطان، طمع، حسد، رانده شدن از بهشت، توبه و 
  2.طرح كرده است

اين عده بيشتر از قشر روشنفكران مسلمان به . عده اي ديگر هم گفته اند زبان دين زبان رمزي است
  :راد مي نويسدبراي نمونه يكي از اين اف. حساب مي آيند

در دين شناسي جديد، . دين شناسي جديد عبارت است از شناختن دستگاه ها و نمادهاي رمزي دين«
  3»...شناختن هر دين عبارت است از شناختن مجموعه رمزهاي زباني . زبان دين، رمزي است

 به  مبناي دوم كلمنت اين است كه تفسير رمزي بايد با آموزش هاي محرمانه اي كه مسيح-2
  4.حواريون خاص خود، مانند پطرس، يعقوب و يوحنا داده هماهنگ باشد

مفسران، به ويژه مفسران شيعه معتقدندكه پيامبر . در اسلام نيز نمونه اين قاعده را مي توان يافت

، كه آگاه به همه معاني و اسرار قرآن است، همه آنها را به جانشين و وصي واقعي خود، يعني )ص(

                                                 

 .76قسمت ترجمه، ص. 1
 .515 -514، ص 1، ج)1372تهران، صدرا، (مرتضي مطهري، مجموعه آثار، . 2
 و نيز براي اطلاع از ديگر 368، ص )1379تهران، طرح نو، (محمد مجتهد شبستري، نقدي بر قرائت رسمي از دين، . 3

 و بسط 126؛ عبدالكريم سروش، فربه تر از ايدئولوژي، ص 5علي شريعتي، انسان و اسلام، ص: ك.نظرات در اين باره ر
 .332تجربه نبوي، ص 

 .80قسمت ترجمه، ص. 4
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به امام پس از خود و همين طور تا امام دوازدهم ) ع(منتقل كرده است و حضرت علي ) ع(حضرت علي 

و هر امامي با توجه به شرايط زمان خود، مطالبي درباره قرآن عرضه داشته است وگاه نكاتي كلي درباره 

 مطالبي حال مفسري كه مي خواهد به تفسير اشاري قرآن بپردازد، نبايد. اشارات قرآني بيان نموده اند

اما اگر مفسر سني باشد، با توجه به مطالب تفسيري . باشد) ع(بگويدكه خارج از آن اصول كلي معصومين 

  .، صحابه و تابعين، بايد نكات رمزي را استخراج كند)ص(نقل شده از پيامبر 

ديگر البته بيشتر مفسران، چه شيعه و چه سني، از اين قاعده پيروي نكرده اند وگاه بدون توجه به 

  1.آموزه هاي اسلام، در تفسير رمزي زياده روي نموده اند

كليد حقيقي براي فتح باب تفسيركتاب مقدس، : مبناي سوم كلمنت اين است كه مي گويد-3

  2.نزدكليسا است

البته محققان، شرايطي براي مفسر وضع  كرده اند و اين . اين قاعده ظاهراً در اسلام  جايگاهي ندارد

 .هركس، با هر نوع اطلاعاتي مي تواند به تفسير قرآن بپردازدطور نيست كه 

مي توان پنج گونه معنا ازكتاب استخراج :  آخرين قاعده اي كه كلمنت وضع كرد اين بودكه-4

البته خود ايشان در موارد بسياري به اين . نمود به گونه اي كه هيچ كدام منافاتي با ديگري نداشته باشد

  3.ت و به يك يا چند معنا بسنده نموده استقاعده ملتزم نشده اس

  .اين مبنا تقريباً مشابه قاعده سوم فيلو است كه قبلاً جايگاه آن را در اسلام بررسي نموديم

، شاگرد كلمنت، نيز از تأثيرگذارترين مفسران رمزگرا در تاريخ تفسيركتاب )م251 -185(اوريجن 

تفسيري است كه در ادامه به معرفي چند قاعده مهم او او هم داراي مباني و قواعد خاص . مقدس است

  :خواهيم پرداخت

به  بيان  ديگر ،  . مفسر  قبل  از  هر چيز ، بايد  محور  تأكيد كتاب  مقدس را  بشناسد -1

انعكاس    افكار و عقايد و بازتاب آنها دركتاب مقدس مهم است؛ نه كلمات  و  عبارات  و  اين  منافاتي  

  4.دن  كتاب مقدس نداردبا الهي   بو
                                                 

 .لمي، حقائق التفسيرمحي الدين عربي، تفسير القرآن الكريم، پيشين؛ ابوعبدالرحمان س: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 1
 .80قسمت ترجمه، ص. 2
 .همان. 3
 .82همان، ص. 4
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          اين مبنا با توجه به عقيده مشهور يهوديان و مسيحيان، مبني بر وحياني نبودن كتاب مقدس، ناشي

آنان مي گويند عين كلمات و عبارات از طرف خدا وحي نشده است؛ بلكه نويسندگان با ارشاد . مي شود

  .روح القدس مطالبي را نوشته اند

قدندكه تمام الفاظ وكلمات و حتي ترتيب آيات و سوره ها الهي بوده و از جانب اما مسلمانان معت

بنابراين، علاوه بر مهم بودن بيان افكار و عقايد و شناخت محور قرآن، خود الفاظ و . خدا نازل شده است

  .نحوه چينش آنها مقدس است و در دريافت معاني تأثير دارد

به اين معنا كه شايد اين حوادث تاريخي، . ريخي نيست هدف اصلي كتاب مقدس نقل حوادث تا-2

  1.ريشه در واقعيت و حقيقت داشته باشند و شايد هم نداشته باشند

بنابراين نمي توان . اين مبنا هم با توجه به ساختار غير وحياني بودن كتاب مقدس اتخاذ شده است

 برخي داستان ها شك كرده اند و آنها هرچند برخي قرآن پژوهان در تاريخ مندي. درباره قرآن اجرا كرد

  .را رمزي دانسته اند كه پيش از اين به برخي از آنها اشاره شد

 -673(، بيد ) م640-540(مكتب رمزگرايانه در قرون وسطي رونقي خاص يافت و توسط گريگوري 

ه توسط يكي از مهم ترين قواعد تفسير رمزي ك. به اوج خود رسيد)  م804 -735(و اليكون )  م735

تفسير رمزي شامل تمام كتاب مقدس مي شود به شرط اين كه براي ياري : وضع شد، اين بود كه» الكيون«

اين قاعده در دوران قرون وسطي بسياركارساز بود و هركجا كه 2.كليسا و تثبيت حاكميت آن به كار رود

يافت، دست به تفسير مي آورد و از ظاهركتاب مقدس، تأييدي نمي  كليسا براي بسط سلطه خود كم

                  در اسلام، برخي حكومت هاي سياسي، براي تأييد خود، گاه از تفسير رمزي قرآن استفاده .رمزي مي زد

، كه  دنباله  رو  افكار  و ) ق 567 -297(براي  نمونه  مي توان  از  دولت  فاطميان  مصر  .  ي كردندم

  3. بودند، نام بردانديشه هاي اسماعيليان يا باطنيان

نويسندگان كتاب مقدس فقط : آخرين قاعده اي كه مي توان در اين باره ذكركرد اين است كه

 معاني ظاهري را قصد كرده اند؛ ولي خدا كه خالق كتاب بوده، معاني رمزي، عرفاني و اخلاقي را هم مد  

                                                 

 .83همان، ص. 1
 .106همان، ص . 2
، )1384تهران، بنياد دايرة المعارف بزرگ اسلامي، (فرهاد دفتري، مدخل اسماعيليه در دايرة المعارف بزرگ اسلامي، . 3
 .702 -681، ص 8ج
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است كه باز ناشي از تفاوت اين مبنا و قاعده هم از اختصاصات تفسيركتاب مقدس 1.نظر داشته است

  .ساختاري آن با قرآن، است

  

  نقد و بررسي

مهم تريم اشكالي كه به مكتب رمزگرايي اسكندريه گرفته شده است اين است كه آنان در خيلي 

مكتب انطاكيه و جامعه يهودي فلسطين، از بارزترين مخالفان . موارد، منكر تاريخي بودن وقايع مي شوند

  .تفسير رمزي هستند

ما در تفسير رمزي دنباله رو اعمال پولس : جوابي كه اين گروه به مخالفان خود داده اند اين است كه

باز ). 4غلاطيان (رسول هستيم؛ زيرا او نيز برخي فرازهاي عهد قديم را، همين گونه تفسير نموده است 

نكر تاريخمندي قصه ها منتقدان مي گويند، هرچند پولس، تفسير رمزي را به كار برده است، ولي او م

آنان را انكار نموده » گناه«زيرا اگر او تاريخمندي قصه آدم و حوا را انكاركند، يعني . نشده است

وجود نخواهد » نجات«در نتيجه قضيه اي به نام . گناهي كه هسته مركزي تفكر الهياتي پولس است.است

يكي از منتقدان جدي مكتب » اشوداد«. مايدداشت كه مسيح بخواهد به خاطر آن قيام كند و خود را فدا ن

  :تفسير رمزي در اين باره مي گويد

اين مردم كودن نمي دانندكه پولس اين كلمات را به دفعات و در جاهاي مختلف، براي مقاصد 

متفاوت، از عهد قديم گرفته تا روشن كندكه اين ها درباره مسيح رخ داده است، يا اين كه نمونه اي به 

    2.رائه بدهد تا از آن پيروي كند، يا بر صحت تعاليم مسيحي اش دليلي بياوردخواننده ا

به . اشكال ديگري كه بر اين مكتب وارد است اين است كه مفسر، آزادي عمل نامحدودي دارد

  .عبارت ديگر، هيچ معياري در سنجش تفسير نيست و مفسر در برداشت خود آزاد است

مكتب كرده اند اين است كه مفسر در تفسير خود نمي تواند بي طرفي از ديگر انتقادهايي كه به اين 

به خصوص اگر تفسير رمزي، با هدف تثبيت . را رعايت كند و ذهنيت هاي مفسر داخل در تفسير مي شود

  .حاكميت و قدرت كليسا، به كار برده شود همان گونه كه در قرون وسطي عمل مي شد

                                                 

  .110قسمت ترجمه، ص .  1
 .88همان، ص. 2



 ���

  ممعيارهاي صحت تفسير رمزي قرآن كري

قرآن پژوهان معيارهايي براي . هر سه اشكال فوق در مورد تفسير رمزگرايانه قرآن نيز وارد است

  . سنجش تفسير رمزي وضع كرده اند كه هركس اين معيارها را رعايت كند تفسيرش مقبول خواهد بود

  :اين معيارها عبارتند از

  . تفسير رمزي با ظاهر سياق قرآني منافات نداشته باشد-1

 .شاهدي شرعي آن را تأييدكند -2

 . معارضي عقلي يا شرعي نداشته باشد-3

  1. ادعا نشود كه اين تفسير به تنهايي مراد است و ظاهر آيات مراد نيست-4

 

 نقد و بررسي

بايد توجه داشت كه شرط اول پذيرفته نيست؛ زيرا ما مي دانيم كه قرآن داراي تأويل و باطني است و 

معنايي را به ) ص(حال اگر از راه معتبر ثابت شود كه پيامبر .  علم، ازآن آگاهندتنها خدا و راسخان در

عنوان تأويل و بطن قرآن براي جمله اي از قرآن ذكركرده است كه با سياق آن جمله هماهنگ نيست، 

ال از نمي توان اين معنا را به علت منافات داشتن با ظاهر سياق رد كرد؛ زيرا چه مانعي داردكه خداي متع

يك جمله، علاوه بر معناي ظاهر، معناي ديگري با قطع نظر از سياق و نظم جمله، اراده كرده باشد و پيامبر 

  .خود را از آن آگاه كرده باشد و آن باطن اين جمله باشد

 اين در صورتي است كه منظور از شرط اول اين باشد كه تفسير اشاري بايد با ظهور سياقي آيات 

  .موافق باشد

ما اگر منظور اين است كه معناي رمزي با ظاهر حاصل از نظم و سياق قرآن در تعارض نبوده و قابل ا

جمع عرفي باشد، در اين صورت معيار سوم آن را در بر خواهدگرفت و نيازي به ذكر معيار اول نخواهد 

  . ياز خواهيم بودمعيار دوم نيز نهفته در معيار سوم است و با وجود معيار سوم از ذكر آن بي ن. بود

   چهارم كافي است و   و ملاك سوم  و  براي سنجش صحت تفسير رمزي قرآن فقط معيار بنابراين
                                                 

سيد : ك.ر. اين چهار معيار را اكثر قرآن پژوهان پذيرفته اند. 409 -408، ص 1محمدحسين الذهبي، پيشين، ج. 1
 .59، ص )1414تهران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامي، (محمدعلي ايازي، المفسرون حياتهم و منهجهم، 
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  .همين دو شرط را نيز مي توان در مورد تفاسير رمزي كتاب مقدس به كار برد

  

      مكتب غربي

انطاكيه شد، در در تاريخ تفسيركتاب مقدس پس از افراط و تفريط هايي كه در مكتب اسكندريه و 

هدف اين مكتب . غرب مكتبي به وجود آمدكه بزرگان آن تابع كليساي كاتوليك يا كليساي روم بود

به اين معنا كه گاه از شيوه رمزگرايانه استفاده مي كرد . برقراري پيوند ميان مكتب انطاكيه و اسكندريه بود

ه نام حاكميت ايمان يا حاكميت كليسا را وگاه از شيوه ظاهرگرايانه؛ با اين تفاوت كه عنصر جديدي ب

تفاوت ديگر اين مكتب با دو مكتب پيشين، اين بود كه انگيزه آنان از روي آوردن به . وارد در تفسير نمود

هدف اصلي مكتب اسكندريه از تفسير . تفسير رمزي با انگيزه هاي مكتب اسكندريه بسيار فرق مي كرد

 ساده بود؛ ولي مكتب غربي با هدف اظهار قدرت مفسران در رمزي، رهانيدن كتاب مقدس از ظاهري

  .تفسير و بازي با كلمات به تفسير رمزي روي آوردند

  .دو نماينده مهم اين مكتب به شمار  مي روند) م430 -354(وآگوستين ) م420 -347(جروم 

ه را كه آگوستين به مفسر توصيه مي كندكه در صدد بيان مقصود اصلي كتاب مقدس باشد نه آنچ

بنابراين، مفسر بايد اين قدر قوي باشد كه بداند چه موقع تفسير . خود حدس مي زند يا به آن معتقد است

ظاهري كند و چه موقع تفسير رمزي و هرگاه نتوانست تشخيص دهد، بايد ازگفته هاي كليسا و قانون 

  1.مان كليسايي نهفته استدر نتيجه، مرجعيت نهايي، دركتاب مقدس و اي. ايمان كليسايي تبعيت كند

در تاريخ تفسير قرآن از زمان ظهور تا عصر حاضر همواره، مفسران و محققان بسياري وجود داشته 

بلكه با توجه به موقعيت و جايگاه . كه قرآن را نه تفسير رمزي صرف كرده اند و نه تفسير ظاهري صرف

مي  زم مي ديدند دست به تفسير رمزي و تأويلآيه اگر لازم بوده به تفسير ظاهري پرداخته اند و اگر لا

همان طوركه آگوستين به مفسر توصيه مي . اصطلاحاً به اين نوع تفسير، تفسير اجتهادي مي گويند. زدند

كند كه بايد در صدد بيان مقصود اصلي باشد، نه اين كه كتاب مقدس را طبق معتقدات خود يا آن چه 

 تفسير اجتهادي نيز وظيفه مفسر همين است؛ يعني نهايت تلاش فكر مي كند درست است، تفسيركند، در

   فهم كامل   تا  ارجاع دهد  محكم به  متشابه را  خود را براي فهم مراد جدي خداوند به كارگيرد و آيات
                                                 

  ..97-95قمست ترجمه، صص. 1
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  1.صورت پذيرد و دركنار آن از معيارهاي صحت تفسير استفاده كند
، مجمع البيان، الجامع لاحكام القرآن، المنار،الميزان التبيان: برخي از تفسيرهاي اجتهادي عبارتند از

في تفسيرالقرآن، التحرير و التنوير، كه به ترتيب نوشته شيخ طوسي، فضل بن حسن طبرسي، قرطبي، 
  .محمد عبده با همكاري رشيد رضا، سيد محمد حسين طباطبايي و محمد طاهر ابن عاشور هستند

  

    رويكرد عقل گرايي

ان عام براي نظام هاي فكري و فلسفي است كه نقش عمده و اساسي را به عقل مي عقل گرايي، عنو
 اين واژه در حوزه هاي گوناگون معرفتي، معاني متفاوتي مي يابد؛ براي مثال، معناي عقل گرايي 2.دهند

ستعمال آنگاه كه در برابر شهودگرايي به كار رود، با مفاد همين واژه، هنگامي كه در برابر تجربه گرايي ا
شود، تفاوت دارد؛ از اين رو بهترين راه براي شناسايي كاربردهاي گوناگون آن، شناسايي اصطلاحاتي 

  .است كه در برابر آن به كارگرفته  مي شوند
اما آنچه در قسمت ترجمه از عقل گرايي قصد شده، مكتبي فلسفي است كه منشأ شناخت آدمي را 

مطابق اين ديدگاه براي آن كه نظام اعتقادات . ، نه تجارب حسيمبادي عقلي و بديهايت فطري مي دانند
. ديني واقعاً و عقلاً مقبول باشد، بايد بتوان صدق آن را اثبات كرد؛ به گونه اي كه جميع عقلا قانع شوند

 در مغرب زمين افرادي 3.بنابراين وجود وحي ممتنع است و عقل تنها منبع شناخت و اعتقاد ديني است
از ) م1677 -1632(و بارون اسپينوزا ) م1716 -1646(، لايب نيتز )م1650 -1596(رت مانند دكا

  .مشهورترين عقل گرايان فلسفي مي باشند

در مقابل، تجربه گرايان يگانه منشأ شناخت را حس و تجربه مي دانند و بديهيات فطري و پيش از 

و ديويد هيوم ) م1753 -1685(ي م، جرج باركل1704 -1632(جان لاك . تجربه را انكار مي كنند

   4.از برجسته ترين فيلسوفان تجربه گرا هستند) م1776 -1711(

                                                 

، )1386قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ تهران، سمت، (بابايي، مكاتب تفسيري علي اكبر : ك.براي اطلاعات بيشتر ر. 1
  .355 -105، صص 2ج
 .32، ص1، ج)1980بيروت، مطبعة الاميركان، (جيمس انس، النظام التعليم في علم اللاهوت القويم، . 2
 .14، ص1جيمس انس، پيشين، ج. 3
تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،  (حسن يوسفيان؛ احمد حسين شريفي، عقل و وحي،: ك.ر. 4

  .38، ص )1382
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  نقد و بررسي

  :به اين نوع از عقل گرايي اشكالات متعددي وارد شده است كه برخي از آنها عبارتند از

 است و  اين نوع عقل گرايي از منظر ايمان ديني مطلوب نيست چون لازمه ايمان خطر و ترديد-1

هرچند اين لازمه غلط باشد اما در ميان دينداران چندان رايج است كه بايد جدي تلقي شود و اگر هم 

  .درست باشد، ديگر عقل گرايي نمي تواند راه مناسبي براي مواجهه با ايمان ديني باشد

 خاص  عملاً اجراي ديدگاه عقل گرايان ممكن نيست و نمي توان صدق يك نظام اعتقادات ديني-2

علي رغم اين كه قائلين به عقلانيت حداكثري قرن ها با : شاهد.را چنان معلوم كردكه همه عقلا قانع شوند

  .ديگران بحث كرده اند، هيچ نظام اعتقادات ديني اي چنان اثبات نشده است كه همه عقلا قانع شوند

ه بسا عقلا با توجه به پيش صرف قانع نشدن عقلا، نفي ديدگاه عقل گرايان را نمي كند؛ چون چ: نقد

  .قانع نشده اند... داوري ها، ذهنيت ها، نفهميدن درست و 

اگر ديدگاه عقل گرايان درست باشد، انتظار مي رودكه بدفهمي ها و مقاومت هايي كه : جواب

دست كم در مورد بعضي از براهين ديني صورت گرفته، رفته رفته از بين برود؛ اما ظاهراً برعكس شده و 

تي فيلسوفاني كه برهان خاصي را صحيح مي دانستند با بررسي بيشترآن را مخدوش يافته اند وگفته اند ح

  .شخص عاقل مي تواندآن برهان را نپذيرد

  .هيچ يك از براهين براي همه عقلا قانع كننده نيست: نتيجه

بسياري ازآنان اگر نگوئيم همه فلاسفه، دست كم ( عقل، خالي از پيش داوري و بي طرفي نيست -3

بنابراين هيچ موضع خالص و فارغ از پيش فرضي وجود نداردكه بتواند مبناي معرفت ) چنين نظري دارند

  .پس عقل گرايي فاقدكارآمدي خواهد بود. ما واقع شود

 . همه مردم توان فهم براهين پيچيده فلسفي را ندارند-4

معيار عقل گرايي حداكثري را بر خودش يعني اگر .  اشكال ديگر آن اين است كه خودستيز است-5

به عبارت ديگر با پذيرش آن به لزوم نپذيرفتن آن مي رسيم؛ زيرا آنان . تطبيق دهيم، نبايدآن را بپذيريم

 .مي گفتند تنها قضيه اي را مي توان پذيرفت كه براي جميع عقلا صدق آن ثابت شده باشد

زيرا برخي ها در بديهي ترين . يارآنان باشد هيچ قضيه اي را نمي توان پيدا كردكه طبق مع-6

بديهي بودن، تنها نشان دهنده : برخي هم گفته اند. بديهايت مانند حسيات و عقليات تشكيك كرده اند
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روشني و وضوح براي فاعل شناسايي است اما دليل بر اين نيست كه واقعيت نيزآن چنان باشدكه براي 

لسفي كه در قرن هفدهم و هجدهم بر مغرب زمين حكمراني  در مقابل عقل گرايي ف1.شخص مي نمايد

. مي ناميم» عقل گرايي كلامي«مي كرد، يك نوع عقل گرايي ديگري به وجود آمد كه اصطلاحاً آن را 

اين مكتب، در برابر معارف وحياني، به قوة عقل و ديگر ابزارهاي عادي كسب معرفت نقش و جايگاه 

نص گرايان بر نصوص . وع عقل گرايي، گاه نص گرايي به كار مي روددر برابر اين ن. خاصي مي دادند

ديني جمود ورزيده و انديشه بشري را از دست يابي به توجيه و تبيين عقلاني بسياري از معارف ديني 

كه بعداً توضيح آن خواهد 2ناتوان مي پندارند وگاه مخالفان عقل گرايان كلامي، ايمان گرايان هستند

  . آمد

يي در اسلام و تفسير قرآن نيز جايگاه خاصي دارد و در طول تاريخ عقلانيت رونق داشته عقل گرا

به ويژه در مذهب تشيع كه به . وكتاب هاي زيادي، توسط عالمان و فيلسوفان، به نگارش در آمده است

 و رواج توانست بستر مناسبي را براي دوام) ع(مدد قوت منطقي و غناي عقلاني ميراث ناب امامان معصوم 

از اين نكته نبايد غافل بودكه اهل حديث و حنابله در سده هاي نخستين و . عقلانيت اسلامي فراهم آورد

نيز در زمان حاضر، نمونه بارز عقل ستيزي در جهان اسلام به حساب مي آيند و اشاعره هم كه تا حدودي 

  .نيت اسلامي شدنددر مقابل عقل ستيزي آنان ايستادگي كردند؛ خود نيز مانع رونق عقلا

حتي برخي از اشاعره بزرگ مانند غزالي و فخر رازي، علناً در مقابل عقلانيت قد علمَ كردند و نتيجه 

در مقابل شيعيان و به ويژه . اين شدكه چراغ عقلانيت و فلسفه در ميان فرقه هاي اهل سنت، خاموش شد

كاتبي فلسفي مانند اشراق و حكمت متعاليه را به ايرانيان، ميراث فلسفي بوعلي و فارابي را حفظ كرده و م

  .وجود آوردند

يكي از شخصيت هايي كه به عقل گرايي افراطي يا عقل گرايي فلسفي مشهور شده است محمد 

: درباره اين فيلسوف و پزشك ايراني گفته اند كه معتقد است. مي باشد)  ق313 -251(زكرياي رازي 

 و همين عقل مي تواند خوب و بد را تشخيص دهد؛ بنابراين نيازي به وجود خدا با عقل قابل اثبات است

ديگر اين كه همه انسان ها به طور مساوي از نعمت عقل برخوردارند و با . نبوت و پيام آسماني نيست
                                                 

 .44؛ درآمدي بر كلام جديد، ص 78ـ 74عقل واعتقاد ديني،صص: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 1
 .39هادي صادقي، پيشين، ص . 2
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براي همين، هركس در پرتو راهنمايي هاي عقل، مي تواند . تعليم و تعلمّ مي توان آن را تقويت نمود

  . براي خود ترسيم كندزندگي مطلوبي

  .است، نه چيز ديگر» دين عقل«به عقيده زكرياي رازي، اگر ديني براي بشر ضرورت داشته باشد، آن 

با توجه به اين عقايد، مي توان گفت كه زكرياي رازي از لحاظ ديني،كافر است  در برخي كتب هم 

  1.او را با همين وصف، نام برده اند

سياري از آثار اين فيلسوف ايراني، داوري درباره او بسيار مشكل است؛ اما به خاطر از بين رفتن ب

   2.علاوه بر اين كه برخي ديگر از محققان، با دلايل مختلف او را مسلمان و حتي شيعه دانسته اند

ويژگي  بارز  اين  فرقه كلامي،      . اما جريان معتزله را  مي توان  جزء  عقل  گرايان كلامي  دانست

ه عظيم عقل در شريعت، بود؛ به گونه اي  كه همواره  مخالفان  معتزله، آنان  را  پيروان  شريعت  جايگا

  3.عقل مي خواندند

همين عقل گرايي آنان باعث شد كه پس از يك دوره كوتاه رونق و شكوفايي، رو به افول نهاده 

د كه به هيچ وجه تاب تأويل شود؛ زيرا يكي از پي آمدهاي عقل گرايي آنان رد و انكار رواياتي بو
عقلاني نداشتند، مثلاً احاديثي را كه بر جسم بودن خدا مهر تأييد مي زدند وگاه به همراه راويان آنها، 

صحابه و تابعين بودند، به چالش مي كشيدند و حتي گاه از آشكار نمودن تناقضات خليفه اول پروا 
، نمي توانست مورد پذيرش اهل )ص(ره صحابه پيامبر طبيعي بود كه اين گونه نقادي ها، دربا. نداشتند

سنت باشد؛ زيرا يكي از ستون هاي اصلي خيمه اهل سنت، عدالت صحابه بود؛ بنابراين چگونه مي توان 
دليل ديگركه باعث . درون اين خيمه شاهد حضوركساني بود كه در پي واژگوني ستون آن بر آمده اند

عده اي از معتزليان از مسير درست عقلانيت منحرف شده و . گرايي بودافول اين فرقه شد، افراط در عقل 
علاوه بر انكار آموزه هاي خرد ستيز، به انكارگزاره هاي خردگريز پرداختند يا دست به تأويلات دور از 

همين عمل، بهانه به دست مخالفان معتزله، كه بيشتر اهل حديث و نص گرايان بودند، دادكه . ذهن زدند

                                                 

، به نقل از حسن يوسفيان و 8 -3؛ ابوحاتم الرازي، اعلام النبوة، صص 9حميدالدين الكرماني، الاقوال الذهبية، ص. 1
 .69 -67احمدحسين شريفي، پيشين، صص 

،    )1376تهران، صدرا، (؛ مرتضي مطهري، خدمات متقابل اسلام و ايران، 476عبداالله النعمة، فلاسفة الشيعة، ص : ك.ر. 2
  .534ص 
  .74، ص 1محمد بن عبدالكريم الشهرستاني، الملل و النحل، پيشين، ج. 3
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عامه مردم هم به جهت حفظ اعتقادات خود كم كم ازآنان . ا مخالف كتاب و سنت معرفي كنندآنان ر
   1.فاصله گرفتند

  

  رويكرد هرمنوتيكي

يكي ديگر از مباحث مشترك در تاريخ تفسيركتاب مقدس و تاريخ تفسير قرآن، تفسير به روش 
 مفهوم واحدي نمي توان از هرمنوتيك در غرب مراحل مختلفي را پشت سرگذاشت و. هرمنوتيكي است

كه » هنر فهم متن«در يك مرحله هرمنوتيك به معناي كلاسيك و سنتي قصد مي شد يعني . آن ارائه داد
در مرحله بعد، هرمنوتيك با ظهور شلاير ماخر از . مسلمانان در اين مرحله با اهل كتاب مشترك هستند

 به آن هرمنوتيك نوين يا علم تفسير تفسيركتاب مقدس خارج شده و عموميت يافت كه اصطلاحاً
اما مرحله آخر يعني هرمنوتيك . اين مرحله نيز تا حدودي در اسلام پذيرفته شد. جديدگفته مي شود

فلسفي كه با نيچه و هايدگر شروع شد و توسط گادامر به اوج خود رسيد، در اسلام و تفكر سنتي 
 هرچند برخي از روشنفكران معاصر در صد تطبيق آن مسلمانان مخالفاني دارد و هنوز پذيرفته نشده است؛

آنچه در ادامه مي آيدگزارشي از روند تكامل هرمنوتيك در غرب . بر قرآن و متون مقدس اسلامي هستند
  .و اسلام، نحله هاي مهم آن است

  

  واژه شناسي و پيشينه در غرب

اصل . متن ترجمه كرده اندرا به معناي فرايند فهم و تفسير  ) Hermeneatics(واژه هرمنوتيك 
هرمس در اساطير يوناني . اين كلمه يوناني است و از نظر ريشه لغوي با هرمس پيامبر خدايان ارتباط دارد

نه تنها پيام شادي بخش يا غم انگيز خدايان را به انسان ابلاغ مي كرده بلكه آن را به گونه اي قابل فهم نيز 
س را  انجام مي دهد؛ يعني هرمس گونه مي كوشد تا معناي سخن مفسر نيزكار هرم. تفسير مي كرده است

هرمنوتيك در عصر يوناني پيوند نزديكي با فقه اللغة و نقد متون داشته 2.را كشف كند و به مردم ابلاغ كند
و در دوران قبل از پيدايش صنعت چاپ، زماني كه كتاب مقدس به شكل دست نويس تهيه مي شده، در 
                                                 

حسن يوسفيان؛ احمد حسين شريفي، عقل و وحي، پيشين، صص : ك.عات بيشتر راجع به افول معتزليان ربراي اطلا. 1
103- 106.  
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در عصر رنسانس، . صل و معتبر آن و رفع اشتباه نسخه ها به كار مي رفته استجهت يافتن نسخه ا
پروتستان ها با زير سؤال بردن تفسير رسمي كليساي كاتوليك ازكتاب مقدس، با توسعه در معناي تفسير و 

يافتن اصول اساسي و قواعد نوين در تأويل كتاب مقدس، قاعده مندكردن عمل تفسير و منضبط نمودن 
با عميق تر شدن نگرش علمي انسان به پديده هاي . خود ازكتاب مقدس را مورد توجه قرار دادندفهم 

خارجي و تأمل در متون پيشين كه به دنبال روشنگري و رنسانس معرفتي مطرح شد هرمنوتيك نيز دچار 
خاص در اين دوره كه از اواخر قرن هجدهم ميلادي شروع شد، هرمنوتيك از تفسير . تحولات گرديد

 وارد شد و حتي فراتر از آن، يعني نه فقط متون …كتاب مقدس به تفسير عام متون ادبي، ديني، فلسفي و 
را شامل ) …لحن صدا، نگاه ها، اشارات و (نوشتاري بلكه گفتارها،كنش ها، رويدادها و حتي حالت ها 

و ويلهم ) م1834 -1768(ر دوران جديد كه هرمنوتيك نوين ناميده مي شود بيشتر به دست شلايرماخ. شد
  .آغاز وگسترش يافت) م1911 -1832(ديلتاي 

شلايرماخر فهم را كانون نظريه هرمنوتيكي قرار داد و هرمنوتيك را به مثابه روش، جهت جلوگيري 

از نظر ديلتاي هدف اساسي هرمنوتيك درك كامل تري از . از خطر بد فهمي يا سوء فهم، معرفي كرد

  .نمود تا متد جامع و فراگيري را براي تفسير تمام پديده هاي انساني پديد آوردوي كوشش . مؤلف است

بر اين اساس وي . از نظر وي شناخت علمي، عيني و دقيق شرايط پيدايش يك متن امكان پذير است

  1.هرمنوتيك را روش شناسي كامل و همگاني و اساسي علوم انساني ناميد

ته ترين نمايندگان اين گروه از متفكران در عصر حاضر است كه يكي از برجس) م1913م(پل  ريكور 

يعني دانشي است كه . معتقد است كه هرمنوتيك عمل نظريه فهم در جريان روابطش با تفسير متون است

  .به شيوة فهم و مكانيزم تفسير متون مي پردازد

اين برهه از .  شددر دوره اي كه به هرمنوتيك فلسفي معروف گشته اين علم وارد مرحله اي تازه

او بودكه نشان داد افراد به اين دليل تأويل متن . آغاز مي شود) م1900 -1844(تاريخ هرمنوتيك، با نيچه 

را كشف معناي نهفته و پنهان در آن مي دانندكه بر اساس برداشتي سنتي از حقيقت چنين انگاشته اندكه 

  .بايد بتوانند به آن معنا راهي بيابنددر دل هر شكل ظهوري بي شك معنايي نهفته است و آنان 

                                                 

، صص )1385تهران، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، (احمد واعظي، درآمدي بر هرمنوتيك، . 1
83- 99. 
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او مي گفت چه كسي پيشاپيش مي تواند ثابت .  وي معتقد بود بايد اين عقيده و تصور را بر هم زد
كندكه در پديدارهاي پيش روي ما كه هنوز آن را نمي شناسيم معنايي نهفته است؟ چرا از اين راه نرويم 

وي در يادداشت هاي نهايي اش .ن پديدار معنا داشته باشدكه قبول كنيم اين خواست خود ماست كه اي
در حقيقت چيزي نيست كه جايي باشد تا شايد يافته شود؛ :منتشر شد مي نويسد» خواست قدرت«كه با نام 

بل چيزي است كه بايد آفريده شودو به يك فرا رشد يا به خواستي، خواست پيروزي كه در خود نهايت 
حقيقت بايد همچون فرا رشدي بي پايان باشد و نه همچون آگاه شدن از چيزي در ارائه . ندارد، نام بخشد

  1.حقيقت معادلي است براي خواست قدرت. خود بسته و تعيين شده
وي فهم را مبتني بر . هم از پيش قدمان هرمنوتيك فلسفي است) م1976 -1889(مارتين هايدگر 

خت كه قبل از هر نوع تفكري بر تجربه فرا افكنده پيش ساخت يعني مفروضات و انتظارات و مفاهيمي سا
از ديدگاه وي فهميدن يك متن، بيشتر به معني . شده اند و افق خاص هرگونه فهميدن را تشكيل مي دهند

گشودن و بسط آن امكان وجودي است كه متن به آن اشاره مي كند، تا جستجو وكشف معنايي منجمد و 
هم ازكساني است كه توانست مباني بنيادين هرمنوتيك فلسفي ) م2001 -1900(گادامر .ايستا در آن متن
است كه يكي از برجسته ترين » حقيقت و روش«كتاب اصلي وي در اين زمينه،كتاب .را استواركند

وي در اين كتاب هيچ روشي را براي رسيدن به حقيقت . كارهاي فلسفي سده بيستم به شمار مي رود
اينجا نمايانگر اين برداشت است كه روش فلسفي درست وجود » روش«اژه در واقع و. پيشنهاد نمي كند

گادامر به تبعيت از هايدگر چنين استدلال مي كندكه تفسير، مسبوق به زمينه فهم پذيري است و اين .ندارد
  .كه پيش فرض ها و مفروضات مفسر دقيقاً آن چيزي است كه فهم و نيز سوء فهم را امكان پذير مي سازد

  

  ينه هرمنوتيك در اسلام پيش

در اسلام از همان روزهاي آغاز نزول قرآن ) قرآن(نگرش هرمنوتيكي و فهم و تفسيركتاب مقدس 

خود رسالت تبيين و تفسير قرآن كريم را به عهده ) ص(آغاز شد زيرا گذشته از اين كه حضرت محمد 

  تمام  خويش  قرار  دادند  و  با  پس از نزول  هم  مسلمانان  فهم  و تفسير  آن را  مورد  اه2داشت،
                                                 

به . 1379در هرمنوتيك مدرن، ترجمه ب احمدي؛ م مهاجر؛ م نبوي، تهران، » درباره تأويلقطعه هايي «نيچه، فردريش، . 1
 .85، ص )1381تهران، گام نو، (نقل از بابك احمدي، ساختار و هرمنوتيك، 

2 .َتَفكََّرُوني ملَّهَلعو ِهما نزُِّلَ إِلَيلنَّاسِ مينَِّ لتُبكّرَْ لالذ كأَنزَْلْناَ إلَِي44، آيه )16(سوره نحل  〉و.  
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گذشت زمان و پديد آمدن فاصله تاريخي ميان مسلمانان و عصر نزول وحي، نياز جامعه اسلامي به 

تفسير قرآن و فهم مفاهيم و مقاصد آن بيش ازگذشته احساس شد و بر اين اساس تفاسير مختلفي با 

 با ترجمه آثار يوناني توسط مسلمانان، علاوه بر اينكه. گرايش ها و روش هاي متفاوت نگاشته شد

از اولين آثاري كه در آنها از انديشه . انديشمندان و فلاسفه نيز با آثار و انديشه هاي هرمسي آشنا شدند

و » حي بن يقظان«همچون ) ق428 -370(هرمسي گزارش  شده است نوشته هاي رمزي و باطني ابن سينا 

) ق1289 -1212(و صدرالدين شيرازي ) ق587 -549(سهروردي شيخ شهاب الدين . است» رسالة الطير«

  .نيز ازكساني هستندكه تأثيراتي از آثار و انديشه هاي هرمس پذيرفته اند

گذشته از فلاسفه،كيمياگران، طبيبان و شاعران مسلمان نيز به هرمس توجه ويژه داشته اند و او را 

علم اصول فقه مبحث الفاظ همه اش به . انستنديكي از هفت حكيم بزرگ قديم و پايه گذار علم مي د

بحث هاي هرمنوتيك مربوط مي شود و نيز بحث هاي متكلمان درباره معاني صفات خداوند و طرح 

  1.ديدگاه هايي دربارة تنزيه، تشبيه، تأويل، تفويض و توقف از سنخ بحث هاي هرمنوتيكي است

  

  خلاصه

شي ها، موارد مشترك در تاريخ تفسيركتاب مقدس    در اين بخش روشن شدكه مقصود ما از همپو

به طوركلي كتاب مقدس در طول تاريخ خود با چهار رويكرد اساسي در تفسير رو به رو . و قرآن است

شهر اسكندريه درآن زمان . اولين رويكرد، از بطن جامعه يهودي شهر اسكندريه سر برآورد. بوده است

ه؛ براي همين عالمان يهودي براي در هم آميختن فلسفه يوناني با مركز تلاقي فلسفه و فرهنگ يوناني بود

اين مكتب بعد از ظهورآئين مسيح همچنان به حيات خود . عهد قديم دست به تفسير و تأويل رمزي زدند

ادامه داد و مسيحيان نيز با انگيزه هاي مختلفي همچون، قداست گروي وآرمان خواهي از اين روش 

در مقابل يهوديان اسكندريه، يهوديان انطاكيه و فلسطين بودندكه به شدت با . دتفسيري استفاده كردن

آنان مي گفتند پيامبران علاوه بر معناي ظاهري و . روش تفسيري عالمان اسكندريه مخالفت مي ورزيدند

                                                 

علي : و نيز مقاله) 1383قم، مركز مديريت حوزه علميه قم، (علي رباني گلپايگاني، هرمنوتيك و منطق فهم دين، : ك.ر. 1
تهران، ناهيد؛ دوستان، (اصغر حقدار، قرآن و هرمنوتيك در دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي، به كوشش بهاءالدين خرمشاهي، 

1377.( 
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تاريخي سخنان خود، معنايي عميق تر هم قصدكرده بودندكه مبتني بر همان معناي ظاهري بوده است و 

  . معناي عميق تر، همان اشاره به مسيح و دوران زندگي او است كه بعدها خواهد آمدآن

در اسلام نيز تقريباً رويكرد رمزگرايانه؛ جهت گيري هاي مختلفي همچون؛ عرفاني، صوفي، 

در مقابل آنان، اهل . رشدكرد و هركدام به مذاق خود دست به تفسير قرآن مي زدند... فلسفي،كلامي و 

اهل حديث در فهم قرآن، هيچ اجتهادي از خود نشان نمي دادند و . ظاهرگرايان به وجود آمدندحديث و 

  .اكتفا مي نمودند) ع(، اصحاب و تابعين و ائمه معصومين )ص(به تفاسير پيامبر 

ظاهرگرايان در اسلام نيز، هيچ فهمي را وراي ظاهر الفاظ قرآن قبول نداشتند و مي گفتند مقصود 

  .ناي ظاهري استخدا همين مع

بعد از مدتي در غرب مكتبي ظهور يافت كه خصيصه اصلي آن در تفسيركتاب مقدس، استفاده از هر 

در اسلام نيز تقريباً معادل اين مكتب، مكتب . با انگيزه خاص به خود بود) رمزي و ظاهري(دو روش 

  . البته تفاوت هاي بنياديني بين اين دو وجود دارد. تفسير اجتهادي بود

رويكرد بعدي كه حدوداً در قرن هيجدهم ميلادي در تفسير ايجاد شد، رويكرد هرمنوتيكي بود و 

آخرين رويكرد هم عقل گرايي بودكه هردو علاوه بر اين كه سابقه اي ديرين داشت، در عصر حاضر با 

 آنها شد و توجه به تحقيقات غربيان و جايگاه اين دو در تفسيركتاب مقدس، اقبال جديدي در اسلام به

  .چالش هايي هم به وجود آورد
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  :فصل دوم

  

  چالش هاي تفسيري كتاب مقدس و قرآن

 

 

  مقدمه

جريان ها و مكاتب مهم تفسيري كه معادل : اولمقصود از چالش ها در اين فصل، دو مسئله است؛ 

وجود ندارد ندارد؛ يعني فقط در تاريخ تفسيركتاب مقدس يا تاريخ تفسير قرآن وجود دارد و در ديگري 

يا اگر هست به صورت خيلي جزئي و حاشيه اي است به گونه اي كه به صورت شيوه عمومي شناخته 

به عبارت ديگر مثلاً با توجه به ساختاركتاب . جريان ها و مكاتبي كه مخالف دارد: دوم. نشده است

ده و به نقد آن پرداخته مقدس، شيوه اي از تفسير وجود داردكه مفسران مسلمان از آن شيوه با اطلاع بو

با توجه به تفاوت هايي كه در گذشته بيان شد، به بررسي چالش هاي تفسيري كتاب مقدس و قرآن . اند

و پس از . در ابتدا به بيان جريان هاي تفسيري كه در دين اسلام معادل ندارد خواهيم پرداخت. مي پردازيم

دين مسيحيت طرفداراني دارد و طبق همين روش به كه در ) ايمان گرايي(آن جرياني را معرفي مي كنيم

اين روش اگرچه در قرآن قابل تطبيق است و قرآن پژوهان از آن آگاه . تفسيركتاب مقدس پرداخته اند

  .هستند؛ ولي به نقد و بررسي آن پرداخته اند و آن را به تنهايي مفيد نمي دانند

  

      نقد صورت

مسئله اي بودكه رودلف بولتمان مطرح كرد؛ با نام نقد يكي از مختصات پژوهش دركتاب مقدس 

در نقد صورت پژوهش گر عهد جديد مي كوشد تا با بررسي شكل داستان ها، خصوصيات .صورت

مشترك آنها را بشناسد و زوايدي را كه راويان داستان ها قبل از نوشته شدن، احتمالاً به محتواي اصلي 

تيب روشي تاريخي و جديد براي اثبات اعتبار محتواي اناجيل به دست  به اين تر1.افزوده اند، باز شناسد

  .هرچند ممكن  است طبق اين روش اعتبار قسمت هايي از اناجيل زير سؤال برود. مي دهد
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البته هدف بولتمان از اين كار، اثبات حجيت تاريخي عهد جديد نبود؛ بلكه اومي خواست بگويدكه 

رت فعلي قابل استفاده نيستند و نمي توانند پيام واقعي كلام خدا را به بسياري از واژگان انجيلي به صو

پس بايد انجيل به گونه اي با زبان انسان امروزي هماهنگ شود تا همان طوركه براي . مخاطبين برسانند

تفاوت جهان بيني بشر جديد با جهان .نسل هاي پيشين قابل فهم بوده براي انسان معاصر هم درك شود

نويسندگان . است كه مانع فهم بسياري از مضامين عهد جديد شده است) ع(سان معاصر مسيح بيني ان

اناجيل با اتكاي بر پيش فرضهاي خود در مورد مسايل مهم كلامي و فلسفي، دست به نگارش زدند و اين 

رن  هستندكه بولتمان معتقد است با توجه به درك علمي و عيني ق1»اسطوره هايي«پيش فرضها، همان 

  .بيستم از جهان ديگر مردودند

در واقع انسان پيشين سعي مي نمود براي عيني و واقعي جلوه دادن مفاهيمي چون خدا، ملكوت، 

مثلاً خدا و ملكوت را در آسمان ها جاي مي داد و دوزخ را در . از همين جهان كمك بگيرد... دوزخ و 

املاً ماوراء طبيعت بودند، توسط طبيعت، توضيح به اين ترتيب، مقولاتي كه ك. زيرِ زمين تصور مي كرد

البته انسان معاصر ديگر چنين حرف هايي را نمي پذيرد؛ زيرا كه جهان شناختي علمي، . داده مي شدند

به . پس اسطوره زدايي، شناخت جديدي از جهان به بشر ارائه داد. چنين نگرش هايي را ابطال نموده است

مضامين انجيلي كه بر حسب نگرش جهان شناختي اسطوره اي بيان شده اند همين دليل او ديگر امروزه از 

اما شكل اسطوره زدايي صرفاً به معناي ناهماهنگي ميان اسطوره و جهان بيني جديد . اجتناب مي كند

نيست، بلكه بدين معناست كه اشكالي ساختاري در طرح و بيان حقايق هستي در خود دارد وآن عبارت 

ني گرايانه حقايق هستي، به اين معنا كه سنت اسطوره اي خواهان روشن و  بي پرده نشان است از بيان عي

مثلاً، از خصوصيات زماني و مكاني بهشت و دوزخ . دادن حقايقي است كه در مسيحيت مطرح است

 خطر اين كار در اين است كه با كنار رفتن و. سخن مي گويد و يا زمان رستاخيز مسيح را اعلان مي دارد

براي همين بولتمان نه تنها جهان بيني قديم . زوال جهان شناختي مذكور، بيان اسطوره اي نيز زايل مي شود

به اين .و اسطوره اي بلكه جهان بيني جديد و علمي را نيز فاقد صلاحيت تفسير مفاهيم ديني مي داند

    .شكل ساز خواهد بودترتيب، هرگونه تفسيري كه بر مبناي شناخت عيني ما از جهان صورت گيرد، م

                                                 

اسطوره بر اين باور متكي است كه بنياد و محدوده جهان و حيات بشري در قدرتي نهفته است، فراتر از همه چيزهايي كه . 1
  .بتوانيم محاسبه و مهاركنيم
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؛ چرا كه در آن صورت، انجيل به )ع(چه جهان شناختي امروزي و چه جهان شناختي معاصران عيسي 

بنابراين بولتمان پيشنهاد مي دهدكه بايد تفسير به شيوه . صورت داستان هاي علمي ـ تخيلي در خواهد آمد

 وجودي كه فلسفه هاي اگزيستانياليسم از به نظر او تحليل هاي. انسان شناختي يا وجودي صورت بگيرد

بولتمان براي توضيح روش خود از . انسان مي كند تا حدي با مضامين عهد جديد مطابق است

هرچند در همه موارد نمي توان از آن كمك . پديدارشناسي هايدگر در مورد انسان كمك مي گيرد

در نظر بولتمان ويژگي انسان اين است كه . گرفت مثلاً در مورد خداوند؛ زيرا كه خداوند پديدار نيست

موجودي است كه وجودش به اراده اش بستگي دارد و مي تواند در بوته امتحان و انتخاب قرارگيرد؛ و به 

در ضمن اين كه محدود است و . و دعوت خدا جواب رد يا قبول دهد و اين يعني آزادي) ع(پيام مسيح 

هان قرار نگرفته است، ولي مي تواند زندگي خوب يا بد را خودش بايد بپذيردكه با ميل خود در اين ج

اينها همان تحليل هاي پديدارشناختي هستندكه براي انسان امروزي لازمند تا بتواند پيام . انتخاب كند

  .را درك كند و بپذيرد) ع(مسيح 

 زيرا در ارتباط با تفسير عهد جديد با مباني پديدارشناختي هايدگر از انسان، دچار زوال نخواهد شد؛

اين روش نه علمي محض  است و نه ما بعد . تجربه انساني است و مانند علم به داوري مطلق نمي پردازد

الطبيعي، لذا با عهد جديد سنخيت بيشتري دارد چون مضامين عهد جديد به هيچ يك از دو روش علمي 

 شدن از هدف اصلي كتاب خواهد يا فلسفي بيان نشده است و علمي يا فلسفي نمودن آن، موجب دور

  1.شد

  

   نقد و بررسي 

هرچند اين رويكرد جديد به كتاب مقدس باعث برطرف نمودن پاره اي از مشكلات آن، به 

خصوص مشكلات علمي آن شد، ولي اين روش در نهايت به حذف قسمت هاي زيادي از انجيل منجر 

در مقابل گروه معتدل تري وجود .  نقد صورت بودالبته بولتمان نماينده گروه افراطي در: نكته2.مي شود

داشت كه معتقد بود مسيح در طول زندگي زميني خود با موقعيت هايي روبرو بوده كه براي كليسا هم آن 
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براي همين كليسا سخنان عيسي را كه درآن موقعيت ها بيان شده، با اندكي . موقعيت ها تكرار شده است

  1.نماينده بارز اين تفكر بود» وينسنت تايلور«. رده استتغيير و حذف و اضافه به كار ب

علت آن نيز ساختار و چگونگي استناد قرآن و .اين مسأله در مباحث قرآني هيچ جايگاهي ندارد

قرآن  به عقيده مسلمانان همان گونه كه گذشت از طرف خدا نازل شده و . كتاب مقدس به وحي است

. بنابراين دست بشر در نگارش آن دخالت نداشته است. يف پيدا نكندهم او حافظ آن بوده كه تغيير و تحر

در اين .ولي در مورد كتاب مقدس اختلاف نظرهاي فراواني وجود داردكه به برخي از آنها اشاره شد

  .صورت، بررسي و تحليل صورت و شكل داستان ها در قرآن خود به خود منتفي است

  

      نقد تاريخي

ي اختصاصي در تفسيركتاب مقدس نقد و تحليل تخصصي تاريخي است به يكي ديگر از پژوهش ها

اين معنا كه مفسر به توضيح و تبيين تاريخي واقعه يا رويدادي كه دركتاب مقدس انعكاس يافته مي 

  2.اين نقد به سه دسته مهم تقسيم مي شود. پردازد و جنبه هاي تاريخي آن را آشكار مي كند

نها براي انسان معاصر مشكل است؛ چون با توجه به گذشت زمان و تغيير  توضيح وقايعي كه فهم آ-1

شرايط و موقعيت ها از لحاظ فرهنگي و اجتماعي فاصله اي بين انسان معاصر عهدين و بشر امروزي افتاده 

مثلاً در . است و همين فاصله باعث شده كه بسياري از مطالب عهدين براي بشر امروزي نامفهوم بگردد

شده كه انسان معاصر بدون توجه به زمان بندي يهوديان آن » ساعت ششم«سخن از ) 6: 4(وحنا انجيل ي

 3.موقع نمي تواند بفهمد منظور از ساعت ششم همان ظهر است

مثلاً اطلاعات تاريخي و جغرافيايي .  بررسي و تحليل برخي مشكلات تاريخي كتاب مقدس-2

رخي محققان را بر انگيخت كه ببينند تا چه حد اين اطلاعات مطرح شده در انجيل لوقا و اعمال رسولان ب

هرچند در اكثر موارد صحت  اطلاعات مندرج دركتاب مقدس تأييد شده است ولي هنوز . صحت دارد
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آيه )  2(سوره بقره (ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها «: در قرآن نيز موارد مشابه يافت مي شود مانند اين آيه شريفه. 3

نه موارد با اين تفاوت كه مفسرين به صورت تخصصي به اين گو. ؛ نيكي آن نيست كه از پشت خانه ها وارد شويد)189
 .تفاوت ديگر اين كه تعداد آنها نسبت به كتاب مقدس زياد نيست. نپرداخته اند و در ضمن تفسير به تبيين آنها پرداخته اند
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برخي مشكلات تاريخي است كه حلّ نشده است براي مثال در انجيل يوحنا صليب عيسي را يك روز قبل 

مرقس : ك.ر. ( هم نوا آن را يك روز بعد از عيد فصح دانسته استاز عيد فصح ذكركرده ولي اناجيل

 )28: 18 و يوحنا 47 -12: 14

ايمان مسيحي مبتني بر وحي وكشف .  بررسي تاريخي حوادثي كه بن مايه ايمان مسيحيان است-3

خدا از ذات خودش در مجموعه اي ازكارهاي بزرگ و معجزه گونه است مانند ظهور و رستاخيز مسيح، 

حال برخي از پژوهشگران تاريخي كه مبناي . و به واسطه همين كارها در تاريخ بشري داخل مي شود

مطالعاتشان قوانين طبيعي است، اين گونه كارها را به اين جهت كه خارج از قوانين طبيعت است 

 و يا اين كه بنابراين طبق بررسي تاريخي اين عده، يا بايدكتاب مقدس را به كناري نهند. انكاركرده اند

  .بايد قوانين طبيعت را بپذيرند

در مقابل عده اي ديگر از پژوهش گران تاريخ معتقدند، نمي توان رستاخيز را از لحاظ تاريخي 

مستند نمود اما اين نتوانستن نبايد منجر به انكار شود، چون اين گونه مباحث اصلاً در صلاحيت و محدوده 

. رسي و تحليل تاريخي فقط وقايعي است كه اتفاق افتاده استقلمرو بر. بحث بررسي تاريخي نيست

علاوه بر اين كه اصولاً كارهاي بزرگ و غير طبيعي، پيش چشم همگان صورت نمي گرفت و حتي در 

موارد متعددي، وقتي مردم از عيسي درخواست معجزه مي كردند، حضرت عيسي استنكاف مي نمود 

  .قضيه ازهمين قرار بوده است، در مورد رستاخيز هم )29: 11لوقا (

نتيجه اين كه مفسر در رويكردش بايد اين گونه مسايل را بپذيرد و ازآنها بهره ببرد؛ زيرا از تاريخ 

  1.جدا نيستند

  

      بررسي منابع

يكي ديگر از مباحث اختصاصي مربوط به تفسيركتاب مقدس،كه باز ناشي از استناد آن به منبع الهي 

  . آن است، مسئله بررسي منابع مي باشدو نحوه شكل گيري اش

در اين قسمت مفسر يا محقق كتاب مقدس در صدد فهميدن اين مطلب است كه آيا يك كتاب، از 

عهد قديم يا جديد، بر اساس سبك واحدي نوشته شده است، يا گلچيني از اطلاعات موجود در منابع 
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نها كسي است كه چنين ساختاري را از آنها ارائه قبلي است؟ اگر از منابع پيشين استفاده نموده، آيا وي ت

  نموده يا افراد ديگري هم دست به چنين كاري       زده اند؟

اما . اين مسئله از ديرباز در موردكتاب مقدس اجرا مي شد و در مواردي هم نتيجه بخش بوده است

  :علت روي آوردن محققين به اين نوع تحقيق چند چيز مي تواند باشد

.  كتاب هاي عهدين به طور صريح نوشته اندكه مواد تشكيل دهنده شان منابع قبلي است برخي-1

و يا كتاب ) 13: 10يوشع(به عنوان يك منبع نام مي برد » ياشر«ازكتاب » يوشع«مثلاً در عهد قديم كتاب 

چندين كتاب ) 3 -1: 1لوقا (و از عهد جديد، انجيل لوقا ) 5: 7نحيما (نام مي برد » انساب«ازكتاب» نحيما«

  .را به عنوان منبع خود ذكر مي كند

 ساختار متفاوت برخي كتاب هاي عهدين و قابل تقسيم بودن به بخش هاي مختلف از حيث -2

مثلاً در يكي ازكتاب هاي عهدين به . محتوا، يكي ديگر از علل توجه محققين به اين پژوهش بوده است

 عوض مي شود و پس از بيان مطالبي، دوباره ادامه دنبال يك سلسله مباحث عميق، ناگهان موضوع

اين مطالب بي : همين مسئله باعث شده كه محققان و برخي مفسران بگويند. موضوع قبلي گرفته مي شود

ارتباط با موضوع اصلي، در واقع جزءكتاب نبوده است و بعدها، خود مؤلف يا شخصي ديگر، صلاح 

و اين وظيفه مفسر است كه با دقت و موشكافي اينها را باز شناسد و . ديده كه آنها را وارد اصل كتاب كند

  2  1.با موضوع اصلي  در نياميزد

 

       بررسي تأليف و نگارش كتاب مقدس

. پيش از اين ديديم كه بررسي و تحليل منابع، در صدد شناخت منابع مخفي در پسِ يك كتاب بود

ي كوشد موضوعات و منابع اصيل را از غير اصيل باز به فراتر از آن رفته و مفسر م» نقد صورت«در 
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حال در بررسي نگارش، مفسر مي خواهد بداند اين كتابي كه نوشته شده است آيا صرف . شناسد

گردآوري اطلاعات يا سنت ها و يا منابع بوده است يا اينكه نويسنده كتاب مقدس، بيشترين ابتكار عمل و 

اين بررسي تاكنون در مورد عهد قديم . نوشتن كتاب، به كارگرفته استعميق ترين كارها را براي تنظيم و

صورت نگرفته و فقط درباره سه انجيل متي، مرقس و لوقا تحقيقات گسترده اي از سوي محققين انجام 

و به اين نتيجه رسيده اندكه از سوي نويسندگان اين سه انجيل، بيشترين ابتكار عمل صورت 1.شده است

صولاً نويسندگان اناجيل داراي تفكرات الهياتي خاصي بوده اندكه در نگارش انجيل آنها گرفته است و ا

بازگشت اين نوع تحقيقات به ماهيت كتاب عهدين مربوط مي شود و در مورد قرآن .را دنبال مي كردند

ازل چون مسلمانان معتقدند، قرآن موجود بدون هيچ كم و زيادي از طرف خدا ن. اصلاً قابل تصور نيست

هم كه قرآن به او وحي شده است، حق هيچ گونه اجتهاد و تصرفي را ) ص(شده است و حتي پيامبر 

  2.نداشته است

  

  نقد و بررسي

دكتر فهيم عزيز معتقد است ويژگي اين بررسي ها، رسيدن به عمق كلام خداست و اصول و قواعدي 

ش است؛ ولي خيلي از نتايج به دست آمده ازآنها كه اين بررسي ها بر پايه آنها بنا نهاده شده اند مورد پذير

نمي دانيم، و يا ) ع(به اين علت كه بايد معتقد شويم هيچ چيز از زندگي زميني عيسي . قابل قبول نيست

بنابراين بايدگفت در مورد نتايج . توسط كليسا، ساخته و رواج داده شده است) ع(خيلي از سخنان عيسي 

كسي كه بخواهد وارد .ن كه اجراي  اين اصول كار هر مفسر يا محققي نيستعلاوه بر اي.افراط شده است

همچنين تاريخ اناجيل،كتاب . اين عرصه شود بايد با زبان عبري و يوناني آشنايي كامل و عميق داشته باشد

ت و و دركنار اينها، با تحقيق در مبادي نقد ادبي، تحول  ادبيا. ها، متون مقدس وكليساي نخستين را بداند

  .هرآنچه كه با مطالعات ادبي مرتبط است،آشنا باشد

                                                 

، البته اين مطلب مربوط به زمان نگارش كتاب علم التفسير بوده كه حدوداً چهل سال پيش بوده 195قسمت ترجمه، ص . 1
 .مورد ديگركتاب عهدين، اين بررسي صورت گرفته استاست و به احتمال زياد، تاكنون در 

قرآن فرو فرستاده اي از جانب پروردگار جهانيان است و اگر محمد، برخي گفته هاي ساختگي را به ما «: خدا مي فرمايد. 2
سپر او آن گاه هيچ يك از شما نمي توانست . نسبت مي داد، او را با قدرت مي گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع مي كرديم

  ).47 تا 43آيات ) 69(سوره حاقه (» .شود
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اگركسي در اين زمينه ها مهارت كافي نداشته باشد، نبايد وارد اين عرصه ها شود و نظريه پردازي 
  1.كند و به كتاب هاي تفسيركه به اين موضوعات پرداخته اند، مراجعه نمايد

  

      ايمان گرايي

هم ميلادي با ظهوركركگور، به صورت جدي وارد مباحث الهيات ايمان گرايي حدوداً از قرن نوزد
  .و فلسفه دين شد، با اين وجود مي توان ريشه هاي آن را در ميان سخنان متفكران متقدم نيز يافت

بدين معنا كه هرچند اين . ايمان گرايي يكي از چالش هاي تفسيري كتاب مقدس و قرآن است
ت و معارف قرآن را به روش ايمان گرايانه تفسير نمود ولي به نقد و روش، قابل تطبيق بر تفسير قرآن اس

  . بررسي اين روش پرداخته و آن را كافي نمي دانند
  اما مقصود از ايمان گرايي چيست؟

به نظر فهيم عزيز، ايمان . اگر بخواهيم ايمان گرايي را بفهميم، بايد ابتدا مفهوم ايمان را باز شناخت
  .2»اي اثبات ذات خدا و تأكيد بر ثابت بودنش در جهانتلاش نكردن بر«يعني 

ارائه تعريفي دقيق از ايمان گرايي، به گونه اي كه همه نظريات مطرح شده در اين حيطه را در 
: اما اگر بخواهيم با تسامح، تعريفي از اين واژه ارائه كنيم، مي توانيم بگوئيم. برگيرد،كار مشكلي است

ست كه نظام هاي اعتقادات ديني را موضوع ارزيابي و سنجش عقلاني نمي ايمان گرايي، نظريه اي ا
  3.داند

اين بدان معنا نيست كه ايمان گرايان كلاً با عقل و مباحث عقلاني مخالف باشند و يا آن را ردكنند؛ 
ات بلكه آنان معتقدند هر برهاني كه براي اثبات باورهاي ديني آورده مي شود بايد بر مقدمات يا مفروض

خاصي مبتني باشد؛ بدين گونه كه اين مفرضات يا نتيجه برهان ديگري است و آن برهان هم مبتني بر 
اصطلاحاً به اين عمل تسلسل . نتيجه برهان قبلي خود است و همين طور تا بي نهايت ادامه پيدا مي كند

اموري برسندكه بدون يا اين كه مفروضات بايد به . گفته مي شود و از لحاظ فلسفي، تسلسل محال است
نكته مهم در نظر ايمان . اصطلاحاً به آنها مفروضات بنيادين گفته مي شود. اثبات، آنها را پذيرفته ايم
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يعني ايمان، . گرايان اين است كه بنيادي ترين مفروضات در خود نظام اعتقادات ديني يافت مي شوند
رزيابي ايمان به وسيله معيارهاي عقلاني و در اين صورت فكر امتحان و ا. خود بنيان زندگي شخص است
ايمان گرايان با همين ديدگاه وارد عرصه تفسيركتاب مقدس شده و به . بيروني، خطايي فاحش است

تفسير آموزه هايي چون تثليث، تجسد،گناه اوليه و مرگ فديه وار مسيح پرداختند؛ زيرا اثبات و تبيين 
) م1855 -1813(نماينده بارز اين تفكركركگور 1.مي نمودعقلاني اين گونه مسائل براي آنان مشكل 

  :او معتقد است. است
است كه شخص در ضمن آن رفته رفته به پاسخ نهايي » فرايندي تقريبي«پژوهش عقلي و ديني 

هميشه قرائن ديگري هم وجود دارد . نزديك تر مي شود؛ اما هرگز به صورت كامل به آن دست نمي يابد
  2.كه بايد لحاظ شود

  : وي در جاي ديگر قلمرو ايمان را خطركردن مي داند و قائل به جهش ايمان است
  ايمان  دقيقاً  تناقض  ميان  شور  بيكران  روح  فرد  و  عدم. بدون خطركردن، ايمان دركار نيست

ز آن اگر من قادر باشم خداوند را به نحو عيني دريابم ديگر ايمان ندارم، اما دقيقاً ا. يقين عيني است
اگر بخواهم خويشتن را در وادي ايمان ايمن دارم، بايد . روكه بدين كار قادر نيستم بايد ايمان آورم

، باز هم 3هميشه در آن عدم يقين عيني درآويزم تا در ژرفاي آب، در عمقي ژرف تر از هفتاد هزار فاتوم
  4.ايمانم ايمن بماند

كه مي داندكه عقل انسان به سرحدي مي بنابراين وي علت خطركردن و جهش ايمان را، اين 
يعني عقل و منطق كه قادر به اثبات مسائل علمي است، نمي تواند . رسد،كه ديگر نمي تواند از آن بگذرد

در نظر او وحي حقيقتي است كه . با همان روش علمي براي درك خدا و حقايق وحياني استفاده نمايد
دوده اين گونه حقايق قدم مي گذاردكارآيي خود را از دست فراتر از عقل قرار دارد و وقتي عقل به مح

  5.در واقع اين حقايق مخالف عقل نيستند بلكه فراتر از عقل اند. مي دهد و در دام تناقضاتي مي افتد
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      نقد و بررسي

متفكران مسيحي و مسلمان بر اين تقرير از ايمان گرايي اشكالات متعددي واردكرده اندكه مهم ترين 

  : عبارتند ازآنها

 اگر فرض كنيم كه ايمان نوعي جهش است، شخص چگونه تصميم مي گيردكه به درون كدام -1

ايمان جست بزند؟ اين براي كسي كه از پيش، تعهدي سپرده است مشكلي ندارد؛ اما در موردكسي كه در 

 برخوردارند؛ جستجوي ايمان است و با چندين شق بديل كه بر حسب ظاهر از مقبوليت كمابيش يكساني

روبرو است، چه مي توان گفت؟ به نظر مي رسد معقول اين باشدكه آنها را به دقت، بررسي نمايد تا 

  البته  دقيقاً  اين  همان  كاري  است (بفهمد احتمال صدق كدام يك بيشتر است 

  ).      كه ايمان گرا از آن فرار مي كند

اعتقادات يك مؤمن به . ابهام وجود داشته باشد» ضاتبنيادي ترين مفرو« به نظر مي رسد در واژه -2

اين معنا بنيادين است كه راهنمايي اساسي و جامع براي نحوه زندگي شخص به دست مي دهند و براي 

ولي از اين بيان نمي توان نتيجه گرفت كه اين ها اعتقادات . زندگي وي اهداف و دلايلي پديد مي آورند

 .براي زندگي ما فراهم نمي كنند» راهنماي بنياديني«ات ديني به هيچ وجه زيرا اعتقاد. بنيادين هستند

در اين صورت .  در برخي موارد اعتقادات ديني تناقضات آشكار و منطقي با علم پيدا مي كند-3

» ازكف رفتن ايمان«برخي مؤمنان فهم ديني خود را جرح و تعديل مي كنندكه در موارد معدودي باعث 

هم در پاسخ مي گويند نمي توان ايمان را به وسيله منطق ارزيابي نمود؛ زيرا در اين مي شود و برخي 

لازمه ايمانِ حقيقتاً قوي و استوار، بيرون آمدن : جواب ايمان گرايان. صورت منطق برتر از خدا مي شود

ناقض اين ت: برخي ديگر از آنان هم مي گويند. سرافرازانه از آزمون هاي دقيق منطقي و علمي است

بنابراين، شخص مؤمن .ظاهري است و اگر از منظري بالاتر به آنها نگاه شود، تناقضي ديده نخواهد شد

بايد به انتقاداتي كه بر عقايد مقبولش وارد مي شود جواب دهد؛ يعني بايد نشان دهدكه آن انتقادات، 

ي جرح و تعديل كند، مي نادرست است يا جدي و اساسي نيست يا نشان دهدكه اگر اعتقاداتش را اندك

اما اين كار جز با ارزيابي عقلاني نظام هاي اعتقادات . تواندگوهر ايمان را دست نخورده محفوظ نگه دارد

  1.ديني كه دقيقاً ايمان گرا نشدني مي داند، ميسر نيست
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  ايمان گرايي تعديل شده

تألهين مسيحي ارائه اشكالات پيش گفته بر ايمان گرايي، باعث شدكه تقرير ديگري از طرف م
نماينده بارز اين گروه ويتگنشتاين 1.ناميده شده است» ايمان گرايي تعديل شده«شود؛كه اصطلاحاً 

ابعاد ديگر وجود او .  انسان تنها داراي بعد علمي و تجربي نيست: وي مي گويد. است) 1951 -1886(
همان : ازي تشبيه كرده و گفته استوي فعاليت هاي مختلف انسان را به ب. قوانين خاص خود را دارند

را بر بازي ديگر ) مثلاً فوتبال(گونه كه هر نوع بازي قواعد ويژه خود را دارد و نمي توان قواعد يك بازي 
تطبيق داد، ساحت هاي وجودي انسان و مشغله هاي متفاوت او نيز هركدام قواعد ويژه خود ) مانندكشتي(

ي شود، درگير بازي فلسفي مي شود، درگير بازي ديني مي شود؛ ولي انسان درگير بازي علمي م. را دارند
پس اگركسي به محدوده دين وارد مي شود، . در هركدام بايد به قواعد و اصول موضوعه خود پايبند بود

نبايد انتظار داشته باشدكه قواعد بازي علم بر آن تطبيق كند بلكه بايد دستورالعمل ها و اصول حوزه دين 
نقد و بررسي اعمال و باورهاي ديني نيز نمي تواند از . يرد و بر اساس آن به دين ورزي بپردازدرا فرا گ

  .پايگاه بازي علم و فلسفه صورت گيرد
و تنها نقدي كه مي توان بر عمل و ) نه ضد عقلاني( براي همين دين و ايمان امري غير عقلاني اند 
  2.ونينظر دين داران واردكرد، نقد دروني است نه بير

  

  نقد و بررسي

اين تقرير نيز از انتقادات منتقدين در امان نماند و چندين اشكال اساسي به آن وارد شد به گونه اي 
  :برخي از آنها عبارتند از. كه نتوانست در قرن حاضر طرفداران چنداني براي خود كسب كند

، بر اين قرائت هم وارد است؛  دقيقاً همان نقدي كه بر قرائت افراطي از ايمان گرايي وارد بود-1
يعني بر اساس اين نوع ايمان گرايي، هيچ مبنايي براي انتخاب دين وجود ندارد و ملاكي براي تصميم 

اين نظريه راهي ارائه نمي كندكه ميان اديان خوب و بد، اصيل و جعلي و . گيري درباره دين نخواهد بود
  .ميان دين و خرافه تمايز بگذاريم

                                                 

براي اطلاعات بيشتر . درباره ايمان گرايي نظريات و تقريرهاي مختلفي از سوي فلاسفه و متألهين مسيحي ارائه شده است. 1
 )1384شگاه علوم و فرهنگ اسلامي، قم، پژوه(رضا اكبري، ايمان گروي، : ك.ر
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بنابراين هيچ فيلسوفي . ه حكم به تمايز بنيادين زبان دين از زبان علم و فلسفه مي دهد اين نظري-2

 .حال آن كه خلاف آن وجداناً ثابت شده است. نبايد سخن دينداران را فهم كند و برعكس

آيا زبان هر دين با زبان دين ديگر اختلاف دارد يا با . مشكل بعدي اختلاف زبان هاي اديان است-3

اگر بگويند اختلاف دارند در اين صورت پيروان اديان مختلف نبايد سخن يكديگر را . رك استآن مشت

فهم كنند در حالي كه چنين نيست و اگر بگوينند مشترك است نزديكي و اشتراك برخي اديان با برخي 

اي وحدت مثلاً  اشتراك فلسفه ه. فلسفه ها به مراتب بيشتر است تا اشتراك بعضي اديان با بعضي ديگر

 .وجودي با اديان هند به مراتب بيشتر است تا اشتراك يهوديت با آيين كنفوسيوس

مؤمن به يك دين، .  اشكال ديگر به انتخاب بهترين تفسير و ديدگاه درون يك دين باز مي گردد-4

ر آنها، در درون همه اديان يا بيشت. در مقام فهم و تفسير متون مقدس، با چندين نگرش متفاوت روبرو است

انتخاب يك مذهب نيازمند داوري . مذاهب متفاوتي وجود دارد و مي تواند از اين پس به وجود آيد

اين سنجش .درباره مذاهب و ديدگاه هاي مختلف و سنجش مدعيات هر يك و ترجيح يكي بر بقيه است

 1.و ارزيابي كاري عقلاني است يعني همان چيزي كه ايمان گرا از آن مي گريزد

  

  ع اسلام نسبت به ايمان گرايي موض

گفتيم كه ايمان گرايي نظريه اي است كه باورهاي ديني را قابل ارزيابي عقلاني نمي داند؛ اما در 

به عقل، تعقل، تفكر و تدبر ارزش زيادي داده شده ) ع(اسلام و آموزه هاي قرآني و نيز روايات معصومين 

  :علامه طباطبايي در اين باره مي فرمايد.است 

تنها در قرآن بيش از سيصد مورد، مردم را به استفاده از آنها امركرده است و يا به پيامبر خود يادآور 

همچنين در قرآن به نقل از انبياء و اوليا مانند نوح، . مي شودكه با دليل حق را اثبات و يا باطل را ابطال كند

 در مقابل دشمنانشان آورده شده است ابراهيم، موسي، لقمان و مؤمن آل فرعون چگونگي استدلال آنان

  :مانند

يَأف اللَّه َرِ شكفاَط اتاومضِ السالأر2؛»〉〉〉〉و  
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  )آيا در خداي تعالي كه پديد آورنده آسمان ها و زمين است ترديدي هست؟:] رسولان آنان گفتند([

  1؛〉〉〉〉عظيم لظَُلمْ الشرّكْ إنَِّ باِللَّه تشُرْكِ لا بنيَ يا يعظُه وهو لابنه لقُمْانُ قاَلَ وإذِْ:   و نيز 

پسرم به خدا شرك : و آن زمان را به ياد آوركه لقمان در حالي كه فرزندش را موعظه مي كردگفت(
  :ايشان در جاي ديگر مي گويد2.)نورز زيرا كه شرك ظلمي بزرگ است

رده است و در آيات متعددي هم وقتي سخن قرآن در موارد بسياري به طور اجمال به انديشيدن امرك
از آفرينش آسمان، زمين، كوه ها، درختان، حيوانات، انسان و همچنين در مورد اختلاف    زبان ها، رنگ 

ايشان رابطه ايمان و عقل 3.ها و نژادهاي بشر، به تفصيل عقل را خطاب كرده كه در اين گونه امور بينديشد
در هيچ جا از قرآن، حتي در يك آيه، بندگان خود را مأمور نكرده كه خداوند :را چنين توضيح مي دهد

او را كوركورانه بندگي كنند و يا به يكي از معارف الهيش ايماني كوركورانه بياورند و يا راهي را 
حتي قوانين و احكامي را هم كه تشريع كرد و عقل بشر به تفصيل، ملاك هاي آن را . كوركورانه بپيمايند

 كند، با اين حال، آنها را به داشتن آثاري تعليل كرده است كه انسان ها محتاج به آن آثار درك نمي
هستند مانند نماز،كه هرچند عقل بشر عاجز از تشخيص خواص و ملاك هاي آن است، با اين حال 

  وجوب آن را به بازداشتن از فحشا و منكر، تعليل كرده است؛

 َِّلاةَ  إنى الصْنِ تنَها عشاَءَنكْرَِ لفْحْالمكرُْ وَلذو رُ اللَّهْو درباره روزه فرموده4〉〉〉〉أكَب:  

 اا يهينَ أَينوُا الَّذآم بُكت ُكمَليع امّيا الصَكم بُلىَ كتينَ عنْ الَّذم ُكملَقب ُلَّكمَ5؛〉〉〉〉تتََّقوُنَ لع  

قبل از شما واجب شده بود؛ شايدكه باتقوا روزه بر شما واجب شده، همان طوركه بر امت هاي (
نتيجه اين كه ايمان گرايي به معنايي كه گذشت در اسلام و تفسير قرآن هرگز پا نگرفت و علت 6.)شويد

  7.اصلي آن هم آموزه ها و اصول اسلام بودكه به عقل عظمت و جايگاه خاصي بخشيده است

                                                 

 .13، آيه )31(سوره لقمان . 1
 .255، ص5سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ج. 2
 .83، ص3همان، ج. 3
 .45، آيه )29(سوره عنكبوت . 4
 .83 آيه ،)2(سوره بقره . 5
 .256، ص5سيد محمدحسين طباطبايي، پيشين، ج. 1
شخصي : البته از برخي روايات صحابه وگفتار انديشمندان مسلمان بوي ايمان گرايي به مشام مي رسد؛ مانند اين كلام كه. 2

پس در حالي از مالك بن انس درباره استواي خداوند بر عرش پرسيد، وي پس از شنيدن سؤال، سرش را پايين انداخت؛ س
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وارد ) ع(و ائمه معصومين ) ص(دي از پيامبر علاوه بر تأكيد قرآن بر بكارگيري عقل، روايات زيا
كتاب «براي نمونه ثقة الاسلام كليني، اول كتاب اصول كافي را . شده كه در مجامع حديثي وارد شده اند

باز از ديگر دلايل اهميت عقل در اسلام اين است كه اصول اعتقادات بايد بر مبناي . ناميده است» العقل
  .م تقليدكوركورانه در اصول عقايد را نمي پذيردعقل پذيرفته شود وكلاً اسلا

ديگر اين كه عقل در نزد فقها و اصوليون شيعه دركناركتاب، سنت و اجماع، يكي از منابع چهارگانه 
  1 .استنباط احكام شرعي به حساب مي آيد

  . همه اينها نشان دهنده جايگاه مهم و والاي عقل است

 

 خلاصه

تفاوت هاي ماهوي ميان تفسيركتاب مقدس و تفسير : و امر است اولگفتيم كه مقصود ما از چالش د

  .مخالفت هايي كه مفسران قرآن به روش تفسيري كتاب مقدس نموده اند: قرآن و دوم
او مي . پرداختيم وگفتيم كه بولتمان سردمدار اين نوع تفسير است» نقد صورت«در دسته اول به بيان 

كل داستان ها، خصوصيات مشترك آنها را باز شناسد و به اين طريق، كوشد تا با ارائه روشي در بررسي ش
  .اضافاتي را كه احتمالاً راويان، به اصل داستان ملحق نموده اند، شناسايي نمايد

بدين معنا كه مفسر در . است» نقد تاريخي«مورد دوم كه از اختصاصات تفسيركتاب مقدس است 
 ذكر شده دركتاب مقدس را بر خواننده معاصر آشكار تلاش است كه جنبه هاي تاريخي رويدادهاي

  .نمايد و بگويد همه حوادث و رويدادها را در همين طبيعت و تاريخ مي توان علت يابي كرد

                                                                                                                                               

؛ »الاستواء معلوم و الكيفية مجهولة و الايمان به واجب و السؤال عنه بدعة«: كه عرق، چهره اش را فرا گرفته بود پاسخ داد
محمد بن ). (معناي استوا روشن است و چگونگي آن ناشناخته است و ايمان آوردن به واجب و پرسش از آن بدعت است(

وي براي اين كه در دامان تشبيه و تجسيم نيفتد اين نظريه را داده .) 187، ص1 النحل، جعبدالكريم الشهرستاني، الملل و
  .است

 امام محمد غزالي نيز وحي را فراتر از عقل مي نشاند و يكي از خواص نبوت را اين مي داند كه امور خارج از مقوله عقل را 
امام محمد غزالي، شك و شناخت، صادق آيينه : ك.ر (.بنابراين نمي توان احكام ديني را با عقل سنجيد. درك مي كند

  )ترجمه فارسي المنقذ من الضلال. 1362وند، تهران، اميركبير، 
البته چون اين نوع برداشت از مفاهيم و قوانين اسلام چندان رايج نيست و طرفدار هم پيدا نكرد، ما ايمان گرايي را جزء 

 .چالش هاي تفسيري كتاب مقدس و قرآن آورديم
 .312گرنت و ديويد تريسي، پيشين، ص .رابرت م: ك.ر. 1
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  .است) اسلام و مسيحيت( اين نوع تفسير، يك گونه چالش مبنايي ميان دو دين 

مفسر در صددكشف اين در اين روش . است» بررسي تأليف و نگارش كتاب مقدس«مورد سوم 

كتابي كه به دست حواريون عيسي نوشته شده است؛ آيا صرف گرداوري اطلاعات بوده :مطلب است كه

  است يا اين كه نويسنده براي تنظيم و نگارش آن نهايت سعي خود را نموده است؟

ست به در اينجا مفسر و محقق كتاب مقدس، د. است» بررسي منابع«آخرين مورد از موارد چالشي، 

در دسته دوم از موارد چالش زا كه گفتيم اين . شناسايي منابع مورد استفادة اسفاركتاب مقدس مي زند

مفسر ايمان گرا معتقد است نظام اعتقادات . سبك تفسير مخالف دارد؛ مي توان از ايمان گرايي نام برد

ني بدون هيچ تعقل و تفكر ايمان ديني قابل سنجش و ارزيابي عقلاني نيست و انسان بايد به گزاره هاي دي

  .داشته باشد حتي اگر مخالف صريح عقل باشند؛ تا به عمق دين و يك ديندار واقعي باشد

دين اسلام در آموزه هاي خود به ويژه در قرآن مجيد، . در اسلام با اين رويكرد مخالفت شده است

  .ا مطابق عقل خوانده استتأكيد زيادي بر تعقل، تفكر، تدبر و تأمل نموده و معارف دين ر
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  نتيجه گيري و پيشنهادات

اين رساله در پي اثبات اين مطلب بودكه همان طوركه در تاريخ تفسيركتاب مقدس روندي طي شد 

و به فراخور زمان و مكان، نحله ها و مكاتب تفسيري متفاوتي ظهور يافت؛ در تاريخ تفسير قرآن نيز مناهج 

البته با توجه به تفاوت هاي ساختاري، محتوايي و إسنادي اين دوكتاب، . و شيوه هاي مختلفي پديد آمد

  .روش هاي تفسيري آنها نيز تفاوت هايي داشته است

اين بخش كاملا، . بخش دوم رساله، ترجمة باب اول كتاب علم التفسير نوشته دكتر فهيم عزيز است

با توجه به مطالب كتاب . پرداخته استبه تاريخ تفسيركتاب مقدس از آغاز تفسير يهودي تا عصر حاضر 

مرحله اول از آغاز تفسير يهودي . مزبور تفسيركتاب مقدس را مي توان به چهار مرحله مهم تقسيم نمود

كه حدود شش قرن قبل از ميلاد مسيح است شروع مي شود و تا پايان دوره اوليه كليسا يعني حدود قرن 

 مكاتب و جنبش هاي متعددي با استفاده از عهد قديم نشأت در اين دوره. دوم ميلادي، ادامه مي يابد

مرحله دوم تفسيركتاب . گرفت كه با ظهور عيسي مسيح و حواريون او، اين روند به راه خود ادامه داد

مقدس با ظهور مكتب رمزگرايي در مسيحيت آغاز شد و پس از مدتي مخالفان آنان يعني ظاهرگرايان 

 ولي با گذشت زمان عده اي از آباء كليسا كه تابع بخش غربي كليساي غالب شدند؛) مكتب انطاكيه(

كاتوليك بودند ظهور يافتند و در پي جمع بين اين دو مكتب بودند بدين گونه كه گاه كتاب مقدس را به 

اين روند ادامه داشت تا اين كه قرون وسطي . صورت رمزي وگاه به صورت ظاهري تفسير مي كردند

در اين دوره كتاب مقدس . ، همانند ديگر ابعاد ديني ـ اجتماعي وارد مرحله اي تازه شدشروع شد و تفسير

. داراي قدرت خاصي شد و به تبع آن پدران كليسا خود را يگانه مرجع در تفسيركتاب مقدس مي دانستند

. اين مرحله دوره هاي مختلفي را پشت سرگذاشت تا اين كه نهضت اصلاح دين صورت پذيرفت

در اين مرحله كه .  معتقد بودندكه هركس مي تواند به تنهايي كتاب مقدس را بفهمد و تفسيركندمصلحان

آخرين و چهارمين مرحله تفسيركتاب مقدس به شمار مي آيد و از قرن هفدهم شروع شد، تحولات 

  .عجيبي رخ داد

  سير،كهدوران عقل گرايي، تفسير هرمنوتيكي، تفسير آخرت گرايانه و تلفيق الهيات با تف

پس از اينها .  مدتهاي مديدي از رونق افتاده بود، همگي در قرن نوزدهم و بيستم اتفاق افتاد

تفسير،تحول جديدي يافت و محققان و مفسران با توجه به اين كه كتاب مقدس يك كتاب آسماني و 
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وب و وحي الهي نيست؛ به نقد و بررسي تخصصي متن كتاب مقدس دست يازيدند و دركنار نتايج خ

  .مفيد، نتايج تند و افراط گونه اي نيز استنتاج نمودند و اين روند همچنان ادامه دارد

در بخش سوم كوشيده شده تا با استفاده ازكتاب هاي تفسير قرآن مجيد و بر اساس ترجمه بخش 

 اولين رويكرد. دوم، نقاط اشتراك و افتراق در تاريخ تفسيركتاب مقدس و قرآن مجيد استخراج شود

نمايندگان برجسته هر دو دين معتقد بودندكه مقصود . مشترك بين دوكتاب، رويكرد ظاهرگرايي بود

در سنت يهودي ـ . خداوند فقط همين ظاهر بوده است؛ پس نمي توان معنايي وراي آن را قبول نمود

نماينده بارز مسيحي نماينده بارز آن يهوديان فلسطين و پس از آن مكتب انطاكيه است و در سنت اسلامي 

اين . پس از ظاهرگرايان، رويكرد رمزگرايي قوت گرفت.اين تفكر، اهل حديث، مشبهه و مجسمه بودند

گروه معتقد بودند خداوند در خيلي جاها معناي ظاهري را اراده نكرده است و اين وظيفه مفسر است كه 

ي و هم در اسلام، جهت هم در سنت يهودي ـ مسيح. به كشف مطالب مبهم و رمزگونه اهتمام ورزد

هركدام از . جهت گيري عرفاني، صوفي، فلسفي وكلامي: گيري هاي رمزگرايانه متفاوت بوده است مانند

اينها بر اساس مشرب خود دست به تفسير مي زدند و انگيزه هاي آنان نيز در اين جهت گيري ها متفاوت 

كردهاي ديگري مانند هرمنوتيكي و عقل در غرب حدوداً از قرن هجدهم ميلادي به بعد روي.بوده است

اين رويكردها هرچند سابقه اي ديرين در سنت يهودي ـ مسيحي داشتند؛ ولي در اين . گرايي رواج يافت

دوران در پرتو علوم و تحقيقات جديد توجه جديدي به تفسيركتاب مقدس شد و به تبع آن در تفسير 

ركس به فراخور دانش خود به اين دو رويكرد توجه قرآن نيز وارد شد و مفسران و عالمان مسلمان ه

  .در فصل بعد موارد چالشي ميان تفسيركتاب مقدس و قرآن مطرح شده است.نمودند

گفتيم كه مقصود از چالش دو امر است؛ اول تفاوت هاي ماهوي ميان تفسيركتاب مقدس و قرآن و 

نقد «در دسته اول . دس نموده انددوم مخالفت هايي است كه مفسران قرآن به روش تفسيري كتاب مق

بولتمان كه نماينده اين روش است معتقد است با بررسي شكل داستان ها، . مطرح شد» صورت

خصوصيات مشترك آنها را مي توان شناسايي كرد و پس از آن اضافاتي را كه احتمالاً راويان به اصل 

مفسر . ز اختصاصات تفسيركتاب مقدس استهم ا» نقد تاريخي«. داستان ملحق نموده اند، شناخته مي شود

در اين راستا تلاش مي كندكه جنبه هاي تاريخي رويدادهايي را كه دركتاب مقدس ذكر شده براي 

  .خواننده آشكاركند
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نيز از روش هاي رايج در تفسيركتاب مقدس است كه به » بررسي تأليف و نگارش كتاب مقدس«

 روش اين است كه بفهمد آيا كتاب هاي نوشته شده فقط هدف مفسر در اين. تازگي رواج يافته است

  .صرف گردآوري اطلاعات بوده يا نويسندگان نهايت تلاش خود را در تأليف كتاب مقدس نموده اند

  هم آخرين مورد» بررسي منابع«

  . است كه مفسر مي كوشد منابع مورد استفاده نويسندگان كتاب مقدس را شناسايي كند

وش تفسيري در سنت يهودي ـ مسيحي اشاره شده است كه مسلمانان هرچند از در نهايت به يك ر

. آن روش اطلاع دارندو قابل پياده شدن در تفسير قرآن است؛ ولي به نقد آن پرداخته و آن را نپذيرفته اند

ا اين روش ايمان گرايي است كه تقريرهاي مختلفي از آن شده است اما هيچ گروه از مسلمانان اين شيوه ر

  . نپذيرفته اند

  

  :پيشنهادات

بحث تفسيركتاب مقدس در اسلام بحث جديد و نوپايي است و هنوز خيلي روشمند نشده است  -1

و جا دارد مترجمان و نويسندگان توانا به صورت تفصيلي به اين موضوع بپردازند تا مفسران مسلمان در 

  .تفسير قرآن به اين روش ها توجه نمايند

بررسي تأليف و نگارش كتاب، نقد تاريخي و بررسي » نقد صورت« موارد چالشي بيان شدكه در -2

منابع است كه با توجه به ويژگي خاص كتاب مقدس كه از ناحيه خداوند نازل نشده، صورت پذيرفته 

  جا دارد محققان گرامي، همين شيوه ها را در مورد روايات اسلامي پياده كنند. است
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